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 :مقدمه

رخدادھاي نه چندان مھم، براي سرگذشت و چگونگي زيست و تاريخ ايل قاراپاپاق  ١٣٤٢در آغاز تابستان سال 

  .كنجكاوم كرد

زيرا در آن وقت ھم با تاريخ ايران و . تحولي بود كه در زندگي خودم پیش آمده بود شايد عامل قوي در اين انگیزش،

  .ھا و مردمان و عشاير متعدد از نزديك تماس پیدا كرده بودم ن بیشتر آشنا شده بودم و ھم با فرھنگجھا

از ھمان زمان يادداشت نويسي و فیش برداري و جمع مدارك براي تھیه مقدمات تاريخ ايل قاراپاپاق را شروع كردم كه 

گذشت سالھا كه تحصیلات و تحقیقات خودم به  با. تنھا در صدد تصوير يك سیماي روشن از تاريخ ايل مزبور بودم

ھايي از علوم انساني كشیده شد جريان اين تحقیق نیز توسعه پیدا كرد و روند تحقیق را در بستر وسیعتري ادامه  رشته

  .دادم

 ھا ھا و مدارك و نتیجه بررسي يادداشت ١٣٦٩در اوايل سال . سال يكي از كارھاي جنبي من بود ٢٨اين كار در طول 

براي سر و سامان دادن به ) مسعود رضوي(مھدي . به حد كافي رسیده بود لیكن از نظر وقت سخت در مضیقه بودم

كنم كه به اصطلاح  ھا اصرار داشت ھمه آنچه را كه گردآوري شده بود در اختیارش گذاشتم، اينك مشاھده مي يادداشت

تاب از من است كه مھدي ملاط آن را فراھم كرده و تنظیم چیز خوبي از آب درآمده است سنگ بنا و آجرھاي بناي اين ك

نموده و آن را بر اساس يك روح واحد سازمان داده و به اين صورت درآورده است كه براي انجام اين كار در عرض دو سال 

رافي و ھا و تحقیقاتي را نیز خودش انجام داده به طوري كه مسائل بیشتري مربوط به فرھنگ و خصوصاً منوگ مسافرت

ام اما روح شاعرانه وي در مواردي  ھا ياريش كرده در طول اين مدت در قالب راھنمايي. فولكولورھا بر آن افزوده است

  .جريان بحث را از سلیقه من خارج كرده است كه شايد خوانندگان محترم حق را به وي بدھند

جريان . محسنات اساسي آن نیز ھستكنم كه در عین حال از  در محصول كار او يك عیب اساسي مشاھده مي

سخن را طوري آورده است كه گاھي دايره وسیع جھاني دارد و مانند ھر كتاب عمومي ھمگان را در جايگاه مخاطب قرار 

اين سقوط . گويد كند گويي، تنھا با مردم دو استان آذربايجان سخن مي دھد و ناگھان به افق محدودتري سقوط مي مي

آن گاه مجدداً به طور تقريباً . نمايد آيد كه گويي فقط با مردمان يك روستا درد دل خصوصي مي يگاھي به شكلي در م

  .گردد ناگھاني بر وسعت خطاب افزوده مي

خورد و نیز براي تاريخ  مي) و يا صرفاً سیاسي(سبك بیان كتاب طوري است كه ھم به درد محققین علوم اجتماعي، 

خصوصاً براي دست اندركاران مردم شناسي، مردم نگاري . مفید است) تاريخ تحلیلي اعم از تاريخ توصیفي و(دوستان 

ھا يا مطالبي از كتاب در نظر افراد غیر متخصص در علوم اجتماعي  باشد با اين كه ممكن است بخش يك منبع خوبي مي

محققین توجه دارند كه . لقي گردداي ت اھمیت و مطالب پیش پا افتاده بي) از جمله براي بعضي از افراد ايل قاراپاپاق(

عرضه و ارائه چنین كتابي در مورد عشیره و ايلي مانند قاراپاپاق نظر به سكوت متون تاريخي در مورد آن و كمبود 

  .ھاي لازم تا چه حد دشوار است مرجع

خودشان مضايقه براي اين كه اين كتاب پديد آيد افراد متعددي از نظر تھیه اسناد و مدارك و دستكم از خاطرات 

  .اند كه نامشان در جا به جاي متن كتاب آمده است نكرده



 

٦  

از محرّم ارگین و آقاي فرزانه » لھجه قاراپاپاق«در خاتمه تذكر اين نكته لازم است كه آنچه در متن اين كتاب در مورد 

اراپاپاقي مورد بحث اين كتاب، ھاي آذربايجان با لھجه ق آمده شايد مراد ايشان قوم ديگري بدين نام باشد لیكن داستان

  .كمال مطابقت را دارد

  مرتضي رضوي

  تھران

٥/١١/١٣٧٠  

شود،  شود، ھیچگونه تغییر در آن ايجاد نمي اين كتاب براي سايت اينترنت آماده مي) ١٣٨٤زمستان (اكنون : نكته

  .شود زوده ميبه عنوان توضیح يا استدراك اف[ ] در میان علامت ) مورد ٦كمتر از (تنھا چند نكته 

  رضوي) مسعود(مھدي 
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  بخش اول

  سابقۀ تاریخی
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  قاراپاپاق

  .باشد ھاي عمده تركمن است، مي لو ـ بزچلو ـ كه از بخش اي از ايل بزرگ بزچه قاراپاپاق تیره

لو، برچلو،  سلجوق، بزچه: ازاند، عبارتند  ھاي معروفي كه از تركمن جدا شده و با نام مستقل موسوم شده بخش

  .ترك          تركمن          بزچلو          قاراپاپاق: قويونلو و قاجار، بنابراين قره

ھا اين نام را بر ھمسايگان شمال و شمال غربي  گويا چیني. اي چیني است به معناي شجاع، دلیر، سخت ترك واژه

  .خزر، مرگیت، آلان بورك، تركمن و مغول) آغز(اند از، قبچاق، غز  بودهاند، مردمان ترك در آغاز عبارت  خود نام نھاده

و ) اند اكثر نژاد شناسان با تسامح ابراز داشته(اگر اصل سه نژادي بودن مردم كل جھان را بپذيريم كه : نژاد ترك

اد مغولي منچوري اند، تركان از نژ مجموع بشر كنوني را به نژادھاي، مغولي منچوري، سامي، آريائي منحصر كرده

  .ھستند

كه در . شود ملل آسیاي شرقي و آسیاي مركزي و ھمچنین آسیاي جنوب شرقي مي: نژاد مغولي منچوري شامل

تقسیمات امروزي شامل كشورھاي، ژاپن، چین، كره، ويتنام، لائوس، تايلند، آسام، برمه، بنگلادش، شرق ھند، 

  .گردد طق اقیانوسیه ميفیلیپین، اندونزي، مالزي، سنگاپور و ساير منا

آسیا و اقیانوسیه عموماً از نژاد مغولي، منچوري ھستند مگر مغرب ھند، پاكستان، افغانستان : و به بیان ديگر

  .العرب ةو ايران، بین النھرين، اناطولي، شامات و جزير) تاجیكستان: شامل(

سامي (شوند و ملل خاورمیانه و آفريقا نژاد سامي  در اين تسامح ھمه ملل اروپا و ھند و ايران نژاد آريائي نامیده مي

  .شوند نامیده مي) شامل حامي

  :سرزمین ترك

ھاي  كوه) ساري چاي ـ ھوانگو(ديوار چین، رود زرد : در عصر ساساني حدود سرزمین ترك عبارت بود از جنوب

  .سیاه نانشان، آستن داغ، پامیر، ھندوكش، رود جیحون، بحر خزر، ارتفاعات قفقاز و درياي

  .اوقا، بالايا، كاما و ولگا: ھاي رودخانه) و از اورال به بعد(ھاي اورال ـ  اقیانوس منجمد شمالي تا كوه: از شمال

  .ھاي اورال، رود ولگا و خلیج آزوف كوه: از غرب

  .درياي بیرنگ، درياي اختك، خلیج تاتاري و درياي ژاپن: از شرق

  :زير تقسیم شده است اين سرزمین، امروزه به مناطق و كشورھاي

سیبري شرقي، سیبري غربي، مغولستان و مغولستان داخلي، قزاقستان، قیرقیزستان، ازبكستان، مناطق محدوده 

  .ارتفاعات قفقاز و ولگا، و سرزمیني كه بعدھا تاجیكستان نامیده شد

ه دو بخش خانات شرقي و خالي از سكنه بود و در مجموع، سرزمین ترك ب) تقريباً(در عصر ساساني مناطق سیبري 

  .شد تركستان شرقي و تركستان غربي ـ تقسیم مي: خانات غربي ـ يا
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  :تركان و ايران

  :ايران در دو مقطع تاريخي به وقوع پیوسته است١نفوذ تركان به فلات

ب به رود شود و از شرق به جیحون و از غر اي كه امروز تركمنستان و افغانستان نامیده مي ـ نفوذ تركان به منطقه١

و ھمینطور عبور آنان از ارتفاعات قفقاز به ناحیه جنوبي آن، كه امروز آذربايجان شوروي و . اترك و تجن محدود است

  .شود نخجوان خوانده مي

  .جزئیات و رقم تاريخي دقیق براي اين بخش به روشني در دست نیست

بحر خزر بود، در مقطع دوم حركت تركھا به طرف داخل  ھا بر فلات ايران از دو جانب ـ بر خلاف مقطع اول كه نفوذ ترك٢

ھا انجام گرفته است تا شمال  تركان در اين حركت كه در طول قرن. ايران تنھا از جانب شرق بحر خزر، بوده است

  .اند اند و از سوئي تا سواحل خلیج فارس پیش رفته آذربايجان پیشرفته و با تركان آن سوي ارس ھمسايه شده

گردد نخستین عشیره  وم ھجري قمري نفوذ تدريجي چادر نشینان ترك به اين سوي اترك و تجن آغاز مياز قرن س

بودند كه با نظر مساعد سلطان محمود غزنوي به طرف ) آغز(اي از تركان غز  ترك كه از اترك و تجن گذشتند قبیله

  .ي سراب و اھر ساكن شدندسپس از آنجا به طرف آذربايجان آمده و در نواح. سیستان و كرمان رفتند

تركمنھا در عھد سلجوقیان در آذربايجان و آناتولي پراكنده شده و از طريق آذربايجان سواحل شرقي و شمالي درياي 

  .سیاه را درھم نورديده و تا بلغارستان پیش رفتند

فارسي علامت  ھمانطور كه در» چه«باشد و  و خاكستري مي» بژ«بوز، در تركي به معناي رنگ میان : بزچلو

ھاي تركي، مشخص نیست كه اين  ترين منابع لھجه با توجه به قديمي. است در تركي نیز ھمان كاربرد را دارد» تصغیر«

  علامت در اصل از فارسي به تركي رفته يا بالعكس و يا از ابتدا در ھر دو زبان بوده است؟؟؟

  :در تركي سه كاربرد دارد» لو«و پسوند 

در ) ي(كه نقش ياي نسبي ... شمس الدينلو و: اند مانند یشتر اسامي اقوام كه با اين پسوند آمدهمانند ب: ـ نسبت١

در فارسي » ي«در اين نسبت ھمانطور كه حرف ... فارسي و عربي را دارد از قبیل ھاشمي، طائي، تمیمي، بختیاري و

  .ز ھر دو، كاربرد را داردنی» لو«رود لفظ  و عربي در نسبت نژادي و ھم در نسبت مكاني به كار مي

  ...نخجوانلو، سرابلو و: مانند

به جاي » لي«گاھي پسوند ... پوللو، ثروتلو، ازوملو، آلمالو، مرادلو و: ـ به معناي دارا بودن و داشتن چیزي، مانند٢

تر در نسبت بیش» لي«لیكن كاربرد ... شمس الدينلي و... نخجوانلي، سرابلي و: چون. آيد در ھر دو كاربرد مي» لو«

كند، بل بدلیل اينكه  نیاز نمي بي» لو«خصوصاً در انتساب نسبت فردي به يك عشیره، نه تنھا از پسوند . مكان رواج دارد

شمس الدين : آيد از قبیل مي» لو«شده، دنبال » اسم علم«در نام عشاير جزء ساختار » لو«به اصطلاح ادبي پسوند 

» لو«از پسوند » واو«ھا در اين صورت  و در بعضي لھجه. شود لام دوم ـ ھمراه ميـ » ل«لولي، كه قھراً با حذف زايد 

شمس الدينلي، در اين صورت تشخیص شمس : چون. ماند شود و تنھا لام ـ آن در كنار پسوند دومي مي حذف مي

                                                
درياي عمان : ھاي ھندوكش، رود جیحون، بحر خزر ـ ارتفاعات قفقاز ـ از جنوب كوه: از شمال. از شرق رودخانه سند: فلات ايران. ١

ارتفاعات آرارات، رود دجله و خلیج فارس ـ تركمنستان امروزي، افغانستان و پاكستان بخشي از فلات ايران : و خلیج فارس ـ از غرب

  .است
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ه است ـ الدينلي به معناي شمس الدينلو و شمس الدينلي به معناي شمس الدينلوئي ـ كه نسبت فرد به عشیر

  .شود اشتباه مي

است ـ شتران بوزچه، گوسفندان بوزچه يا ھر چیز » بوزچه«بنابراين بوزچلو يعني قبیله، يا عشیره و يا ايلي كه داراي 

  .ديگر

» بوزچه«اي كه رنگ ديگري از ادويه و غیره به آن نزده باشند،  معناي ديگري ھم دارد، گوشت پخته: اما كلمه بوزچه

ھم بكار » بوزباش«اين واژه گاھي به معناي . كه در جاي خود يك غذاي بنام و معروف تركي استشود  نامیده مي

به جوشھائي كه در قديم در پوست سر افراد و میان » بوزچه«است و نیز » بوزباش«مصغر » بوزچه«رود، در حقیقت  مي

ا اين نام، به دلايل و تعاريف بوزچه لو و لو ب شود، شايد وجه تسمیه ايل بوزچه گشت، نیز گفته مي موھايشان ظاھر مي

  .تعاريف فوق بوده باشد

در آغاز ظھور صفويه كه مردمان ناحیه شرقي آناتولي . كنیم حضور ايل بوزچلو را در مناطق مختلف مشاھده مي

كي از و به ھنگام تشكیل اتحاديه شاھسون ي. اند سخت طرفدار آنان بودند بخشي از بزچلو در آن نواحي ساكن بوده

اعضاي اتحاديه مذكور بوزچلو است و پس از تشكیل اتحاديه مذكور بوسیله شاه عباس است كه جريان جديدي در 

  .آيد سیاست كشورداري شاھان ايران پیش مي

كردند و او از ايجاد اتحاد میان قبايل متعدد  در نظر شاه اسماعیل ايلات بزرگ، بیش از آنچه لازم بود كوچك جلوه مي

  .شاه عباس پس از تار و مار كردن قزلباش، اتحاديه شاھسون را به ظھور رسانید. را بوجود آورد» شقزلبا«

و سیاست خرد كردن ايلات » تجزيه گرائي«ھا بود كه بلافاصله اصل  گوئي اين اوج فوارة كمیت گرائي در مورد ايل

وري كه نادر نیز تجزيه كرد، كه به موازات شود، اين سیاست توسط جانشینان شاه عباس دنبال شده بط جايگزين آن مي

شود، كريمخان زند در اسكان ايلات حرص  كردن ايلات به كار گرفته مي» تخته قاپو«سیاست تجزيه، سیاست اسكان و 

  .داد زيادي نشان مي

ت اھتمام داشتند، باز به تجزيه و اسكان ايلا شاھان قاجار با اينكه شخصاً روحیه ايلي و چادر نشیني را دوست مي

. شوند در ابتداي سیاست تجزيه، بخشي از ايل بوزچلو در شمال غربي اراك و مشرق ھمدان جايگزين مي. ورزيدند مي

. شود كه در میان شھركھاي جديد كمیجان، نوبران، فامنین و قھاوند قرار دارد امروز منطقه مزبور بنام بوزچلو نامیده مي

نھا ھمین منطقه است كه بتدريج اسم مكان شده و عنوان ايلي خود را كاملاً از شناسیم ت آنچه امروز بنام بوزچلو مي

  .دست داده است

بر اساس ھمان سیاست تجزيه، بخشي از اين بوزچلو كه خود بخشي از ايل اصلي بوزچلو بوده، از منطقه مزبور، به 

ھدف از «مقاصد نظامي و مرزداري و نیز  شوند كه علاوه بر مطلوب بودن اصل سیاست تجزيه، ناحیه ايروان كوچ داده مي

بر شتاب اين كوچ دادنھا » مجموعا«بین بردن وحدت كل مناطقي چون ارمنستان بوسیله حضور اقوام ديگر در میان آنھا 

  .افزودند مي

مذكور از بوزچلو از زمان شاه طھماسب صفوي در عصر فرماندھي نادر تا زمان ولايتعھدي عباس میرزا ) تیره(شاخه 

اي خود ادامه داده و در ضمن نقش مھم نظامي و مرزداري خود را نیز  به زندگي عشیره) ارمنستان(در نواحي ايروان 

  .دھند انجام مي
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ھجري قمري ادامه داشت و به عھد نامه گلستان  ١٢٢٨تا  ١٢١٨كه از (در اواخر دوره اول جنگھاي ايران و روس 

كوچ دادن مردم ايلات شمال ارس به جنوب «پیدا شد، كه عبارت بود از تز ديگري در سیاست عباس میرزا ) انجامید

كه تنھا وسعت خاك و منابع خاكي براي دولتھا مھم است و كمیت جمعیت و تعداد افراد تحت (، بر خلاف امروز »ارس

نظر كمّي با  آن روز ارزش حكومت بر انسانھا، از) شان ارزش ندارد و بلكه به ضد ارزش تبديل شده است حكومت براي

  .حاكمیت بر خاك و سرزمین نسبت مساوي داشت

در اواخر دوره اول جنگ، عباس میرزا به تفوق نیروي روسھا پي برد و به موازات دفاع از خاك، ايلات و اقوام زيادي را به 

  .سوي داخل ايران كوچانید

. و ايروان را به اين سوي ارس انتقال داد باغ، داغستان، نخجوان عشايري از تالش، موغان، حوالي باكو، شیروان، قره

توانند در جنگ از مردم خود قفقازيه  البته اين تاكتیك علل ديگري نیز داشت، سیاست روسھا مبتني بر اين بود كه تا مي

معافیت دائمي از مالیات، وعده اعطاي خود مختاري، (ھاي روس  استفاده كنند، بعضي از سران عشاير تحت تاثیر وعده

كردند، علاوه بر كارشكنیھاي مؤثر و احیاناً  راه نفاق در پیش گرفته و شرايط را براي عباس میرزا دشوار مي...) ه ورشو

  .مھلك، در نبردھاي متعدد جانب روسھا را گرفتند

براي از دست ندادن آنھا، يك پديده خاص در اين جنگھا بود كه » كوچانیدن رعیت«اي بنام  به ھر صورت مسئله

  .داد از تاكتیك و استراتژيھاي جنگ را تشكیل ميبخشي 

در متن و . داد عباس میرزا علاوه بر اصل حفظ كمیت جمعیت، ھر قبیله و عشیره مظنون را نیز به داخل ايران كوچ مي

مسئله اينكه كدام عشیره رعیت دولت ايران و كدام يك رعیت دولت روس ) و نیز تركمن چاي(مواد صلحنامه گلستان 

  .با اھمیت و ارزش زيادي تلقي شده استاست، 

شوند، فرمان كوچ  بوزچلو كه در نواحي ايروان حضور داشتند بر اساس زمینه فوق مجدداً تجزيه مي) تیره(شاخه 

  .شود بخشي از آنھا به طرف ايران صادر مي

استراتژيك فوق است، زيرا اين اما آنچه در مورد قاراپاپاق مھم است عدم ھمزماني كوچ آنان از ايروان، با برنامه كوچ 

شان وارد  ھجري قمري از ايروان حركت كرده و در اواخر تابستان سال مذكور به محل فعلي ١٢٣٧عشیره در اوايل سال 

كه دوره دوم جنگ میان ايران و روس  ١٢٤١از امضاي قرارداد گلستان تا اواخر سال  ١٢٢٨دانیم كه از سال  اند مي شده

دانیم كه بر اساس عھدنامه گلستان و پس از آن مناطق  ما بین دو كشور ياد شده نبود و نیز مي شود، جنگي آغاز مي

در زمره رعاياي ايران قرار ) يا شاخه بوزچلو ساكن ايروان(نخجوان و ايروان جزء كشور ايران باقي مانده بود و قاراپاپاق 

  .خاص خود را دارد كه در مباحث بعد بدان خواھیم پرداختشان علل  ھا از ايروان به محل فعلي پس كوچ قاراپاپاق. داشت

درگیر جنگھاي شديد با عثمانیان بود و دولت روس فعالیت اساسي ) و عباس میرزا(دولت قاجار  ٣٧و  ٣٦در سالھاي 

كات متمركز كرده بود و در اثر تحري) خوارزم، مرو(خويش را به محور دستیابي به آبھاي گرم در نواحي شرقي بحر خزر 

  .ھاي ممتدي داشت گرفتاري) افغانستان، تركمنستان(آنان دولت ايران در خراسان 

ھا از ھرات تا ايروان  بديھي است بخاطر بحث در تاريخ قاراپاپاق، بنا نیست ھمه تاريخ ايران و يا ماجراھاي آن سال

  .پردازيم بنابراين تنھا به مسائل مربوط به شمال غربي مي. بشرح رود

  :نويسد سپھر مي
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و ايران كه سالھا طريق مودت گشاده بود، ادات خصومت آشكار ) تركیه(میان دولت روم ) ١٢٣٥(و ھم در اين سال «

نخستین از بھر آنكه سلیم پاشا حاكم بايزيد و موش، قاسم آقاي حیدرانلو را با ايل و عشیره از محال چالدران . گشت

سبیكي را نیز از ايران بركران داشت، چندان كه حكمرانان خوي و ايروان، در  برد و قبايل) تركیه(تحريك داده، به ارض روم 

  .»استرداد ايشان سخن كردند، به مماطلت و مسامحت دفع داد

به شرح جنگھاي ايران و عثماني كه به خاطر عشیره حیدرانلوي چالدران و سبیكي  ١٢٣٦سپس در وقايع سال 

  :يدگو پردازد و در آغاز مي ايروان، بود مي

لا جرم بر حسب فرمان نايب السلطنه، حس خان قاجار قزويني با سپاھي گران از ايروان خیمه بیرون زد تا جماعت «

  »...حیدرانلو را باز جاي آورد و

  .شود، جز كشتار اي حاصل نمي از اقدام حسن خان نتیجه

  .»فت و تا منزل چالدران براندنايب السلطنه، حسن خان را به منقلاي سپاه مامور ساخته خود نیز راه برگر«

الروم، موش و دياربكر بود به طور مرتب دست  ارزنةدر طول اين نبردھا مناطقي كه میان مرز فعلي ايران و شھرھاي 

  :اند در يكي از اين نبردھا مردم بوزچلو در ھر دو طرف مقابل جبھه حضور داشته. شد به دست مي

به نھب و غارت » فراسو«خان بیات در راس سپاه ايران در كنار ھنگامي كه حسین خان سردار و اسماعیل «

عثمانیان مشغول بودند، ناگھان جمعي از قبايل كرد يزيدي و حسنائلو و چھار دولي و بزچلو كمین گشاده و بر سپاه ايران 

يابد، و در  ن پايان ميشتابد و نبرد به نفع ايرانیا كنند كه عباس میرزا شخصاً به كمك جنگ كنندگان ايراني مي حمله مي

  .»شود خطبه فتح به نام شاه ايران خوانده مي» بتلیس«مسجد جامع 

ترديد مردان جنگي بزچلو، شاخه ايروان نیز در سپاه حسن خان قزويني كه در ركاب عباس میرزا بود حضور  بي

اي از طرف عباس میرزا خطاب به  ھاي مذكور تقدير و تشويقنامه در خاتمه جنگ) ١٢٣٦(زيرا در ھمان تاريخ . اند داشته

  .شود نقي خان بزچلو صادر مي

  :متن اين سند بشرح زير است

  .نقي خان بزچلوزبدة الاقران عالیجاه رفیع جايگاه عزت و سعادت ھمراه، ارادت و عقیدت آگاه 

ب الخاقان، حسن خان به مقر... را عالیجاه... به توجه روز افزون امیدوار بوده بداند كه در اين وقت مراتب خدمتگزاري

تحرير ... آمیز بر سموحت سرافرازي در خصوص تشرف شريف التفات... عرض رسانید بر التفات و اشفاق خاطر خطیر

  .١٢٣٦... في

  .باشد اي كه در دست ماست خوانا نمي )كپي(جاھاي نقطه چین در نسخه 

ر بود، زيرا علاوه بر جبھه فوق، بر سر تملك شھر ھا درگی دولت ايران در دو جبھه با عثماني ٣٧، ٣٦، ٣٥در سالھاي 

میان دولتین منازعه شديد جاري بود، كه گاھي ) شامل بخش كوھستاني و مرتفع عراق... (زور، سلیمانیه، سردشت و

  .رسید دامنه درگیريھا تا شھر بغداد نیز مي

ـ عراق عجم و عرب ـ نوشته و صادر » حاكم عراقین«در دربار قاجار ھمیشه فرمان حاكم كرمان شاھان را با عنوان 

و به . گرديد حاكم بغداد نیز به صلاحديد دولت ايران از طرف دولت عثماني تعیین مي) گاھي(ھنگام صلح . كردند مي
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ھنگام كینه، عثمانیان مدعي تملك بر قصر شیرين، سردشت، پیران، لاھیجان و اشنو، تا درياچه ارومیه، و چھريق، 

  .شدند مي

اي نشده است، لیكن از  عھد قاجاري به علل كوچانیدن، شاخه ايرواني بزچلو به سوي داخل كشور اشاره در متون

توان حدسي قريب به يقین داشت كه عوامل زير، علت اين اقدام  مسائل مزبور و حوادث و شرايط مشروح در بالا، مي

  :بوده است

نامه گلستان، امید چنداني براي بقاي آن منطقه در ـ نظر به اوضاع جغرافي سیاسي ناحیه ايروان پس از عھد ١

در دست ايران مانده بود كه عرض آن از ) از بازرگان تا ايروان(سلطة دولت ايران، نبود، زيرا تنھا دھلیز گونة باريك دره ارس 

سیدن شد و ھمینطور از طرف غرب و جنوب غربي، به محض ر طرف شرق و شمال شرقي به قلل و ارتفاعات منتھي مي

گرديد، شايد عرض اين شاخك در محاذي بازرگان بیش از پنجاه كیلومتر نبوده  به فراز ارتفاعات به مرز عثماني محدود مي

. كند اي كه امروز كشور افغانستان را به چین وصل مي درست شبیه باريكه. كه با ھر حركت نظامي قابل تفكیك بود

ن مقدار كه در انديشه حفظ خاك بود به ھمان اندازه ھم در صدد بود تا رعیت ھمانطور كه قبلاً ديديم عباس میرزا به ھما

اي مانده است و در معرض خطر تجزيه شدن و بلعیده  اكنون كه بخش خاكي ايروان بشكل شاخك گونه. را از دست ندھد

  .گشتن بوسیله روس يا عثماني است، پس انباشتگي جمعیت در آن شاخك عاقلانه نبود

خك مذكور اھمیت داشت انباشتگي نیروي نظامي و مردان جنگي بود، نه مردمان با زندگي عادي روزمره، آنچه در شا

تخلیه ناحیه ايروان از حضور زيستي روزمرگي مردم و تبديل آن به دژھاي استحكامي . ھمراه زن، بچه و دام و اوبه

شروع شده بود، ھنوز در ناحیه ايروان از ) ه اول جنگآغاز دور( ١٨ضروري بود، بنابراين روند كوچانیدن عشاير كه از سال 

  .طرح رزمي، دفاعي ايران خارج نشده بود

اي تبعیت ايران را داشته و تیره ديگر تابع دولت عثماني بوده و  ـ پرھیز از رو در رو قرار گرفتن دو شاخه بوزچلو كه تیره٢

شان به تیره  بوده احتمال پیوستن) تر و فرعي(ايرواني كوچكتر اند و نظر به اينكه تیره  زيسته ھر دو در منطقه آرارات مي

اي معمولاً  اند، زيادتر بود تا عكس آن، زيرا در تحولات ايلي و عشیره ديگر، كه در ناحیه غربي درياچه وان سكونت داشته

  .پیوست فرع به اصل مي

كي از سه عامل جغرافي طبیعي به عنوان ـ كاملاً مشخص بود كه جنگھاي ايران و عثماني در سالھاي مذكور، به ي٣

درياچه : ج). مرز كنوني(كند  ارتفاعاتي كه زاگروس را به آرارات وصل مي: ب. درياچه وان: مرز منجر خواھد شد، الف

  .ارومیه

ارتفاعات ياد شده از سلیمانیه تا چھريق كه مورد ادعاي عثمانیان بود ھمگي مسكن مردمان سني مذھب بود، 

كرد كه نگھداري خود اين ارتفاعات مشكل است تا چه رسد به آن سوي ارتفاعات كه میان  پیش بیني مي عباس میرزا

  .درياچه وان و ھمان ارتفاعات واقع بود

كرد و خطبه به نام شاه  حتي در زماني كه آنھا را كاملاً فتح مي(ھاي آن سوي ارتفاعات  نحوه برخورد وي با سرزمین

دھد كه او ھرگز اطمیناني به نگھداري آن نواحي نداشته و به طور كج دار و مريز، رفتار  ان مينش) شد ايران خوانده مي

  .كرده است مي
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كرد تا اھتمام خويش را  نايب السلطنه را وادار مي) و شايد عوامل ديگر نیز بوده كه ما از آنھا آگاه نیستیم(اين عوامل 

امه دراز مدت معطوف نمايد در اين صورت شرايط جغرافي طبیعي به نفع بیشتر بر تعیین ارتفاعات به عنوان مرز، در برن

اين تز، بود لیكن از نظر شرايط جغرافي انساني در بخش جنوب غربي درياچه ارومیه محاذي اشنويه و ساوجبلاغ به ضرر 

  .تز مذكور بود

شاير كرد سني مذھب زندگي توانستند، ھم به بھانه اينكه در اين بخش تا نزديكیھاي درياچه، ع عثمانیان مي

دقت و احتیاط كاري . كنند و نیز با تحريك عشاير ياد شده، مرز را به اين سوي ارتفاعات و تا لب درياچه برسانند مي

عباس میرزا و ذكاوت او در مورد امور استراتژيك، مورد تايید ھمه تحلیلگران و محققین تاريخ است، لذا در میان قاجار 

ما در آينده به اين مسئله يعني اھمیت استراتژيكي ناحیه مسكوني امروزه . ز وجود داشته استشخصي استثنائي نی

قاراپاپاق باز خواھیم گشت، آنچه در اينجا بايد توضیح داده شود اين است كه در سالھائي كه اشاره شد، اطراف درياچه 

  .از ھر طرف مسكن عشاير ترك زبان و شیعه مذھب بود

درياچه كه امروزه در تقسیمات كشوري جزئي از شھرستان مھاباد است تا حدود دروازه مھاباد آن قسمت از ساحل 

  .مسكن تركان شیعه بود» سويوخ بولاغ«

يعني از كناره درياچه تا ارتفاعات ) حد امروزي(از طرف ارومیه باز تا حد میان شھرستان ارومیه و شھرستان نقده 

ه و ھمینطور فاصله میان جلگه سلماس و جلگه ارومیه تا ارتفاعات چھريق نیز قاسملو مسكن عشاير افشار ارومیه بود

بنابراين خاطر عباس میرزا از اين نواحي نسبت به مرز آينده . ساكن بودند) قره باغ داخلي(عشاير لك و افشار و قره باغ 

  .آسوده بود

آن قسمت از ساحل درياچه است كه  تنھا جايي كه از نظر سیاسي و استراتژيك موجب نگراني عباس میرزا بود

و مرغزارھائي كه در فواصل (اين بخش تقريباً خالي از سكنه و به صورت نیزارھاي وسیع . امروز شھرستان نقده قرار دارد

ھر كدام چند خانوار از نوكران افشارھا كه در خدمت (ھاي كوچك در بخشھاي شمالي  كه تنھا ديه) نیزارھا قرار داشتند

ھمانطور كه گفته شد در آينده به شرح جزئیات تاريخي بخش مذكور بر . را در خود جاي داده بود) و دام بودند تربیت اسب

  :شود گرديم و در اينجا تنھا اين نكته توضیح داده مي مي

 تا حضور سیاه چادرھاي قره پاپاق در» چین خوردگي سوم زمین«بخش ياد شده از آغاز خلقت كره زمین و يا از پايان 

اي نبوده است، زيرا سابقاً در زير درياچه قرار داشته و به تدريج در اثر عقب نشیني  آن، مسكن رسمي ھیچ قوم و قبیله

ھاي خطرناك و نیز  درياچه كه ھزاران سال است ادامه دارد، متر به متر از زير آب بیرون آمده و به صورت نیزار و باتلاق

رسیدند گاھي روي  ھاي بزرگ چمن، كه احیاناً به مساحت نیم ھكتار نیز مي چمنزارھاي متحرك نمودار گشته و قطعه

  .اند شده باتلاق شناور مي

اي  تواند قابل سكونت يك عشیره باشد، عشیره اينك در عصر عباس میرزا به منطقه نسبتاً وسیعي تبديل شده و مي

  .توانست با ھر محیطي سازگاري نمايد كه مانند ھر عشیره آن روزي ايران، با سخت جاني و سخت كوشي خود مي

تواند طمع عثمانیان را تحريك كند و ھم ادعا  اي كه ھم مي يا نقطه(پذير  نايب السلطنه براي اينكه از اين نقاط آسیب

، آسوده خاطر شود سر نخ دو مشكل را به ھم پیوند داد، مشكل پیدا كردن جا براي كوچانیدن )شان باشد گاھي براي

  .ي ارس و مشكل عوامل جغرافي طبیعي و انساني مرز آينده ايران و عثمانيعشاير آن سو
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بزچلوھاي ايروان بر اساس فرمان نايب السلطنه مامور شدند كه از منطقه ايروان كوچ كرده و  ١٢٣٧در اوايل سال 

  .برسانند) اواجق خوي كه آن روز مركز اردو و ستاد فرماندھي عباس میرزا بود(خود را به آواجیق 

عشیره بزچلو به حركت در آمد، در مسیر آنان معبرھاي صعب العبور وجود نداشت، چرا كه در امتداد ارس و در درون 

ھاي رودخانه و گاھي نیز به دلايل جغرافي با كمي  گذشتند، گاھي از كناره دره ارس از زمینھاي نسبتاً ھمواري مي

ھاي نخجوان و محاذي آواجق و  دون اينكه از ارس بگذرند، تا نزديكيتوانستند ب پیمودند، آنان مي فاصله از آن، راه مي

لیكن بنا به دلايلي كه امروز براي ما روشن نیست بزچلوھا در ھمان منطقه . خوي پیش آمده و در آنجا از رود بگذرند

در آن سالھا بخش مسكوني خود، از ارس عبور كرده و وارد خاك تركیه فعلي شدند، البته ھمانطور كه توضیح داده شد 

سرتاسر آن ديار از آرارات تا . و شھر موش و دياربكر در دست عباس میرزا قرار داشتارزتة الروم شرقي تركیه امروزي تا 

  .بود، اكثر علويان شرق تركیه امروزي از اين قوم بزرگ مغولي ھستند» سلدوز«ماكو مسكن قوم بزرگ و معروف 

حدود دو ھزار و دويست خانوار، جمعیتي اعم از زن و كودك و پیر و ) ظامينه حركت ن(بزچلو بصورت حركت ايلي 

جوان ھمراه با خیل اسب و دام و طیور و سیاه چادرھاي بار شده بر شتران، در ساحل غربي ارس رو به جنوب شرقي 

ھاي  بزچلو را با كلاه كنند، مردان سوار و پیاه به اين منظره نگاه مي) سلدوزيان(در حركتند، ساكنین مناطق بین راھي 

كند و بالاخره آنان را به  ھائي كه بیش از ھر خصوصیت ديگر نظر آنان را جلب مي كلاه. نمايند سیاه تركمن مشاھده مي

  .نمايند موسوم مي» قاراپاپاق«

 سیاه(ـ » قاراپاپاق«رسد كه اردوي  ھاي بعدي مي نمايد، پیشاپیش خبر به منطقه اردوي بزرگ گاھي اطراق مي

كنند به طوري كه بزرگان ھر ديه و  رسد و آنان با شنیدن اين خبر خود را آماده عبور اردوي مذكور مي ـ از راه مي) ھا كلاه

نمايند تا بدينوسیله مقدمات عبور را فراھم  اي جمع شده و مسیر اردوي عابر را تعیین مي آبادي و مجتمع آلاچیقي و اوبه

  .راتع و دامھا و زراعت ھايشان وارد شودآورند و ھمچنین آسیب كمتري به م

  پاپاق در آواجیق قره

شود و لذا  و چنین نام گذاري توسط ساكنین تركیه، سخت مطلوب نايب السلطنه مي» قاراپاپاق«شیوع نام 

ر يادي نامیده است و ديگ» قراپاپاق«بینیم به ھنگام اصدار اولین فرمان در آواجیق به اردوي بزرگ مذكور، آن مردم را  مي

  .از بزچلو نكرده است اين موضوع مؤيد مورد دوم از مواردي است كه به عنوان عوامل كوچ اين مردم، بیان گرديد

فیلشان ياد ھندوستان بزچلو ) باصطلاح(عباس میرزا براي اينكه كلمه بزچلو را كاملاً از ذھن اين مردم بزدايد كه ديگر 

و يا به عشق قوم و خويشان قديمي در جنوب . (كرده و مشكلي به وجود آورند تا مبادا عشق حوالي درياچه وان. را نكند

سخت به عنوان و ). شرقي به سمت مركز ايران بروند و سنگر مورد نظر عباس میرزا در جنوب درياچه ارومیه خالي بماند

  .چسبد مي» قاراپاپاق«نام 

در آواجیق خوي منتظر فرمان نھائي نايب ) استكه تلفظ صحیح آن بر اساس قواعد تركي قاراپاپاق (قره پاپاق 

عباس میرزا میان آمار جمعیتي اين اردو و سرزمیني كه در نظر . شوند، كه طول اين انتظار روشن نیست السلطنه مي
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كند، سرزمین مذكور  نمايد و در نتیجه مشاھده مي دارد به آنان واگذار كند، يك محاسبه سر انگشتي نموده و برآورد مي

  ١.ايش اين مردم را نداردگنج

شوند، لیكن  اي از آنان كه عشق صحراي تركمن را به سر داشتند به اجازة حركت به سمت آن ديار نايل مي ابتدا عده

اند كه ھنوز  گويا اين عده بیشتر از صد خانوار نبوده. بدين شرط كه در منطقه گلوگاه مازندران ساكن شوند و پیشتر نروند

  ٢.عنوان قره پاپاق را بیاد دارند ھم پیر مردھايشان

دھد كه بخش مزبور  شان در منطقة آواجیق مانده است اما تحقیقات نشان مي قاراپاپاقھا معتقدند كه بخشي از ايل

  .اند ھمان است كه به طرف مازندران رفته

روان » سللي دوز«يا » سولودوز«نفر به سوي سرزمین  ٢٥٠٠٠خانوار با جمعیتي افزون بر  ٢١٠٠و بالاخره حدود 

  .شوند مي

لیكن بدلیل فرسودگي، كلمات زيادي از آن خوانا (اي از آن در دست است  در متن فرمان كتبي عباس میرزا كه نسخه

  :آمده است) نیست

كه عريضه اخلاص ..... نقي خان بزچلوزبدة الخوانین العظام ..... و رشادت پناه، اخلاص و صداقت..... عالیجاه رفیع

ان شاء االله امروزھا كه خوي ...... رسید.... واصل پیشگاه باھر النور شده مسطورات آن به عرض..... الیجاهترجمه ع

كه عالیجاه با تمامي ايلات از راه بند ماھي و قطور عزيمت طرف سلماس نمايند بعداً در ھر مورد ..... تخلیه خواھد شد

كرده بود كه مبلغ ..... ير امور خواھیم داد، در باب قروض خودشو سا..... در باب.... مراحم كامله خواھد شد و قرار

آقايان مشار الیه مقرر .....محض رحمت درباره. ششصد تومان از آقايان، آقا محمد حسین و سايرين دريافت داشته است

  ......و محسوب دارد..... كند و با...... داشتیم، علاوه بر سیصد تومان مرحمتي سابق سیصد تومان ديگر

  ....تحريراً في شھر ربیع الاول سنه.... 

  :توضیحات

دھد  شود دستور مي اي از پنھان كاري مشاھده مي ھاي مھم آن قابل خواندن است رائحه ـ در اين سند كه قسمت١

از اردو و حضور عشاير تخلیه شود پس بايد نقي خان نیز ايلش را از راه بند ) آواجیق(كه چون قرار است منطقه خوي 

  .حركت دھد» طرف سلماس«اھي و قطور به م

  :گذارد و دو چیز را مجھول مي» به طرف سلماس«گويد  ، مي»به سلماس«گويد  قابل توجه است، نمي

  آيا سلماس محل سكونت و ماندن اين ايل است؟: الف

  شود، پس مقصد نھائي كجاست؟ اگر سلماس به عنوان محل سكونت تعیین نمي: ب

بر اين بوده است كه ھر حكم و فرمان صادره از اينگونه ابھامات ) و نیز تھران(نت دربار تبريز دانیم كه رسم و س مي

  خالي باشد و رسم و آئین ھمه دنیا در اين قبیل موارد نیز، چنین بوده و ھست اين ابھامات عجیب براي چیست؟

                                                
  .توضیح داده خواھد شد كه در آن زمان بیشتر اين سرزمین زير آبھاي باتلاق و نیزارھا قرار داشت. ١

ھجري شمسي، چند تن از پیرمردھاي گلوگاه با آقاي دانشپايه كه براي تبلیغ به آن شھر اعزام شده بود آشنا  ١٣٤٥در سال . ٢

  .شوند مي
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ز نزديك كند و شرايط را طوري پیش كرده به نوعي ايل قره پاپاق را به سلدو شايد بتوان گفت كه ولیعھد سعي مي

امنیت نیزار و باتلاقھاي سولدوز گردند و به  آورد كه آنان در مقابل عمل انجام شده، ناچار به پذيرفتن جاي خطرناك و بي

ھمین دلیل از ذكر نام مقصد اصلي خودداري نموده است و ايل را به طور بلاتكلیف به حركت به طرف سلماس مامور 

  .نمايد مي

دھد كه باصطلاح دست طرف را در پوست گردو  نشان مي» قرار است اين روزھا خوي تخلیه شود«ـ جمله ٢

  .گذارد، اين نیز تايیدي است بر موضوع فوق مي

اي كه در  شايد كلمه. كند كه بعضي از مسائل در آينده، متعاقب اين فرمان روشن و معین خواھد شد ـ تصريح مي٣

  .باشد» منطقه سكونت«يا » مسكن«ست لفظ اين قسمت قابل خواندن نی

  .كند دھد و او را به مواھب آينده امیدوار مي ھاي نقي خان را مي ـ نايب السلطنه بدھي٤

آن معین نیست به جاي تاريخ اصلي با خطي غیر از خط » سال«روشن است ولي » ماه«ـ تاريخ اين سند از نظر ٥

نوشته شده گويا شخصي بعدھا بر اساس ظن و محتويات  ١٢٤٤رقم  متن، كه تفاوت میان آن دو كاملاً روشن است

  .ذھني خود رقم مذكور را در ذيل سند درج كرده است

در اين وقت كه محال سلدوز را براي نشیمن عموم ايالات و عشاير «وانگھي خواھیم ديد كه سند ديگري كه عبارت 

توان تاريخ فرمان حركت كه در  ثبت شده است پس نمي ١٢٤٠در آن آمده، تاريخ تحرير آن » قره پاپاق معین فرموديم

ھا گمان كنند ايل قره پاپاق پس از  گويا ھمین رقم جعلي باعث شده كه بعضي. باشد ١٢٤٤آواجیق صادر شده، سال 

توان گفت ھمین رقم جعلي موجب شده كه  و نیز مي. اند دوره دوم جنگ با روس و پس از عھد نامه تركمن چاي، آمده

  ١.بنويسد ٤٥خان بزچلو در اين اواخر، در ياد داشتھايش تاريخ آمدن قره پاپاق به سلدوز، را سال ) قلي(حوم نقي مر

 ١٢٣٧ـ اين فرمان در ماه ربیع الاول صادر شده و ايل در ماه جمادي الاولي وارد سلدوز شده است و ھر دو در سال ٦

  .ماس بیش از دو ماه و نیم نبوده استبوده كه در زمان طي طريق و نیز ماندن در حوالي سل

  دشت و جلگه سولودوز

كند،  براي اين منظور ابتدا بايد ارتفاعاتي كه زاگرس را به آرارات وصل مي: موقعیت جغرافیائي دشت و جلگه سولودوز

ه شھر اشنويه در متر در دشت قادر قرار دارد ك ٣٤٨٠اي به ارتفاع  در يكي از مرتفعترين نقاط آن قله. در نظر گرفته شود

از قله مزبور يك رشته كوه فرعي جدا شده و مستقیماً به سمت شرق كشیده . قسمت جنوب شرقي آن است

پاسگاه فعلي (دھد و بین بندر حیدر آباد  را شكل مي» خان طاوس«كیلومتري درياچه، قله  ٢٠شود كه در حدود  مي

شود ھمانطور كه امروز حد میان  و به درياچه ارومیه وصل ميموسوم شده » ايلانلو داغ«و محال دول به ) شیرين بلاغ

  .باشد اين رشته كوه فرعي ضلع شمالي منطقه سولودوز مي. شھرستان ارومیه و شھرستان نقده است

مكمل ضلع شمالي خود درياچه است، از ايلانلوع داغ تا مصب رودخانه گادار، و مصب مذكور نقطه پايان اين ضلع 

  .باشد مي

                                                
  .شود بعداً توضیح داده مي. ١
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رود  شود، ابتدا حدودي به سمت جنوب غربي، مي از قله قادر رشته ديگري جدا مي: بي و جنوب غربيضلع غر

گذرد و بعد از تشكیل قله  از جنوب شھر نقده مي» ماران«شود كه پس از قله كوچك  سپس به طرف جنوب كشیده مي

بھراملو با رودخانه گادار به مماشات  شود و در پل كیلومتري مھاباد به سوي شمال منحرف مي ٢٥، در محاذي »فرنگي«

رود، بدين ترتیب اين رشته كوه ھم ضلع جنوبي و ھم ضلع شرقي منطقه سولودوز را تشكیل  ھم تا ساحل درياچه مي

  .دھد مي

كیلومتري شرق اشنويه از رشته كوه شمالي، تپه ھائي  ٦كیلومتري غرب نقده و  ١٨در فاصله تقريباً : ضلع غربي

تقیماً به سمت جنوب به طرف رشته كوه جنوبي كشیده شده است و منطقه اشنو و نقده را تقريباً از جدا شده و مس

اند، به اين  ھا تا وسط جلگه كه بستر رودخانه گدار است، پیش رفته و در آنجا منقطع شده ھم جدا كرده است، اين تپه

  :ترتیب چھار جانب سولودوز بشرح زير است

  .كیلومتري اشنويه ٦درياچه ارومیه و رشته كوه ايلانلو و خان طاوس تا : شمال ـ از شرق به غرب

ھاي انشعابي از رشته كوه خان طاوس و ملتقاي رودچه نالوس و رودخانه گدار مصب  تپه: غرب ـ از شمال به جنوب

  .دگیر ھاي جنوبي سرچشمه مي كه رودچه نالوس از كوه) رودچه نالوس به رودخانه گدار ـ روستاي در بند

نقطه محاذي مھاباد با (كیلو متري مھاباد  ٢٠رشته كوه قلعه ماران و فرنگي تا محاذي : جنوب ـ از غرب به شرق

  ).درياچه به خط مستقیم

  .تا مصب رودخانه گدار) روستاي محمد شاه بالا(از محل چرخش رشته كوه جنوبي : شرق ـ از جنوب به شمال

رسد يعني بالغ بر يك ھزار  كیلومتر مي ٢٠ر و عرض آن به طور میانگین به كیلومت ٥٤طول سولودوز در حدود : مساحت

  .گردد كیلومتر مربع مي) ١٠٨٠(و ھشتاد 

كیلومتر مربع دشت است كه در شرايط خود به صورت تپه ماھورھا  ١٤٤از اين مساحت مقدار : دشت ماھور

اين تپه ماھورھا به صورت . شود تاني ديده ميباشد و در مقايسه با جلگه پست كنار خود، به صورت منطقه كوھس مي

مثلثي در زاويه شمال غربي قرار دارند، قاعده اين مثلث از بندر حیدر آباد تا خود شھر نقده است، طول قاعده بطور 

ائي، ـ به طور ھو» ديلنچي آرخي«تا شمال غربي » تازه كند ديم«كیلومتر و نیز ارتفاع مثلث از  ١٨ھوائي، از بندر تا نقده 

  .شود كیلومتر مربع مي ١٤٤شود، به اين ترتیب مساحت دشت ماھور بالغ بر  كیلومتر مي ١٦

كیلومتر مربع است، سرزمیني پست  ٩٣٦بقیه سولودوز كه : ساري تورباخ ـ ساري توپراق، و قاراتورپاخ ـ قره توپراق ـ 

  .شود تقسیم مي) خاك سیاه(راتوپراق و قا) خاك زرد(باشد كه به دو بخش ساري توپراق  اي ھموار مي و جلگه

ساري توپراق نیز به شكل مثلثي كه قاعده آن تقريباً مساوي نصف ضلع شمالي و كمي كمتر از نصف مجموع طول 

كیلومتري جنوب شرقي  ٥كیلومتر و راس مثلث در حدود  ٧باشد كه در بالا شرح داده شد، اين قاعده تقريباً  سلدوز مي

شود كه مجموع آن در  كیلومتر مي ٢٢واقع است، ارتفاع اين مثلث ) روستاي خلیفان(ع جنوبي نقده در رشته كوه ضل

  .گردد كیلومتر مربع مي ٦٦حدود 

روستاھاي دربند، كاموس، پَیه جیك، آلاگؤ زعلیا، میر آباد، گوران آباد ـ میاني ـ پائیني، چیانه، قلعه جوق، بخش عمده 

الباقي . و بخشي از ديزج و خلیفان در اين بخش قرار دارند) گؤزه گرن(زه گران قريه علي مَلك، نقده، بالیخچي، كو

  .شود قاراتوپراق است كیلومتر مربع مي ٨٤٩سولودوز كه 



 

١٩  

دشت ماھور، ساري تورپاخ، قاراتورپاخ توجه نمايد زيرا در آينده روي اين : ھاي خواننده محترم بايد به اصطلاح«

  ».ھائي خواھیم داشتھاي سه گانه سولودوز، بحث  بخش

دشت ماھور شمال غربي سولودوز است و ساري تورپاخ جنوب غربي آن، اين دو مثلث قسمت غربي اين سرزمین 

  .اند را به صورت زير گرفته

با فتحة میم، » علي مَلك«و نیز . است؛ پَیه جیك، يعني آغول كوچك» آغل«يك واژة تركي به معني » پَیه«واژة [

  .]وران غیر بومي اداره ثبت آن را با ضمّة میم خواندنددرست است گرچه مأم

  ھاي سولودوز درياچه

در جنوب شرقي سولودوز واقع است، میان حسنلو گلي . كیلومتر ٣در  ٢به مساحت تقريبي : ـ درياچه حسنلو گلي١

 ٢ارومیه تخمیناً به  فاصله حسنلو گلي با درياچه. و درياچه ارومیه، كوه كوچكي به صورت ديوار گونه كشیده شده است

  .رسد كیلومتر مي

رسد، به طوري كه آب آن براي زيست مرغان  لاكن به شوري درياچه ارومیه نمي. اي شور است حسنلو گلي بركه

قابل ذكر است كه حسنلو گلي نیز . وحشي مناسب بوده و از قديم پذيراي انواع پرندگان مھاجر و بومي بوده و ھست

  .اقد ماھي و حیوانات دريائي استمانند درياچه ارومیه ف

باشد، آب آن  در جنوب شرقي درياچه حسنلو گلي و با مساحت نصف آن، مي): گول به معناي بركه( ١ـ سھران گلي٢

اين دو درياچه در آغوش چمنزارھا و مزارع سبز و در كنار . تراز حسنلو گلي است، با اين ھمه فاقد ماھي است شیرين

مجموعه، آب، كوه و چمن به زيبائي متنوع ھر دو افزوده است كه پناھگاه امني براي مرغان  اند و كوه، پھلو گرفته

  .باشند وحشي و پرندگان مھاجر مي

اند، يعني  حسنلو گلي ـ بركه حسنلو ـ بنام قريه حسنلو و روستاي گل ـ گول ـ بنام درياچه سھران گولي نامیده شده

  .در اخذ عنوان حالت معكوس دارند

ھاي متعددي وجود دارد كه ھمه آنھا يا  تورپاخ تپه در ھر دو بخش ساري تورپاخ و قره: ي جلگه سولودوزھا تپه

  :پردازيم باشند، كه از غرب به شرق به شرح آنھا مي تپه مي ١٥مصنوعي و يا نیمه مصنوعي ھستند كه مجموعاً 

در ملك » قاسم تپه سي«ـ تپه ٤ران آباد میاني، ـ تپه گو٣ـ تپه كوچك روستاي قلعه جوق، ٢) میر آباد(ـ تپه میرآوا ١

ـ تپه بزرگ نقده كه اكنون به فضاي سبز ٥. رود مزرعه جھان میان نقده و روستاي علي ملك كه اخیراً زير ساختمان مي

و ـ تپه شونقار در حد فاصله روستاي شونقار ٨ـ تپه تابیه در روستائي به ھمان نام، ٧ـ تپه حسنلو، ٦تبديل شده است، 

 ١٠بقول مردم روستاي آغابگلو ـ در فاصله روستاي مذكور و روستاي باراني، » كابا قاسم«ـ تپه كربلا قاسم ـ ٩حاج فیروز 

ـ تپه محمد يار در شمال غربي شھر مذكور كه اكنون آخرين ٢١ـ تپه بیگم قلعه در روستائي به ھمان نام ١١ـ تپه آغابگلو 

ـ تپه ساخسي تپه ٣١. ر اثر خاك برداري و خاك كشي، نزديك به از بین رفتن استگذراند، چرا كه د لحظات عمرش را مي

  .لو نیز در روستائي به ھمان نام قرار دارند ـ تپه ممه١٥ـ تپه نظام آباد و ١٤در روستائي به ھمان نام 

                                                
  .گردش تفريحي: رانسیران يا سھ. ١
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ھا نیمه مصنوعي  هعموماً مصنوعي ھستند و باقي تپ ١٥ـ  ١٤ـ  ١٣ـ  ١٢ـ  ١١ـ  ١٠ـ  ٩ـ  ٨ـ  ٧ـ  ٤ھاي شماره  تپه

ھاي وسیعي وجود دارد  خاك ھمه آنھا مخلوطي از خاكستر و خاك رس است و در كنار ھر كدام از آنھا گودال. باشند مي

ھا توسط توبره اسب به وسیله افراد نظامي از  دھند كه خاك تپه معروف بودند و دقیقاً نشان مي» گبي«كه قبلاً بنام 

ھاي مذكور سنگر توپ و در عین حال سنگرھاي ديده باني میان نیزارھا  و در حقیقت تپهاند  ھمان گودالھا آورده شده

  .اند بوده

  :دھد كه عوامل ايجاد آنھا عبارت بوده از ھا نشان مي ساختمان تپه: در عبارت مشروحتر

كه اطراف آنھا شده  ھاي خیلي كوچك پديدار مي تپه) شود در آينده توضیح داده مي(با عقب نشیني تدريجي درياچه 

گشته كه جھت جمع علوفه  ھا به تدريج محل سكونت موسمي دامداران مي گرفته است، اين تپه ھاي بلند فرا مي را ني

اي، از آن جمله  اند و ھمچنین پناھگاه و مكان مسكوني خوبي براي فراريان ھر قوم و قبیله آمده به آن نواحي مي

  .ھا بوده است ارمني

ھاي ياد شده به سنگر توپخانه و يا به سنگر ديده  ت رقیب بنام عثماني و صفوي ھراز گاھي تپهپس از ظھور دو قدر

داده، در اين مواقع بوده است كه مردان نظامي جھت افزايش ارتفاع آنھا،  باني و حتي جاسوسي تغییر شكل مي

ي و سكونت نظامي در طي قرون، به سكونت زيست. اند انباشته خاكھاي اطراف را در توبره اسبھا كشیده و روي ھم مي

اي بر روي ھم  ھاي جداگانه طور متناوب موجب افزايش ارتفاع آنھا به وسیله خاكستر و خاك رس شده است كه لايه

كه تقريباً به طور يك در میان روي ھم قرار (ھاي خاك رس  اند، در اثر باران و برف خواص مواد خاسكتري به لايه بوده

  .و رسوخ كرده و خاك رس را به صورت فرسودة خاكستر گونه در آورده استنفوذ ) اند داشته

ھاي مصنوعي دارند، اين است كه آنھا از ابتدا،  اند، تنھا تفاوتي كه با تپه ھا نیز از اين موضوع مستثني نبوده باقي تپه

  .اند تپة نسبتاً بزرگي بوده

  »تاريخچه سولودوز«

. در قرن نھم قبل از میلاد در زير آب درياچه ارومیه مدفون بوده است) ربه جز بخش دشت ماھو(منطقه سولودوز 

در اثر عقب نشیني آب به تدريج از درياچه خارج شده و نیزارھاي » بوغاداغي«دانند امروز كوه  آشنايان به منطقه، مي

و » ائششك داغي«ھاي  هكوه مذكور ابتدا در داخل درياچه و در محاذي و ھم رديف جزير. وسیع اطرافش را فرا گرفته

  .و بوغا به معناي گاو نر جوان است. بوده است، ائششك، قويون، بوغا» قويون داغي«

كه در » قره داغ«اي درست در وسط درياچه قرار داشته است و رشته كوه كوچك  زماني بوغاداغي به صورت جزيره

يگر قرار دارد روزگاري چون كاروان شتران در میان فاصله حسنلو گلي و سھران گلي از يك سو و درياچه ارومیه از سوي د

و » مانین«ھنگامي كه آشوريان براي گوشمالي دولت كوچك . درياچه به صورت يك شبه جزيره باريك قرار داشته است

سرتاسر  اند در آن ايام و نیز براي عرض اندام به دولت اورارتو بارھا در طول دوران اقتدارشان، درياچه را دور زده» پارسوا«

ھاي خیلي كوچك ديده  به صورت جزيره) اصل طبیعي شان(سولودوز در زير آب بوده است و شايد تپه حسنلو و تپه نقده 

  .اند شده مي
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و » پسوه«راه ارتباطي اشنويه به مراغه از طريق » معجم البلدان«نويسندة » ياقوت حموي«به طوري كه در زمان [

  .]»بسوه«واژة » معجم البلدان«ید رجوع كن. بوده است» لیگبین«درّه 

  :دولت مانن ـ مانین ـ ماننا ـ مننا

در يك نوشته دستنويس كه به صورت تايپ شده تكثیر ھم شده بود، و به محور تاريخ قره پاپاق و سولودوز به طور 

اين توھم از گفتار » تمنطقه سولودوز زماني كشور ماننا ـ يا بخشي از ماننا ـ بوده اس«آمده است  ١اختصار اشاره كرده،

  .براي نويسنده اوراق مذكور حاصل شده است» تاريخ ماد«دياكونوف در 

. ٢.در جلگه جنوبي درياچه ارومیه در آذربايجان كنوني ايران بوده است) ماننا(مركز دولت مزبور : گويد دياكونوف مي

اين برداشت علاوه بر اينكه . لودوز استنويسنده مذكور گمان كرده است كه مراد از جلگه جنوبي درياچه، ھمان سو

  :سولودوز در آن زمان اساساً وجود نداشت دو اشكال مھم ديگري نیز دارد

و » دره«شود بلكه اصطلاح  اطلاق نمي» جلگه«اي مانند سولودوز اصطلاح  ـ در اصطلاح تاريخ تحقیقي به ناحیه١

طلاح نظامي و استراتژيكي، و در منابع مھم نیز چنین كند، و ھمینطور است در اص صدق مي» دره كوچك«حتي اصطلاح 

  .آمده است كه با بعضي از آنھا در آينده آشنا خواھیم شد

  .ـ دره يا جلگه كم عرض سولودوز در جنوب غربي درياچه ارومیه واقع است نه در جنوب آن٢

باد و صائین دژ، كه طول آن از مھاباد منظور دياكونوف از جلگه جنوبي درياچه ارومیه، منطقه میان مراغه، درياچه، مھا

بناب چاي، مردي چاي، لیلان چاي، : ھاي تا مراغه و بناب و عرض آن از حوالي صائین دژ تا درياچه است، كه رودخانه

  .كنند جلگه بزرگ مذكور را آبیاري مي) سیمینه رود(و طغاتو ) زرينه رود(قورو چاي، جغاتو 

» تخت سلیمان«ولت مانن در نزديكي صائین دژ، ھمان جائي است كه امروز بنام اساساً محققین معتقدند، پايتخت د

  .شود كه در حوالي قرن ھفتم قبل از میلاد، جزء اتحاديه ماد قرار گرفت نامیده مي

گیلزان، دولت كوچكي بود كه در مغرب درياچه شاھي ـ ارومیه فعلي ـ قرار داشته و محدوده آن تا : »گیلزان«دولت 

  .كه در اواخر قرن ھفتم میلادي بخشي از كشور وسیع اورارتو گرديد. شد اي اشنويه كنوني كشیده مينزديكیھ

ھاي  يعني درست در سرچشمه(در جانب غربي زاگرس محاذي شھرھاي اشنويه و پیرانشھر فعلي : كشور مھري

متري سیاه كوه  ٣٥٧٨اشنويه و قله متري شمال غربي  ٣٤٠٠ھاي غربي قله  زاب كبیر ـ كه از دامنه» زاب علیا«رودخانه 

  .قرار داشت» كشور مھري«دولت كوچكي بنام . گیرد در شمال غربي پیرانشھر سرچشمه مي

در اين میان سرزمین مربع مستطیلي كه در جانب شرقي زاگرس، در حد فاصل زاگرس و درياچه قرار داشت و شامل 

  .گرديد مرز كشور مانن بود، ميمناطق پیران، پسوه، مھاباد تا حدود بوكان و سقز كه 

قابل توجه و جاي بحث است كه اين سرزمین در اوايل قرن ھفت تا قرن ده قبل از میلاد، در چه شرايطي بوده و 

اند و چگونگي سازمان زيستي آنھا معلوم نیست تا روشن شود ھمسايگان  قبايل ساكن در آن چه سرنوشتي داشته

  .اند شود چه كساني بوده ه مياي كه بعداً سولودوز نامید منطقه

                                                
  .توسط يكي از بخشداران دھه اخیر نقده. ١

  ١٣٩تاريخ ماد ص . ٢
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میلادي منطقه مستطیلي مذكور رسماً بخشي از خاك اورارتو گرديد، پیشروي اورارتو كه  ٦دانیم در اوايل قرن  مي

شان مشرق تركیه فعلي بود، به حدي گسترش داشت كه بعضي معتقدند سرزمین مانن نیز در زمره  مركز اصلي

در تاريخ ) مشیر الدوله(پیرنیا . گیرد ھه از اورارتو،منفك و در اتحاديه مادھا قرار ميحاكمیت اورارتو بوده و پس از چند د

  :گويد مي» پارسھا«در آغاز بحث از » ايران باستان«

ذكري شده و اين مردم در طرف درياچه ارومیه » پارسوآ«ھاي آشوري از قرن نھم قبل از میلاد از مردم  در كتیبه

  .اند زيسته مي

سرزمین مثلثي شكل میان » پارسوآ«قبل از میلاد مراد از  ٩كند كه قرن  ادله تحقیقاتي روشن، ثابت ميدياكونف با 

، »خطه«كه در زبان اكدي به معناي » پرسو«از كلمه » پارسوآ«سلیمانیه، زھاب و سنندج كنوني بوده است شايد لفظ 

ـ تلفظ حرف آخر بدين قیاس مادھا به » ارد ـ پارسپارت ـ پ«بوده و ممكن است از واژه » كنارساحل«و » كنار«، »مرز«

ھمانطور كه ساكنین مناطق اصفھان را پارتوا . گفتند كشورھاي پھلوي چپ و راست خودشان پارسوآ ـ يا، پارتوآ، مي

نیز كه در پھلوي ديگر آنان بوده پارسوا . خواندند و ھمچنین به ساكنین منطقه میان سلیمانیه، زھاب و سنندج مي

  .اند گفته

نامیم و پارسوآ  پارس كه امروز استان فارس مي: شود بنابراين دو سرزمین به نام پارسوآ به طور مسلم شناخته مي

  .كه در بین سلیمانیه، زھاب و سنندج جاي گرفته است

سواحل جنوبي «اش را از آنان گرفته به  اينك سخن بر سر گفته پیرنیاست، خصوصاً بعضي منابعي كه او گفته

  .اند تصريح كرده» اچه ارومیهدري

  :گويد مي» تاريخ رضائیه«مرحوم تمدن در 

درياچه ارومیه، درياچه : اند برخي از مورخین و نويسندگان اغلب اين درياچه را بنام آباديھاي واقعه در كنار آن نامیده

  ».اشنويه، درياچه پسوه، درياچه طسوج و سلماس و مھاباد

ھاي كناره آن حساب كرد و درياچه را به نام  شود آن را از آبادي آنقدر زياد است كه نمي امروزه فاصله پسوه از درياچه

احتمالاً منبعي كه . اند در ھیچ منبعي دست نیافتم آن نامید، من به كس، يا كساني كه درياچه را بنام پسوه نامیده

اني به آنھا ندارم، شايد مرحوم تواند ماخذ سخن مرحوم تمدن باشد، منابع ارمني است كه من دسترسي چند مي

  .تمدن، چنین نام و عنواني را در آن مآخذ ديده كه ريشه در منابع اورارتوئي دارد

به ھر صورت چنین نامي قھراً بايد مربوط به زمانھاي ديرين باشد كه منطقه سولودوز بخشي از درياچه ارومیه بوده و 

توان از گفته تمدن  علاوه بر اين نكته، برداشت ديگري نیز مي. استپسوه تنھا يك رشته كوه با درياچه فاصله داشته 

است، نظر به اين كه لفظ مذكور نه فارسي و نه كردي و نه حتي تركي است و » پسوه«داشت و آن سابقه ديرين واژه 

ناني باشد كه، تواند تايیدي بر گفته پیرنیا و نیز كتسیاس يو از عھد باستان نام آن منطقه بوده است اين موضوع مي

  .باشد» پارسوا«اي از  پسوه بازمانده

البته اگر چنین چیزي را بپذيريم و معتقد باشیم كه در قرن نھم قبل از میلاد نام سرزمین مستطیل شكل مورد بحث 

  .ما پارسوآ بوده، بايد دچار آن اشتباھي كه پیرنیا شده، نشويم
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شود كه پارسھاي جنوب، از ناحیه درياچه ارومیه بدان جا  يمعتقد م) و نیز كتسیاس، كتزياس(وقتي كه پیرنیا 

ھا به داخل ايران از سمت غربي  شود كه حركت آريائي شود و نتیجه اين مي اند، يك اصل بزرگ تاريخي مشتبه مي رفته

  .درياي خزر بوده، ابتدا پارسھا و به دنبال آنان مادھا

بايد ھر سه قوم را ) علاوه بر دو مورد مذكور در بالا(مستطیلي ي ديگر در سرزمین »پارسوآ«بل در صورت پذيرش يك 

  :به شرح زير باور داشت» پارتوآ«جداي از ھم فرض كرد و بلكه به چھار قوم بنام 

  .ـ پارثوا، در سرزمین مستطیل١

  .ـ پارثوا، در مثلث سلیمانیه، زھاب و سنندج فعلي٢

  .»پارت«ن، مساوي ـ پارثوا، در نواحي ري و خراسان تا حوالي اصفھا٣

  .فعلي) فارس(، پارس، )استخر، شیراز(ـ پارثوا، در نواحي جنوب ٤

ھا و تھاجمات  شواھدي براي استنتاج فوق در متون و منافع وجود دارد به عنوان مثال، وقتي كه لشكركشي، يا غارت

د، در اين شمارش كه از شمال به آورن شمارند، كشورھاي مھري و پارسوآ و مانن را نیز در آن رديف مي آشوريان را مي

برند، البته در موارد بسیاري ھم كه كشورھاي مھري، مانن و  جنوب است، پارسوآ را در مابین مھري و مانن نام مي

  .پارسوآ، آمده، مراد پارسوآي واقع در مثلث مذكور است

شود، يعني از جنوب به  ه ميدر جنوب درياچه وان به دنبال پارسوآ و مانن خواند» خوبوشكنه«گاھي نیز كشور 

  .شمال، ابتدا پارسوآ واقع در مثلث ياد شده است و به ترتیب مانن، خوبوشكنه بعد از آن قرار دارند

كند، سئوالي است كه چه كساني اين نام متخذ از آكدي يا مادي را بر  اشكالي كه اين فرضیه را تضعیف مي

توان گفت، آشوريھا  اند و نه با آكديھا، لیكن مي مادھا سر و كار داشته اند؟ چرا كه آنان نه با سرزمین مستطیل گذاشته

توانستند منطقه ساحلي و  اند، مي تغییر داده» پارسوآ«مادي را به صورت » پارت، ث«ي اكدي، يا واژه »پرسو«كه واژه 

  .نداشتند) و شايد اصلاً اطلاعي( كنار درياچه را به آن نام بخوانند، اما آشوريھا به معناي آكدي و مادي لفظ مذكور توجه

شود اين است كه در ھیچ  بھتر است اين داستان را بگذاريم و بگذريم، زيرا آنچه به بحث ما از اين داستان مربوط مي

  .به میان نیامده است) تحت اين نام و يا با نام ديگري(منبع و متني از متون و منابع قديمي نامي از منطقه سولودوز 

ھاي ايران را و حتي تمام »تومان«ھمة » نزھة القلوب«قديمي، آثار حمد االله مستوفي است، او در آخرين متن 

شده، از روي دفتر مالیاتي خود  ھا و مناطقي را كه به نحوي داراي نام بوده و كشت و زرع و يا دامداري در آنھا مي آبادي

  .اي نشده، سولودوز است اشاره اي كه در آن كتاب، برد، از سرتاسر ايران تنھا منطقه نام مي

: گويد المنجد مي. وجود نداشته است) يا با ھر نام ديگر(منطقه مسكوني بنام سولودوز .) ق.ه ٧٥٠(در سال وفات او 

  .للنساطره» اسقفیا«مقاطعه في آذربايجان جنوب غربي بحیره ارمیاكانت كرسیا : سلدوس

ھاي اخیر رقم مذكور حذف شده است، اگر  ر شده بود، اما در چاپذك» م ٢٢٨«ھاي قديم المنجد رقم تاريخي  در چاپ

رقم فوق صحیح باشد بايد يكي از تمدنھاي سه گانه تپه حسنلو كه از زير خاك در آورده شده، مربوط به آن تاريخ باشد 

اند،  بي برپا داشتهھا و نیزارھا و شايد در وسط درياچه به عنوان يك دژ مذھ كه مسیحیان نسطوري تپه را در وسط باتلاق

است نادرست خواھد بود، زيرا به يك تپه، منطقه » منطقه«كه به مفھوم » قاطعه«يا » مقاطعه«اما در اين صورت لفظ 

  .گويند نمي
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حقیقت اين . نیز باشد» قاطعه«تواند دلیلي بر غلط بودن لفظ  البته حذف رقم تاريخي فوق، به عنوان تصحیح، مي

آنھم در متني مانند المنجد كه به » سلدوز«يا » سللي دوز«يا » سولودوز«به جاي لفظ » سسلدو«است برگزيدن لفظ 

دھد، و بعضي از ارامنة شرق تركیه كه  آن را نشان مي» مدرك سازي«يك متن مغرض استعماري مشھور است، چھرة 

و متون فرھنگي، اجتماعي دستبرد ھا  دھند و به دائره المعارف اكنون در جھان پراكنده ھستند از اين كارھا انجام مي

برند كه در تاريخ مذكور چنین  شود، سپس پي مي درج مي» م ٢٢٨«زنند كه در مورد بحث ما ابتدا رقم تاريخي  مي

تواند صحیح باشد،  كنند، البته عبارت فوق بدون رقم تاريخي ياد شده، مي اي اصلاً وجود نداشته، رقم را حذف مي منطقه

اي سولودوز و در خود نقده ارامنه اقامت داشتند و كلیساھائي در قريه راھدھنه و نقده برپا بوده اما نه چرا كه در روستاھ

  .»كرسیا اسقفیا«يا » مركز اسقف نشین«به عنوان 

  .ما در مباحث آينده به چگونگي حضور ارامنه و يھوديان در سولودوز بر خواھیم گشت

  آب و ھوا

به طوري . باشد اي آب و ھواي معتدل است و سولودوز از معتدلترين مناطق آن ميھمة مناطق آذربايجان غربي، دار

ھا از ارومیه و تبريز گرمتر و در  درجه زير صفر از حوادث اتفاقي و استثنائي آن منطقه است، در زمستان ١٩كه سرماي 

و شايد به دلايل ديگر (كثرت روز افزون باغات  اخیراً به دلیل. اي گرمتر است تر و از تبريز تا اندازه تابستانھا از ارومیه خنك

در تابستانھا چیزي شرجي گونه ) از آن جمله تغییر جو عمومي بخشھائي از ايران كه براي متخصصین، مسئلة روز است

  .لكن رطوبت آن از رطوبت ھواي ارومیه كمتر است. شود كه به رطوبت ھوا افزوده است احساس مي

ھاي بلند است، باد و نسیم جنوب غربي تقريباً  ل و شمال شرقي سولودوز فاقد كوهنظر به اينكه بخشي از شما

  .حالت دائمي دارد به ھمین جھت از عفونت ھوا رنجشي نیست

اش كه رسماً مسكون، و محل زيست جمعیت زيادي بوده، امراضي  سولودوز در تاريخ يكصد و ھفتاد و پنج ساله

  .مسري عمومي در آن، نسبت به جاھاي ديگر خیلي كم و محدودتر رخ داده استوبا، طاعوت و يا ھر بیماري : مانند

  تپه حسنلو

  »ترين اثر زيستي در سولودوز باستاني«

كیلومتري جنوب غربي درياچه ارومیه و يك كیلومتري جنوب درياچه حسنلوگلي در محدوده  ١١تپه حسنلو در حدود 

 ٢٠متر است و ارتفاع آن  ٢٧٠تپه مذكور را، دايره فرض كنیم، قطر آن  اگر قاعده. باشد روستاھاي امینلو و حسنلو، مي

  .رود متر اين تپه يكي از معروفترين آثار باستاني جھان به شمار مي

مرحوم ) جان احمدلو(خان ) محمد تقي(شمسي بنا به تقاضاي  ١٣١٣اولین بار در تاريخ : نويسد مرحوم تمدن مي

كه علاقه زيادي به آثار باستاني داشت، با اجازه وزارت فرھنگ و زير نظر آقاي محمود فرھادي، كارمند دخانیات ارومیه 

شناسي، به كاوش سطحي در تپه حسنلو اقدام شد و ظروف و ابزارھاي مربوط به قرون  راد، بازرس فني باستان

ور، كاوشھاي مجددي در قديمي كشف گرديد و بر اثر گزارش آقاي راد داير به وجود آثار تمدن باستاني در تپه مزب

سال قبل از آثار  ٣٠٠شمسي معمول گرديد و آثار مكشوفه در اين دوره حفاري، كه قدمت آنرا به  ١٣٢٨ـ  ٢٦سالھاي، 
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شمسي از  ١٣٣٧كرد، ارزش باستاني تپه را بالا برد و به ھمین سبب در سال  مكشوفه در تخت جمشید مربوط مي

  .پنسیلوانیا ـ دومین كاوش علمي و فني به عمل آمد ـ مدير موزه دانشگاه» رني«طرف دكتر 

كاوش اين ھیئت ايراني ـ آمريكائي، منجر به كشف جام طلائي ـ از طلاي خالص ـ مزين به نقوش، گرديد و چون 

سانتي متر و  ٢١بلندي اين جام . نقوش نیز نماياننده حوادث باستاني بود، لذا در تمام مطبوعات جھان منعكس شد

لیره استرلینگ تخمین  ٢٠٠٠٠گرم و ارزش آن از لحاظ ارزش طلاي عادي  ٩٥٠سانتي متر، و وزن آن  ٦٠اش  نهمحیط دھا

  .شده بود، مسلم است كه ارزش ھنري و باستاني آن به مبلغ بس ھنگفتي خواھد رسید

قلعه مكشوف  در اثر اين كاوش دروازه اصلي يك قلعه محكم و چھار برج دفاعي آن و پي بناي مستحكم ديوارھاي

اي ظاھر گرديد و درون اين ظروف سفالین و اسلحه  شد و در پشت برجھاي چھارگانة آن، ويرانه ساختمان دو طبقه

متر بلندي داشته و در درون ساختمان دو  ٦ھاي سفالي ديواري، به دست آمد و قلعه مكشوفه  مفرغي و آھن و قلاب

در دست يكي از آنھا ھمان جام طلائي قرار گرفته بود و قسمتي از اي خارج برجھا، جسد سه تن كشف گرديد كه  طبقه

  .چوب و اشیاء سوخته و ذغال شده، نیز ھمان جا بدست آمد

پیدا شدن اين سه جسد، و اين كه يكي از آنھا جام طلائي را در دست داشته و ھمان جا افتاده و مرده است و 

كرد، محققین اظھار نظر كردند  ز داستان جنگي و دفاعي ميكشف آثار سوختگي و زغال و اسلحه و ظروف، حكايت ا

  :كه

سال قبل از میلاد قلعه مزبور آباد و سه تن كشته شده مامورين دفاع قلعه و جام طلائي، كه  ١٠٠٠يا  ٨٠٠در حدود 

ا بوده است و اين قلعه مربوط به استحكامات مادھ. اند جنبه تقدس داشته، بوده) با توجه به نقوش روي آن(در آن دوره 

قشون آشور در حمله خود به مادھا به اين قلعه يورش برده و چون از فتح آن به علت موقعیت مستحكمش و مدافعین 

اند و بر اثر حريق، سقف  اند، به ناچار قلعه و ساختمان دو طبقه خارجي آن را به آتش كشیده دلیر سه گانه، عاجز آمده

اند، فرود  دار بوده مرد دلیر، كه ھم حفاظت قلعه و ھم صیانت جام طلائي را عھدهاطاقھا، دچار آتش شده و روي سه راد

شوند، قشون آشور از پیدا كردن جام طلائي مايوس شده و آھنگ برگشت  آيد و آن سه تن زير آوار مدفون مي مي

  .سازد ین خود مخفي ميزنند، بعدھا نیز تمام ساختمان فرو ريخته و مدافعین قلعه و جام طلائي را زير تنه سنگ مي

  :اينك نكاتي چند در گفتار مرحوم تمدن

گويد و به راستي اين نظريه  سال قبل از میلاد مي ٨٠٠يا  ١٠٠٠ـ وي مطابق نظريه محققین، تاريخ آبادي قلعه را ١

حنه تاريخ در ص) و حتي قبايلي بدين نام(شناسي است، لیكن در آن تاريخ، كشور يا دولتي بنام ماد  متخصصین باستان

اند، مادھا پس از پايان قرن ھشتم قبل از میلاد به تدريج در پھنه روزگار ظاھر شدند و  حضور تاريخي و نامي نداشته

  .كند سال تفاوت مي ٢٠٠سال و حداقل  ٤٠٠قبل از میلاد بوده است، يعني موضوع  ٦استیلاي آنان به آذربايجان در قرن 

اند عموماً پس از  ه اطراف درياچه ارومیه كه سه بار رسماً درياچه را دور زدهھاي آشوريان ب ـ آشور و لشكر كشي٢

را » ١٠٠٠«به بعد بوده است، بنابراين حمله آشور به قلعه مذكور نیز صحیح نیست و يا رقم  ٨، از اواخر قرن ٩پايان قرن 

  .تسال قبل از میلاد باور داش» ٨٠٠«بايد قطعاً مردود دانست و به صحت قطعي رقم 

ھمانطور كه قبلاً نیز اشاره رفت در آن زمان كشورھاي نواحي غرب و جنوب غربي و جنوب شرقي درياچه، به ترتیب 

  .گیلزان، مھري و مانن، البته مھري در جانب غربي ارتفاعات و در ناحیه عراق كنوني بوده است: عبارت بودند از
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، لیكن با اينكه سازندگان آن، سنگھاي عظیمي را به شناسي فوق العاده است تپه حسنلو از نظر اھمیت باستان

اند با اين وصف ديوارھا عموماً از گل و خشت ساخته شده است و سنگھاي عريض با  متري تپه، بالا كشیده ٢٠ارتفاع 

رھا اند، سنگھا تقريباً به عنوان كف پوش و روكش بعضي از ديوا ضخامت كم تنھا براي كف و تزئین ديوارھا به كار رفته

  .اند مورد استفاده قرار گرفته

اين موضوع بیانگر عدم توان و اقتدار صاحبان قلعه بوده است، جام طلائي و ظروف و اسلحه از جھت ھنري، از يك 

مھارت پیشرفته قابل توجھي برخوردارند ولي كمیت آنھا نشان دھندة عدم وفور آنھا براي ساكنین قلعه بوده است، 

. رساند، تا يك زندگي معمولي قلعه نشیني دگي بیشتر سیماي يك زندگي دژداري و دژباني را ميكمیت ابزار و آلات زن

  .و ھیچ شباھتي به يك مركزي كه اطرافش محل زندگي مردمي باشد، ندارد

رسیده است، يعني عمق چاه تنھا يك  متري به آب مي ١٩اي از ساختمان، چاه آبي وجود داشته كه در  ـ در گوشه٣

اين نشان ) متر است ١٨متر و ارتفاع كف ساختمان  ٢٠ارتفاع تپه (تر از ارتفاع كف ساختمان بوده است متر بیش

  .دھد كه اطراف تپه قابل سكونت نبوده است مي

ـ پسوه ـ » پارسوا«و به احتمال قوي مربوط به [ھاي متعلق به گیلزان بوده  ـ آنچه مسلم است، تپه مذكور از دژه٤

اند تا از دستبرد در امان باشد،  فرستاده شان را به آنجا مي نگام خطر جام طلائي پر ارزش و مقدسكه به ھ] بوده است

اي در میان نیزارھا و باتلاق، جاي خوبي و پناھگاه مطمئنتري در قبال ارتفاقات غیر منتظره بوده است، كه جريان  زيرا قلعه

  .لعه، قرينه ديگر اين مطلب استو ھمچنین حضور افراد كم در ق. اي از آن است فوق نمونه

ماند تا به آثار ماديھا، خصوصاً پوشش و لباسي كه براي  نقوش حك شده بر جام طلائي بیشتر به ھنر اورارتوئي مي

انسانھاي منقوش بر روي جام، متصور شده است، ھر چند كه در آن ايام اورارتو نیز چون مادھا ھنوز در صحنه تاريخي 

  .اند ھا نداشته لیكن گیلزانیان با اقوام اورارتوئي ھمسايه بودند و ھیچ ارتباطي با آريائي ظھور كامل نداشتند،

اين فاصله تا ھمین اواخر زمینھاي زينه . تنھا سه كیلومتر فاصله دارد) قبلاً شرح داده شد(تپه حسنلو از دشت ماھور 

خشكي میان تپه و دشت ماھور نبوده است، اگر چشم  سیصد سال پیش ھیچ ارتباط) مثلاً(زار مالاريائي بوده و قطعاً در 

) كلك و قايق(ترديد با وسايل شناور  شود كه رفت و آمد به اين تپه بي سال پیش باشد روشن مي ٢٨٠٠اندازمان به 

  .بوده است

 ٢٥٠در كنار جاده ارومیه، سلماس در آغاز ورود به جلگه سلماس كوه كوچكي در سمت راست برجاست كه حدود 

معروف » خان تختي«ھاي سمت چپ فاصله دارد و در جلگه تنھا افتاده است، كه در زبان مردم سلماس به  ر از كوهمت

ھاي مختلف، آنرا به  نظريه. دھد اي را نشان مي است، نقشي در آن كوه سنگي، تراشیده شده كه سوار و پیاده

ساساني، و آشور، طرفداران نظريه اخیر معتقدند  دارند، از قبیل اورارتو، ھخامنشي، ھاي گوناگون منسوب مي قدرت

كوه و . ھايش، كه درياچه را دور زده دستور حك آن ھنر دستي را صادر كرده است آشورباني پال در يكي از لشكركشي

اي به وسیله طبیعت تامین  اي در آب بوده و بدين جھت دوام و بقاي آن تا اندازه نقش مذكور در آن وقت به صورت جزيره

  .گشته است و ھمین خصوصیت موجب انتخاب آن محل براي حك نقش مذكور شده است

دژ تپه حسنلو نیز با ھمین ويژگي به عنوان محل حفاظت كاسه زرين مقدس گشته، زيرا در امور دفاعي و امنیتي 

اي يا شبه  ه جزيرهقديم اين قبیل مكانھا ارزش و اھمیت زيادي داشت، مثلاً معروف است كه ھلاكوخان خزاين خود را ب



 

٢٧  

در اين مورد سروده » شاھنامه چنگیزي«كرده، شمس الدين احمد كاشي در  اي در درياچه ارومیه منتقل مي جزيره

  :است

  ھم از كوه كردان برون كرده بود    ز دژھا ھر آن چند كاورده بود

  بــھم بــر نھادند صــد كوه زر    ز بــغداد و روم و بــلاد دگر

  به محفوظ جــــائي در انداختند    ان ساختنــدوز آن بالش بیكر

  به نزديك سلماس و ارمن ديــار    نھادند اساسي بــه دريـا كنار

  ز دريـــــا ورا بــاروئي ساختند    ز كوه آن عمارت بــرافراختند

  ز صـــد جا بیاورد و يك جا نھاد    زر و سیم درين جـاي والا نھاد

  .اند دار اشیاء گرانبھا و مقدس بوده ھا و وديعه دھد كه به طور متناوب پذيراي امانت آثار جزاير درياچه ارومیه نشان مي

خواننده محترم توجه دارد كه نويسنده در اين بخش از كتاب در ضمن توضیح مطالب تاريخي و شناسائي منطقه 

» ودوز ـ منھاي دشت ماھورعدم مسكون بودن منطقه سول«كند، و آن  سولودوز يك نقطه و يك نكته را ھمیشه دنبال مي

  :باشد و در اين بین از پرداختن به يك افسانه ناچاريم مي

  افسانه شوسه زير دريائي

كردند كه در زمان قديم آب درياچه رضائیه به اين اندازه نبوده و از  بعضي از معمرين حكايت مي: گويد مرحوم تمدن مي

كي وجود داشته و مردم و كسبه كالاي خود را از اين جاده به شبه اي خا جاده) كه فعلاً زير آب مانده است(وسط دريا 

  .گرفت رساندند و از اين شوسه اياب و ذھاب انجام مي مي) از جزاير درياچه(جزيره شاھي 

اند از ھمان شوسه كه  كرده كه اكراداز اين شھر عزيمت مي ١٨٠٠اين اظھار عقیده محققاً صحیح است زيرا در سال 

 ٧٠اند و در آن ايام آب درياچه در اطراف آن شوسه بیش از  ري زير آب درياچه مانده است عبور نمودهمت ٣فعلاً در 

تواند در صحت اين نظريه، بازار بناب و میاندوآب را كه روزھاي چھارشنبه ھر ھفته داير  سانتیمتر نبوده و نويسنده مي

ـ روز آمدن سوداگران افشار ـ ھنوز ھم معروف » افشارا گلدي«م در آنجا بنا) ھفته بازار(بازار مزبور : شود، مثال آورد مي

شود كسبه افشار براي عرضه كالاھاي خود و تقاضاي متاع مورد نیاز از شوسه مزبور به بناب و  است، معلوم مي

  .اند گشته اند و بعد از انجام كار مجدداً از آن جاده به رضائیه برمي رفته میاندوآب مي

  :نقد اين گفتاراينك موارد قابل 

اي  زنند و مرحوم تمدن از جاده مي) جزيره اسلامي(ـ بعضي از معمرين سخن از جاده میان ارومیه و جزيره شاھي ١

  .در فاصله بناب، میاندوآب، و به اصطلاح فاصله راه از كجاست تا به كجا

وشن شد كه عمق آب و لجن در آن ر) كه ھنوز به اتمام نرسیده(ـ ھنگام احداث جاده میان ارومیه و جزيره شاھي ٢

شود، بنابراين موضوع ارتباط  ھاي جنوبي درياچه از عمق آن چندان كاسته نمي رسد و تا دامنه متر مي ٤٥فاصله به 

  .اي با جزيره شاھي كاملاً افسانه بوده است جاده

و ايشان بدون دلیل و بدون اساساً چیز ديگر است و ادعاي مرحوم تمدن چیز ديگر، » معمرين«و نیز اين ادعاي آن 

  .اند ھیچ گونه تناسبي دو مطلب را به ھم ربط داده
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اي بین ارومیه و بناب از طريق درياچه از سه صورت خارج نیست، يا  ـ ادعاي مرحوم تمدن يعني ارتباط شوسه٣

ب راه داشته و از آنجا به بناب رفته و از آنجا به میاندوآب و يا برعكس، مستقیماً به میاندوآ اي مستقیماً به بناب مي جاده

گشته، يكي به بناب و ديگري به میاندوآب ـ در ھر سه صورت بايد ھفته بازار  رفته و يا در وسط آب، دو شاخه مي مي

زيرا رفت و برگشت اينھمه مردم به طور ھفتگي » ھفته بازار«شد نه  مي» سال بازار«و يا » ماه بازار«، »افشار اگلدي«

البته اين سخن بر اساس فرھنگ بازار است والا حضور افراد . سوداگران ارومیه ھمیشه در راه بوده باشند لازم گرفته كه

  .باشد پذير مي پراكنده از ھر شھر و دياري در ھر شھر ديار ديگر، ھمیشه امكان

» ر اگلديافشا«استدلال مرحوم تمدن بر اين اساس استوار است كه ركن اصلي و يا دست كم عامل ھفته بازار 

  .حضور افشاريان ارومیه بوده و وجه تسمیه بازار نیز ھمین بوده است

كرده مردم افشار فقط در ارومیه حضور دارند و آنھمه  گويا مرحوم تمدن با آنھمه اطلاعات وافري كه داشته گمان مي

  .افشاريه را كه در میاندوآب و اطرافش و صائین دژ بودند، فراموش كرده است

و جمله دوم به مفھوم » به افشار آمدن«است، جمله اول به معناي » افشار گلدي«غیر از » راگلديافشا«لفظ 

  .باشد مي» آمدن افشار«

به بازار افشارھا در میاندوآب ... كندي، مھاباد، و دھد كه مردمان نواحي ديگر مانند ملك خود لفظ نشان مي

  .لابد تقلید نام از بازار افشارھاي میاندوآب بوده است) چنین بازاري در صورت وجود(اند و بازار ھفتگي بناب نیز  آمده مي

به ھر حال آنچه كه روشن و مسلم است عقب نشیني تدريجي درياچه از جلگه سولودوز و نیز عقب نشیني نیزارھا 

مسئله خیلي پر واضح و باتلاقھا است كه ھمین امروز ھم ادامه دارد، اگر موضوع را در چشم انداز ادوار باستاني بنگريم، 

  :گويد است، خود مرحوم تمدن مي

درياچه رضائیه فعلي آن درياچه چیچست سابق نیست بلكه از وسعت آن كاسته شده است در آن موقع اطراف اين 

  .شده است كشیده مي) سولودوز(درياچه پوشیده از جنگل بوده و تا تبريز و مراغه و قسمت زيادي از سلدوز 

را احاطه كرده ) منھاي دشت ماھور(ترديد بايد ھمه جاي سولودوز  ريز و مراغه گسترش داشته بياگر درياچه تا تب

اي از جلگه  رسیده باشد زيرا ارتفاع ھیچ نقطه» قلعه ماران«و كوه » سلطان يعقوب«و كوه » دوآب«باشد و تا دره 

و سرعت آب آنھا خیلي زيادتر » لیلان چاي«و » آجي چاي«شیب . اندازه ارتفاع تبريز از سطح درياچه نیست سولودوز به

ھمه جلگه، منھاي دشت ماھور باشد صحیح است » قسمت عمده سولودوز«است پس اگر منظور از » گدار چاي«از 

  .وگرنه دچار اشكال اساسي خواھد شد

در جايگاه روستاي  )و به اصطلاح تركي، شام و جبل را(و در چشم انداز محدود، ھنوز كساني كه باتلاقھا و نیزارھا را 

ھاي روستاھاي عطا االله، محمديار و  و نظام آباد و ھمچنین در لب خانه) امروز بخشي از شھر محمديار است(دولت آباد 

كش را با پوشته عظیم ) گاو میش(ـ نزديك تازه قلعه ـ كه ارابه كل » شفیع قلعه«حتي راھدھنه، و باتلاقھاي فريبكار 

  .ود فرو برده، به ياد دارندكولش، و ھمراه كلھا، در خ

. شدند اي از زمین جوشیده و جاري مي ھاي زينه و بلوار كمربندي نقده، آب) ره(در جايگاه خیابان امام  ١٣٣٧در سال 

تر نبود و  ھاي خرمن در فصل تابستان بیش از يك متر از سطح زمین پائین ھاي شرقي راھدھنه ژرفي آب چاه در چمن
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سانت عمق داشته باشند، در موسم بھار غلیان آب به چشم  ٧٠اي ساختمانھاي نقده كه ھنوز ھم در زير زمینھ

  .خورد مي

و به ويژه آثار و ... ، و»شريف الدين«، گبي »ساخسي تپه«و » دمیرچي«بركه شیطان آباد و نیزار آن، لجنزارھاي 

سال  ٢٥٠٠ن بودن منطقه را در حوالي رسوبات طبقات الارض و ساختمان خاك و مدارك تاريخي، عدم آبادي و غیر مسكو

  .دھد پیش نشان مي

  :دھد سال دارد شرح مي ٨٢آقاي جعفر دوستي كه امروز 

به ھمراه چند راس از گاو و گاومیش ديگر را براي چرانیدن در چمنھاي ) گاو میش نر(ده ساله بودم يك جفت كل 

شان عاجز ماندم پس از ھفت  ناپديد شدند از پیدا كردن ھا به درون نیزارھا رفتند و راھدھنه به من سپرده بودند، كل

شبانه روز به میل خود از نیزار خارج شده و به طرف خانه آمدند، مرحوم حاج حیدر شريفي نیاي خاندان شريفي 

ودوز اي دامپرور و كوچنده بوديم، از روزي كه به سول ما مردم قاراپاپاق كشاورز نبوديم، مردمي دامدار و عشیره: گفت مي

كرديم به ھمان نسبت ھم باتلاقھا و نیزارھا  آمديم به ھمان نسبتي كه ما با كشاورزي آشنا شده و به آن علاقه پیدا مي

  .دادند عقب نشیني كرده و اجازه فعالیت كشاورزي به ما مي

  نام سرزمین

متي، استیفائي، مالیاتي گويند، ھیچ سندي از مصادر ديواني، درباري، حكو» سلدوز«پاپاق را  منطقه سكونت قره

پاپاق به منطقه مذكور، در دست نیست تا نام احتمالي قبلي منطقه را مشخص كند و ھمینطور در  قبل از ورود قره... و

  .منابع مردمي

اولین سندي كه نام سلدوز به عنوان اسم اين منطقه در آن آمده، فرمان عباس میرزا مبني بر واگذاري و تخصیص 

ـ نقده كنوني ـ به نقي » نوجه ده«يا » نقداي«پاپاق و نیز به عنوان سند تملك قريه  ي سكونت ايل قرهمحال سلدوز برا

صادر شده است يعني سه سال پس از  ١٢٤٠پاپاق است، اين فرمان در جمادي الثانیه سنه  خان سرتیپ، رئیس قره

  ١.پاپاق به آن محال ورود قره

پاپاق تنھا با فرمان شفاھي نايب السلطنه، از سلماس به  و قره گويا مدت سه سال دوره آزمايش بوده است

توان گفت تعیین يك ناحیه براي اسكان يك ايل نیازمند سند كتبي نبوده است و از متن فرمان روشن  سولودوز آمده و مي

  .شود كه سخن از تخصیص منطقه، به عنوان سند روستا، آمده است مي

  :متن سند به شرح زير است

، نقي خان بزچلو و عمدة القبايللا ـ آنكه چون حسن خدمت و جان نثاري عالیجاه رشادت و جلادت ھمراه حكم وا

دانیم لھذا در اين  اولاد و اتباع او مكرر مشھود نظر حق شناس والا شده پاداش آن را بر ذمّة ھمت مشفقانه لازم مي

اپاق معین فرموديم شايسته اين بود كه دھكده معتبر و وقت كه محال سلدوز را براي نشیمن عموم ايلات و عشاير قاراپ

محل زراعي منفت خیز براي عالیجاه مشار الیه و اولاد او در محال مزبور متشخص فرمائیم كه اين مرحمت و عنايت نسلاً 

                                                
وارد سلدوز شده است، يعني درست سه سال و يكماه بعد از آن، سند مزبور صادر  ١٢٣٧پاپاق در جمادي الاول سال  ايل قره. ١

  .شده است
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م و عالي را كه ملك زر خريد مخصوص سركار داشتی» نقداي«بعد نسل باقي و برقرار بماند لھذا قريه نوجه ده مشھور به 

المشافھة العلّیه جناب قرشي القاب فضايل مآب مجتھد مآب مجتھد الزمان میرزا احمد را از جانب سني الجوانب اشرف 

وكیل فرموديم كه صیغه ھبه معوضه به مبلغ يكصد دينار نقد و يك من گندم، جاري نمايد و وثیقه معتبره به مھر خود و 

كران مقرب معتمد سركار تسلیم عالیجاه مشار الیه نمايد و قباله ذيحق ملك تمامي فضلاي دار السلطنه تبريز، و چا

مزبور به عنوان ملكیت مخصوصه، متعلق به او و اولاد او باشد علاوه بر اين عاطفت كريمانه، نقد و جنس مالیت ديوان 

كه نسلاً بعد نسل عمال ) بدارددر دست (قريه مزبوره را به سیورغات او مقرر داشتیم كه تا ملك مزبور را از دست ندھد 

مقرر آنكه كتّاب . امسال دولت قاھره قرار تعیین نقد و حبه به نامه حواله و اطلاق ننمايند... و ضابطان و مباشرين ديوان

حريت انتساب دفتر خانه مباركه والا شرح حكم مطاع را ثبت كنند و از شائبه تغییر و تبديل مثون دانند و در عھده 

  ١٢٤٠حريراً في شھر جمادي الثانیه شناسند، ت

لازم است در اينجا كمي از موضوع بحث خارج شده و راجع به اين سند كه بعدھا نیز با آن سر و كار خواھیم داشت 

  :نكاتي را توضیح دھیم

  .كارپردازي امور مالي دربار است» سركار«ـ در اصطلاح اين سند و امثالش مراد از ١

ي ملا باقر سلماسي و صدر الدين محمد تبريزي، سه مجتھد عصر عباس میرزا بودند كه وي و حاج: ـ میرزا احمد٢

  .اند رابطه صمیمي با او داشته

سال بعد يعني به سال  ٦شود ولي آغاز معامله و شروع رسمیت آن به  صادر مي ١٢٤٠ـ اين فرمان و سند در سال ٣

  .گردد حواله مي ١٢٤٦

شود، بلكه تنھا بھره برداري از آن و مداخل و عايدات آن با صیغه  پاق منتقل نميپا ـ ملكیت نوجه ده به رئیس قره٤

ملكیت ايشان «گويد به  معروف بود، مي» تیول«و » اقطاع«شود كه در اصطلاح عصر قاجاري به  ھبه معوضه واگذار مي

جمله از نظر كاربرد حقوقي  كه در اصطلاحات آن روز، تفاوت اين دو» به ملكیت او منتقل داشتیم«نه » مسلم داشتیم

و نیز تصريح به » اولاد«ذكر . »مداخل اربابي قريه مزبوره متعلق به او و اولاد او«دارد  مشخص است و نیز تصريح مي

بخشد تا او  كند كه مالیات را بر او مي باشد و بالاخره صراحتاً بیان مي براي سلب حق فروش، مي«بعد نسل » نسلا«

به «كند كه ملك مذكور  و تصريح مي. در دست داشته باشد و به معاوضه يا مبايعه از دست ندھدمالكیت تیولي آنرا 

  .شود ماند و تنھا منافع و مداخل آن به نقي خان منتقل مي باقي مي» عنوان ملكیت مخصوصه

ر جاي لذا د) البته نسخه كپي، كه در دست ماست(ـ فرسودگي سند در خواندن آن مشكلاتي ايجاد كرده است ٥

  .كلمه و مطلبي كه قابل خواندن نبود نقطه چیني گرديد

برد و در بالاي سند و حاشیه  سال بعد از آن نقي خان بزچلو سند را مجدداً به دربار ولیعھد مي ٥و به ھمین دلیل 

  :شود و زيبائي فرمان زير صادر مي ١سفید آن، سند ديگري به صورت يك تابلوي كوچك

ھاي عالیجاه نقي خان بزچلو از قرار اين رقم ده نوجه ده را به ملكیت مشار الیه  ات و جان نثاريمقرر آنكه نظر به خدم

  .١٢٤٥مرحمت فرموديم ھر نوع تصرفي كه نمايد مختار است، تحريراً في شھر رمضان المبارك سنه 

                                                
  .اصل سند ھم طبق رسم آن روز، صورت تابلو دارد. ١
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ان كوچك و با عبارت كوتاه اين فرم. كند، نه مالكیت عايدات و مداخل اربابي آن را اين بار ملكیت ده را مرحمت مي

پس از حل مسئله (خسرو میرزا از حضور امپراطوري روس ) سوم رمضان(زماني تحرير يافته كه درست در ھمان روزھا 

قتل گربايدف، سفیر روس در تھران و بخشش يك كرور زر كه روسیه از ايران طلبكار بود به طور موفق به تبريز برگشته بود 

  .بازگشته بود) نقي خان بزچلو به اين بھانه در تبريز جمع آمده بودند و سران عشاير از جمله

مشخص است كه حالت اقطاعي و تیولي به خاطر اين بوده كه رئیس ايل بیشتر به محال سلدوز پاي بند باشد و 

كند و اين موضوع براي اي را از سر بیرون  و اساساً چنین انديشه. نتواند ملك را نقد كرده و از آن منطقه به جاي ديگر برود

ـ با حرف اول و سكون حرف دوم و نیز با » سلدوز«عباس میرزا مھم بوده، ھمانطور كه در اوايل كتاب بحث گرديد، كلمه 

  :ضمه حرف سوم و سكون حرف چھارم و پنجم ـ با ھمین وزن و قافیه در فرھنگ مغول بطور رايج به كار رفته است

  .لخداي جنگ مغو: ـ سولده ـ سلده١

  .و يا سولده و سلده ھیبت: سلده يا سولده صورت: سلده سیما: ئوز سولده: ئوز سلده

  .ھاي چنگیز نام يكي از نوه: ئوز ـ سلدوز مخفف سلده٢

  .نام يكي از قبايل بزرگ مغول: ئوز ـ سلدوز مخفف سلده٣

كه خانقاه مذكور به تشیع بخشي از اين قبیله بزرگ در زمان شیخ ابراھیم نیاي شاه اسماعیل صفوي باعث شدند 

  .ھا ھستند بگرايد و يكي از عوامل مؤثر گرايش خانقاه اردبیل به تشیع ھمین

زيستند، سخت به دنبال انتخاب يك  مي) تركیه(قويونلو در شرق اناطولي  قويونلو و آق قوم سلدوز كه در عصر قره

كردند، به اطلاع شیخ  را مطالعه و بررسي مي ھاي مختلف مرشد طريقت براي خود بودند، اقطاب و مرشدھا و خانقاه

اي  پذيرفتیم، شیخ نیز كه چندان فاصله گويند اگر شیخ رسماً شیعه بود ما ارادت او را مي ابراھیم رسید كه سلدوزيان مي

در ھا ايل و عشاير بزرگ بودند و خانقاه اردبیل  ديد كه ده با تشیع نداشت و از طرفي جمعیت زياد قوم سلدوز را مي

درويشھاي كشكول به . درنگ به قوم سلدوز پیغام داد كه من تشیع را كاملا پذيرفتم انديشه تاسیس حكومت بود، بي

. دست و عاشقھاي ساز به سینه از اردبیل راھي آناطولي شدند و سلدوزيان را با عشق و تعلیمات خانقاه آشنا كردند

روند، از قضا از آغاز سلطنت صفويه  از عوامل مھم به شمار مي بدين ترتیب قوم سلدوز در به قدرت رسیدن صفويه يكي

تا سلطه آتاترك بر تركیه حدود چھار قرن و نیم، به اصطلاح كتك اين ارادت را خوردند، شاه اسماعیل از سلطان سلیم 

زيان را سلطان سلیم ھزاران نفر از سلدو. شكست خورد و مناطق سلدوز نشین الي الابد ضمیمه خاك عثماني گرديد

  .قتل و عام كرد

دھند و ھنوز ھم ساز  میلیوني شرق تركیه را تشكیل مي ١٦اي از مردم علوي  و ھم اكنون سلدوزيان بخش عمده

نوازد  بلند است، عاشق مي) ع(و اولاد او ) ع(عاشقھاي خانقاه اردبیل در دست عاشقھاي سلدوزيان در مدح مولا علي 

  .بارد، اما چندان اثري از درويشھا نمانده است از ديدگان مي) ع(ي اشك عشق عل«خواند و شنونده  و مي

اي با لفظ سلدوز مغولي دارد؟  رابطه) اي از بزچلو شاخه(پاپاق  آيا لفظ سلدوز به عنوان نام منطقه زيست قره

اند، آنگاه  ام يافتهھا را گشته و يكي از سرداران ھلاكوخان را بدين ن ھا جھت يافتن پاسخ مثبت به اين سئوال كتاب بعضي

اند كه لابد ھلاكوخان منطقه سلدوز را به سردار مذكور براي دامپروري واگذار كرده و منطقه  دست به قلم برده و نگاشته

  .سردار مغول گرفته شده» سلدوز نويان«بنام او موسوم گرديده است، پس نام سلدوز از نام 
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و ھمانطور كه گفته شد سولودوز !! ه چنین ادعائي پیدا كندرسد كار حضرت جن است كه مدركي ب لكن به نظر مي

 ٧٥٦يعني ( ٦٥٦اي در سال  در زمان ھلاكوخان، نه قابل سكونت بوده و نه قابل دامپروري، چگونه ممكن است منطقه

آن در سال نام  ٥٨١محل دامپروري باشد، ولي در طول ) پاپاق به سولدوز سال پیش از ورود قره ٥٨١سال قبل از اين و 

  !!اي، ديواني و كتابي نباشد؟ ھیچ دفتري، دستگي، نامه

  :رسد منشأ اين واژه مركب، سه چیز است آنچه به نظر مي

  .ـ سرزمین ھموار پر آب ـ بدان نھادند» سولودوز«پاپاق ھنگام ورود به منطقه، آن را پر آب و علف يافتند نام  ـ ايل قره١

قھراً محكوم به تخفیف است، به طوري كه ھیچ ترك زباني خودش را براي اداي اي  از نظر محاوره» سولودوز«ـ تلفظ ٢

و . كند دھد و ھر كسي كه به زبان تركي آشنا باشد، اين حقیقت را درك مي تحت فشار قرار نمي» سولودوز«صحیح لفظ 

  .فاوت استاست كه با لفظ مغولي آن تنھا در ضمه حرف لام، مت» سلدوز«لفظ » سولودوز«صورت مخفف قھري 

ـ رؤساي ايلات ايران، دربار مركزي، دربار ولیعھد در تبريز و نیز مردمان عشاير ايران با لفظ مغولي سلدوز آشنائي ٣

شان رايج بود، اين آشنائي موجب سكون ضمه لام شده  كامل داشتند و اين لفظ برايشان كاملاً شناخته شده و در میان

و حوصله اين را نداشته كه ايل فلان به فلان دلیل، فلان كلمه را از كدام ريشه  و كسي در اين صدد نبوده و شايد حال

  .گرفته و به منطقه سكونت خويش برگزيده است

پاپاق نیز با لفظ سلدوز آشنائي داشت و به ھنگام عبور از خاك تركیه میھمانان عبوري سلدوزيان بودند و لذا  خود قره

  .قديمي ھموزن گرديدكلمه جديد به تدريج با لفظ معروف 

  .ما نیز از اين پس از كلمه سلدوز استفاده خواھیم كرد

سللي «كلمه سلدوز را از ريشه «ھا، چادر نشینان و طوايف عشايري ايران  ايل«ايرج افشار سیستاني در كتاب 

  .دھد يعني سرزمین ھموار پر از سیل، مشتق میداند، لكن مدركي ارائه نمي» دوز

» نقداي«پاپاق منطقه مزبور ھیچ نامي نداشت، ھمه آن محال به نام تنھا روستاي موجود، يعني  قبل از ورود قره

  .شود شرح داده مي) بخش زير(شد كه در بخش بعدي  شناخته مي

پاپاق كه اين نام جديد را در شرق تركیه از قوم  اي از بزچلو بود با تغییر رسمي نام با نام جديد قره ايلي كه شاخه

يافت كرده بود، از آواجیق و مركز فرماندھي عباس میرزا به سمت سلماس و ارومیه حركت كرد، جمعیت سلدوز در

تیره نژادي يك  ٨كاروان مجزا كه نشان دھنده  ٨ھمراه شتران و بار و بنه، سواره و پیاده در ) كوچك و بزرگ(نفري  ٢٥٠٠٠

رفتند، طبعاً از  پیش مي) نه به سبك نظامي(قشلاق ايل واحد بود به سبك حركت عشاير در پیمودن فاصله يیلاق و 

گويا به (اند، لكن در كنار غربي شھر سلماس، اطراق طولاني  كرده» اطراق استراحتي«آواجیق تا سلماس در چند جا 

حضور ايل . بوده است» سوره«روستاي ) نقي خان بزچلو(اند، در اين اطراق مقر رئیس ايل  داشته) روز ٢٠تا  ١٥مدت 

اي كه ھیچ تناسبي  آورد، ناحیه ھا و مشكلاتي براي ساكنین آن ناحیه فراھم مي پاپاق، مزاحمت اي قره ت عشیرهھش

با حضور ايلي و عشايري نداشته است، روستاھاي ھمجوار و زمینھا عموماً زراعي و ساكنان آنھا مردماني سكونت 

قادر به تحمل حضور يك ايل صد در صد كوچنده و سیاه اند و به ھیچوجه  شده بوده» تخته قاپو«يافته و به اصطلاح 

. شوند به عباس میرزا شكايت برده و تسريع حركت قاراپاپاق را خواستار شوند مردم آن ديار مجبور مي. اند چادري، نبوده
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لطنه وجود علت درنگ قاراپاپاق در حومه سلماس اختلاف نظري بوده كه میان سران ايل با كارگزاران نايب الس: گويند مي

  :داشت، سران ايل در انتظار فرستادگان خود به سلدوز بودند تا آنان را از مسائل زير آگاه سازند

ھا كه به عنوان نوكران افشارھاي ارومیه كه در چند روستاي موجود در سلدوز به دامپروري  ـ آن تعداد از خانواده١

  اند يا نه؟ اربابان خود مشغولند از سلدوز خارج شده

ھا به  تعدادي از سر چوپانھاي عشیره مقدم مراغه، كه ھزاران راس دام مقدمي را در اطراف و خلال نیزارستان ـ٢

  اند يا نه؟ اند، منطقه را ترك كرده يیلاق آورده

ھاي جنوبي سلدوز به دامنه شرقي آمده و چند روستا براي خود  كه از آن سوي كوه) ماماش(ـ كردھاي مماش ٣

  اند؟ را تخلیه كرده) يزيد آباد، علي آباد و محمد شاه علیابا (اند  ساخته

خواستند، تا منطقه كاملاً و بدون مانع در اختیارشان  سران ايل ھر سه مورد فوق را از كارگزاران عباس میرزا مي

شود و  در ميحركت قاراپاپاق از سلماس صا ١گذارنیدند از آواجیق دستور كتبي باشد، كارگزاران مسئله را با مماطله مي

  .شوند ھايشان باز گردند و خبرھاي لازم را به آنھا بدھند، مجبور به حركت مي آنان بدون اينكه فرستاده

ھاي خوي، سلماس و ارومیه، بلكه از پھلوي ارتفاعات  توانست مسیر حركت ايل را نه از طريق جلگه حكومت مي

رسیدن به اين نواحي با عشاير ديگر از قبیل، شكاك، ھركي،  مرزي، تعیین كند، اما براي اينكه اين قوم جديد به محض

  .ھا انتخاب كرده بود درگیر نشوند، مسیر آنان را از جلگه... زارزه و

ھاي  و دامنه كوه» رَشَكان«و » جبل«ايل از فاصله ارومیه و درياچه نیز گذشت و آخرين اطراق را در فاصله روستاي 

  .اند غربي درياچه داشته

ـ در كنار كوه خان » خان طاوس«و » جلبر«بعدي، محال دول را طي كرده و از طريق روستاھاي امروزي در حركت 

طاوس، كه ھنگام بحث از حدود سلدوز شرح داده شد ـ از ارتفاعات خان طاوس عبور كرده و به دشت ماھور سلدوز وارد 

  .شوند مي

است وارد منطقه شوند، اما ) ارومیه، محمد يار(قده خواستند از ھمان مسیري كه امروز جاده ارومیه، ن آنان مي

شیرين بلاغ، حیدر آباد، يادگارلو، (دھند كه در اين بخش  بلدچیان كه قبلاً براي شناسائي منطقه رفته بودند، گزارش مي

 ٢ھا مهتعداد چش. انسان احتمالاً كافي نباشد ٢٥٠٠٠در روزھاي تابستان آب شیرين قابل شرب براي ) و تازه كند ديم

است  ٣ھا فراوان كم و آبھاي ديگر نیز كه در بخشھاي پست است، حالت شبه گنديده دارند، اما در دشت ماھور چشمه

  .و انتھاي غربي آن نیز به آب جاري رودخانه متصل است و براي تمامي ايل پذيرش كافي دارد

به محض ورود قاراپاپاق . شود ر وارد مياز اين مسی» سارال«مطابق بعضي از نقلھا، از ھشت عشیره، تنھا عشیره 

خیزد، ايلي كه بزرگترين نعمت براي او مرتع سبز و پر علف است، اينك  از مسیر خان طاوس به دشت ماھور، غوغا برمي

ھا  ھا به زير شكم گاوھا و اسب كند، بلندي علوفه بھشت و آمال و آروزھايش را در پیش رو و زير پا مشاھده مي

                                                
  .ناخواناي فرمان نوشته شد قبلاً متن. ١

  .در شیرين بلاغ، حیدر آباد، تا انتھاي كوه قره داغ. ٢

  .كند ھاي دشت ماھور، از چند عدد تجاوز نمي امروز چشمه. ٣
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كند، مقابل ھر چادري از چھار قلوه سنگ، اجاق  اي در قسمتي از دشت چادرھاي سیاه را علم مي یرهرسد، ھر عش مي

  .خیزد طبیعي درست شده و دود آن از خلال ھر اوبه برمي

دشت ماھور از پانزده سال پیش، روي دام به خود نديده و ھمچنان بكر مانده است، پیشتر يیلاق افشارھا بود كه از 

رواندوز (ھمراه عشیره خود » میر رواندوز«آوردند، از روزي كه  شمارشان را بدانجا مي اوس دامھاي بيآن سوي خان ط

حمله كرده و آلاچیق و چادرھا و دامھاي افشاريان را غارت كرده بود، ھنوز ) عراق كه آن روز بخشي از كشور عثماني بود

را توسط نوكران خود به صورت ) گاو و گاومیش(اي درشت جثه توانستند به آنجا بیايند، تنھا بخشي از دامھ افشارھا نمي

كردند و دامھا در  ھاي میاني جلگه، در آلونكھا زندگي مي فرستادند، نوكرھا در تپه موقت به خلال نیزارھاي جلگه مي

و زحمات  داد، زيرا مشكلات زيستند ھیچ نیروي مھاجمي رغبتي براي بیرون آوردن آنھا نشان نمي فواصل نیزارھا، مي

  .چربید و در مواردي اساساً غیر ممكن بود خارج كردن آن بر نفعش مي

ايل مدتي بطور مجموع در دشت ماھور ماندگار بود تا رؤساي ايل، ھم دشت ماھور و ھم ساير قسمتھاي قابل 

خود نقل مكان ھاي جنوبي و شمال شرقي بودند، تقسیم نمايند و ھر عشیره به جاي معین  سكونت را كه در جوار كوه

  .كند

شرح داده شد، قبل از ورود قاراپاپاق قابل » ساري تورپاخ«علاوه بر دشت ماھور، بخشي از جلگه كه قبلاً بنام 

ھاي جنوبي در انتھاي  سكونت گشته بود و چندين روستا نیز در آن بخش واقع بوده است و دو روستا در ادامه كوه

محمد شاه علیا قرار داشت، كه تمامي روستاھاي فوق در حمله رواندوزيان به شرقي ساري تورپاخ به نامھاي خلیفان و 

و روستاي علي آباد و خلیفان و گلوان را پس از فرار افشارھا، كردھا . ويرانه و مخروبه غیر مسكون مبدل شده بودند

  .تصاحب كرده و ساكن شده بودند

  :روستاھاي مسكون سلدوز قبل از آمدن قاراپاپاق

آق قلعه، ورمه زيار، گلوان، جرت ) نوجه ده(بچنلو، نقداي ) آلاگؤز علیاي امروزي(علي آباد، آلاگؤز : ه شرقاز غرب ب

  .آباد، محمد شاه، خلفه لو، بھراملو، و شايد يكي دو روستاي ديگر

مركز اداره و نظارت ھاي مراغه بود و تقريباً  متعلق به مقدّم) نزديك ممیند كنوني(لو و بھراملو  از اين میان تنھا خلیفه

  .آنان در امور يیلاق بوده و به طور متوسط حدود يك سوم جلگه از جھت شرق در اختیار آنان بوده است

ھاي كوچك و غیر  بقیه روستاھاي مذكور ـ جز نقداي، كه يك روستاي دائمي و مسكون رسمي بوده ـ اقامتگاه

  .اند نام و موسمي و فصلي بوده رسمي و بي

مانندھاي زيادي در خلال نیزارھاي جلگه، مسكن نوكران دام پرور، به طور فصلي بوده است بدين ترتیب و فراز تپه 

اند، چرا كه در بخش  قريب به اتفاق روستاھائي كه امروز در سلدوز ھستند در آن ايام داراي نام و نشان مشخص بوده

بخش به عنوان يیلاق و چراگاه : ما زمینھا به طور بخشاند، ا ساري تورپاخ، با اينكه روستاھا بصورت رسمي وجود نداشته

ھاي خلال نیزارھاي جلگه، زيرا در اين طبیعت ھر كجا كه پاي  و ھمین طور تپه. توسط افشارھا نام گذاري شده بودند

  .درنگ نام گذاري شده است بشر رسیده است، دائمي يا موقت، موسي يا ھمیشگي، بي
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قره قصاب، تازه : ي قره تورپاخ، حتي به صورت تپة میان نیزار، نیز وجود نداشتند، مانندالبته آن روز بعضي از روستاھا

  ...كند جبل، دولت آباد، دورگه، داش دورگه، باراني عجم، باراني كرد و

به قول سندي كه در صفحات (نقداي كه ملك زر خريد دربار بود، بدين معني نیست كه براستي يك ملك معتني به 

براي دربار بوده و دربار به دلیل درآمد آن، اقدام به خريد آن از افشارھا كرده است، علت ) قريه منفعت خیزپیش آمده، 

» خالصه«و » مخصوصه«اي ملكي به عنوان  دانستند در ھر منطقه خريد مطابق سیاست عمومي قاجار بود كه لازم مي

نكه وي مقیم تبريز شده، انجام يافته است، يعني در آن و اين خريد در زمان عباس میرزا، آنھم پس از آ. داشته باشند

كه حكومت . داده است گذارد، نشان مي زمان كه منطقه سلدوز، آينده خود را از نظر اينكه رو به قابل سكونت بودن مي

  .كند، تا جاي پاي محكمي داشته باشد به طور ناشكیب ملكي را در آنجا نه به زور، بل با معامله رسمي تملك مي

لیكن آنان يكطرف مسئله ھستند، روستاھاي اصلي . رسند سران ايل در قسمت جلگه و دشت ماھور به توافق مي

بايست نماينده دولت در  آيد، مي از آن زر خريد دولت، و باقي جاھا نیز به اصطلاح از اموال عمومي دولت به حساب مي

و از آن طرف مشكل بزرگي وجود داشت، و آن مالكیت تقسیم منطقه به ھشت عشیره قاراپاپاق، حضور داشته باشد 

ھاي  و حتي در تپه. افشارھا بود كه قطعه زمینھائي را در ساري تورپاخ اصلاح كرده و بشكل زمین زراعتي در آورده بودند

اينك رسماً میاني قره تورپاخ نیز ھر جا كه طبیعت زمین و باتلاقھا اجازه داده بود، به چنین اقدامي دست زده بودند، و 

  .شدند ھا شناخته مي مالك آن قطعه

  مساحي منطقه و تنظیم اسناد تیول

  :شان را با مالكین افشاري حل كردند، بدين ترتیب سران ايل ابتدا تكلیف

شد، داراي نامي بود،  ھمانطور كه گفته شد، بالاخره ھر قسمت از جلگه كه با علائم جغرافي طبیعي مشخص مي

افشارھا در تمامي منطقه محفوظ بماند و در آينده به تناسب ) يا شبه زراعتي(زمینھاي زراعتي قرار بر اين شد كه 

اگر شخصي از افشار يا يكي : قرار گیرد، به عنوان مثال» تناسب دانگ«كنند در  ھا احیاء و آباد مي پاپاق زمینھائي كه قره

ه باشد، پس از آنكه مھاجرين جديد باقي زمینھا را طناب زمین در قسمتي از منطقه داشت ١٠ھاي افشاري  از خانواده

طناب رساندند در اين صورت يك دانگ از روستاي مذكور از آن شخص افشاري و  ٦٠احیاء كردند و زمینھاي روستا را به 

  .باقي آن از آن مھاجرين جديد خواھد بود

موقت، ھیچ نوع سكونتي در سلدوز  افشارھا با اين قرار چشم از حضور در سلدوز بستند و ديگر نه دائم و نه

گرفتند، به طوري كه در سند و فرمان عباس میرزا  نداشتند، فقط از درآمد زمنیھاي خودشان سالانه بھره اربابي مي

و پس از چند سال اصل روستا . شود مشاھده كرديم كه منافع اربابي نقداي به نقي خان بوزچلو بخشوده و تملیك مي

  .گردد به او تملیك مي

ھا طبق قوانین و  ھاي ايل در مورد زمین پس از حل مشكل با افشارھا، نوبت دولت بود كه نحوه قرارداد را با عشیره

رسوم آن روز، روشن نمايد، سران ايل منتظر نماينده دولت نشدند و خودشان منطقه را میان خود تقسیم كردند، تا اينكه 

  .شود به سلدوز اعزام مي» تیول«اي تنظیم مقررات میرزا ابراھیم عرب از تھران بر ١٢٤٠در سال 
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شود كه دربار عباس میرزا با اينكه در ھمه امور اختیارات تام داشته، در مورد اموال عمومي و  از اينجا معلوم مي

وده باصطلاح بیت المال، تنھا اختیار واگذاري داشته و تنظیم قراردادھاي اموال عمومي در انحصار ديوان مركزي تھران ب

  .است

كند كه زمیني وجود ندارد، تا او تقسیم نمايد زيرا زمینھاي شبه  رسد، مشاھده مي میرزا ابراھیم وقتي به سلدوز مي

داير، از آن افشارھاست و نقداي نیز در ھمان روزھا به نقي خان به عنوان ملك شخصي عباس میرزا، تملیك مداخل، 

بندند، تنھا  د كه در ھیچ جاي ايران، عشاير در قبال مرتع قراردادي با دولت نميشده، بقیه جاھا صرفاً عنوان مرتع را دارن

  .دھند مالیات سالیانه دام را مي

ھا و خلال نیزارھا، تكه زمینھائي را كه قابل احیاء و تبديل به زمین زراعتي  كند در كوھپايه میرزا ابراھیم شروع مي

مراه آورده بود، بالاخره حدود يكصد روستا دست و پا و تھیه كرده و به كند و به كمك چند نفري كه ھ بودند مساحي مي

) پاپاق به قول قره(ھا و  گذارد، يكصد روستا اعم از زمینھاي افشارھا و مقدم پاپاق مي حساب مردم بیچاره قره

مساحان عرق جبین را  كند و ھنوز را قانوناً پیدا مي» تومان«بدينترتیب منطقه غیر مسكون سلدوز عنوان . ١ھا»بَوَند«

  .ملقب گرديد» امیر تومان«خشك نكرده بودند كه رئیس ايل به 

اي را كه داراي صد آبادي باشد،  تومان در اصطلاح لشكري يعني سپاه ده ھزار نفري و در اصطلاح كشوري منطقه

  .گويند

دانستند كه دولت  ن نیز ميپاپاق از آن غافل باشند ولي آنا اين عمل میرزا ابراھیم چیزي نبود كه سران قره

پاپاق را در آن محال صاحب ملك مستند نمايد، ھمانطور كه رفتارشان در اعطاي نقداي به  خواھد به اين زودي قره نمي

شود لیكن آغاز معامله و  نوشته مي ٤٠دھد، سند در سال  رئیس ايل دقیقاً و مشخصاً اين سیاست دولت را نشان مي

يعني زودتر از موعد تملیك مداخل اربابي، اصل  ٤٥گردد و در سال  معوق مي ٤٦ن به سال شروع بھره برداري نقي خا

  .گردد، اينھا نشان دھنده برخورد تدريجي دولت با آن مردم است ملك به او منتقل مي

اگذار به مردم و» تیول«بنا بر شرح فوق منطقه سلدوز غیر از تكه زمینھاي افشارھا و روستاي نقداي كلاً به عنوان 

بود، و آن نیز نقي خان بود ھیچ فرد ديگري مالكیتي نداشت، در سالھاي » مالك«پاپاق فقط يك نفر  شده در میان قره

خواه در ساري تورپاخ و خواه در . بعد، خانھا كه سران ايل بودند تكه زمینھاي افشار را به مرور زمان خريداري كردند

پاپاق بسته شد و اين پديده سخت در  منوال ھسته مالكیت ارضي در میان قرهبدين . ھا تورپاخ و میان نیزارستان قره

شان به منطقه بیشتر  شدند وابستگي پاپاقھا بتدريج مالك، مي پیشرفت و فعالیتھاي اقتصادي موثر بود، زيرا وقتي قره

رفت و آنان را بیش  از بین ميداد، با گذشت زمان  شد و آن روحیه كوچنده و سیار كه يك نوع حالت موقتي به آنھا مي مي

پاپاق  ھاي قره نقي خان بزچلو در آواجیق آمار خانواده. كرد تبديل مي» تخته قاپو«از پیش به يك مردم اسكان يافته و 

  .خانوار آن به سلدوز آمدند ٢١٠٠خانوار به عباس میرزا داده بود كه  ٢٢٠٠تحت رياست خود را 

پاپاق را دو ھزار خانوار  اي مردم قره كند، ناچار با ھر طرح و برنامه و بھانه مینھا مياما میرزا ابراھیم نگاھي به آمار ز

خواستند تعداد  گردد، زيرا آنان نمي كند تا به ھمه زمین برسد، اما اين طرح او با مقاومت سران ايل روبرو مي برآورد مي

                                                
پاپاق در طول سه  زمین بكر و غیر زراعتي كه قابل تبديل به زمین زراعتي است، البته بعضي از اين بوندھا را خود قره: بوند. ١

  .یاء و داير كرده بودندسال اح
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رزمنده مبدل » واحد«خانواده به » واحد«رار داد را از شان كم قلمداد شود، میرزا راه ديگري انتخاب كرده و محور ق جمیعت

او در اين مورد موفق گرديد، مقرر . ھا تقسیم نمايد و قرار داد را بر اين اساس بنويسد كند كه زمینھا را به نام رزمنده مي

یز بر اين اساس، براي سوار مطابق فرمان دولت ھر جا كه لازم شود اعزام نمايد، زمینھا ن ٤٠٠پاپاق بھنگام لزوم  شد قره

  .متر مربع است، قدري كمتر از نیم ھكتار ٤٤٤٤ھر طناب . طناب تقسیم و تعیین گرديد ٤ھر رزمنده 

داشت كه مجموعاً زير ) يا سلطان(پاپاق ھشت عشیره بود، ھر عشیره براي سواران خود يك فرمانده و دو ياور  قره

طناب زمین  ١٢نفر صاحب منصب يا افسر داشتند كه به ھر كدام  ٢٤یب نظر فرمانده كل يعني رئیس ايل بودند، بدين ترت

  .متر بالغ گرديد ٢٧٢٠ھكتار و  ٨٣٩طناب معادل  ١٨٨٨داده شد، يعني مجموع زمینھاي خالصه به 

ھم ھا در كنار پدربزرگ طبق فرھنگ آن ايام با  ھا و نبیره خانواري، آنھم خانوارھائي كه نوه ٢١٠٠بدين قرار مجموع ايل 

. ھكتار زمین زراعي شدند ٨٣٩مالك تیول ) نفر ٢٥٢٠٠جمعیت . (نفر بود ١٢يعني ھر خانواده، حداقل . كردند زندگي مي

جمع و جور كرده بود، كه به نوعي قابل كشت آبي ) ھا كوه پايه(ھا  البته میرزا ابراھیم اكثر اين زمینھا را در پھلوي كوه

  .بودند

  .متر از يك ھكتار زمین آبي رسید آنھم زمیني كه تنھا نام زراعي داشتروي ھم رفته به ھر خانواده ك

  .بودند به زمینھاي تیولي معروف گرديدند» خالصه«اين زمینھا كه 

  .ھاي زراعي نداشت ھا و حتي نیزارھا چندان تفاوتي با زمین البته براي آن مردم در آن روز ارزش مرتع

  :سرانجام تیول

گردد، مشخص  در زمان ولايت عھدي مظفر الدين شاه، مجدداً زمینھاي تیولي مساحي ميپس از چندين سال و گويا 

اند كه مساحت زمینھاي زراعي خیلي بیشتر شده است، مجدداً بر  شود كه مردان ايل به حدي زمین احیاء كرده مي

يابد  طناب افزايش مي ٦طناب و سھم ھر سوار به  ٢٤سھم افسران به . شود اساس مقررات جديدي زمینھا تقسیم مي

اين نیروي پیاده موظف . رسد روند كه به ھر كدام دو طناب زمین مي رزمنده پیاده نیز تحت پوشش قرارداد مي ٦٠٠و 

شود در صورت نیاز دولت از طرف شمال تا سلماس و از طرف جنوب تا میاندوآب برود به طوري كه مسئولیت  مي

  .شان بیش از اين نبوده است جنگي

رسد، به موازات  متر، مي ٨١٧٦ھكتار و  ١٨٢٣طناب معادل  ٤١٠٤جات دولتي به  ن مساحي مجموع خالصهدر اي

شان بر عرض و طول شان، با عمل احیاء  افزايش زمینھاي خالصه، زمینھاي خريداري شده از افشارھا نیز توسط صاحبان

زمین در دست داشت، عمال دولت در اين مساحي افزوده شده بود، به طوري كه ھر مالك حدود دو برابر سند خريد خود 

مجدد، رسماً تجاھل كردند و نسبت به آنھا سخن نگفتند، يعني عملاً مالكیت آنان را بر زمینھاي افزون از سند را، با 

  .شناختند سكوت به رسمیت شناختند، و بايد مي

ي ادامه داشت تا در زمان رضاه شاه ھنگام اين روند افزايش بوسیله احیاء، ھم در املاك خالصه و ھم در املاك شخص

گري آزاد شد، در اين ھنگام رھبران  پاپاق نیز بسان ھر ايل و عشیره ايراني از تعھد نظامي تاسیس آرتش كلاسیك، قره

شوند، آنانكه علاوه بر زمینھاي تیول  پیاده به دو گروه تقسیم مي ٦٠٠و به اصطلاح، فرماندھان رسمي، چھارصد سوار و 

كرد كه  دشان نیز شخصاً ملك خريداري از افشارھا داشتند و آنانكه تنھا زمین تیول داشتند، طبیعت مسئله ايجاب ميخو
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گروه اول زمینھاي تیول را ھم ضمیمه زمینھاي شخصي خود بنمايند، از گروه دوم آنانكه در فراز و نشیب روزگار و پس از 

مانند تعدادي از سران چاخرلو و شمس (، زمینھاي تیول را از كف ندادند چند نسل توانسته بودند قدرت خود را حفظ كنند

قابل ذكر است . ولي زمینھائي كه در مالكیت رزمنده ساده بود، در اختیار سران قرار گرفت). الدينلو و يكي دو نفر ديگر

زمین تیول را از سربازي گرفته به  توانستند ھا با سران ايل بوده و آنان مي كه پیش از آن نیز به نوعي نظارت اداري زمین

  .سرباز ديگر بدھند

شان پا برجا بود، سعي كردند زمینھاي  آن تعداد از سراني كه نه زمین شخصي داشتند و نه اقتدار خانوادگي

سربازان تحت رياست خود را بدست گیرند، ولي موفق نشدند و اين قسمت از زمینھا نیز به سران مذكور در بالا رسید و 

  .شود ھا شنیده مي چنان نق نق اين املاك از بعضيھم

  توضیح چند نكته مھم

پاپاق  ھاي نقي خان بزچلو، رئیس ايل قره از نبیره(اي كه گويا از مرحوم نقي خان بزچلو  صفحه ٤٣در يادداشت : الف

اق آمده كه چند نكته آن قابل پاپ باشد، كلیاتي از تاريخ قره مي) به ھنگام ورود به سلدوز كه به نام نیاي خود موسوم بود

  :نقد است

اند در حالي كه تاريخ صدور فرمان نايب السلطنه مبني  نوشته ١٢٤٥پاپاق به سلدوز را سال  ـ ايشان تاريخ ورود قره١

اصل مالكیت  ١٢٤٥است كه در مرحله دوم مجدداً در سال  ١٢٤٠بر واگذاري نقداي به نقي خان بزچلو رئیس ايل، 

كردند، رقم  شود و در پشت جلد چندين قرآن كه طبق رسوم قديمي، تاريخھاي مھم را ثبت مي صادر ميروستاي مذكور 

  .ضبط شده است ١٢٣٧

پس از معاھده گلستان و قبل از معاھده تركمن چاي بوده است در حالي كه در ياد  ١٢٤٠دانیم كه سال  ـ مي٢

  .اھده تركمن چاي آمدهپاپاق از ايروان، پس از مع داشتھاي ايشان حركت ايل قره

ھاي دوره دوم روس و ايران شركت نكرده است، زيرا مامور مراقبت از مرزھاي عثماني  پاپاق در جنگ ـ اساساً قره٣

و اين . بودند، چرا كه ايران پس از معاھده گلستان نیآسوده و سخت با عثمانیان درگیر جنگ شده است) عراق كنوني(

ايران ادامه داشت و در طول دو سال جنگ دوره دوم نیز ايران از ناحیه عثمانیھا خاطر جنگھا تا دوره دوم جنگ روس و 

  .آسوده نداشت

پاپاق از ناحیه ايروان تا ورودشان به سلدوز، چندين سال طول  ـ مطابق يادداشتھاي نقي خان مذكور، خروج قره٤

  .در يادداشتھاي مذكور، بیان گرديد» اشتباه«علت اين » پاپاق در آواجیق قره«كشیده است، قبلاً در فصل 

ھا ذكر شده و ارقام مرحله دوم مساحي ثبت و ذكر نشده و نامي از  ـ فقط مرحله اول مساحي در آن يادداشت٥

  .نفري پیاده، به میان نیامده است ٦٠٠نیروي 

اد و مطلع، به طوري كه نظر به اھمیت يادداشتھاي وي آوردن اين موارد نقد را لازم دانستم، زيرا او مردي بود باسو

بقیه مطالب وي كاملاً صحیح و مفید است ولي در مواردي خالي از تعصب نیست و اشكال سه گانه مذكور فوق و نیز 

آيد كه در انتساب اين چھار مورد به ايشان دچار ترديد شدم، ھر چند كه  اشكال مورد چھارم آنقدر به نظرم عجیب مي

  .م و رويه وي تناسب داردباقي مطالب خیلي با بیان و قل
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سخنان پراكنده و مخدوشي را درباره قاراپاپاق گفته است، » كردستان ١٩٤٦جمھوري «ويلیام ايگلتون در كتاب : ب

نفر نوشته، تاريخ آمدن آنان را پس از معاھده تركمن  ١٥٠٠٠پاپاق را ھنگام ورود به سلدوز  گذشته از اينكه جمعیت قره

  .چاي نوشته است

پاپاق توسط نايب السلطنه پس از جنگ ايران و روس  قره«ن اشتباه جمله معروف در دھان مردم است كه منشأ اي

  .باشد نه دوره دوم دوره اول مي» پس از جنگ روس و ايران«اند كه مراد از  باشد و كمتر توجه كرده مي» آورده شده

پاپاق به  و در آنجا ماندگار گردند، پانزده ھزار قره روسیه شوروي به آنان اجازه داد كه وارد ايران شوند: گويد وي مي

  .به عھده داشتند» غلامرضا خسروي«و برادر زنش » امیر فلاح«رھبري دسته بزرگتر را . چند دسته تقسیم شدند

سخن از آمدن از روسیه است يا از امیر فلاح كه چند سال پیش وفات كرده؟؟ و يا سخن از روسیه تزاري است : نقد

  ...یه شوروي؟؟ ويا روس

كه به زبان تركي نوشته » مشتركا«جالبتر اينكه در يادداشتھائي كه توسط آقاي علي خلخالي و عیسي يگانه : ج

  :شده است، آمده

ھجري قمري،  ١٢٢٥ھجري قمري، ايل قاراپاپاق يا ايل بزچلو به آذربايجان غربي آمدند و در سال  ١٢٢٤در بھار سال 

  .تیول بین آنان تقسیم گرديد زمینھاي سلدوز به عنوان

پاپاق اصل و مجموع ھمه ايل بزچلو  كنند كه قره ھمگي گمان مي. البته با تقدير از زحمات آقاي خلخالي و ديگران

  .است، اين خود اشتباه اساسي است

یز فرستاده است، پاپاق انجام داده و به وزارت كشور ن در اين اواخر يكي از فرمانداران نقده تحقیقاتي در مورد قره: د

ناشي شده است، ما در بخشھاي » سلدوز«پاپاق را قوم مغولي معرفي كرده و گويا اين اشتباه وي از لفظ  كه قره

  .بحث كرديم و حقیقت مسئله را روشن نموديم» سلدوز«گذشته در مورد كلمه 

  پاپاق  ھاي ھشتگانه قره مذھب و جمعیت و تیره

. شناسند ا از زمان ھجوم افاغنه به ايران و اشغال اصفھان، يك ايل شیعه مذھب ميدر تاريخ ايران ايل بزرگ بزچلو ر

كه البته در (اما جاي تعجب است كه در بیشتر منابع مربوط به ايلات و عشاير ايران يعني در ھر جا كه نام قاراپاپاق آمده 

اند و  شان را شیعه مذھب نوشته رؤسايپاپاق را سني مذھب و تنھا  بدنه مردم قره) منابع خیلي كم اشاره شده است

  .يك بام و دو ھوا در اين موضوع مصداق پیدا كرده است) مثال(براستي معناي ادعائي 

» اي مطالعه كتابخانه«شان را بر اساس  ھاي دلیل اين اشتباه بزرگ اين است كه معمولاً اين گونه افراد نوشته

ھمین » ايلھا، چادر نشینان و طوايف عشايري ايران«ر سیستاني در كتاب مثلاً آقاي ايرج افشا. نويسند، نه تحقیقات مي

ھاي ھشت گانه  مطلب را تكرار كرده است، اين اشتباه بزرگ نیز منشأ معیني دارد، براي توضیح آن بايد به بیان عشیره

  .»گر نباشد چیزكي، مردم نگويند چیزھا«اند،  كه گفته. پاپاق بپردازيم ايل قره

ـ جان ٢) رئیس ايل به ھنگام ورود به سلدوز، از ھمین تیره است(ـ تركاون ١: پاپاق، عبارتند از ايل قرهھاي  عشیره

  .ـ قزّاق٨ـ شمس الدينلو ٧ـ عربلو ٦ـ سارال ٥ـ اولاشلو ٤ـ چاخرلو ٣احمدلو 
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زيستند  ر ميو به يكي از ايلھاي قزاقستان كه در شمال شرقي درياي خز. طايفه قزاق در اصل از ايل بزچلو نبود

ھاي جبري و اختیاري، خصوصاً در جنگھاي ايران و روس به  ھا و كوچ ھا و تغییر و تبديل مربوط ھستند، اينان در رد و بدل

گیرند و چون تعداد جمعیتشان در حد يك ايل نبود و نیروي  دلیلي كه براي ما مجھول است در منطقه ايروان قرار مي

در تشكیلات نظامي و سازمانھاي ايل و تعیین (تشكیل بدھند، مطابق قاعده عصر توانستند  نظامي مستقلي را نمي

اين طايفه كوچك قزاق را در ) كردند مسئولیتھاي اداري و اجتماعي ھر طايفه كوچك را به يك طايفه بزرگ ضمیمه مي

البته سني حنفي، نه (ند پاپاق الحاق كردند، قزاقھاي مذكور در سلدوز تا اين اواخر سني مذھب بود ايراوان به قره

پاپاق بود، حاج عبداالله نام  آخرين بزرگ آنان كه ھمیشه تابع رئیس ايل قره) سني شافعي كه در متون ياد شده آمده

داشت، كه ساكن روستاي خلیفلو و از افراد سر شناس و فھمیده بود لكن املاك قزاق را به كردھا فروخت و به جد 

نبوده است و ابتدا تنھا در يك روستا زندگي ) خانواده ٢١٠٠از (خانوار  ٦٠ق بیش از ھاي قزا توان گفت خانواده مي

، اما با ١بنا كردند» بھراملو«و » گل داراخ«در فاصله » آده«اي ديگر به نام  كردند، بعدھا يك روستاي ھفت خانواده مي

ھا ظاھر شده است به طوري كه در سال پیدايش آدا، كه گويا اوج رشد جمعیت آنان بوده گرايش به تشیع در میان آن

با فروش قريه خلیفلو به كردھا، قزاقھا به تدريج به روستاھاي ديگر . شمسي، ھمه آنھا شیعه شده بودند ١٣٣٥

اند، به طوري كه گذشتة خود را كاملاً  البته تعدادي از آنھا نیز در میان كردھا رفته و تبديل به كرد شده. مھاجرت كردند

  .اند هفراموش كرد

دو كیلومتري (كه در روستاي ديزج » مشھدي قنبر«شناسیم، خاندان مرحوم  امروز از آن مردم، تنھا دو خاندان را مي

فرزند بزرگ مشھدي قنبر آخرين فردي بود » اسماعیل علییاري«مرحوم شھید . »آدا«در » يعقوب علي«و خانواده ) نقده

بر اين دو خاندان داشت و پس از او آنھا نیز مانند ھر عشیره ديگر اي را  كه رنگ و بوئي از رياست قديمي عشیره

  .خصوصیات قديمي را از دست دادند

پاپاق موجب اشتباه مذكور شده و  خانواري در میان قره ٦٠باشد كه حضور قزاقھاي  رسد و چنین نیز مي به نظر مي

  .رده استآنگاه ھر نويسنده از روي نوشته نويسنده قبلي، اشتباه را تكرار ك

 ٥٠٠٠«، مطابق برآورد تخمیني اوژن اوبن ١٢٨٦نفر و در سال  ٢٥٢٠٠) ١٢٣٧سال (پاپاق در آغاز ورود به سلدوز  قره

با اينكه اين برآورد اوژن اوبن . شوند ھزار نفر مي ٥٠نفر فرض كنیم،  ١٠اند كه اگر دست كم ھر خانواده را  خانوار بوده

پاپاق بوده است و اين  ھجري قمري اوج ازدياد جمعیت قره ١٢٨٦در حوالي سال آمیز است، لیكن  ترديد مبالغه بي

  .است كه در آينده بحث خواھد شد» قاچاقاچ«و سالھاي » شیخ گلدي«فاصله سالھاي 

خواھیم ديد . خانوار تخمین زده است ٣٠٠٠پاپاق را حدود  شمسي جمعیت قره ١٣١١دكتر مسعود كیھان در سال 

و . اند بود، كاملاً در دست داشته» تومان«مردم قاراپاپاق ھمه صد روستاي خود را كه يك ) قاچاقاچسال ( ١٣٣٩تا سال 

  .رسد ھا پر از جمعیت بوده است و اين برآورد كاملاً صحیح به نظر مي ھمه آن

ار ذكر خانو ٥٥٠شمسي  ١٣٣٩و  ١٣٤٢جمعیت اين ايل در سالھاي » ايرانشھر و نظري به تاريخ آذربايجان«در كتاب 

  .شده است

                                                
ھاي اين روستاھا در اطراف  در تحقیقات بعدي معلوم گرديد كه قزاق روستاھائي بنام توبوز آباد، گل داراخ، تازه كند ـ كه ويرانه. ١

  .اند  خلیفلو ھست ـ داشته
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و » اسماعیل سیمیتقو«اين نظريه كاملاً اشتباه است، با اينكه جمعیت اين ايل در حوادث جنگ اول جھاني و غائله 

تنھا ساكنین سه  ١٣٤٢ترين رقم خود، رسیده بود اما در سال  سخت متلاشي شده و به پائین» قاچاقاچ«مسئله 

  .خانوار بود، تا چه رسد به مجموع مردم قاراپاپاق در منطقه ٥٥٠از روستاي چیانه و راھدھنه و حسنلو خیلي بیش 

نفر بالغ است كه بخشي از آنھا مھاجراني  ٩٠٠٠٠شمسي جمعیت ترك زبان سلدوز به  ١٣٧٠امروز يعني سال 

كه در . اند ، از مناطق میاندوآب، ملك كندي، بناب، مراغه و ھشترود به سلدوز آمده١٣٣٣تا  ١٣٢٧ھستند كه در سالھاي 

اگر مجموع برآورد را امروز ھم . بر اساس يك برآورد دقیق نسبت مھاجر به بومي يكچھارم مجموع بوده است ١٣٤٦سال 

سال آنچنان با استقبال و آغوش باز  ٤٣مھاجران در طول اين . باشد نفر مي ٦٧٥٠٠پاپاق  صادق بدانیم اينك جمعیت قره

توان آنان را از ھمديگر  تھا و ازدواجھا، امروز، پس از بررسي و دقت زياد، مياند كه در اثر وصل مردم بومي روبرو شده

شود لذا  پاپاق در آن نواحي، اصطلاح بوده و ھم اكنون نیز استعمال مي و نظر به اينكه از قديم عنوان قره. مشخص كرد

پاپاق زندگي  قره ٩٠٠٠٠سلدوز و به قول سنت گرايان، امروز در . شوند پاپاق نامیده مي ھمه مردم ترك زبان، قره

  .كنند ھاي زيادي نیز در اكناف كشور و نیز در خارج از كشور زندگي مي و افراد و خانواده. كنند مي

  تاريخ سیاسي

پاپاق در دو محور به موازات ھم يعني روند حكومت و  تاريخ سیاسي و باصطلاح تاريخ حكومتي و اجتماعي ايل قره

اي از تاريخ ايران  سرگذشت آن در درون جريان سیاسي، اجتماعي ايران به عنوان گوشه رياست داخل ايل، و ديگري

  .شود بررسي مي

  :در اين مقال ابتدا به سیر و تحول سازمان دروني ايل بايد توجه كرد

» رئیس سالاري«و » تك محوري«پاپاق به رسم رايج قرون گذشته به اصل  ھجري قمري ـ سازمان ايل قره ١٢٥٣تا 

شود  شناسي، ملوك الطوايفي، شاھنشاھي از آن زائیده مي یعي، بود يعني ھمان چیزي كه مطابق اصول جامعهطب

بیگلر «و ھمه بیگھا تابع » بیگ«داراي يك ) تیره(ھر خانواده بزرگي داشته و ھر خاندان رئیسي، و ھر طايفه : بدين ترتیب

  .بودند» خان ايل«يا » بیگي

نمود در اين صورت  را دريافت مي» خان«بوده وقتي كه از پادشاه عنوان » ايل بیگي«بیعي، عنوان رئیس ايل در روند ط

  .گرفت به وي تعلق مي» ايل خاني«عنوان 

ھاي مركزي قرار گرفت، معیار  از اواسط دوران صفويه كه سیاست اسكان ايلات در متن سیاست عمومي دولت

و رؤساي ايلات ظاھر گرديد و ھر رئیس ايلي كه اتباعش يكصد روستا يا  در عنوان خانھا» قريه«و » آبادي«ديگري به نام 

شدند، اين برنامه يكي از جريانھاي تشويقي براي اسكان  نیز نايل مي» امیر تومان«دادند، به لقب  بیشتر را تشكیل مي

  .ايلات بود

) رئیسي كه ايل را به سلدوز آورد(پاپاق تا زمان وفات نقي خان بزچلو  دانیم كه سازمان ايل قره به طور مشخص مي

  .ھمان سازمان مذكور در فوق بود

پس از چند سال از وفات او در سازمان اداره ايل تغییراتي رخ داد، اين تغییرات كپي و برگرداني بود از تغییراتي كه در 

  .داد دربار رخ مي
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در سیستم اداري ايراني دانست، مثلاً » تقسیم كار«شناسي بايد قدمي در پیشرفت  تغییرات مذكور را از نظر جامعه

بود، بتدريج تقسیم كار و سازمان ... نادر شاه شخصاً خود رئیس كشور و وزير كشور و وزير جنگ و دفاع و نیز قانونگذار و

به دربارھا نفوذ كرد، فتحعلي شاه در اواخر عمرش تنھا عنوان رئیس ) تفكیك وظايف(بندي امور و دسته بندي وظايف 

و براي ھر بخشي از كارھاي اداري مسئول معیني تعیین كرده بود، كه امور به طور مخروطي . را براي خود داشت كشور

رسید كه خود او در راس مخروط قرار داشت، تا آن روز سیستم و بافت رياستي، صورت شكل مخروطي  به خود او مي

  .شاه در سطح بالاي آن قرار داشتاي كه  داشت اما سیستم اداري به حالت استوانه بوده، استوانه

  .روند تقسیم كار از اروپائیان تاثیر پذيرفته بود، كه موجب گرديد سیستم اداره امور، شكل مخروطي به خود گیرد

كه » جنگ ھرات«تاريخ وفات نقي خان بزچلو دقیقاً براي ما روشن نیست، آنچه مشخص است وي چند سال قبل از 

جانشین او گرديده است چند سال پس از سال مذكور » مھدي خان«ت كرده و پسرش شروع شده، وفا ١٣٥٣از سال 

دربار تبريز مجدداً حكم رياست ايل به نام وي و حكم نیابت و . پاپاق نیز آمده است سیستم اداري مخروطي به سراغ قره

حسن «بنام برادر ديگر او ) سوارنفر  ٤٠٠(، و حكم فرماندھي نیروي نظامي »كاظم خان«معاونت را به نام برادر تني او 

  .كند كه ھر دو نفر زير نظر و سرپرستي مھدي خان كار كنند صادر مي) از مادر ديگري بوده(، »خان

پاپاق را بعھده داشته است، بنابراين احكام مذكور پس از  در جنگ ھرات مھدي خان شخصاً فرماندھي نیروھاي قره

  .پردازد كه حسن خان با درجه سرتیپي به فرماندھي ميآن دوره از جنگھاي ھرات صادر شده است 

خواھد كه علاوه بر  شود، دربار، از ايلات مي مجدداً تغییر ديگري در سازمان ايل پديدار مي ١٢٩٨در حدود سال 

ايجاد كنند اين مسئله » حكومت«معاونت و نیابت و نیز پست فرماندھي نیروي نظامي، بايد پست ديگري را تحت عنوان 

را به عنوان » حیدر خان«شود و او  پاپاق در زمان حاج نجفقلي خان امیر تومان به اجراء گذاشته مي ر مورد ايل قرهد

  .فرستد حاكم تعیین و با تايید سه نفر روحاني بزرگ ايل، به دربار تبريز مي

و برگرداني از رسوم پايتخت اين نیز كپي . در اين اصطلاح معناي فرماندار و بخشدار امروزي را داشت» حكومت«واژه 

تعیین گرديد و اين رسم رواج پیدا كرد و بعدھا به » حاكم تھران«در اواخر عصر فتحعلي شاه شخص معیني بعنوان . بود

ايلات ھم رسید، حاكم نیز موظف بود تحت رياست رئیس ايل به امورات مربوط به خود بپردازد، كار و مسئولیت او امور 

  .حاكم در اين معني نمادي از وزير داخله بود. شد لمه، اداره امور قضائي كه بوسیله روحانیان انجام مياداري ايل بود از ج

ھمانطور كه اينگونه تغییرات در مورد شاھان، يك حركت مزمن به سوي مشروطه بود در مورد سران ايل نیز چنین 

شروطه گرائي و يكنوع دموكراسي گرائي را در سال اخیر روحیه م ٩٠تاثیري داشت، اينجاست كه بعدھا يعني در بطن 

كنیم و در  ـ جمشیديھا و فیروزيھا ـ مشاھده مي» حیدر خان«ـ بزچلوھاي نقده ـ و خاندان » خاندان حسن خان«میان 

  .يابیم مي» سنت گرا«قبال آنھا خاندان نجفقلي خان امیر تومان، خسرويھاي نقده، را 

اند ھمیشه برد  مقابل ھم جريان داشته و چون بدنه مردم بیشتر سنت گرا بوده اين دو روحیه در كنار ھم و گاھي در

  .با خاندان نجفقلي خان بوده است
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  :رؤساي ايل

حركت ايل بزچلو از بخش بزچلوي اراك به قفقاز را نداريم، نقي » سال«ما رقم دقیق تاريخي و حتي رقم احتمالي 

  :گويد سال اخیر نوشته شده مي ٢٠دود در يادداشتھايي كه در ح) قلي خان(خان بزچلو 

ايل بزچلو در زمان صفويه كه ولايت گرجستان تابع ايران بوده و لگزيھاي داغستان به اھالي گرجستان دست درازي 

) اراك(ايل بزچلو را اجباراً از سلطان آباد ... دادند، سلطان وقت به عنوان دفع كردند و آنان را مورد قتل و غارت قرار مي مي

  .گرجستان كوچانیده است» پنبك«ه ب

اند، جاي ترديدي ندارد اما  بوده» پنبك«ھا روزي در  پاپاق باز تاريخ دقیق يا احتمالي، روشن نیست و اينكه قره: توضیح

  .پاپاق جزئي از اين بخش است  اند و قره اين سرنوشت آن بخش از بزچلو است كه از اراك كوچ كرده

به ) بخش عمده(بخشي . شود بعداً خود به دو بخش تقسیم مي) كه به قفقاز رفتهبخشي (بديھي است ايل بزچلو 

ـ » شوراگول«و بخش ديگر در اطراف ) قبلاً شرح داده شد(گیرند  روند و در جبھه مخالف دولت ايران قرار مي آناطولي مي

قبل از تجزيه ايل بزچلو در ھنگام حركت از اراك و . پاپاق ھمین بخش دوم است شوند كه قره بركه شور ـ ساكن مي

شد پس از  ـ بیگ زخم دار ـ خوانده مي» يارالي بیگ«بوده كه » يار علي بیگ«پاپاق  قفقاز، رئیس بخش دوم يعني قره

اند و در فرمان حركت به داخل ايران  رئیس ايل بوده ٢و مھدي بیگ ١تجزيه، تا حركت به داخل ايران، بترتیب نقي بیگ

ي خان بزچلو رئیس ايل بوده است، آخرين سندي كه راجع به او در دست ماست تقدير نامه ھمانطور كه ديديم نق

باشد، بدين  مي) كه بعد محمد شاه قاجار نامیده شد(عجیبي است كه از سوي ولیعھد محمد میرزا فرزند عباس میرزا 

  :متن

العشائر و القبايل نقي خان بزچلو  ةعمد عالیجاه رفیع جايگاه كرت ھمراه، اخلاص و ارادت آگاه، رشادت و بلادت پناه

و چون طراز . اند پاپاق و مامش و غیرھم، به توجھات و عنايات خاطر خطیر والا مخصوص و ممتاز بوده سرتیپ سواران قره

اخلاص و صداقت آن عالیجاه و خدمتگزاري و جان نثاري آن دولتخواه حسب الواقع بر راي نواب غفران مآب ولي عھد، 

قبل از وقوع قضیه جانسوز . غفور اسكنه االله تعالي في روضات السرور و عرفات النور ظاھر و آشكار بوده استمرحوم م

آن دولتخواه، به خط مبارك خود مرقوم فرموده بودند كه اسب سواري خودشان را با دويست ... ناگوار، محض عنايت به

ما ھم موافق وصیت نواب غفران مآب مركوبي كه . برسانیم تومان وجه نقد به عنوان تفضل و انعام ما، به آن عالیجاه

ھاي اصطبل مزيت و رجحان داشت با دويست تومان نقد مصحوب عالیجاه  بر جمیع اسب... مخصوص سواري خود او بود و

محمد بیك جلودار، در چنین وقتي كه آن دولتخواه در سر حد مشغول خدمت سر حد است عنايت و ارسال داشتیم 

حق اين است كه مانند آن دولتخواه جان نثاري كه در راه خدمت از ... ن عنايتي است مخصوص، كه در كل ايرانالحق اي

و در عھده ... خود به سر حد كمال... الطاف ما را. جان و مال مضايقه ننموده و مستحق نیل بر اين مرحمتھا است

  .١٢٥٠شناسند، تحريراً في شھر ربیع الثاني سنه 

                                                
  .اند مھدي بیگ و نقي بیگ بترتیب، پدر و پدربزرگ نقي خان بزچلو بوده. ١

  .ھمان. ٢
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پاپاق را در نظر عباس میرزا  ، اھمیت قره١به خط خود محمد شاه صادر شده) ھا مطابق نقل(ا اين سند گوي

نگريسته و چرا آنان را در  شود كه عباس میرزا چگونه به اين ايل مي رساند، با دقت در محتواي اين سند، روشن مي مي

  .محیط پر خطر و فاقد امنیت سلدوز ساكن كرده است

، )برادر زاده مھدي خان پسر كاظم خان(تیب، مھدي خان سرتیپ، نجفقلي خان، بیوك خان پس از نقي خان به تر

اند در فصول آينده خواھیم ديد كه  نجفقلي خان دوم معروف به حاجي امیر تومان و خسرو خان، به رياست ايل رسیده

گاھي به ) شجاع الدوله به دستور صمد خان(رضا قلي خان رشید السلطنه و حسنعلي خان نیز در عرض خسرو خان 

  .اند رياست موقت رسیده

كه باز نقش مھمي در زندگي و سرنوشت (شود و يك رياست نیمه رسمي  رياست ايل بعد از خسرو خان ساقط مي

شود كه بیشتر به تشخص قدرت ثروتي متكي بوده و در عین حال طبق سنت از احترام مخصوص نیز  ايل داشته آغاز مي

  .گردد پديد مي) برخوردار بوده است

خان بزچلو و پاشا خان امیر فلاح به موازات ھم با ) قلي(در اين دوره به قرار سن، حاج پاشاخان جان احمدلو، نقي 

اي امور عشايري را به عھده داشتند، قابل ذكر است كه پاشاخان امیر فلاح خدمات مھمي در  رياست ريش سفید گونه

پاپاق، انجام داده است وي كه داماد آخرين امیر تومان  قبايل اطراف به قره حوادث نظامي، اجتماعي بھنگام حملات

اي به رياست نداشت و خودش را كنار  و نظر به اينكه غلامرضا خان خسروي پسر خسرو خان علاقه(پاپاق بود  قره

  .در واقع سخنگوي خاندان امیر تومانھا نیز بود) كشید مي

  :اولین رخداد سیاسي

كه پانزده سال پیش كارگزاران افشار را در سلدوز غارت كرده بود به » میررواندوز«ل به سلدوز مجدداً پس از ورود اي

به دستور وي دو فوج سوار با . رساند افتد، نقي خان مراتب را به اطلاع نايب السلطنه مي فكر حمله به ايل جديد مي

شود، میر رواندوز از آمادگي  پاپاق آماده جنگ مي گیرد، قره ميچھار اراده توپ از ارومیه اعزام و در اختیار نقي خان قرار 

آنان خبردار شده و نیروھايش را كه از قبايل مختلف كرد از جمله رواندوز و منگور جمع كرده بود مرخص نموده و به رواندوز 

  .كند مراجعت مي

ـ ساكنین منطقه میان پیرانشھر و » شمام«بر عشیره ) پیرانشھر فعلي(و نیز قبل از آمدن قاراپاپاق عشاير پیران 

  .شوند انداخته بودند، رئیس مامش فراري و افراد ايلش در میان عشاير اطراف پراكنده مي نقده ـ تاخته و قتل و غارت راه

شود از مخفیگاه خود خارج شده و به نقي خان پناھنده  پروت آغا، رئیس مامش كه از آمدن ايل جديد مطلع مي

ھا  شود حكم و خلعتي از دربار براي او بگیرد، مامش با مكاتباتي كه با نايب السلطنه داشته موفق مي شود، وي نیز مي

اند، از  پاپاق بوده از ھم پیمانان وفادار قره] قمري[ ١٢٩٧گردند و تا سال  پاپاق بر سر زندگي خود باز مي تحت حمايت قره

ھمراه ] قمري[ ١٣٣٩ھا احساس استقلال كردند و در سال  به بعد مامش) دھد كه قیام شیخ عبید رخ مي(آن سال 

  .پاپاق شركت كردند ساير عشاير كرد در قتل و غارت قره

                                                
ند و امضاي آن از محمد شاه است آنچه در متن مورد نظر است اين است كه آيا خط سند ھم از خود وي است يا از س: توجه. ١

  .منشي



 

٤٥  

  قاراپاپاق در جنگ ھرات

ھا شركت كند او موظف به حفظ مرز با  نقي خان نتوانسته در خارج از منطقه جنوب غربي درياچه ارومیه در جنگ

در مرز بنا كرده بود و » مھدي آباد«اي بنام  خان علاوه بر مرزداري ـ كه قلعه ھمكاري مامش بوده است اما پسرش مھدي

اند و علاوه بر نگھباني مرز به مسائل حقوقي يیلاق و قشلاق  پاپاق در آنجا حضور داشته دائماً دويست سرباز مسلح قره

  .جسته اي دور دست نیز شركت ميھ قلعه مذكور در غائله شیخ عبید ويران شد ـ در جنگ ١كرد عشاير نیز رسیدگي مي

شود،  اھمیت حضور مھدي خان با چھارصد سوار خود در آن جنگ از بیان لسان الملك مشخص مي: در جنگ ھرات

  :نويسد مي ١٢٥٥وي در وقايع سال 

ـ سفیر انگلستان كه در محاصره ھرات حاضر بود ـ چون اين بدانست آشفته خاطر شده شتاب زده » مستر مكنیل«

گاه پادشاه آمد و از در ضراعت معروض داشت كه سه روزه اين لشكر را از جنگ باز داريد تا من به درون شھر رفته به در

كامران میرزا و يار محمد خان را بدين حضرت آرم، شاھنشاه حشمت دولت انگلیس را نگاه داشته مسئول او را به اجابت 

را با چھار ) قراپاپاق(ت كه مستر مكنیل را و مھدي خان قراپاپاغ مقرون كرد و خطي به شاھزاده محمد رضا میرزا، نگاش

  .به شھر ھرات در روند» خنگ«سوار رخصت كن تا از دروازه 

چون مكنیل به درون شھر رفت كار ديگر گونه كرد و نخستین كامران میرزا و يار محمد خان را برانگیخت كه اين چند 

و ثلمه كه در ديوار قلعه باديد شده تعمیر كنید و از خويشتن معادل ده ھزار روز كه طريق مبارزات مسدود است ھر رخنه 

تومان زر مسكوك بديشان داد و ايشان را به مرمت برج و باره برگماشت و گفت دو ماه ديگر خويشتن داري كنید تا 

  .ش از جانب فارس برخیزدھاي جنگي ما از كنار عمان ديدار شود، آنگاه عزم ايرانیان از شما بگردد و جنگ و جو كشتي

چون از اين كار بپرداخت از ھرات بیرون شده طريق لشگراه گرفت و مھدي خان قراپاپاق اين قصه به عرض رسانید، 

طريق لندن ... شاھنشاه غازي در خشم شده فرمان كرد تا مكنیل از لشگرگاه بیرون شود و او نیز حديث حادثه

  .»برداشت

اه ايران كه از سراسر كشور گرد آمده و ھرات را محاصره كرده بودند انتخاب مھدي بديھي است در میان آنھمه سپ

خان به عنوان امین و فرد مورد اعتماد براي نظارت بر افعال سفیر انگلیس در آن كار بس مھم، موضوعي است سخت 

  .دارد قابل توجه، و زيركي و كارداني و آگاھي در سطح بالاي او را بیان مي

داند كه واگذاري چنین نقش و مسئولیت ديپلماتیك به عھده يك فرد، شايستگي و آگاھي و درايت آن  يھر محققي م

  .كند فرد را مشخص مي

سفیر انگلیس قبل از آن، اقداماتي كرده و نظر سوء وي براي محمد شاه كاملاً روشن بود، بنابراين ھوشیارترين فرد را 

  .گزيد بايست در اين كار برمي مي

  :گويد ملك باز ميلسان ال

ھم در اين وقت معروض درگاه افتاد كه شاھزاده طھماسب میرزاي مويد الدوله با بعضي از منال ديواني و ديگر «

اشیاء تا تربت شیخ جام قطع مسافت كرده و محمد علي خان ماكوئي و فوج دوم تبريز ملازم ركاب اوست و از مردم 

                                                
كوچ عشاير عراقي و ايراني به ارتفاعات مرزي براي يیلاق تا ھمین اواخر ادامه داشت، بعضي عشاير عراق به يیلاقھاي ايران و . ١

  .اند  رفته عراقي ميبعضي از عشاير ايران به يیلاقھاي 



 

٤٦  

شصد سوار از آن جماعت به جانب او رھسپار شده تا اگر بتوانند و كمیني اند و ش شكیبان اين خبر به افغانان برده

شاھنشاه غازي چون اين بشنید حبیب االله خان امیر توپخانه و محمد تقي خان سرتیپ . بگشايند و ازو چیزي بربايند

سوار و دو عراده توپ  بیات و مھدي خان قراپاپاغ و جھانگیر خان سركرده نظام پسر قاسم خان قوللر آقاسي را با پانصد

  ١.»...بیرون فرستاد، در حدود شكیبان با افغانان درگیر شدند و

اين صمیمیت و نزديكي به دربار باعث گرديد كه اسكندر خان برادر مھدي خان به سمت نايب اول آجودان باشي شاه 

  .انتخاب شده و تقريباً براي ھمیشه مقیم تھران شود

  :حسن خان

پاپاق را بعھده  شاره رفت در زمان مھدي خان، برادرش حسن خان فرماندھي چھارصد سوار قرهھمانطور كه قبلاً ا

باشد وي يادداشتھائي  كه امروزه ھستند، مي» حمیدي«و » مظلومي«و » حسنخاني«ھاي  داشت، او نیاي خاندان

ترديد مطالب مھمي  ، بي)يا بدست ما نرسیده(نوشته بوده كه در حال حاضر در دست نیست » حرب الحسن«بنام 

لابد دستكم جريان يكي، دو جنگ در آن » حرب«اي تحت عنوان  پاپاق در آن بوده است، چرا كه نوشته راجع به تاريخ قره

  .خبريم بوده كه امروز ما از ھمه آنھا بي

نامه ناصر سفر «باشد، تنھا مطالبي است كه در چند جا از  آنچه از متون و منابع تاريخي در مورد او در دست مي

 ١٢٨٧(اين كتاب كه انشاء آن به قلم شاه است و شرح مسافرت خود به عتبات  ١٣آمده است، در صفحه » الدين شاه

روز شنبه غره رجب، صبح پیش از آفتاب به حمام رفته رخت نو پوشیده : گويد را در آن نگاشته است، مي) ھجري قمري

محمد خان سرتیپ زرندي برويم خیلي از راه سواره رفتم با وزير خارجه  ملكي ٢سوار شدم امروز بايد به رحیم آباد زرند

حسام السلطنه، امین الملك، ظھیر الدوله، میرزا عبدالوھاب مستوفي گیلان، صحبت كرديم مجد الدوله ھم رسید قدري 

امین نظام، حبیب  با میرزا عبدالوھاب در باب مطالبات خودش گفتگو كرد رحمت االله خان ساري اصلان، كلب حسین خان

  .اند االله خان ساعد الدوله، حسن خان سرتیپ قراپاپاق ديده شدند تازه آمده

شعبان به قصد مداين و زيارت حضرت سلمان بكشتي بخار نشستیم ... روز پنجشنبه: نويسد مي ١١٥و در صفحه 

لملك، مدحت پاشا، كمال پاشا، عضد حسام السلطنه، عباس میرزا، وزير امور خارجه، مجد الدوله، امین الملك، معتمد ا

الملك، كشیكچي باشي، دبیر الملك، منشي حضور، امین السلطان، امین حضور، محمد علي خان، علي باشي، ساري 

چي باشي،  اصلان، امین نظام، محقق، مظفر الدوله، عبدالقادر خان، میرزا محمد خان، محمد نقي خان، قھوه

چي باشي، حسن خان سرتیپ قراپاپاق، آقا وحید  آبدار، آقا حسن نايب قھوهدھباشي، سقا باشي، آقا محمد تقي 

  ...و

                                                
به سلدوز برگشتند زيرا » مشھدي«سواران قاراپاپاق غیر از تعدادي كه در جنگ ھرات كشته شده بودند بقیه با لقب افتخارآمیز . ١

ھا  براي ساكنین مناطق دور دست مانند سلدوز راستي در اھمیت حج بود از ھمین مشھدي) ع(در آنوقت زيارت آستان امام رضا 

  .نیاي خاندان زينالي راھدھنه» ـ مشھدي محمد» دمشمّ«است 

  .زرند ساوه. ٢



 

٤٧  

بعد از زيارت سلمان فوراً معاودت به كشتي نمودم وقتي نزديك كشتي شدم ديدم ساري : گويد مي ١١٨و در صفحه 

قراپاپاق، جمعي ديگر اصلان، تیمور میرزا، امین نظام، عبدالقادر خان سرتیپ، آقا يوسف سقا باشي، حسن خان سرتیپ 

  .روند شب در سلمان مانده فردا از راه خشكي مراجعه خواھند كرد مي

شد ھمه سران عشاير، سري به اردوگاه شاه زده و  مطابق رسم آن زمان وقتي كه شاه از پايتخت خارج مي

ر به حضور در اردو بودند و يا گشتند مگر آنانكه مامو باصطلاح پس از اظھار ادب و اطاعت و ارادت، به منطقه خود باز مي

شدند، در اين سفر كه يك سفر زيارتي بود سران عشاير كه در طول راه و منزلھاي مختلف از  اعزام به مناطق ديگر مي

ھا در ھمان روز و بعضي ديگر پس از ھمراھي يكي، دو روز با اردو، به محل  رسیدند پس از انجام وظیفه، بعضي راه مي

توانستند مورد الطاف عالیه قرار گیرند و در زمره ھمراھان شاه  دند و تنھا باصطلاح مقرب الخاقانھا ميكر خود مراجعت مي

  .تا پايان سفر باشند، كه حسن خان از جلمه آنان بوده است

  :نجف قلي خان اول

از دربار  )يا به بھانه تمارض(شود  دھد كه مھدي خان مريض مي نشان مي ١٢٦٥سندي به تاريخ ربیع الاول سال 

شود و فرمان بنام نجفقلي صادر  خواھد كه پسرش نجفقلي خان جانشین وي گردد خواسته او تصويب مي ولیعھد، مي

  .پس از آن نامي از مھدي خان در میان نیست. گردد مي

) تحاكي از اينكه يك توپ ترمه به عنوان عیدي ـ عید نوروز ـ به نجفقلي خان ارسال شده اس( ١٢٦٩سند ديگر در 

  .مبني بر اعطاي يك طاقه شال ترمه و تقدير از او صادر شده است ١٢٧١باز فرمان ديگر در . صدور يافته

اند و  ھايي كه او و سوارانش در گرگان نشان داده فرماني مبني بر ارتقاء نجف قلي خان به سرتیپي به دلیل فداكاري

  .ز دربار تھران صادر شده استا» اند سر و اسیر زياد از طايفه ضالّه آورده«به اصطلاح 

  :بیوك خان

دھد حضور  كه غائله شیخ رخ مي ١٢٩٧دانیم كه وي در سال  تاريخ وفات نجف قلي خان معلوم نیست، اما مي

ساله بنام  ١٥ھا تنھا فرزند نجفقلي خان در حین وفاتش پسري  مطابق نقل. نداشته و بیوك خان رئیس ايل بوده است

و به ھمین دلیل بیوك خان پسر . شود معروف مي) حاج امیر تومان(ا به نام نجفقلي خان دوم اسد االله بوده كه بعدھ

  .رسد اسنكدر خان برادر زاده مھدي خان به رياست ايل مي

كرده كه رياست از خاندان مھدي خان خارج  رسم و سنت توارثي حكومت، از شاه گرفته تا رؤساي ايلات، ايجاب مي

ترديد بويوك خان در اين موضوع  بي. گردد كه زمینه براي ديگران باز گردد اسد االله موجب ميكوچكي و كمي سن . نشود

آيد و حوادث عصر  ھائي داشته لیكن نظر به اينكه پدر او نايب آجودان باشي شاه بود قرعه شانس به نام او در مي رقیب

در زمان تصدي او اتفاق افتاده » شیخ«زرگ ماجراي ب. دھد كه عرضه اين كار و سمت را نیز داشته است او نشان مي

  .است

  قیام شیخ عبیداالله شمزيني

در كناره غربي ارتفاعات میان ايران و عثماني، » شمزين«شیخ عبید االله شمزيني فرزند شیخ طه از مردم روستاي 

وان او را در ايجاد ھا ت انگلیسي. به عنوان يكي از شیوخ طريقت در سرتاسر كردستان شھرت زيادي به دست آورده بود



 

٤٨  

با وجود «كردند، آنگاه او را بطور غیر مستقیم توسط بعضي از مريدانش تحريك كردند كه  يك آشوب و بلوا بررسي مي

براي توضیح زمینه تحريك شیخ از سوي انگلیس، . »شخصیتي مانند حضرت جناب چرا بايد ديگران حكومت داشته باشند

  .توجه به شرح زير لازم است

اين سوي ارتفاعات مرزي پنج آبادي را به شیخ طه، پدر شیخ عبیداالله بخشیده بود و » مرگور«اه در منطقه محمد ش

را نیز به عنوان ھمسر به حرمسراي تھران برده بود، محمد شاه ) يا يكي از دختران شیخ عبید(يكي از دختران او 

رد داشته باشد، از قضا اين تدبیر نتايج معكوس داد از ھا پايگاھي در میان عشاير ك خواست در قبال تحريكات عثماني مي

نھادند، وجود اين پسر به ھنگام صدارت امیر كبیر بھانه » عباس میرزا«طرفي دختر شیخ در دربار پسري آورد نامش را 

را خلع و خواھد تو  گفت كه امیر كبیر مي دست مھد علیا مادر ناصر الدين شاه گرديد، او ھمیشه به ناصر الدين شاه مي

ھاي امیر كبیر به اين مادر و فرزند كه از اينجا رانده و از آنجا مانده بودند باعث  محبت. سلطنت را به عباس میرزا بدھد

سردي شاه از امیر گرديد بالاخره عباس را به حكومت قم فرستادند و ساختمان كتابخانه مدرسه حجتیه قم يادگار 

، عباس نه خود روي آرامش داشت و نه وجودش براي ناصر الدين شاه آرامشي ١اوست كه براي نشیمن خود ساخته بود

  .باقي گذاشت

شد و از زمان  ھاي مزبور بھرمند مي و از طرف ديگر پس از وفات شیخ طه پسرش شیخ عبیداالله ھمچنان از آبادي

رر شد كه شیخ سالانه پانصد تومان از اعطاي آن آباديھا از طرف محمد شاه، از امور مالیاتي نیز معاف بود علاوه بر اين مق

  .مالیات دھندگان ناخیه اطراف خود دريافت نمايد

با مرگ محمد شاه مھد علیا بر اساس احساسات ھووگري، ناصر الدين شاه را وادار كرد كه معافیت شیخ را ابطال 

شیخ از پرداخت مالیات خودداري كرد و  دادند رفتند ماموران مالیاتي به سراغ شیخ عبید و آنانكه به او مالیات مي. نمايد

بدنیترتیب شیخ عملاً يك نیروي . دادند تحريك كرد تا مالیات را به ماموران دولت نپردازند آناني را كه برايش مالیات مي

  .مستقل گرديد

دانست كه براي مقاومت در مقابل دولت ايران خیلي ضعیف است، پس در صدد جلب حمايت قدرتھاي بزرگ  وي مي

برآمد، از طرفي دست نیاز به دربار عثماني دراز كرد و چون دو سال قبل از آن در جنگ عثماني با روسھا شركت كرده و 

  .كمكي به عثمانیان كرده بود، در دربار عثماني منزلتي داشت

» و كمك بذل«گري به تھران فرستاد و چون صورت مسئله از حالت  را براي واسطهارزنة الروم دربار عثماني حاكم 

گرديد،  خارج شده بود و ادامه معافیت شیخ از مالیات و برخورداري او از ساير مالیات دھندگان، از موضع قدرت تلقي مي

  .وقعي ننھادالرزنة الروم دربار تھران به حرفھاي حاكم 

ار كردند و حتي رابطه برقر» خديو مصر«و » شريف مكه«ھا به سراغ شیخ آمدند و میان شیخ و  در اين بین انگلیسي

او را راھنمائي كردند تا با كنسولگري روسیه در ارزروم و وان تماس حاصل كند، بدين ترتیب يك شخصیت سیاسي مھم 

  .از او ساختند، اسلحه و مھمات فراواني به شیخ رسانیدند

                                                
  .اند  اخیراً ديداري از مدرسه مزبور داشتم متاسفانه اين اثر باستاني را كلاً از بین برده. ١



 

٤٩  

با ايران، آنان آنچه  اينك شیخ آماده قیام است و براي انگلیسیھا تفاوتي نداشت كه شیخ با عثمانیھا درگیر شود يا

خواستند ايجاد يك قیام و برپائي آشوب بزرگ در منطقه بود و لذا او را در انتخاب، رسماً آزاد گذاشتند و شیخ، ايران را  مي

  :برگزيد، او در اين انتخاب علاوه بر ھر دلیل ديگر سه دلیل داشت

  .در دربار ايران سخت در عذاب بود شیخ با فرزند خود عباس) يا دختر(ـ ھمانطور كه گفته شد خواھر ١

  .بھره جويد» تسنن و تشیع«توانست در جنگ با ايران از مسئله  ـ او مي٢

  .رخ داد و توجه شیخ را بیشتر به سوي ايران جلب كرد) مھاباد(ـ ماجرائي در سويوخ بلاغ ٣

نام خود كه يادآور لطفعلي  شاھزاده لطفعلي خان حاكم سويوخ بلاغ گرديد، گوئي تحت تأثیر ١٢٩٧در اوايل سال 

  .ھاي او بل در اذيب مردم و جمع اموال پرداخته است، البته نه مطابق مردانگي به گردن فرازي مي!! خان زند بود

كرد كه بدون اجازه او  حمزه آغامنگور از سران ايل منگور ساكن سويوخ بلاغ از نزديكان او بود رفتار شاھزاده ايجاب مي

و شايد اين سیاست از مركز ديكته شده بود كه بعضي از سران عشاير را ھمواره زير نظر داشته (به جاي دور نرود 

رود،  دھد، وي بدون اطلاع مي خواھد تا سري به ايل و املاك خود بزند، حاكم اجازه نمي روزي حمزه آغا اجازه مي) باشند

  .ماند نتظر دستور تبريز ميكند كه حمزه آغا ياغي شده است و م حاكم فوراً به تبريز گزارش مي

در اين بین شاھزاده اما مقلي میرزا از طرف اقبال الدوله حاكم ارومیه براي بعضي مسائل به سويوخ بلاغ آمده بود، از 

دھد، بعد از چند روز دستور  شود و با سعي و كوشش فراوان میان حمزه آغا و حاكم آشتي مي موضوع خبردار مي

  .رسد مبني بر دستگیري حمزه آغا و اعزام او به تبريز به دست حاكم سويوخ بلاغ مي )مظفر الدين شاه(ولیعھد 

بار حمزه بود، او مزاحم دولت و عشاير ايران و ھم مزاحم  علت صدور حكم عجولانه و بدون ملاحظه، سابقه شرارت

  .ر زندان آنھا مانده بودبود، به ھمین دلیل توسط دولت عثماني دستگیر و سالھا د) عراق(دولت و عشاير عثماني 

اش احمد و سلطان چوبوقچي  گیرد، حمزه آغا بدون اطلاع از موضوع ھمراه برادرزاده حاكم به اجراي حكم تصمیم مي

مانند و او با سه نفر وارد  رود، دو نفر از تفنگچیان در بیرون مي و سه نفر تفنگچي، به مقر حكومت مي) قلیاندار او(

درنگ دستور بازداشت او را صادر  دھد، شاھزاده بي منشي، خبر ورود وي را به حاكم مي شود، میرزا تقي خان مي

  .كند مي

كند، فراشباشي به ھمراه فراشي ديگر با  حمزه آغا در اطاق پائین منتظر اذن ورود بوده كه ناگھان مشاھده مي

حضرت والا فرمودند كه اين زنجیر را بوسیده : گويد آيند، فراشباشي به حمزه آغا مي ھا پائین مي زنجیري به دست از پله

  .و به گردن بیندازي

گیرند، جنگ خنجر و  شود در وسط حیاط سربازان جلوي او را مي برد، از اطاق خارج مي حمزه آغا دست به خنجر مي

شود  ق به فرار ميآيند، خود حمزه موف شود، دو سرباز و نیز برادر زاده و قلیاندار حمزه آغا از پاي در مي تفنگ شروع مي

خواھد، محمد حسین خان، محمد صادق خان مقدم  شاھزاده از تبريز كمك مي. پردازد و از فرداي آن روز به تدارك نیرو مي

  .شوند و رحیم خان چلبیانلو با نیروئي عازم سويوخ بلاغ مي

شد ـ درويش ـ را كه از مردم ھا ـ مرشد بچه ـ بچه مر»خلیفه«از طرف ديگر شیخ از ماجرا مطلع شده فوراً يكي از 

  .خواند بود، نزد حمزه فرستاده و او را به سوي خويش مي» خالدار«روستاي 
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و اين . پیوندد، بديھي است كه وي قصد جنگ با ايران دارد نه با عثماني حمزه با نیروھاي منگور به نیروھاي شیخ مي

  .يكي از دلايل ديگري است كه در گزينش شیخ مؤثر بوده است

. دھد شود، شیخ دو لشگر تشكیل مي ھاي انگلیسي كاملاً مجھز مي یروي شیخ در اوايل مرداد ماه با اسلحهن

ساله خويش بنام شیخ عبدالقادر و به معاونت حمزه آغا، از طريق سلدوز، سويوق بلاغ  ٢٣بخشي را به فرماندھي پسر 

  .دھد ود به سوي ارومیه حركت ميسازد و گروه ديگر را به فرماندھي شخص خ و میاندوآب روانه مي

شوند،  پاپاق و محمد آغا مامش خبردار مي ھنوز نیروي شیخ از مرگور و ترگور خارج نشده بود كه بیوك خان قره

نفري  ٢٥٠٠كنند، قبل از آنكه نیروي  كنند و پیشنھاد مي سريعاً خود را به سويوخ بلاغ رسانیده و با شاھزاده ديدار مي

شاھزاده سخن مشخصي . د، بھتر است به او حمله كنیم و مجال قدرت يابي بیشتر ندھیمشیخ به اينجا برس

شوند، به میان ايل  يابند و كاملاً از او مايوس مي گويد، آنان ضعف بیش از حد شاھزاده را در امور حكومتي در مي نمي

ھايي را به ھر دو رئیس، بیوك خان و  مهرسند و دعوتنا گردند از آن طرف رسولان شیخ مكرر به حضور آنھا مي خود بر مي

دھند كه مزاحمتي نسبت به  دارند و قول مي طرفي خود را اعلام مي رسانند، ھر دو در پاسخ شیخ بي محمد آقا مي

گیرند و  رسد، اكثر مامشھا طرف آنھا را مي شیخ ايجاد نكنند اما وقتي نیروھاي شیخ به منطقه سلدوز و مامش مي

اينك منطقه تو كاملاً تحت اشغال نیروھاي ماست و ھر چه : كند بیند بیوك خان را تھديد مي مي حمزه آغا كه چنین

  .توانتیم با تو و ايل تو انجام دھیم، يا االله سوار شو و ھمراه ما بیا بخواھیم مي

ي در جنگ سوار من به رياست جلال خان در مازندران ھمراه قواي دولت ٢٠٠ھم اينك : گويد بیوك خان در پاسخ مي

نفر ھم  ٢٠٠پس : گويد حمزه آغا در جواب بیوك خان مي. كشند ھستند اگر من به شما بپیوندم، آنھا را در آنجا مي

توانیم شما را در پشت سر  ھمراه ما گسیل كن كه اگر از پشت به ما خیانت كردي ما نیز آنھا را بكشیم، و گرنه ما نمي

حاكم . كند اي از پیادگان خود را به ھمراه آنان رھسپار مي اي نديده، عده چارهبیوك خان ھیچ . خود رھا كرده و بگذريم

كرد كه نیروھاي قراپاپاق و مامش در جلو شیخ خواھند ايستاد و آنان را قرباني و بلا گردان خود  سويوخ بلاغ فكر مي

او رسید سريعاً به طرف تبريز فرار  ھا و نیز نیروئي از قراپاپاق به اردوي شیخ، به دانست، وقتي خبر پیوستن مامش مي

سرپرست مانده و بدون  ھجري قمري عملاً مكري و سويوخ بلاغ بي ١٢٩٧شھريور سال  ١٧كرد، ھمان روز يعني روز 

  .كوچكترين دفاعي قبل از رسیدن اردوي شیخ، جزء قلمرو ايشان گرديد

كند و اردو را به جانب میاندوآب  مت آنجا معین مينامي را به حكو» خان باباخان«رسد و  عبدالقادر به سويوخ بلاغ مي

شود كه عده كثیر آنھا تنھا به خاطر غارت گرد  دھد، در نزديكي میاندوآب نیروي شیخ به ھزاران نفر بالغ مي حركت مي

 بیگي، منگور، مامش، پیران، گورگ، زرزا، رمك، فیض االله: آمده بودند، نه ھزار سواره و ھشت ھزار پیاده مركب از عشاير

  .دھبكري و بیگزاده

دانست كه بالاخره اين شرارت با شكست مواجه خواھد شد و پس از شكست است كه قراپاپاق با  بیوك خان مي

ترديد دھات  خطر بزرگي روبروست، زيرا اينھمه عشاير به ھنگام برگشت، از منطقه سلدوز خواھند گذشت، بي

اروھا را مستحكم نموده، ھمه مردان ايل را با تفنگ و شمشیر و حتي چماق پاپاق را غارت خوااھند كرد، بنابراين ب قره

كند و مقداري اسلحه نیز توسط قايق از جاھاي ديگر وارد  ھائي ايجاد مي نمايد، در ساحل درياچه پايگاه مسلح مي

  .رود كند و خود يكي دوبار شبانه به شرق درياچه مي مي
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شھريور در حالي كه  ٢١كنند، روز  به قتل نھب مشغول شده و غارت مينیروي شیخ يك ھفته تمام در میاندوآب 

  .گذارند، مگر فراريان قبل از اشغال اند جانداري را در آن شھر باقي نمي كرده میاندوآب را به طرف بناب ترك مي

توان  استثنائي تاريخ مياي كه تنھا به موارد  شود، فاجعه رودخانه زرينه رود پر از اجساد دختران و زنان و پیر مردان مي

قیاس كرد، مردم میاندوآب به پشت گرمي قدرت مركزي دولت و تبريز و نیز به دلیل دست كم گرفتن عشاير كرد سخت 

  .شود شوند به طوري كه كمتر كسي موفق به فرار مي غافلگیر مي

افتد،  دوآب به جانب بناب راه ميشان را خون گرفته بود غوغا كنان و عربده كشان از میان نیروي غارتگر كه چشم ھمه

رسد كه در بحبوحه شادي و شور، ناگھان بعضي از سران  جنايت آنسان بزرگ و ھول انگیز است و شرارت به حدي مي

گنجد و حركت  اند، كاري كه در قاموس ھیچ ملت و دولتي نمي آيند كه چه كرده سوارگان و پیادگان عشاير به خود مي

  .تواند دوامي بیاورد ارش پیداست، اين تنھا يك شرارت است و نميشیخ سالي است كه از بھ

اند، راه  كنند افراد كثیري از ھشتھزار پیاده كه غارتھايشان را بار شتران و گاوان غارتي كرده آنگاه مشاھده مي

ه و ديگر ادامه راه اند كه به ھمان غارت كلان قانع شد اند و حتي بعضي از سوارھا نیز ترجیح داده برگشت در پیش گرفته

  .لرزند ندھند، از ديدن اين وضع به خود مي

شوند؛ نیروئي از نظامیان  آيد مطلع مي از طرفي نیز سران عشاير از اردوي دولتي با نیروي عظیم به استقبالشان مي

  .و مردم مناطق، مراغه، ھشترود، دھخوارگان، تبريز، بدوستان، اوجان و سراب

چرخاند و بدنبال وي چند نفر ديگر، بدين ترتیب شكاف عمیقي میان ارتش  ان برگشت ميابتدا محمد آغا مامش عن

  .ھجري قمري ـ ١٢٩٧شھريور  ٢١شوند ـ  افتد، ھمه پراكنده مي شیخ مي

تر و  ھنگام برگشتن پراكنده) مناطق غرب درياچه ارومیه(بر خلاف پیش بیني بیوك خان، عشاير مناطق شمال 

كه در انديشه غارت روستاھاي قاراپاپاق باشند، بخش اصلي سواران آنھا در كنار عشاير مناطق  تر از آن بودند آشفته

نشینند، پیادگان و  مانند و در انتطار آينده مي ھمچنان در خدمت عبدالقادر و حمزه آغا مي) سردشت و مكري(جنوب 

اي سلدوز گذشته و ھنگام عبور در سه، چھار بخشي از سواران بطور نامنظم با اموال و كالاھاي غارتي از خلال روستاھ

دھند، لیكن آمادگي مردان قراپاپاق و طرحھاي از پیش تنظیم شده  مورد به طمع مال مردم حركاتي از خود نشان مي

  .كند كه راه خود را بگیرند و بروند بیوك خان آنان را وادار مي

را در اين ماجراي بزرگ و بس خطرناك ستود، او در اين غائله ھا و تدابیر ھوشمندانه بیوك خان  به ھر حال بايد كارداني

نفر از سواران  ٢٠٠در اختیار داشت، ھمانطور كه گفته شد ) پیاده ٦٠٠سوار و  ٢٠٠(تفنگ و تفنگدار رسمي  ٨٠٠تنھا 

دند، او دقیقاً رسمي وي در مازندران بودند و چون تعداد زيادي از نیروھاي افشار ارومیه نیز در مناطق داخلي ايران بو

دانست كه اولاً حكومت ارومیه براي دفاع از خود نیروي كافي ندارد تا چه رسد كه حمايتي از سلدوز بنمايد و  مي

ھمانطور ھم شد، نیروھاي شیخ از مرز تركیه تا ملك كندي تاختند و آنھمه فجايع بار آوردند، حكومت ارومیه نه تنھا در 

بعد از آن ھم ) نتوانست انجام بدھد(حكومت او بود كاري براي جلوگیري انجام نداد  حركتھاي اولیه شیخ كه در قلمرو

  .ھیچ حركتي براي تضعیف پشت جبھه شیخ نكرد بلكه بر عكس، بخش ديگر نیروي شیخ ارومیه را محاصره كردند

. ويوخ بلاغ اتخاذ شوددانست اگر كمك يا راه علاج احتمالي بر او باشد بايد از ناحیه حكومت س رئیس قاراپاپاق مي

آنھم در يك مذاكره میان شاھزاده لطفعلي خان و با حضور محمد آغا مامش مشخص گرديد كه خود شاھزاده ھراسناك و 
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او رئیس يك اردوي صرفاً نظامي نبود كه به ھر قیمت مقاومت و جانبازي نمايد بلكه رئیس و . در انديشه فرار است

  .ن بود، مسئول مردمي كه در حال زندگي روزمره ھستندمسئول مردم ايل و زن و كودك آنا

كند، او كه  شود، پسرش و حمزه آقا را به ماندن در سويوخ بلاغ امر مي شیخ عبید از اوضاع جبھه جنوب خبردار مي

 شدند، سرمست از اين قدرت باد آورده بود به نیروھاي دولتي در جبھة جنوب كه به میاندوآب و سويوخ بلاغ نزديك مي

كرد اگر در جبھه  دانست و گمان مي داد،  نیروھاي حاضر در سويوخ بلاغ را براي دفع آنھا كافي مي بھاي چنداني نمي

را مجبور خواھد كرد كه متوجه شمال و مغرب درياچه شود و طبعاً ) تبريز(شمال آتش جنگ برافروزد حكومت مركزي 

و استادھاي انگلیسي و آمريكائي نیز راھنمائیھا و پشتیباني نیروھاي دولت در جنوب دچار ضعف خواھد شد 

  .داشتند ھاي لازم را به خدمتش عرضه مي مشاوره

گردد سعید در  تفنگدار مامور حمله به ارومیه مي ٤٠٠٠ھاي شیخ با  در روز دوم پائیز شیخ محمد سعید از درويش

نفر ديگر حركت  ٧٠٠٠اش بود با  ه مقر فرماندھيروز از اشنويه ك ٧زند و خود شیخ پس از  اردو مي» اسماعیل آقا«قلعه 

صحیح باشد  ٧٠٠٠دھد كه رقم  اند، ظاھر امر نشان مي ھا ھمراھان شخص شیخ را سه ھزار نفر نوشته كند، بعضي مي

و نیروي اصلي شیخ بیش از نیروي محمد سعید باشد، مرحوم تمدن به نقل از مجله اطلاعات، مجموع نیروھائي را كه 

توان گفت منظور وي مجموع نیروھاي شیخ در جبھه جنوب و  نفر قید كرده است و مي ١١٠٠٠اند،  حمله كرده به ارومیه

است لیكن در اين صورت محققاً مجموع سواران و پیادگان و سیاھي لشكري كه صرفاً براي غارت جمع ) ھر دو(شمال 

  .باشد مورد تايید اسناد صحیح، ميرسید و اين رقم  نفر مي ١٠٠٠٠شده بودند، تنھا در جبھه جنوب به 

نماياند، تا آن زمان عشاير كرد از  ھاي مھم عشاير كرد ايران و عراق و تركیه را باز مي غائله شیخ يكي از مقطع

جمعیت خیلي كمي برخوردار بودند كه در گیر و دارھاي دولتھاي عثماني و ايران و نیز در انواع گوناگون حوادث طبیعي و 

عشاير كرد (خورد و حضور معتنابھي ندارد، عشاير كرد  صاً در نقل و انتقالات عشايري آنچه به چشم نمياجتماعي خصو

اند كه گوئي میان دو دولت  دھد آنان آنقدر قلیل و كم بوده ھستند، جريان امور و حوادث نشان مي) از سقز تا ماكو

  .وجود نداردعثماني و ايران اساساً غیر از عشاير و ايلات مختلف ترك كسي 

جمعیت اكراد به سرعت افزايش ) ١٢٩٧تا سال  ١٢١٨سال (دھد از آغاز جنگھاي روس و ايران  غائله شیخ نشان مي

  .يافته است

صدائي از اين انفجار جمعیت » جبرھاي اجتماعي«اش از نظر  به قول جامعه شناسان چیزي بنام شیخ عبید و غائله

آمیز ـ ھمچنان ادامه دارد بطوري كه  بل درنگ) ١٢٩٧ـ  ١٨(به سرعت، میان سالھاي روند افزايش مزبور ـ البته نه . است

ھاي ماكو، خوي، سلماس،  زيستند به تدريج در جلگه عشاير كرد كه زماني تنھا در ارتفاعات میان آرارات و زاگرس مي

  .ي پیدا كردندارومیه، سلدوز و میاندوآب تا نزديكي درياچه و در مواردي تا لب درياچه حضور زيست

ھاي  ھاي مركزي ايران حتي حاشیه و سرمايه چرخید و ناحیه» پول«به » ملك«ھنگامي كه محور اقتصاد عمومي از 

كوير به سرزمینھاي شمال و آذربايجان ترجیح داده شد، و پديده مھاجرت پیش آمد، تاثیر خود را با يك روند خیلي طبیعي 

اره كوير بطور يكنواخت و با آھنگي مداوم گذاشت، و موجب گرديد مناطق كردنشین از قلل ارتفاعات مرزي شمالغرب تا كن

  .كه براي آن جمعیت افزون، تنگ و خفه كننده بود گشايش يابد
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خواھد كه ذلیلانه تسلیم شوند، اقبال الدوله در مسافرت بوده،  كند و از مردم شھر مي شیخ ارومیه را محاصره مي

خواھند تا روز چھارم تسلیم  فر كشانده معلوم نیست، مردم از شیخ سه روز مھلت ميچه ضرورتي مھم او را به س

شود كه اقبال الدوله از طرف سلماس عازم ارومیه است،  كند فرداي آن روز خبردار مي شوند شیخ با دو روز موافقت مي

شدن ندارند، شخصي بنام  برد كه مھلت دو روزه براي ھمین بوده است وگرنه مردم شھر قصد تسلیم آنگاه پي مي

كمین » برادوست«كند، محمد صديق در كنار رودخانه  سوار مامور دستگیري اقبال الدوله مي ٢٠٠٠محمد صديق را با 

فرستد كه آمدن اقبال را به او خبر دھند تا حمله كند، اقبال الدوله از ماجرا اطلاع  كند افرادي را بر سر جاده مي مي

پردازد  رساند و به تحكیم دروازه و قلعه مي به سرعت خودش را به ارومیه مي) ساحل درياچه( يابد و از راه ديگر مي

  .پردازد بزرگان شھر و روحانیون را جمع كرده و به تبادل نظر مي

آمريكائي و ھمكارانش، كونسول انگلیس » كاكران«ھا در ارومیه بودند، از قبیل دكتر  ھا و امريكائي تعدادي از انگلیسي

دھند، ابتدا غیر مستقیم و سپس  دكتر پاكارد، اينان در مجمع فوق حاضر شده و سران شھر را از نیروي شیخ بیم ميو 

  .خواھند كه تسلیم شوند والاّ ھمگي مانند مردم میاندوآب قتل عام خواھند شد به طور صريح از آنھا مي

كه تا ده روز مقاومت نمود نجات خود را ) ارومیه(ھر اين ش: گويد ـ جلد اول ـ مي» ايران و قضیه ايران«جرج كرزن در 

داشت !! كه از سران ھیئت مذھبي آمريكا بود و با شیخ روابط دوستانه) كاكران(بیشتر مرھون مذاكره دكتر كوجران 

  .داند مي

ت و امنی) رفقاي خودش(در چنین موقعي دكتر كاكران بكار آمد و سبب نجات مسیونرھا : نويسد مرحوم تمدن مي

پناھندگان و . نفر مسیحي و مسلمان كه در عمارت مسیونرھا پناھنده شده بودند، گرديد ٥٠٠جمع كثیري در حدود 

روز در محاصره اكراد بودند در ھمان موقع دكتر كاكران با مشاھده اينكه شھر در محاصره اكراد قرار گرفته  ٩شھريھا مدت 

برد و توانست كاري كند كه با اھالي شھر و مردم خوش رفتاري و مدارا  تصمیم گرفت و پیغام اھالي را به شیخ عبیداالله

  .بنمايند و از اين راه خدمت بزرگي در راه امنیت مردم انجام داد

كند، تصريح شده بر اينكه دكتر كاكران يكسال  نقل مي» مجله اطلاعات«در اين خاطرات ھمانطور كه مرحوم تمدن از 

  .ود شیخ دوستي نزديك و مراوده داشته است و بیماري شیخ را معالجه كرده استقبل از غائله با پسر شیخ و خ

يكي از دھات شیخ در محلي بین ايران و تركیه، مردم ارومیه » نوچه«و نیز تصريح شده كه در اثر رفت و آمد زياد او به 

اي به ناصر  گیرد و او نامه مي تماس» امیر تومان«شوند و او از ترس مردم با ملك قاسم میرزا  نسبت به وي ظنین مي

بديھي است آنچه مردم . نويسد كه مقرر شود تا دولت از مسیونھاي آمريكائي در قبال مردم حمايت كند الدين شاه مي

  .كردند صحیح بوده نه آنچه در بالا و نیز اول اين خاطرات آمده فكر مي

مردم سخنراني كرده و آنان را به تسلیم ترغیب كنسول انگلیس و دكتر پاكارد در ايام محاصره رسماً در میان 

  .ترسانیدند كردند و بسیار مي مي

نفره از روحانیون و بزرگان شھر كه كنسول انگلیس نیز به  ٥مجمعي كه اقبال الدوله تشكیل داده بود يك ھیئت 

دانست  ھلت بگیرند، شیخ ميعنوان نفر ششم با آنان ھمراه شد، را به پیش شیخ فرستادند تا شايد دو روز ديگر از او م

فقط چند ساعت مھلت داريد كه تسلیم شويد : شھريھا با اين طرح در انتظار رسیدن نیروي دولتي ھستند به آنان گفت

  .وگرنه به زور اسلحه شھر را فتح خواھم كرد
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مذكور كار را بر اقبال ھاي  نمود، فعالیت خارجي كرد و آنان را تشجیع مي اما اقبال الدوله ھمچنان مردم را تھییج مي

  .كوشید كرد اما او ھمچنان در تشجیع مردم مي الدوله سخت دشوار مي

اي كه رو  شیخ ھنگام غروب حمله را شروع كرد، به وقت اذان مغرب جنگ آغاز شد اما نیروي مھاجم به ھر دروازه

ائي از افراد خود چیزي از جنگ آن گرديد، شب به پايان رسید و شیخ غیر از كشتته ھ كرد، با آتش توپ روبرو مي مي

  .شب به دست نیاورد

منصور پاشا كونسول عثماني پرچم بر پشت بام خود به اھتزاز در آورد اين كار تنھا به خاطر ) مھر ١٤(فرداي آن روز 

رسانید و  ترسانیدن و تضعیف روحیه مردم بود چرا كه شیخ در ھیچ صورت و در ھیچ شرايطي آسیبي به او نمي

آن روز گروھي از نیروي شیخ توانستند به . ھا بود توانست برساند، زيرا خود ابزار تحريك شده آنھا و ساير خارجي نمي

آمد، با نیزه و  بخشي از شھر نفوذ كنند، مردم شھر از جان كوشیدند، دو طرف در ھم آمیخته ديگر تفنگ به كار نمي

  .ي از پیش نبردندكردند، اما اكراد كار خنجر پیكر ھمديگر را پاره مي

جنگ . اي خواسته او را رد كرد اي از اقبال الدوله خواست كه تسلیم شود، اقبال با نامه در پايان آن روز شیخ طي نامه

مھر نیروھاي شیخ تا  ٢١گشت ادامه داشت، روز  مھر به شدتي كه از عجله شیخ براي تسخیر ارومیه ناشي مي ٢٠تا 

  .اين شكست موجب تقويت روحي مردم شھر گرديدعقب نشیني كردند » سیر«روستاي 

اش به او فھماند كه پیروزي شیخ ديگر محال است،  كونسول انگلیس چون وضع را چنین ديد، شم سیاسي بريتاني

اي  به فصل دوم ماموريت استعماريش پرداخت و با عجله به ديدار شیخ شتافت و آنچه لازم بود براي او شرح داد و با نامه

پسرش عبدالقادر از طريق سلدوز به سويوخ بلاغ و سپس بناب رفت در آنجا به سعي و كوشش فراوان پرداخت  از وي به

  .تا شايد نیروھاي دولتي را از ورود به سويوخ بلاغ باز دارد

اي اين مكاتبات طرح ريزيھ. نامه ھائي به اقبال الدوله نوشت و پاسخ آنھا را دريافت كرد» كوه سیر«شیخ از مقر خود 

گشت كه باصطلاح اقبال الدوله را خام كنند و به ناگھان حمله نمايند بر خلاف محتويات  كونسول بود كه عملي مي

با تمام قوا و با تصمیم جزم حمله مجددي را آغاز كرد، مردم شھر ) ھجري قمري ١٢٩٧(مھر  ٢٣ھا، شیخ در بامداد  نامه

  .شب عقب نشیني كردندمقاومت كردند، اكراد زمین گیر شدند و در آغاز 

مھر به حوالي قوشچي رسید، اين موضوع به مثابه يك  ٢٤مرد جنگي از ماكو حركت كرده و در روز  ٦٠٠تیمور پاشا با 

  .مائده آسماني براي شیخ بود

 اند كه او كه به مريدانش قول داده بود گلوله توپ را با دست خود در ھوا خواھد گرفت، و اينك افراد لشكرش فھمیده

ثمري بود، و شیخ اين روحیه را  شان غیر ممكن است و ماندن در اردوگاه در نظرشان كار عبث و بي تسخیر ارومیه براي

اي بود كه كاري و حركتي جديد براي اردو ايجاد كند وقتي كه از آمدن پاشا خان  كرد و پي بھانه در مردمش حس مي

روز با ھم جنگیدند و  ٥كشیده و راه را بر خان ماكو بست، طرفین  درنگ اردو را به قلعه اسماعیل آقا مطلع گرديد بي

  .شیخ به عقب نشیني مجبور گرديد و تا قلب ارتفاعات فرار كرد

و ) شیخ عبدالقادر(بر خلاف كوششھاي كونسول انگلیس، اردوي دولتي در جنوب به سويوخ بلاغ رسید، پسر شیخ 

خود را به اشنويه رساندند و پس از سه روز در ) فاصله سلدوز و پیران(حمزه آغا در روز دوم آبان از طريق لاھیجان 

از تبريز به سويوخ بلاغ و لاھیجان و از آنجا به اشنو و ارومیه ) علاء الدوله(امیر نظام . ارتفاعات مرزي به شیخ پیوستند
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و » قادر« ١ل حفاظت مرز از قلهرفت، ھنگام عبور از لاھیجان به پیشنھاد بیوك خان محمد آقا مامش را به عنوان مسئو

معین كرد و مقرر داشت كه عشاير » بادين آباد«و سر چشمه رود » شیخان«كوه  ٢تا قله» گادار«سرچشمه رودخانه 

در حوالي مرز كه پايگاه » قلعه مھدي خان«بدين ترتیب . پیران نیز از وي اطاعت كنند و بیوك خان پشتیبان او باشد

  .پاپاق بود به محمد آقا مامش تحويل داده شد ن قرهنظارتي و نظامي مرزدارا

بیوك خان نیك فھمیده بود كه قضیه با زمان نقي خان و مھدي خان تفاوت دارد، جمعیت عشاير كرد آنچنان افزايش 

  .فايده است دار در بین آنان در مرز، غیر ممكن و بي يافته كه ديگر حضور قاراپاپاق بصورت افراد تفنگ

ھیچ  لت و شخص علاء الدوله نیز به اين موضوع وقوف كامل داشتند و لذا پیشنھاد بیوك خان را بيكارگزاران دو

پیشنھاد مذكور قبلاً میان بیوك خان و محمد آقا مامش بررسي و طرح ريزي شده بود محمد آقا تمايلي . توضحیي پذيرفت

كت در غائله شیخ مجازات شود، در حقیقت از به پذيرفتن مسئولیت مرز نداشت اما چون بیم داشت كه به تاوان مشار

معطلي عرضه  خواست در اولین برخورد كه با علاء الدوله دارد شروع به گزارش كند و آن پیشنھاد را بي بیوك خان مي

) احتمالاً(محمد آقا دريافته بود كه صرف شنیدن پیشنھاد، بر علاء الدوله تاثیر مثبتي خواھد داشت، شخصي كه . كند

اندازه  گردد، گو خود علاء الدوله نیز به به محاكمه است اكنون به عنوان مؤثرترين خدمتگزار در منطقه مطرح مي محكوم

  .محمد آقا مامش مشتري اين مسئله بوده است

بیوك خان در اين غائله نه مدال دريافت كرد و نه مورد مواخذه قرار گرفت، گويا رفتا او از نظر تبريز نشینھا نه محكوم 

  .داد كه مركز رنجشي از او ندارد درنگ پیشنھاد او نشان مي وده و نه مورد تمجید و تشويق، ولي پذيرش بيب

مرزداري تا مدتي بعھده محمد آقا مامش بود، بتدريج ضعف او در اين امر ظاھر گرديد، بیوك خان نیز از دنیا رفت و 

پاپاق سپرده  حكمي به نجفقلي خان امیر تومان قرهخواھیم ديد كه پس از چند سال مجدداً مسئولیت مرزداري طي 

  .شود مي

مركز نسبت به وي ھمیشه اطمینان . اسكندر خان پدر بیوك خان نايب اول آجودان باشي ناصر الدين شاه بوده است

ھاي نیزاري آن به بناب و ساحل شرقي، در حین پیشروي  داشته است و رفت و آمد مكرر او از طريق درياچه و كناره

  .نیروھاي شیخ وضعیت فكري او را براي كارگزاران روشن كرده بود

  پاپاق در استر آباد  قره

 ١٢٩٧اند جنگ استر آباد است در سال  پاپاق در آن حضور داشته يكي ديگر از جنگھاي مھمي كه سواران قره

جلال خان در مغرب  روستاي(پسر كاظم خان » جلال خان«سوار به فرماندھي  ٢٠٠ھمزمان با غائله شیخ، تعداد 

  ٣.اند در استر آباد بوده) محمديار در ساحل شمالي گادار بنام اوست

وي، و حسن خان فرماندھي سواران را به ) نايب(قبلاً گفته شد كه مھدي خان رئیس ايل بود و كاظم خان معاون 

از تبريز » نجفقلي خان«خود  كند و مھدي خان حكم نیابت را بنام پسر وفات مي ١٢٦٥عھده داشت، كاظم خان در سال 

تر بوده و ھم  سال داشته و بیوك خان ھم از او مسن ١٥گیرد لیكن پس از وفات نجفقلي خان نظر به اينكه پسر وي  مي

                                                
  .متر ٣٥٧٨به ارتفاع . ١

  .متر ٣٠٥١به ارتفاع . ٢

  .اند به سركردگي نجفقلي اول، نیز در آنجا رزمیده ١٢٨١ل اين دومین جنگ قاراپاپاق در مازندران است قبلاً ديديم كه در سا. ٣
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شود و گويا اسد االله پانزده ساله در سمت  با دربار نزديكي داشته حكم رياست بنام او صادر مي) اسكندر خان(پدرش 

  .شود ز وفات حسن خان با پیشنھاد بیوك خان سمت فرماندھي سواران بنام جلال خان صادر ميماند، پس ا نیابت مي

پاپاق در استر آباد و تركمنستان در اردوي دولت با تركمنھا  دو سال قبل از غائله شیخ، سواران قره) تقريباً(در حدود 

نفر از قراپاپاق در آنجا كشته  ٤٨ان بودند، حدود جنگیدند، تركمنھائي كه پدران خود قراپاپاقھا روزگاري بخشي از آن مي

  .كند در آنجا بنا مي» پاپاق قبرستان سواران قره«ھاي آنان را جمع كرده و قبرستاني بنام  شوند، جلال خان جنازه مي

 علي اكبر سلطان جد مادري آقايان اسد االله و نور االله دوستي و جد پدري آقاي حسنعلي اكبري ساكن محمديار، به

از قول او » دوست اوغلو میرزا علي«ـ فرمانده گروه ـ در آن نبرد حضور داشته، در يادداشتھاي مرحوم » سلطان«عنوان 

ما در بیابان شمال شرقي استر آباد بشدت در مضیقه آب بوديم سه روز قبل از ما باران كمي باريده بود، در : آمده است

انھاي نبرد سابق بوده و ھنوز استخوانھاي افراد كشته شده در آنجا به سر راھمان ناگاه به جائي رسیديم كه از مید

خورد، تعدادي كاسه جمجمه انسان پیدا كرديم كه از آب باران سه روز پیش مقداري در آن مانده بود، با آن آبھا  چشم مي

آقاي حاج شیخ حسن آقا اند يكي از دو دائي  از كساني كه در نبرد استر آباد كشته شده. موقتاً رفع تشنگي كرديم

» شیخ گلدي«و درست در زماني كه غوغاي . كه ديگري نیز بدست كردھا در قريه علي ملك كشته شده ١رضوي است

در جنگ محلي مازندران شركت كرده است، من ھر چه كوشش ] از قاراپاپاق[سوار  ٢٠٠كرد  در سلدوز گوشھا را كر مي

ر ناصر الدين شاه در مازندران مشخص كنم، موفق نگشتم، اما مطابق نقلي كردم تا نام و خصوصیت اين جنگ را در عص

كرد، گويا رھبري جريان در آنجا نیز  ـ سر گروه سواران ـ مي» لطیف آغا«از قول دائي خود » آقا شیخ مھدي«كه مرحوم 

ان را محاصره نیروھاي دولتي، مركز شورشی ٢.به عھده يك شیخ يا فردي كه خصوصیات مذھبي داشته، بوده است

با اين نظم و نسق فرماندھان دولت، : گويد انجامد، شبي جلال خان به سواران خود مي كنند، محاصره به طول مي مي

رھبر (خواھم چند نفرتان از مجراي آب وارد قلعه شويد و آن مرد  پايان اين غائله طول خواھد كشید، من از شما مي

روند و رھبر شورش را  دو نفر ھمراه لطیف آقا مي) مطابق نقل مرحوم لطیف آقا(. بكشید تا موضوع فیصله يابد) شورش را

  .كشند مي

البته چنین كاري از لطیف آقا ساخته بود تھور او در میان قراپاپاق معروف است، شايد در آينده به درگیري او با حاجي 

  .نجفقلي خان اشاره شود

  :نجفقلي خان دوم

كند و چون فرزندي نداشته رقابت شديدي براي به چنگ آوردن  ري وفات ميھجري قم ١٣٠٣بیوك خان در سال 

  .گیرد سمت رياست ايل در مي

پسر كاظم (شود و از طرف ديگر پاشا خان  مدعي سمت موروثي خود مي) نجفقلي خان دوم(از طرفي اسد االله خان 

ني پاشاپور، حقیر، سرتیپي، حسامي، حبیب ھاي كنو خان، برادرزاده مھدي خان و پسر عموي بويوك خان و نیاي خانواده

با تمسك بر اينكه پدرش نايب الرياسه و معاون مھدي خان بوده و در زمان بويوك خان ھم خودش را معاون ) يار، امیر فلاح

                                                
  .ھا ـ و پدر بزرگش حاجي ابراھیم است ـ حاجي» حاجي لار«مادر حاج حسن آقا رضوي از طايفه . ١

  .ھا باشد و شايد يكي از ماجراھاي فتنه باب و بابي. ٢
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رضا قلي خان رشید السلطنه برادر بويوك خان نیز مدعي اين . آيد دانسته، در صدد اشغال پست رياست مي او مي

  .استسمت بوده 

ھمسر نجفقلي خان اول و مادر اسد » صنم خانم«وي . كند در اين میان نقش يك زن سیاستمدار قضیه را تعیین مي

  .باشد االله يعني نجفقلي خان دوم مي

پذيرد و به  ھايش مي يابد كه حكومت از خانه او بیرون رفت، واقعیت را با ھمه تلخي اين زن با وفات شوھرش در مي

دارد و او را به نام  فوراً نام اسداالله را از روي پسرش برمي. كند بندد و برنامه دراز مدتي را طرح ريزي مي ميھا امید  آينده

نامد تا اذھان عمومي را ھمیشه متوجه مھدي خان و نجفقلي خان بنمايد و از روحیه سنتگرائي و  پدر، نجفقلي مي

  .گردد ر معروف ميخاطره گرائي استفاده نمايد بدين ترتیب پسر به نام پد

دھد پس از وفات بويوك  صنم خانم با بردباري تمام پسرش را در كنار بويوك خان و به صورت يكي از معاونین او قرار مي

گیرد كه نفوذ خاندان مھدي خان را بنفع پاشا خان در مقابل رضا قلي به كار گیرد و  خان سیاست زنانه او بر اين قرار مي

  .قلي از صحنه به براندازي پاشا خان كه برادر خودش بود بپردازدپس از خارج كردن رضا 

رسد اينك زن  شود رياست به پاشا خان مي صنم خانم قدم به قدم در پیاده كردن سناريوي خود موفق مي

مامور نوكران، كارداران و حتي كنیزان را . در دل خود عزم تبريز كرده است. پردازد سیاستمدار به ادامه سناريوي خود مي

كند و به عنوان  خوش مزه در حجم و وزن زيادي درست مي» قیله«شوند  ھا شكار مي بلدرچین. نمايد شكار بلدرچین مي

ترين  به عنوان عروس مھدي خان و ھمسر نجفقلي خان كه عجیب. برد به تبريز مي) مظفر الدين شاه(ھديه براي ولیعھد 

شرح مشروحي از گذشته و حال ايل قاراپاپاق به حضور ولي عھد . رسد يھديه تاريخ را آورده است به حضور ولي عھد م

  .گیرد از ولي عھد مي» نجفقلي«دھد و بالاخره فرمان رياست ايل را بنام فرزند خود با عنوان  ارائه مي

ه صنم خانم فرمان حكومت ب. شود بدين ترتیب افكار و فعالیت سیاسي اين زن بر افكار و فعالیت مردان چیره مي

شود كه پاشاخان ھمراه مردان قاراپاپاق، از آن جمله نجفقلي خان در  روزي وارد سلدوز مي. گردد دست، از تبريز برمي

به ) در كنار ارومیه(دامنه كوه سیر ارومیه بود زيرا حكومت ارومیه از او خواسته بود كه سواران و پیادگانش را در كوه سیر 

) پیاده ٦٠٠سوار و  ٤٠٠(پاپاق  جنگي ھم در بین نبوده، زمزمه میان ھزار نفر نیروي قرهاردو ملحق كند، در پايان اردو كه 

گیرد و  حكومت ارومیه در جريان قرار مي. افتد كه بايد تكلیف رياست ايل و نیز فرماندھي نیروي رزمي ما روشن شود مي

برند و پرچم را از مقابل  یزه تفنگ بسته و بالا ميبالاخره تعدادي از سلطانھا ـ فرماندھان گروه ـ فرمان تبريز را به سر ن

نجفقلي خان . كند حكومت ارومیه نیز مسئله را تايید مي. افرازند چادر پاشا خان برداشته و در جلو چادر نجفقلي خان مي

رمان ناصر پس از آن به فاصله سه سال و نیم ف. گیرد به عنوان رئیس ايل و فرمانده رزمندگان اختیار امور را بدست مي

  :شود الدين شاه به شرح زير صادر مي

چون در اين سال سعادت اقتران كه ساحت مملكت آذربايجان از نزول موكب فیروزي مركب، دارا دربان، رشك مینو و «

غیرت جنان گرديده، مدارج و محاسن خدمت و جان نثاري و معارج صداقت و غیرت و خدمتگزاري مقرب الخاقان معتمد 

جفقلي خان سرتیپ قراپاپاق به عرض پیشگاه مرحمت دستگاه حضور معدلت نشور و قدسي ھمايون رسیده السلطان ن

ئیل خیريت تحويل ) ايت(لھذا محض شمول مرحمت و نزول رشحات سحاب مكرمت درباره مشار الیه در ھذه السنه ايو 

ص آن، مفتخر و سرافراز بین الاماثل و او را به اعطاي يك قطعه نشان جلیل الشان سرتیپي از درجه اجل حمايل مخصو
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الاقران قرين عز افتخار و امتیاز فرموديم كه زيب پیكر و آغوش جان نثاري، و زينت خدمتگزاري نموده روز به روز بر ايفاي 

روح مفتاح الوري فتوح،  ةمراسم خاكساري افزوده جالب مراحم خاطر خطیر ھمايون ما باشد مقرر آنكه مصباح مشكا

ه اختر برج شھرياري، درخشنده گوھر درج تاجدار گرامي فرزند ارجمند، اعز سعادتمند كامكار، كامران میرزا نايب فروزند

  .السلطنه امیر كبیر وزير جنگ او را بدين موھبت عظمي مفتخر و معزز بدارند

محرم الحرام سنه . ناسندالمقرر مقربواالخاقان و لشكريون عظام شرح فرمان را در دفاتر خود ثبت نموده و در عھده ش

١٣٠٧.  

  حیدر خان

شود يعني دو سمت  با صدور سند فوق ھر دو سمت نجفقلي خان يعني رياست ايل و فرماندھي نظامیان تثبیت مي

كه اصطلاحاً » امور داخله ـ امور اداري و نظارت بر امور اقتصادي و حقوقي«شود، لیكن سمت اجرايي  در ھم ادغام مي

شد به عنوان پست جديد در نظر گرفته شده و از مركز به ھمه  نامیده مي» حاكم«و مسئول آن،  گفتند مي» حكومت«

سران ايل در حضور نجفقلي خان جمع . انتخاب شدند... مسئولان پست جديد در تبريز، ارومیه و. ايالات اعلام گرديد

  .گشتند تا براي اشغال پست جديد به بحث رقیبانه بپردازند

) پسر كاظم خان(و حیدر خان ) برادران بیوك خان(رضا قلي خان، علي قلي خان، : لي عبارت بودند ازكانديداھاي اص

دو نفر اول فرزندان اسكندر خان نايب آجودان باشي شاه بودند كه برادرشان نیز ). پسر پاشا خان(و حسنعلي خان 

اده جلال خان فرمانده سابق سواران بود كه رئیس سابق ايل بود و سومي پسر نايب مھدي خان، فرد چھارم نیز برادرز

پدرش نیز مدتي سمت رياست ايل را به عھده داشت اما شانسي براي اين سمت نداشت زيرا نجفقلي خان پدر او را 

نجفقلي خان ظاھراً به رضا قلي خان و علي . آورد دانست و اين نظر را بطور محترمانه به زبان مي غاصب رياست مي

از طرف ديگر حیدر خان را به . داد، بدين قرار كه اولي رضايت دھد تا دومي به عنوان حاكم تعیین شود يقلي خان وعده م

كنند كه ايل  شود برادران فوق به تبريز رفته و شكايت مي وقتي كه حكم به نام حیدرخان صادر مي. كند تبريز معرفي مي

ھاي خود امضاھا و طومارھائي  ند كه براي تحقق خواستهشان شده ناخرسند و مردم از اينكه حیدر خان كم سواد حاكم

  .برند نیز با خود مي

  :آمده» دوست او غلي میرزا علي«ھاي  در يادداشت

البته برادران فوق باسواد و بردبار و مردم دارتر از حیدر خان بودند لیكن دربار تبريز بخاطر اينكه فرمان خود را ابطال نكند 

و علي قلي را » رشید السلطنه«ا تضعیف ننمايد استمالتي از برادران نموده و رضا قلي را به و ھم اينكه نجفقلي خان ر

  ١.نمايد ملقب مي» افخم السلطنه«به 

  .اولاد رشید السلطنه ھستند» بزچلو«اولاد افخم و خانواده » انتصاري«خانواده 

ا تقلیل يافت، پس از ايجاد پست در زمان نجفقلي خان وظیفه قانوني سواران از جھت طي مسافت براي جنگھ

قبلاً گفته شد كه سواران موظف . دھد اين دومین حادثه مھمي است كه در زندگي سیاسي قراپاپاق رخ مي» حكومت«

                                                
ز طرف حاج شجاع الدوله كه طرفدار استبداد بود و تبريز را ھاي مذكور در استبداد صغیر ا مخالفین دو نفر فوق معتقدند كه لقب. ١

  .گرفته بود، داده شده



 

٥٩  

بودند به ھر مكاني كه دولت احضار كند، حتي مانند ھرات و استر آباد، بايد بروند و پیادگان از جنوب تا میاندوآب و از 

  .اين بار عملاً مقرر گرديد كه سواران نیز در ھمان محدوده مسافت موظف پیادگان عمل كنند. شمال تا سلماس

پاپاق نیازمند  بیان كرديم كه با ازدياد جمعیت عشاير كرد، خود قره» قیام شیخ عبیداالله«دلیل اين مسئله را در مبحث 

  .فقلي خان سپره شدكمك ديگران شد و از طرفي مرزداري مجدداً از عشیره مامش سلب و به نج

  .راجع به نجفقلي خان احكام متعددي صادر شده و در دست است كه چندان نیازي به درج آنھا نیست

  در میان قاراپاپاق» اوژن اوبن«وزير مختار فرانسه 

مر ك( ٢»كمرقادا«بعد از عبور از تنگه «: نويسد مي ١»١٩٠٦ـ  ١٩٠٧ايران امروز «سفیر فرانسه در كتاب » اوژن اوبن«

تر، بركه مدوري قراردارد كه از حرارت تابش  كمي پايین. گردد ، منطقه سلدوز آغاز مي»شیخ احمد«و روستاي ) سنگھا

، به ھمراه سوارانش، تا گردنه به پیشواز ما »سرھنگ« ٣مالك اين روستا، اسدخان. آفتاب تابستان خشك شده است

تمامي اين روستا به جنابعالي «: گويد داده و با تعظیم غرائي ميھاي روستايش را نشان  او با اشاره، زمین. آمده است

  .كنم حضور مبارك تقديم مي» پیشكش«تعلق دارد و اينجانب شش دانگ آن را به رسم 

از ھمه روستاھاي دشت مجاور، سواراني . واقع شده است» محمديار«روستاي   ٤»ديزج«به فاصله سي كیلومتر از 

ھاي ابريشمي به پھلوي زينھا آويزان  ھا را پوشانده و منگوله ي باريك و دراز، روي كفل اسبنمدھا. اند به اينجا آمده

ھاي  ھايي با رنگ ھاي بزرگ نقره كوب، كمربندھا و لباس ركاب. اند ھاي چرمي انداخته به سینه اسبان نیز رشته. است

و فرقي میاني، زلف سر را . اند بلند بر سر گذاشتهھاي نوك تیز پیچیده و از روي موھاي  ھايي دوركلاه سواران عمامه. تند

ھا، در برابر باد، دائماً در حال تموج و  ھاي لطیف و مجزاي آستین جامه پارچه. كند درست به دو قسمت تقسیم مي

  .حركت است

  .رسند كنند، از راه مي اي حركت مي ھاي نقره رؤساي ايل ـ كه در پیشاپیش آنان، فراشھا مجھز به چوب دستي

  در میان كردان

را كه رود جاري در آن از سوي جنوب به درياچه  ٥»قادر چائي«درة » پاپاخ قره«ايل . كوھستان به كردان تعلق دارد

اي مغولي بود كه اكنون ديگر اثري از آنان  كه اسم اين منطقه است، اسم قبیله» سلدوز«. ريزد، در تصرف خود دارند مي

. شدند نامیده مي» بوزچالو«اند، در گذشته به نام  اين منطقه را به اشغال خود درآوردهكساني كه  ٦.برجاي نمانده است

شاه عباس آنان را متفرق . اند،تعلق دارند آنھا به يك قبیلة ترك، كه ھم اكنون در حول و حوش ھمدان استقرار يافته

به روسھا بر آن مناطق، از جلوي آنان اعقاب آنان بعد از غل. اي را میان تفلیس و آقستافا اسكان داد ساخت و عده

                                                
  .١٣٦٢، نوشته اوژن اوبن، ترجمه و حواشي از علي اصغر سعیدي، چاپ نقش جھان، ١٩٠٦ـ  ١٩٠٧ايران امروز .  ١
  .صخره كمربندي: صحیح است» كمرقايا«.  ٢
  .باشد یانه، ساكن عجملو ميخان سارال چ اسدخان سرھنگ، پدر مرحوم قلي.  ٣
  .است» دول«منظور ديزج از محال .  ٤
  .آورده است» قادرچائي«و صحیح نوشته شده است، مترجم به غلط ) گادارچائي(» Ghadar - Tchai«اوژن اوبن در كتابش .  ٥
  .اي از علويان تركیه ھستند تر به شرح رفت كه قوم سلدوز مغولي امروز بخش عمده پیش.  ٦
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شھرت ) يعني كلاه سیاه(» پاپاخ قره«رساندند و در اين محل اقامت جديد، به اسم » وان«و خود را به نزديكي  ١گريخته

نقي «در آخرين كوچ، . بعد از عقد قرارداد صلح تركمان چاي، عباس میرزا منطقه سلدوز را به آنان واگذار نمود. يافتند

امیر تومان ھم اكنون رئیس موروثي ايل به  ٢»نجفقلي خان«ھاي وي به نام  يكي از برادر زاده. ايلخاني قبیله بود» خان

  .رود شمار مي

ھاي خطرناك را از میان بردارد، با دادن عنوان حاكم به يكي  اما والي آذربايجان، كه علاقمند است اينگونه خود مختاري

، در واقع قدرت اصلي را به شخص اخیرالذكر تفويض كرده »حسنعلي خان میرپنج«م به از اعضاي ديگر اين طايفه، موسو

ھر كدام از . با وجود اين، سازمان و سلسله مراتب ايلي ھنوز دست نخورده در جاي خود محفوظ است ٣.است

منطقه به اي است، مركز  كه دھستان بزرگ ششصد خانه» نقده«. اي دارند»سر دسته«گانه ايل،  ھاي ھفت دسته

اولاد «آنھا نوعي سادات خاص ھم دارند كه به . ھا پنج ھزار خانوار و ھمة آنان شیعي ھستند»پاپاخ قره«. رود شمار مي

علاوه بر ھفت دستة . اند ھمواره ھمراه اين ايل بوده. ھاي مختلف اند و در ھر جابجايي و كوچ معروف» سید علي مرحوم

در ھم آمیخته و » پاپاخ قره«ھا نیز با افراد ايل  ھا، كلدانیھا و يھودي ان افشارھا، ارمنياي از بازماندگ مذكور در فوق، عده

اند تا در خاك ايران، از  آمده» وان«ضمناً يك ھزار خانوار نیز از . كنند دھكدة اين منطقه زندگي مي ٤در يكصد و بیست

  ٥.ب آنھا سني استولي مذھ. ھا، سھمي براي خود دست و پا كنند»پاپاخ قره«ھاي  زمین

. اند، زارع ھستند و در میان مسلمانان متفرقند مسیحیان ـ جمعاً دويست خانوار ـ كه در میان دو قوم تقسیم شده

دو سوم آنان، به ھمراه خاخام بزرگ، در نقده . گردي اشتغال دارند يھوديان، سیصد خانوار ـ به خرده فروشي و دوره

  ».اند سكونت اختیار كرده

  :لازم است كمي در اينجا درنگ كنیم» اوژن اوبن«شن شدن منشاء اشتباھات براي رو

  .اند  كه در نقده، راھدھنه و محمديار ساكن بودند خانوار نبوده ٥٠ـ ھیچ وقت مسیحیان سلدوز بیش از ١

ني در مجموع خانوار باشند يع ١٠٠٠خانوار و تركان سني آمده از اطراف وان  ٣٠٠خانوار و يھوديان  ٢٠٠اگر مسیحیان 

  ؟!!خانوار غیر قاراپاپاق ١٥٠٠

ـ در جاھاي متعدد اين كتاب اشاره شده است كه میان سران ايل بر سر سمت امیرتوماني و ھم بر سر سمت ٢

ھاي راھدھنه بر سر حاكمیت رقابت  ھاي محمديار نیز با خان خان. رقابت بوده و ھمگي از اولاد نقي خان بودند» حاكم«

  .كردند مي

                                                
یشتر توضیح داده شد  كه قاراپاپاق در فاصله دو جنگ ايران و روس در دوره مداھنه، به درخواست عباس میرزا از ناحیه ايروان پ.  ١

  .صحیح نیست» گريختن«آمده و مسئله 
  .باز اوژن اوبن اشتباه كرده است؛ نجفقلي خان امیر تومان از اولاد خودِ نقي خان است.  ٢
حسن خان ھرگز حاكم نبوده بلكه مدتي كوتاه سمت امیرتوماني داشته . در پیش گذشت »حاكم«علت تأسیس سمت .  ٣

  .است، كه در جاي خودش در اين كتاب بحث شده است
  .رسد در فاصله آمدن ايل به سلدوز و حضور روز افزون، منطقي به نظر مي ١٢٠به  ١٠٠افزايش دھات از .  ٤
نفر ترك سني مذھب در  ٨٠٠٠ر را مطابق آن روز دستكم ھشت نفر حساب كنیم موردي است، اگرھر خانوا كاملاً سخن بي.  ٥

ھادر زمان عبور اوبن از سلدوز  قزاق. است كه در اين كتاب به شرح رفته است» قزاق«مراد او ھمان طايفه . شود میان قراپاپاق، مي

نفر باشد كه رقمي بس  ٢٤٠٠٠٠يد مجموع قاراپاپاق نفر باشند با ٨٠٠٠اند اگر ساكنین چھار روستا  فقط چھار روستاي آباد داشته

  .امیز است و ھرگز جمعیت قاراپاپاق به اين رقم حتي نزديك ھم نشده است اغراق
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دھد، معلوم است كه نجفقلي خان  ظر به اين كه اوژن اوبن ھیچ سخني از ملاقات خود با امیر تومان نميـ ن٣

اعتنايي به او نكرده است، كه اوبن مسیر نقده يا راھدھنه را كه آن وقت راه رسمي بوده است، را ترك كرده و از مسیر 

  .ه گشادي بر سرش رفته استمحمد يار عبور كرده و گزارشات ناصحیح به او داده شده و كلا

راھدھنه مركز اداري سلدوز بوده حتي در زمان رضاشاه ) شمسي ١٢٨٥میلادي ـ  ١٩٠٦(ـ در زمان مسافرت او ٤

حتي ھنگام تأسیس . ھمه در راھدھنه مستقر بودند... اولین مركز جمعیت شیر و خورشید، بیمارستان، تلگرافخانه و

مقرآن در راھدھنه بود و اسناد موجود دقیقاً اين مسائل را روشن » ان میرزا عربسرو«اولین ژاندارمري به فرماندھي 

  .كند مي

  اشغال سولدوز توسط عثمانیان

پاپاق از جھت امور خارج از محدوده ايلي خود آسوده بود، امور داخلي نیز بوسیله حكومت سختگیرانه و گاه  قره

  .گشت اره ميدھشتناك حیدر خان كه مقر او قريه راھدھنه بود اد

بود، حیدر خان ھمه  ١»شیخ الاسلام«راھدھنه ھم مقر حاكم و ھم مقر » دوست اوغلي میرزا علي«طبق گزارشات 

كرد، رويھمرفته مرد  كرد ولي گاھي با روحیه خاني قضاوت را نیز خودش مي قضاوتھاي شیخ را بي چون و چرا اجرا مي

  .تر بوده است ولايات ديگر بودند منصفانهعدالتخواه و در مقايسه با ساير مجريان كه در 

بود راھدھنه به محل امن كامل تبديل شده بود و پس از مرگ او براي مدتي » خان حاكم«در زمان او كه معروف به 

شود از آنجا فرار كرده و به عراق  پسر شیخ الاسلام ناچار مي» شیخ احد آقا«فاسدترين روستاي سلدوز بوده است كه 

  .ي كه تا آخر عمرش به سلدوز مراجعت نكرده استبرود به طور

از اين پس منابع سخن، افرادي ھستند كه . كنند ھا در زمان نجفقلي خان و حیدر خان، سلدوز را اشغال مي عثماني

در قید حیات بودند و يا ھمین امروزه به زندگي ) ٥٧تا  ٤٣از سال (يا در ھنگام تھیه يادداشتھاي اولیه اين كتاب 

گردد و آنان از جريانات بین  ايم كلاً محدود به حوادث سلدوز مي ند، البته آنچه از اين اشخاص ياد داشت كردهمشغول

  .اند اطلاع بوده اند در مواقع تحلیل دور دست، بي المللي كه موجبات اين حوادث شده

. رزي سلماس به میان آمددر نواحي م» چھريق«بر منطقه » ادعاي عثمانلو«در خلال فصول گذشته مكرراً سخن از 

در مقام تحلیل روشن است كه ادعاي مذكور در صورت تحقق، عثمانیان را عملاً از جنوب سلماس به ساحل درياچه 

، نیز مرز )مھاباد(رسانید نظر به وضعیت عشايري منطقه معناي اين مسئله عبارت بود از اينكه از طرف سويوخ بلاغ  مي

كرد ] سني[در حقیقت علاوه بر سلدوز، ارومیه را نیز مدعي بودند و ساكن بودن عشاير  عثماني به درياچه برسد، آنان

كرد تا روزي كه عراق بخشي از خاك عثماني بود وضعیت جغرافي  در اطراف درياچه آنان را در اين مرام دلگرم مي

يكي سلدوز به دلیل اين كه ھا داشت، موقعیت استراتژ انساني و جغرافي طبیعي منطقه اين جاذبه را براي عثماني

و نقطه اتصال خاك اصلي عثمانلو و خاك فرعي آنھا ـ عراق ـ بود و (مانند دالاني میان ارتفاعات مرزي و درياچه است 

در طول تاريخ در نظر ارباب سیاست اھمیت آن را سخت بالا برده ) ھمین امروز نیز نقطه اتصال مرز سه كشور است

                                                
كند و پسرش احد آقا جانشین وي  شیخ الاسلام در اوايل حاكمیت حیدر خان وفات مي. در آينده بیشتر آشنا خواھیم شد. ١

  .شود مي
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كند و چون مناطق خوي، گوني  ھا فرار مي ھمسر شاه اسماعیل از اسارت عثماني ١»تونبیگم خا«ھنگامي كه . است

و تبريز در اشغال سلطان سلیم بود، او از كنار باتلاقھاي سلدوز گذشته و ھنگامي كه سلطان سلیم » شبستر و تسوج«

بش در نورديد و در نزديك ھاي اس در شمال سھند جشن پیروزي گرفته بود خاتون بیگم جنوب سھند را در زير پنجه

  .خودش را به اردوي شاه رسانید) درگزين(ھمدان 

آذر (ھنگامي كه روسھا مرند، صوفیان و تبريز را گرفتند عباس میرزا در خوي بود و براي حضور در میعادگاه دھخوارگان 

  .ذاكره نمايدھاي جنوبي نیزارھاي سلدوز عبور كرده و به آنجا رفت تا با سران روس م ، از كناره)شھر

گرفتند و ھمینطور در جنگ  در جنگ جھاني اول روس و عثماني براي اشغال جنوب غربي درياچه از ھم پیشي مي

  .جھاني دوم آلمان سخت به سلدوز چشم دوخته بود كه روسھا مجال ندادند

دھلیز «جھاني دوم لقب فرماندھان نظامي ايران ھنگام تعقیب ملا مصطفي بارزاني و اخراج او از ايران پس از جنگ 

به سلدوز دادند، آمريكائیھا در طول نفوذ خود در ايران به اھمیت استراتژيك جنوب درياچه پي بردند و سه پادگان » جنگي

ھاي جنوبي سلدوز ساختند، وظیفه اين سه پادگان ھمان بود كه زمان  را در پشت كوه) جلديان، پسوه و پیرانشھر(بزرگ 

  .دار آن بودند عھده درازي مردم قراپاپاق

دھد و به اين دلیل است كه  موارد فوق و صدھا مورد ريز و درشت ديگر در عینیت تاريخ اھمیت سلدوز را نشان مي

  .ھا به محل سكونت آنان دادند و عثماني شاھان قاجار به ايل قراپاپاق آن اندازه اھمیت مي

جنوب درياچه دوختند و براي نیل به اھداف خود میان ايل ھجري قمري عثمانیھا مجدداً طمع به منطقه  ١٣٢١در سال 

پاپاق سپرده شده بود،  مامش و ايل پیران درگیري ايجاد كردند، در اين زمان امور مرزي به نجفقلي خان رئیس ايل قره

به اينكه ايل مامش نیز موظف بود زير نظر او باشد، وي سعي كرد اختلاف میان دو ايل مذكور را اصلاح كند لیكن نظر 

  .كرد، موضوع صلح به جائي نرسید دولت عثماني ايل پیران را تحريك مي

ھا، مامش را قتل و عام و غارت كرده بودند از آن  پاپاق به سلدوز پیران قبلاً مشاھده كرديم كه به ھنگام آمدن قره

دند، در مقابل پیران كوتاه سال قوي شده بو ٨٥روز به بعد مامشھا با حمايت قراپاپاق رشد نموده اينك با گذشت 

  .موسوم بود اشغال كرد ٢»شین آباد«پسر محمد آقا مامش قريه مركزي پیرانھا را كه به » قرني آقا«. آمدند نمي

پیرانھا به صورت ايل فراري و آواره در آمدند، جاسوسان عثماني آنان را ھدايت كردند كه به دولت عثماني شكايت 

عثماني دادند، عثمانیھا يك گروه » ساخلوي مرزي«اي تنظیم كرده و به  اي كتبي و تظلم نامه برند، آنان نیز شكايت نامه

فرستند كه  با پرچم و طبل و شیپور به قريه شین آباد نزد قرني آقا مي» چاوش«ھفت نفري عسكر به سرپرستي يك 

اين كار بھانه . كنند رگین اسب پر ميدھد داخل شیپور عثمانیھا را با س قرني دستور مي. برخیز و قريه را تحويل بده

                                                
در جنگ چالدران وقتي كه شاه شخصاً . ماند اي در میان زنان مي شاه اسماعیل، شجاعتش به اسطورهبیگم خاتون زن شجاع . ١

شاه اسماعیل اين حمله . كند اين خانم در لباس رزم ھمراه او بوده است عثمانلو حمله مي» ينگچري«و » ايچ اوغلان«به درون سپاه 

ھا كرد و لشكر دشمن را شكافته به بالاي تپه بزرگي كه مقر توپخانه بود  انيرا با چند صد نفر به جھت از كار انداختن توپخانه عثم

رسید، توپھا را از بالاي كوه به ته دره افكند و از نو براي بازگشت بر سپاه دشمن تاخت وقتي از میان لشگر دشمن خارج شد در كنار 

زد نیز كشته شده است، عثمانیان  در كنار او شمشیر مي كرد خاتون بیگم كه خود فقط تعدادي از سربازانش را يافت، شاه فكر مي

شود، پس از مدتي بیگم زر و  شناسند و به دستور سلطان سلیم يكي از پاشايان مسئول نگھداري از او مي بیگم را در میان اسراء مي

  .كند دھد و با اين رشوه خودش را رھا كرده و فرار مي زيوري را كه ھمراه داشته به پاشا مي

  .سابق و پیرانشھر فعلي» خانه«حدود دو كیلومتري  .٢



 

٦٣  

كنند  خوبي براي درباريان استانبول بود، به بھانه تنبیه قرني آقا مناطق پیران، مامش، سلدوز و اشنويه را اشغال مي

  .)ش. ه ١٢٨٤. ق. ه ١٣٢٣(

ريق درياچه به رانان از ط پاپاق، قبل از رسیدن آرتش عثماني جريان را بوسیله قايق نجفقلي خان امیر تومان قره

دولت مركزي در آن روزھا سخت درگیر مسايل داخلي و مشروطه بود، لذا تبريز چندان اھمیتي به . رساند اطلاع تبريز مي

  .دھد مسئله نمي

در پاسخ فعالیتھاي نجفقلي خان و تماسھاي او با مركز، سند تاريخي در دست است كه حاوي متن تلگراف محمد 

  :د، صورت سند به شرح زير استباش علي میرزا ولیعھد مي

  .١٣٢٣اداره تلگراف دولت علیه ايران ـ اطلاعات ـ سنه  ٢به ساوجبلاغ ١آرم شیر و خورشید ـ از تھران

تلگرافي به امیر العشاير نمودم كه در . حاجي نجفقلي خان امیر تومان انشاء االله احوال شما خوب است: متن تلگراف

ا ھم ھمراه او عاجلاً حركت نمائید من ھم انشاء االله بفضل خدا پس فردا كه سه ورود من در میانج حاضر باشد، شم

  .نمايم ـ ولیعھد شنبه ھفدھم است به چاپاري از طھران حركت مي

گويا يورش عثماني مجال حركت به . شھر میانه است» میانج«و منظور از » قرني آقا«مراد از امیر العشاير : توضیح

  .ماند د و او در سلدوز ميدھ حاجي نجفقلي خان نمي

فرمانده يك آلان ـ پسوه را : عنوان يك لشكر از آرتش عثماني، امیر آلان: گیرنده، فتح كننده: ـ آلان» امیر آلا«میر آلا 

  .نمايد را به عنوان حاكم سلدوز انتخاب مي» يوسف ضیاء«دھد و شخصي به نام  مقر خويش قرار مي

  :پاپاق میر پنج قره» باپیر آقا«ماجراي 

يوسف ضیاء مردي دقیق و سختگیر و مجري بتمام معني بود به تنھائي به ھمه امور حقوقي و قضائي و اداري كلیه 

پاپاق به سفارش روحانیون و رؤساي خودشان ھیچ كاري با  كرد، با اينكه مردم قره عثمانیھا و مردم بومي رسیدگي مي

  .كردند ھاي آنھا مراجعه مي فرصت طلب به محكمه حكومت عثماني نداشتند با اينھمه بعضي سودجويان

كند، يوسف ضیاء براي جلب مدعي علیه ماموراني به قريه  روزي يك شخص بومي از فرد بومي ديگري شكايت مي

  .شود فرستد، شخص مدعي علیه به خانه میر پنج پناھنده مي مركز عشیره جان احمدلوي قراپاپاق مي» حسنلو«

به حاكم بگوئید فردا خودم : گويد بوده به ماموران مي) ابوپیر(اش محمد علي و لقبش باپیر   میر پنج كه نام اصلي

  .شخصاً طرف را به حضور او خواھم آورد

دھد آنان را از  میر پنج دستور مي. دھند پذيرند و با خشونت به میر پنج توھین كرده سماجت نشان مي ماموران نمي

شناسم، شاكي  تان بگوئید اينجا ايران است و من شما را به رسمیت نمي به فرمانده گويد به آنان مي. قريه بیرون كنند

  .شان رسیدگي كند فرستم تا حكومت قانوني به شكايت و متشاكي را فردا به ارومیه مي

ساعت  ٢٤گیرد  روند او نیز سنگر مي فرداي آن روز گروھي عسگر قاطر سوار جھت دستگیري میر پنچ به حسنلو مي

شود،  كند يكي از پسران میر پنج و يكي از افراد تحت فرماندھي او كشته و سه نفر مجروح مي ادامه پیدا ميجنگ 

                                                
  .كلمه تھران و ساوجبلاغ خطي و بقیه چاپي ھستند. ١

  .كلمه تھران و ساوجبلاغ خطي و بقیه چاپي ھستند. ٢



 

٦٤  

مردم قريه كه چنین . كنند اي با خود آورده و در بالاي تپه معروف حسنلو مستقر مي آخرين نیروي مددي عثماني توپخانه

  .ريه را به باد ھلاك نسپاردكنند كه تسلیم شود و ق بینند از میر پنج خواھش مي مي

شود و او ھمچنان پاي  برند و يوسف ضیاء مرعوب وي مي مي) نوجه ده ـ نقده(میر پنج را سوار قاطر كرده به نقداي 

يوسف ضیاء كه مرد حقوقمند » دھم شناسم و محاكمه پس نمي من شما را به رسمیت نمي«ايستد  شعار خويش مي

او را به ) يا بر پايه ھر سیاست ديگر(فھمد مسئله را از مسئولیت خود خارج دانسته  و دانا بود معناي حرف او را مي

اربیل ـ كه مركز استان عثمانیھا بوده : ھا ـ به قول بعضي» موصل«فرستد و از آنجا نیز به  پسوه مقر میر آلا مي

تا  ١٣٢٨ماه ـ از ذي قعده  ٢٠ز چسبد و پس ا بالاخره باپیرآقا ھمچنان به شعار خويش مي.). ق. ه ١٣٢٨(فرستند  مي

  .گردد ـ به حسنلو باز مي ١٣٣٠رجب 

باب «داند اما نجفقلي خان تلگرافھا و نامه ھائي را كه به  باپیر آقا عامل رھائي خود را تنھا دفاعیات حقوقي خود مي

  .داند عثماني ارسال كرده، موجب رھائي او مي» عالي

ولات روابط تھران، استانبول عامل اصلي اين امر بوده است بطوري كه حقیقت اين است در كنار دو عامل فوق تح

مسئله بطور كلي با تعیین خطوط مرزي در قراردادي كه آخرين قرار داد قاجار با عثمانیان بوده و نماينده انگلیس نیز حضور 

  ).١٣٣١(شوند  داشته، عثمانیان از مناطق مذكور خارج مي

  اشغالچگونگي حكومت محلي در سالھاي 

بتاريخ ) محمد علي میرزا(تاريخ وفات نجفقلي خان حاج امیر تومان دقیقاً روشن نیست، يك سند تلگرافي از ولیعھد 

ماه قبل از وفات مظفر الدين شاه در قید حیات  ٦دھد كه وي در آن تاريخ يعني  ، نشان مي١٣٢٤روز نھم ربیع الاول سنه 

  .و ھمچنان حاكم محلي قراپاپاق بوده است

نويسم تفصیل را به جناب  آقاي نجفقلي خان امیر تومان تلگراف شما را ملاحظه كردم محرمانه مي: متن تلگراف

اي غفلت ندارم آگاه باشید ـ  نويسم دقیقه رشید الملك امیر تومان رمز گفتم كه عاجلاً شما را مطلع كند، مخصوصاً مي

  .ولیعھد

  :سندي صادر شده به شرح زير ١٣٢٦در ربیع الثاني چه گذشته بر ما معلوم نیست ولي  ٢٥در سال 

آرم شیر و خورشید ـ حكومت ولايات اربعه ـ ارومي، خوي، سلماس و سلدوز ـ سواد مراسله حكومت، به بیت 

  .١٣٢٦الحكومه سلدوز ـ مورخه شھر ربیع الثاني 

ره مسائل با ھم گفتگو داشتند تحبیب بعد العنوان، خوانین قراپاپاق و نمايندگان محترم اھالي سلدوز كه راجع به پا

لازم در مابین آنھا به عمل آمد و با ھمديگر صفا نموده و با رضايت طرفین جناب خسروخان میر پنچه را به حكومت سلدوز 

نويسم كه شما به امور حكومتي آنجا  منتخب نمودند و عنقريب به محل ماموريت عزمیت خواھند نمود اين است مي

  .منتظر ورود جناب معزّي الیه باشید مداخله نكرده و

» مواد مطابق اصل است«در آخر نام صادق طباطبائي بین پرانتز آمده و در زير آن امضا و مھر حاكم ارومیه با جمله 

  .قرار دارد
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 ٢٦دانیم در سال  اين نامه خطاب به رضا قلي خان رشید السلطنه نوشته شده با اينكه نامي از او برده نشده اما مي

شجاع الدوله از سوي محمد علي شاه . وي از طرف حاج صمد خان شجاع الدوله به حكومت سلدوز منصوب شده بود

حكومت كل آذربايجان را به عھده داشت مقر او شھر مراغه بود و با مشروطه خواھان تبريز در نبرد بود و حكومت ارومیه 

بدين . داد دور از اين ھیاھو به كار خود ادامه مي) مد خانكه نه با نھضت تبريز وحدت داشت و نه تابعیت عملي از ص(

شود كه چندان برخورد شديدي با ھم ندارند و مسئله با قھر و غیبت گوئي از  ترتیب سلدوز داراي دو حاكم قانوني مي

  .شود يكديگر برگزار مي

پیداست » معزّي الیه«ا از لفظ زير. [و از متن سند پیداست كه زمان زيادي از وفات نجفقلي خان نگذشته بوده است

  .]كه ھنوز خسروخان، در عزاي پدرش نجفقلي خان بوده است

  ارس خان، خان تركاون

اوضاع اجتماعي قاراپاپاق از نظر اداري  ١٣٢٦قمري نیز مانند سال  ١٣٣٦در صفحات بعدي خواھیم ديد كه در سال 

و از طرفي ديگر رضا قلي خان رشید السلطنه خود را دانست  متزلزل بوده از طرفي خسروخان خود را حاكم رسمي مي

خواند و در اين میان اوضاع تبريز نیز روشن نبود، حكومت تبريز گاه رنگ غلیظ انقلابي و گاه رنگ و بوي  محق حكومت مي

 و جريانھاي مردمي بشكل حزب و. گرديد گرفت و گاھي ھم بلا تكلیف و تقريباً ھیچ كاره مي سازشكاري به خود مي

  .پرداختند اعتنا به حكومت به رتق و فتق امور مي فرقه و گروه بي

از اكراد ايل شكاك، با نیروھاي خود به روستاھاي شمال سلدوز، ناحیه حیدر آباد » ششو«در اين زمان شخصي بنام 

  .برده است مكرراً حمله كرده و دام و اموال مردم را مي

كنند،  آباد، تلخ آب و شیخ احمد از ترس او به روستاھاي امن كوچ ميروستاھاي شیرين بلاغ، شیروان شاھلو، حیدر 

تواند كاري در اين مورد انجام بدھد، ارس خان شخصاً  حاكمیت نامشخص و متزلزل سلدوز بدلیل ھمان گرفتاريھا نمي

  .شود دست به كار مي

او مردي شجاع و . ان قراپاپاق بودھاي سوار اي از پنجه ارس خان میر پنج ھمانطور كه از لقبش پیداست امیر پنجه

  .بوده است» تركاون«جوانمرد از طايفه 

اين واژه تركي از . داشته باشیم» تركاون«گويا ضرورت دارد قدري ديگر از اصل موضوع فاصله بگیريم و سخني چند از 

ناپذير،  ، خودسر، محدوديتـ با فتحه ت، در ھر دو ـ نیز آمده است، به معناي آزاد» ترخان«كه به صورت » تركان«ماده 

  .غیر قابل كنترل

است كه با ھمین روحیه تركاني خود كشور بزرگ » تركان خاتون«لقب مادر سلطان محمد خوارزمشاه 

اش  داد، بود و چون نوه كه شاخه بزرگي از نژاد ترك را تشكیل مي» قبچاق«خوارزمشاھیان را به باد داد، او از نژاد 

مادر به تركمنھا منسوب بود تركان خاتون، محمد شاه را مجبور كرد كه جلا الدين را از ولايت  سلطان جلا الدين از طرف

ھا موجب اختلافات  عھدي خلع و پسر كوچك خود را كه مادرش قبچاقي بود به جاي او برگزيند و نتیجه اين كشمكش

  .داخلي گرديد كه زمینه براي حمله مغول آماده شد



 

٦٦  

ینان امیر تیمور رواج كامل يافت بعضي از فرماندھان موفق و پیروز، به اين عنوان و لقب واژه تركان در زمان جانش

  .تواند او را كنترل كند باشد كه ھیچ نیروئي نمي شدند بدين معني كه، مثلاً اين فرمانده آنقدر قوي مي مفتخر مي

كلمه » ون«ھمانطور نیز تركان با پسوند شود،  ساخته مي» اَركَوُن«كلمه » ون«با پسوند » ارك«ھمانطور كه از كلمة 

شود و خواھیم ديد يكي از لھجه ھائي كه در زبانشناسي تركي معیار است لھجه قراپاپاقي است و از  مي» تركانون«

نون » تركانون«از كلمه . كنند خصوصیات اين لھجه اين است كه ھنگام تركیب كلمه با پسوند، گاھي حرفي را حذف مي

  :ھا و معاني زير توجه فرمائید به واژه. آيد مي» تركاون«ور اول حذف شده بص

  .حسن آغانین علي آغايا اركي چاتیر: نفوذ و سلطة محبتي: ارك

  .كودك ننر، جوان ننر: ننر: اركون: ون اركه

  .ناپذير خودسر، غیر قابل كنترل، آزاد، محدوديت: تَركان

  .تركاني داراي خوي و خصلت. تركان خصلت: تركان گونه: تركاون

رئیس ايل ھنگام ورود به (قبلاً گفته شد يكي از طوايف ھشتگانه قراپاپاق، تركاون است كه خود نقي خان بزچلو 

طايفه تركاون رسماً و عملاً  ١٣٣٦در سالھاي : اين مقدمه بخاطر اين توضیح بود كه. از ھمین طايفه بوده است) سلدوز

موسوم شدند و ھنوز » نقي خانلو«كه نسل نقي خان مذكور بودند به نام اي از آن  به دو بخش تقسیم شده بود، شاخه

گرديم  در سال مذكور رئیس اين طايفه ارس خان بود، اينك برمي. ھم اين نام را دارند و تركاون نام بقیه اين طايفه گرديد

شدند، نوبت به  مربوط ميھاي ايل  پس از كوچ اھالي روستاھاي مذكور كه ھر كدام به يكي از طايفه: به اصل ماجرا

  .ھا بودند رسد كه بخشي از ساكنین آن از تركاون مي» يادگارلو«روستاي 

برد در  ي آنان را مي)ناخرھا(داد، در حمله اول دامھا  روستاھا را يكي پس از ديگري مورد حمله قرار مي» ششو«

يكي دو روستا را بدين منوال چاپیده بود، پس از  كرد، تا آن روز ھا را غارت مي حمله بعدي به داخل روستا تاخته و خانه

دھد كه از جاي خود تكان نخورده و كوچ  برد ارس خان به ساكنین روستا دستور مي آنكه گله روستاي يادگارلو را مي

 ساكن بود به ھمه سواران تركاون اعلام آماده باش» دورگه«ارس خان در روستاي . نكنید، من اقدام لازم را خواھم كرد

ھاي  دھند، سواران تركاون از قريه جاسوسان خبر آمدن ششو را مي. گذارد دھد و جاسوساني بر سر راه ششو مي مي

شوند و به فرماندھي ارس خان و به  يوزطنابلار ـ صد طنابھا ـ جمع مي«ظلم آباد، آغابگلو و دورگه به سرعت در چمن 

لو ـ و بھلول آغا نیاي خانواده بھلولي آغابگلو ـ به طرف گردنه شیخ معاونت حیدر آغا حاتمي ـ نیاي خانواده حاتمي آغابگ

شوند  ھاي بین روستاي شیخ احمد و روستاي يادگارلو درگیر مي كنند و با نیروھاي ششو در روي تپه احمد حركت مي

رگیري ادامه نفر د ١٠٠نفر و نیروھاي تركاون حدود  ٢٠٠نیروھاي ششو حدود . گیرد جنگ و تیراندازي شديدي در مي

. خورند شوند و شكست مي نظمي مي كنند و در نتیجه نیروھاي شكاك دچار بي ھا سخت مقاومت مي يابد تركاون مي

گیري كرده و  در جريان جنگ، ارس خان در صدد دستگیري شخص ششو بوده ھنگام فرار نیروي دشمن، شخصاً نشانه

ارس خان دست راست را بلند كرده و به . شود نگون ميافتد و ششو سر زند، اسب مي اي به اسب ششو مي گلوله

  :دھد افراد دستور مي



 

٦٧  

را به حركت در  ١را زنده دستگیر كنم، قیر» نه نه سي اوغلو«خواھم اين  ـ كسي به ششو تیراندازي نكند مي

طراف نگاه رسد، ششو كه به زمین افتاده بود برخاسته خودش را جمع و جور كرده به ا آورد تا نزديكي ششو مي مي

شود عقاب تركاون در چند قدمي اوست، با ترس و وحشت و  كند تا شايد اسبي بیابد و فرار كند كه متوجه مي مي

اما قراپاپاق ديگر از . كند ، ششو فرار مي٢افتد كند، اين بار ارس خان است كه به زمین مي ناشكیب تیري رھا مي

شود و براستي گويا ارس خان آخرين مرد نامي تركاون بوده و پس  ر ميتركاون عزادا. آسايند ھا و غارت عشاير مي حمله

البته اين جنگ تنھا كار او نبود، سابقه رزمي و . از او تركاونھا ھرگز نتوانستند رئیس مشخص و واحدي داشته باشند

داد و تايید  مي حاج شیخ به حسن خلق و دقت در نماز خواني او گواھي. مردم داري و نیز عبادت او نیكو بوده است

  .كرد مي

كه در صفحات بعد شرح داده » انجمن«تراژدي ارس خان پس از عبور جیلوھا از سلدوز به طرف بیجار و قبل از تشكیل 

شود، اتفاق افتاده و يكي از عوامل رنجش مردم از خانھا گرديد و صداقت آنان را زير سئوال برد، زيرا مردم از ته دل به  مي

دانستند، تاسیس كنندگان انجمن از اين ماجرا به  بودند و قتل او را معلول سھل انگاري سران ايل مي ارس خان علاقمند

  .دادند كردند و بیش از پیش سران و خوانین ايل را مقصر جلوه مي برداري تبلیغاتي مي نفع خودشان بھره

  قاراپاپاق و مشروطه

 ١٣٢٧كنند و تھران در جمادي الثاني  ه طرف تھران حركت ميقواي مجاھدين از گیلان، تبريز، بختیاري و لارستان ب

  .شود فتح شده و محمد علي شاه بر كنار مي

نیروي  ١٣٢٩فرستند و بالاخره در رمضان  روسھا محمد علي شاه را مجدداً از طرف تركمنستان و گرگان به ايران مي

قعده ھمان سال از بندر  وسھا شخصاً در ذيگردد، لیكن ر تركمن شكست خورده و محمد علي شاه به روسیه باز مي

شود، بنابراين حكومت سلدوز  شوند، صمد خان مجدداً توسط روسھا والي تبريز مي انزلي و مرز آذربايجان وارد ايران مي

  .گیرد عملاً در دست رشید السلطنه قرار مي

رايش در میان رؤساي ايل قراپاپاق از ھاي بعدي خواھیم ديد وجود دو گ نه در اين سالھا بل در حوادث سالھا و دھه

ھا باور دارند كه اين  شمسي كاملاً به نفع قراپاپاق بوده است به حدي كه بعضي ١٣٤٢آغاز نھضت مشروطه تا سال 

دھد  يافته لیكن اسناد نشان مي جناح بندي يك برنامه كاملاً از پیش طرح شده و بر اساس توطئه خود دو جناح انجام مي

طلبي  اين نیست كه عدم حمايت آنان از مشروطه را يك نفع» نفع قراپاپاق«منظور از . جدي بوده است كه اصل قضیه

زيركانه براي آ نھا حساب كنیم بلكه نظر به اوضاع و شرايط منطقه سلدوز كه تحت اشغال عثمانیھا بود و از طرفي 

توانستند نقشي در سرنوشت كشور  و نميسخت تحت فشار عشاير اكراد قرار داشت، چیزي از دستشان ساخته نبود 

  .به عنوان مشروطه براستي معنائي نداشت) داخل ايل(داشته باشند، ايجاد جنگ داخلي 

به ھر حال قراپاپاق در موضوع نھضت بزرگ مشروطه به دلايل فوق نقشي نداشت با اينكه حكومتشان از سوي صمد 

احمد شاه ) تیر ماه(ھجري قمري  ١٣٣٢شعبان  ٢٧در . اند رنداشتهخان شجاع الدوله بود، قدمي نیز بر علیه مشروطه ب

                                                
  .سفید، به تقلید از داستان قديمي، نام اسب معروف ارس خان بوده است: آغ: قیر. ١

  .١٢٩٧مطابق مھر ماه  ١٣٣٦ذي حجه . ٢
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كند، وي دوران كودكي را سپري كرده و كارھا را از دست نايب السلطنه خارج كرده و خود به عھده  تاج گذاري مي

شود اما  شود و در شھريور ھمان سال صمد خان از حكومت آذربايجان عزل مي دولت با روسھا وارد مذاكره مي. گیرد مي

در سلدوز امور حكومت محلي ھمچنان مورد ادعاي رشید السلطنه بوده، علت اين موضوع شروع جنگ اول جھاني بود 

ھا سلدوز را تخلیه كردند ولي درست در ھمان روزھا كه صمد  عثماني ١٣٣٠در سال ) ھمانطور كه قبلاً گفته شد(زيرا 

وي عثماني به جانب سلدوز حركت كرد تا منطقه استراتژيك سلدوز را خان از حكومت آذربايجان بركنار شد مجدداً نیر

كشد آنان كه بار اول  دو سال طول مي) حدود(ھا تنھا  اشغال كند، به طوري كه فاصله زماني رفت و برگشت عثماني

قمري  ١٣٣٤مانند تا اينكه در زمستان سال  ھشت سال سلدوز را اشغال كرده بودند اين بار ھم دو سال در آنجا مي

نادر «گیرند و در بامداد يكي از روزھا لوله توپھايشان در بالاي  نیروھاي روس از طريق درياچه، بندر حیدر آباد را مي

  .گیرد روستاي دلمه، نقده را ھدف مي» سي تپه

 صدقي افندي، سر عسكر عثماني غافلگیر. خانوار محلي، آن روز مركز ستاد عثمانیھا بوده است ٢٢٠نقده با 

  .نمايد شود و به سرعت ادوات و امكانات خود را بار قاطرھا كرده و از سلدوز فرار مي مي

روسھا دوباره صمد خان را به ايران آوردند و ) قبل از آمدن روسھا(قبل از ماجراي فوق كه عثمانیھا در سلدوز بودند 

عثمانیان به طرف ساوجبلاغ حركت كرد و از حكومت مراغه را به او سپردند، صمد خان با نیروھاي زيادي براي جنگ با 

داشتند ) حمله شیخ(مردم میاندوآب كه سابقه ذھني تلخي از كردھا . عثمانیھا شكست خورده، عقب نشیني كرد

به عنوان حامیان عثماني به تعقیب نیروي (بدنبال فرار او پا به گريز گذاشتند و زن و مرد و كودك از ترس اكراد كه 

اي بسا زن و دختر و كودكي كه در رودخانه غرق  زدند،) زرينه رود(خود را به جغاتاي ) آمدند خان مي شكست خورده صمد

  .شدند و جنازه ھايشان به درياچه ريخته شد

  :برگرديم به اوضاع سلدوز

» منشويكھا«بدست » سیسیان«در شورش » نیكلاي«تزار روس ) قمري ١٣٣٦آغاز (شمسي  ١٢٩٦در بھار سال 

گیرند از جمله در سلدوز به رقص و پايكوبي  شود، خود روسھا در ھمه جا جشن مي اش كشته مي وادهھمراه خان

  .پردازند مي

  :تشكیل انجمن در سلدوز

روسھا كه چندين سال قبل از جنگ جھاني اول تبريز را اشغال كرده بودند و تا آغاز جنگ و تا كشته شدن تزار ھر 

» يولداش«را دربدر و آواره نموده بودند، اكنون ھمه جا شعار » مجاھدين«بیون تبريز و جنايتي را مرتكب شده بودند و انقلا

  .را راه انداخت ١را مھیا كرده از نو دفتر فرقه دمكرات» دموكرات«در اين میان شیخ محمد خیاباني مھر و مدارك . دادند مي

ن روسھا تعطیل شده اينك مجدداً به راه افتاده، از نھضت مشروطه نشات يافته بود و با آمد» دمكراتیون«دمكراتھا يا 

  .ھايش در ھمه شھرھا از جمله ارومیه به كار افتاد، مرحوم تمدن نیز از اعضاي آن در ارومیه بوده است  شعبه

سلدوز كه از آغاز نھضت مشروطیت تحت سلطه نیروھاي اشغالگر قدمي بر له يا بر علیه مشروطه بر نداشته بود، 

  .كند ساله را يكشبه طي مي اكنون راه چند

                                                
  .شمسي اشتباه نشود ١٣٢٠با فرقه دموكرات پس از سال  .١
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ـ نیاي خانواده » میرزا عباسعلي ضیائي«كه قبلاً از پیشكاران رشید السلطنه و نیز ھمسر خواھر » حمزه«مردي بنام 

ھاي سیاسي و مديريت كه در ركاب رشید السلطنه در رفت و آمد  ضیائي ـ بود با مشاورت میرزا عباسعلي و با اندوخته

  .گیرد تبريز و ارومیه حاصل كرده بود، تصمیم به حركت سیاسي مي به دارالحكومه مراغه،

دھد،  را تشكیل مي» انجمن«بازگشته و در سلدوز » انجمن مركزي ارومیه«رود و با دستور  حمزه به ارومیه مي

  :اعضاي مھم آن عبارت بودند از

ـ دوست ٦ـ ملا حیدر ٥ـ موسي بیگ ٤بیگ  ـ بابا٣، )دائي مادر مرحوم حاج نصر االله جوادي(ـ كربلائي جعفر ٢ـ حمزه ١

  ).شناخته نشد(ـ میرزا حسن ٩ـ كربلا غفار ٨ـ االله يار خان ٧» دوستي«اوغلي میرزا علي، نیاي خاندان 

  :ھاي حكومت ارومیه به انجمن سلدوز در میان اسناد دوست او غلي میرزا علي به شرح زير است يكي از نامه

  .١٣٣٧ت ارومي ـ تاريخ ذي حجه آرم شیر و خورشید ـ اداره حكوم

و اصناف سلدوز ـ كاغذ شماھا رسید از شرحي كه نوشته بوديد مطلع و از اقدامات  ١عموم اھالي و ريش سفیدان

كار شماھا به ... بطوري كه اشعار داشته بوديد... پاپاق غیرتمندانه و ايستادگي و استقامت شماھا در حفظ ايل قره

بوديد مستحضر ... داشته و براي اصلاح حال و كار خودتان و آسايش عموم اھالي سختي رسیده تاب مقاومت را

در اين يكي دو سال كه اشتغالات دولتي زياد شده در ... و اولیاء دولت ھم غفلت از كار آنجا نداشته و ندارد... شديم

داده شود شماھا در ھر حال ان شاء االله تعالي ترتیب صحیحي در خصوص كار سلدوز ... اصلاح كار آنجا تاخیر شده

آسوده و مطمئن باشید كه بزودي رفع اين نگراني و زحمت از شماھا خواھد شد ولي اين مسئله را ھم بايد خود 

كردند ھیچوقت  مي... شماھا دانسته باشید و فھمیده باشید كه اگر آقايان قراپاپاق متفقاً اھتمام به دفع و جلوگیري اين

بزودي از ... در ھر صورت ان شاء االله تعالي... د غفلت خود آقايان و اين نفاق و عدم اتحاد به اينرسی كار به اينجاھا نمي

طرف دولت ھمه نوع اقدامات در اصلاح كار سلدوز و آسايش ھمگي خواھد شد و شماھا ان شاء االله تعالي در ھمین 

  ـ امضاء. عقیده و سنت خودتان باقي باشید

در آذربايجان ) كمیسیون(ا خسرو خان امیر تومان بود زيرا ھمزمان با تشكیل انجمنھا در اين ايام حكومت سلدوز ب

رود و  به اين اتھام كه جانشین صمد خان و ھمكار روسھا بوده از حكومت آذربايجان كنار مي» نقي خان رشید الملك«

پردازد و حكمي ھم به خسرو خان  شود و به عزل و نصب مي آذربايجان مي ٢»نايب الاياله«به جاي او » شريف الدوله«

  :كند صادر مي

  .١٣٣٧جمادي الثانیه  ١٠آرم شیر و خورشید ـ ايالت آذربايجان ـ مورخه 

چون براي حفظ انتظام و امنیت و حصول آسايش حدود سلدوز تعیین و انتخاب حاكم كافي و وافي لازم بود نظر بر 

شوكت، و بارھا حسن كفايت  اكران و خدمتگزاران صديق دولت ذياينكه جناب جلالتماب اجل خسروخان امیر تومان از چ

و كارداني خود را در انجام رجوعات ديواني ظاھر، و خدمات صادقانه او ھمواره منظور نظر اولیاء دولت بوده و اھالي ھم از 

اينموقع بر حسب امر طرز سلوك و رفتار ترتیب مردم داري و كردار آقاي خسروخان امیر تومان رضامندي دارند لھذا در 

خدمتگزاري حكومت سلدوز را ... مبارك بندگان والا حضرت اقدس اعظم روحي فداه محض پاس خدمات و تشويق او در از

                                                
  .نوشت برد و با عنوان بالا مي نمي» كمیسیون«ھاي ارسالي به ھمه انجمنھا، نامي از انجمن يا  حكومت در نامه. ١

  .كرد حكومت مي» نايب الاياله«چون حكومت آذربايجان بنام محمد حسن میرزا ولیعھد بود، حاكم به عنوان . ٢
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رود مراقبات وافیه را در تمھید  نويسیم بطوري كه از فعالیت و كیاست او انتظار مي به عھده مشار الیه رجوع نموده و مي

د به عمل آورده و بیش از اينھا مراحم اولیاي دولت را نسبت به خود جلب نمايد و عموم موجبات حفظ انتظام آن حدو

  .آقايان علماء و خوانین، مشار الیه را حاكم مستقل سلدوز دانسته و در مواقع لازم از او حمايت نمايند

  .مھر: امضاء

برند و در آنجا مراوده  به ارومیه پناه ميلیكن حكومت واقعي در دست انجمن بود ـ روحیه ضد خاني اوج گرفته و خانھا 

  .اندازند و مكاتبه بر علیه انجمن راه مي

شوند ولي طبعاً سكوت و  داخل ماجرا نمي» رعیت يغیناغي قارغا يغیناغي دير«طرفان اين غوغا با شعار  بي

شكوائیه ھائي نیز به حكومت شود، خانھا علاوه بر فعالیت مداوم در ارومیه  وجودشان بر له خانھا و به ضرر انجمن مي

برادر نیاي خانواد (ملا حیدر : شود ھیئتي متشكل از خوانده مي» حمزه بیگ«حمزه كه اينك . فرستند مركزي تبريز مي

كند تا در مقابل اقدامات  كه رئیس عدلیه انجمن نیز بوده، بابابیگ و میرزا حسن را به تبريز اعزام مي) اديبي محمد يار

  .ت را به مسائل روشن كندخانھا ذھن ايال

اش پايگاه خانھاي سلدوز بود،  كرد و خانه بزچلو كه در تبريز زندگي مي) قلي خان(اكرام السلطنه دائي نقي خان 

با وجود شخصي با فرھنگ مثل تو «: گويد كند، با بابا بیگ خلوت كرده به او مي ھیئت اعزامي انجمن را به نھار دعوت مي

من در انجمن «گويد  كند به او مي پس از آنكه وي را كاملاً كوك مي. »سواد رئیس انجمن باشد چرا بايد حمزه بیگ بي

دھم، بھتر است به سلدوز برگردي، ولي نه از راه بناب، از طريق ارومیه برو و با حكومت  تبريز كار را بنفع تو فیصله مي

خانھاي سلدوز در ارومیه برساند و چنین ھم شد وي خواست بابا بیگ را بدينوسیله به جمع  اكرام مي» .آنجا صحبت كن

ولي بابا بیگ صبح روز سوم . در ارومیه با خانھاي مخالف انجمن نیز تماس گرفت و باصطلاح انجمن با خانھا كنار آمد

  .شود ورودش به سلدوز توسط افراد حمزه بیگ ترور مي

مت حیدرخان ھمه امورات اداري و حتي تجاري در در اين زمان قريه راھدھنه مركز سلدوز بود يعني از آغاز حكو

راھدھنه تمركز داشت، انجمن نیز مطابق ھمان روال شعبه مركزي خود را در آنجا مستقر كرده بود و با اقتدار حكومت 

  .كرد مي

طرح يك  شود و با آذربايجان به تبريز وارد مي» نايب الاياله«مخبر السلطنه به عنوان ) قمري ١٣٣٨سال (در اين میان 

در سلدوز . پاشند در ھمه جا فرو مي) كمسیونھا(كشد و انجمنھا  توطئه، جنگي راه انداخته و شیخ محمد خیاباني را مي

شود، خانھا به بھانه عیادت او، از ضعف انجمن استفاده كرده و در قريه  در قريه فرخزاد زخمي مي» حسین آقا میر پنج«

پردازند، پس از نیم  برند، انجمنیھا به دفاع از خود مي روز به راھدھنه يورش ميكنند، فرداي ھمان  مزبور اجتماع مي

كند، كربلائي جعفر و كربلائي غفار  خورد، الّھیار خان مرد جنگي انجمن فرار مي ساعت تیراندازي انجمن شكست مي

  .شود شوند و راھدھنه فتح مي دستگیر مي

دوست او غلي . كند وي بالاخره در صائین دژ وفات مي. شود واري ميحمزه بیگ در نقده بوده كه با شنیدن خبر، مت

ـ » كربلايي آدي گوزل«شنود به ارومیه بازگشته و مدت چھل روز در خانه  میرزا علي در راه برگشت از ارومیه خبر را مي

مردم افشار بوده  عموي مادر آقايان محمد و علي دوستي و نیز عموي مادر آقاقوچعلي معروف به قوچو قصاب ـ كه از

  .شود مخفي مي



 

٧١  

بود و به عضويت انجمن در ) كه قبلاً از ھر دو بحث شد(اللھیار خان كه برادر زاده حیدر خان و نیز برادر زاده جلال خان 

در شمال سلدوز، نزديك » داغ قره«كوشد و در ماجراي فوق اسب خود را سوار شده و به قله كوه  آمده بود، مردانه مي

  .كند رود و پناھگاه و سنگري براي خود احداث مي يدرياچه، م

حداقل يكبار ھم : گفت داغ زراعت دارم با افتخار مي در پھلوي قله قره» من«شنیده بود كه » حاج نوروز خان«مرحوم 

گذري به ) ھجري، شمسي ١٣٥٠(من ھم در سال . شده به بالاي قله برو و سنگر پدر شجاع و دلاور مرا مشاھده كن

بالاخره پس از مدتي خانھا جلسه تشكیل داده و او . كردم و براستي جايگاه سنگر به آن عظمتي ھمچنان پابرجا بودآنجا 

آورند اما ھر كس كه ھوادار انجمن بوده و تاثیر  مي) راھدھنه(دھند و محترمانه به روستاي خودش  را مورد عفو قرار مي

  .شده است ئي دچار ميقابل توجھي داشته، يا فرار كرده و يا به بلاھا

يابد، مرحوم كربلاي جعفر در ماجراي  نفر كشته داده و كارش خاتمه مي ٣انجمن از اعضايش مجموعاً با بابابیگ 

  .شود كه شرحش بعداً خواھد آمد در جنگ با سیمیتقو در نزديك مھاباد كشته مي» خالو قربان«

دھد و دلیل آن،  رزا علي آسوده به زندگي خود ادامه ميشود از میان اعضاي انجمن تنھا دوست او غلي می گفته مي

  .شود اند كه در جاي خود توضیح داده مي نیازي بود كه مردم، حتي خانھاي منطقه به وجود او داشته

سخت ايمان پیدا كرده » رعیت يغینا غي قارقا يغینا غي دير«طرفان  او پس از شكست انجمن براستي به شعار بي

شوند ـ البته وي در ھمان سال به يكي از ملاكین سلدوز تبديل شد و  اي ھمه متفرق مي كه با ترقه بود ـ جمع كلاغھا

  .يك دانگ و نیم از راھدھنه را خريد

ديد با شعار عمويش تذكر داده و نصیحتم  كه مبارزات من را بر علیه شاه مي» میرزا جعفر دوستي«پسر برادرش 

  .كرد مي

تواند حكومت كند و نه رضا قلي خان رشید السلطنه، حسنعلي خان بدون حكم  ن ميپس از ختم انجمن نه خسروخا

رود و خواستار تعیین تكلیف حكومت  پردازد كه مرحوم شیخ محمد ولي رضوي به ارومیه مي قانوني عملاً به حكومت مي

  .شود ادر ميشود و با پیشنھاد وي مجدداً از حكومت ارومیه و سپس از تبريز حكم بنام خسرو خان ص مي

  غائله ارامنه و جیلو

  )جولو گلدي(

تبريز را اشغال كرده بودند يعني قبل از جنگ جھاني اول و ھمچنان تا آخر جنگ جھاني به  ١٢٢٩روسھا از سال 

اشغال كردند زيرا ھمانطور  ١٣٣٤اشغال خود ادامه دادند، ولي آنان ارومیه را در زمان جنگ و سلدوز را با تاخیر، در سال 

روسھا پس از آنكه خط آھن خود را از جلفا به تبريز و نیز از جلفا به بندر . ه گفته شد سلدوز قبلاً در دست عثمانیھا بودك

شرفخانه كشیدند، شبانه بندر حیدر آباد را گرفته و به عثمانیھا حمله كردند، در پايان جنگ ھنگامي كه روسھا ارومیه را 

دھند، حتي بندرھاي غربي و جنوب غربي درياچه از  دي به ارامنه و جیلوھا ميكردند اسلحه و مھمات زيا تخلیه مي

  .روند آنجمله بندر حیدر آباد را شبانه به آنان تحويل داده و مي

اندازند كه از موارد استثنائي  شوند و كشت و كشتار راه مي با خروج روسھا ارامنه و جیلوھا به ارومیه مسلط مي

  .شود جه فجیعي قتل و عام و غارت ميتاريخ است، ارومیه به و
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ھا و امريكائیھا و حتي فرانسه و  آنان در انديشه تاسیس يك دولت مسیحي در ارومیه بودند كه از جانب انگلیسي

از جمله (شدند، ما مشروح اين غائله را كه از مغاكھاي سقوط بشريت در تاريخ است به متون ديگر  روس نیز حمايت مي

وار ارامنه و جیلوھا به كنار و  قراپاپاق از اين خشونت ديوانه. پردازيم گذاريم و تنھا به سلدوز مي وا مي) تاريخ مرحوم تمدن

  :آسوده ماند، زيرا

دھند  سر مي» جھاد«در اولین روزھاي شروع جنگ جھاني اول عثمانیھا با اينكه ھمدست آلمان و ايتالیا بودند شعار 

دھند، ھمه عشاير كرد كه سني مذھب بودند با  لت تزاري روس فتواي جھاد ميو علماي عثماني و عراق بر علیه دو

گیرد،  به خود مي» جنگ مسلمان و مسیحي«گیرند و موضوع حالت  تمسك به فتواھاي جھاد زير پرچم عثماني قرار مي

را قتل و عام كنند كه عشاير كرد و نیروي عثماني به محض حركت، مسیحیان سلدوز  رؤساي قراپاپاق پیش بیني مي

گذارند ھر چه زودتر مسیحیان را از  اي تشكیل داده و قرار مي جلسه» شیخ احمد«خواھند كرد، سريعاً در روستاي 

 ٢٠اند ـ  كه بیشترشان در قريه محمد يار ساكن بوده(منطقه خارج كرده و به ارومیه بفرستند، موضوع را با مسیحیان 

گذارند در نتیجه ھمه مسیحیان ھر چه از  در میان مي) رسیده خانوار مي ٥٠ه خانوار ـ و مجموعشان در دھات سلدوز ب

كنند، تعدادي زن و مرد پیر و عاجز، مانده بودند كه آماج گلوله عشاير  دارند و به ارومیه فرار مي توانستند بر مي اموال مي

  .شوند مي

خورند و نیز  نیروي عثماني شكست سختي ميگذرد و از  ھنگامي كه رفتار ضد بشري مسیحیان در ارومیه از حد مي

اي  شود، ھواپیماي انگلیسي بر فراز ارومیه ظاھر شده و اعلامیه اي روشن مي اوضاع سیاسي بین المللي تا اندازه

منتظر شما ھستند، بدان سو حركت » بیجار«كند، كه شما مسیحیان كار را خراب كرديد، اينك نیروھاي ما در  پخش مي

روند و از  ن با اھل و عیال از طريق سلدوز ھمراه مال و منال خود و اشیاء غارتي ارومیه به سمت بیجار ميكنید، مسیحیا

  .شوند آنجا با راھنمائي انگلیسیھا به شمال عراق رفته و ساكن مي

ند و گیر اند، ھر چه اسب در مسیرشان بوده مي مشتري بوده» طلا«و » اسب«جیلوھا ھنگام عبور از سلدوز تنھا به 

رسد، گويا جز در يكي دو مورد، بخاطر اسب و طلا  چون مردم طلاھا را مخفي كرده بودند، چندان طلائي بدست آنان نمي

  .اند انساني نكشته

تر مانده بود به  رفت، از ھمه عقب زن جواني از جیلوھا سوار بر الاغ مي: گفت مرحوم حاج قاسم توپوز آبادي مي

مرد جوان بگذار برود، آدم : ز قراپاپاق كشته بودند خواستم آن زن را بكشم ولي دوستانم گفتندانتقام آن يكي دو نفر كه ا

  .ام گويند من بیش از حد دچار احساسات جواني شده كند، ديدم راست مي كه به يك زن حمله نمي

پاپاق  نفر از اوباش قرهدر عوض اسبھا، حدود چھارصد راس گوسفند از جیلوھا دربندر حیدر آباد مانده بود كه به چند 

  .رسد مي

جیلوھا به علت خدمتي كه قراپاپاق به آن مسیحیان كرده بودند ھنگام عبور از سلدوز از قتل و عام : به ھر حال

رفتیم در گمرك قصر شیرين مرد  وقتي كه به كربلا مي: گفت مرحوم حاج حیدر شريفي مي. كنند قراپاپاق صرفنظر مي

شناسم اما ھر چه به ذھنم فشار  كند، احساس كردم كه او را مي میز نشسته و كار مي سالمندي را ديدم كه پشت

. ھستم» سر«من : ھاي ما را ديد برخواست و احترام كرد و گفت آوردم چیزي به يادم نیامد وقتي كه او شناسنامه

افته است و اينك با ھمه پیري يكي از ارامنه محمد يار است كه به كمك سران قراپاپاق نجات ي» آغا سر«معلوم شد او 



 

٧٣  

فرمانده نیروي مسلح مسیحیان، » آغا پطرس«است كه در غائله ارومیه معاون ] عراق، صحیح است[كارمند دولت ايران 

  .بود

  :حضور مسیحیان و يھوديان در سلدوز

پاپاق در سلدوز گفته شد، در آغاز ھیچ مردمي غیر از قارا» سلدوز به ھنگام ورود قراپاپاق«ھمانطور كه در فصل 

حضور نداشته، مسیحیان ارمني سالھا پس از آمدن ايل قاراپاپاق بدانجا آمده و در میان آنان به زندگي ـ بیشتر تاجرانه و 

رسیدند، مركز عمده آنان ابتداء بخشي از محله  خانوار مي ٥٠پردازند كه در آن ھنگام در كل سلدوز به  كمتر زراعتي ـ مي

شان  باقي بود، سپس مركز اصلي ١٣٣٥راھدھنه بوده كه ويرانه كلیساي آنان تا سال » تيمحله دوس«موسوم به 

  .شود روستاي محمد يار مي

پس از ماجراي جیلوھا، مسیحیي ساكن رسمي در سلدوز نبوده، مگر يكي دو خانوار، آنھم به صورت موقت به عنوان 

  .كارمند يا پزشك

سھمي به سلدوز رسیده بود كه مركز عمده آنان ھم، بخشي از محله جھودان، نیز » يھودي سرگردان«از عنوان 

بوده است، بعدھا بیشتر ) بخش مذكور امروز به محله سیدھا معروف است ـ سید لر محله سي ـ(ديگر قريه راھدھنه 

آنجا  اكثريت قريب به اتفاق به» ھا اشغال فلسطین بوسیله صھیونیست«شوند و در آغاز ماجراي  به نقده منتقل مي

  .اند و تنھا يك خانواده از آنھا در نقده مانده بود مھاجرت كرده

  .باز به موضوع مسیحیان و جھودان سلدوز باز خواھیم گشت» فرھنگ و مدنیت«ما در فصل 

  قاراپاپاق در سالھاي قحطي

  )باھالیق(

ـ اسلام آباد » دلمه«ابتدا به يادداشت حاشیه قرآني كه در اختیار مرحوم مشھدي عزت عسگري ساكن روستاي 

  :فعلي ـ بود توجه فرمائید

تومان  ٦ريال، پوط سبزه  ٦بار گندم صد و چھل و پنج تومان، و ): ھجري قمري( ١٣٣٦تاريخ گراني محال سلدوز سنه 

تومان، چیت  ١١تومان، چاي گروانكه  ٢٠تومان، قند  ٤٠ريال، پوط برنج صدري  ٦تومان و  ١٧ريال، پوط برنچ گرده  ٤و 

  .ريال ٢٥رعي ز

قمري به  ١٣٣٦آبان ھمان سال، سال  ١٣شمسي سال قحطي است كه در  ١٢٩٨در حقیقت سال : توضیحات

  .شود قمري شروع مي ١٣٣٧اتمام رسیده و از نو سال 

كیلو، برنج گرده نوع خاصي از برنج بود كه در خود سلدوز به عمل  ١٦معادل ) پیت(كیلو و پوط يا  ١٦٠معادل » بار«

  .شود، صدري برنج غیر گرده را گويند ھاي درشت داشت، امروز شبیه آن ديده نمي د كه دانهآم مي

پختند  گويند و به صدري برنج پلو، آن روزھا نه تنھا از برنج گرده پلو مي در اصطلاح امروز به برنج گرده، برنج آشي مي

  .بلكه در آرزوي آن بودند
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ھا به شدت آن در آذربايجان افزوده بود و مخصوصاً غائله  حضور روسقحطي سال مذكور در سرتاسر كشور بود لیكن 

  .سابقه در تاريخ، درآورده بود ھا قحطي را در شمال آذربايجان به حد استثنائي و شايد به صورت بي»جیلو«ارامنه و 

ند، حتي بعضي ا گذرانند غیر از اغنیاي درجه يك ھمه مردم به مصیبت بزرگي دچار بوده مردم زمستان سختي را مي

باغ را به يك بار گندم ) متر مربع ٤٤٤٤(بعضي از باغداران يك طناب . شوند از ملاكین بزرگ مجبور به فروش املاك خود مي

اي از سوداگران و تجارت پیشگان كه عائله كمتري  عده. يابد فروشند، بسا املاكي كه بدينگونه نقل و انتقال مي مي

  .شوند مي) ملك كلانو گاھي (اند صاحب ملك  داشته

  ...خورند و فقرا پوست درخت، حتي چاروقھا را جوشانیده مي

ساكن بوديم تعداد زيادي گاو » دلمه«من ھفت ساله بودم كه در قريه : كند آقاي حاج شیخ حسن آقا رضوي نقل مي

، حیدر علي، امیر ـ عموي خانواده نوري راد، آقاي شیخ حسین، نجفعلي» علي قلي«و گاومیش داشتیم، پیشكارمان 

علي و محمد نوري راد، كه ھم اكنون ساكن شھر قم ھستند ـ بود، روزي ھنگام غروب كه گله به روستا برگشت، علي 

اي سر زديم و  يك الاغ گم شده است ھمه جا را گشتیم و مايوس از يافتن آن، به وقت برگشت، به خانه: قلي گفت

اند بطوري كه سر و پاھايش از  كه سر ببرند ھمانطور كلافه كرده و به تنور گذاشتهنفر، الاغ را بدون اين ١٤ديديم كه حدود 

  .شد ھاي آتش ديده مي تنور بیرون مانده و در میان شعله

كرد ـ انا اله و انا الیه راجعون ـ و با خود زمزمه » استرجاع«بازگشته و موضوع را به حاج شیخ شرح داديم، حاج شیخ 

  !نرسیده اوضاع به اينگونه است، فرداي زمستان چه خواھد شد؟ اكنون كه زمستان: كرد

 ١٤يا  ١٢ـ گوساله و بچه گاومیش در سني كه بچه دار نباشند ـ كه داشتیم جمعاً حدود » سوباي«تعداد دامھاي 

و ھمان چیزي  اي شبیه ارزن ـ دانه» سِلِف«كیلوئي ـ ارزن و  ٢٠٠ـ جوال » خارال«راس بود ـ قدري برنج و قدري ارزن و دو 

  .ھا است ـ داشتیم كه خوراك مخصوص قناري

پختند، ھر چند روز يكبار ھم  حاج شیخ دستور دادند ھر روز مقداري از آن برنج و ارزن و سلف را به طور مخلوط مي

  .دادند كشتند و روزانه به ھر خانواده ظرفي از آن ارزن و برنج و خورشت مي يكي از دامھا را مي

اده ثروتمند روستا چنین ديدند به كمك حاج شیخ شتافته و با وي تعاون راه انداختند، بعضي از آنان تا چون چند خانو

  .اي بدلیل ضعف مالي در وسط راه ماندند فروردين پا به پاي حاج شیخ آمدند و عده ١٣

ديگر خريد و فروش ملك كرد، زيرا بر خلاف ھر كار و كسب  اما حاج شیخ ھمچنان با تمام شدن آذوقه جاي آنرا پر مي

» تنظیم حجت«خريدند، حاج شیخ از سند نويسي و به اصطلاح آن روز از  فروختند و پول داران مي كم نبود، بیچارگان مي

  .گشت روزانه دو سكه درآمد داشت كه كلاً خرج مردم مي

خانھا از جمله رشید السلطنه  ھاي ديگر نیز به تاسي از حاج شیخ در روستاھا به راه افتاد، خصوصاً بعضي از تعاوني

اند  كرده و برادرش افخم السلطنه و حاج پاشا خان جان احمدلو، خود پیش قدم شده و ديگران را نیز بدين كار تشويق مي

البته ھنوز ھم ھستند افرادي كه برنامه فوق را بیاد دارند و زيادند . گذشت براستي چیز ديگري بود» دلمه«لیكن آنچه در 

  .برنامه ياد شده را از پدران و مادران خود دقیقاً شنیده باشندكساني كه 

اوغلان «، »قازاياقي«، »كنگر«شود، مردم به  رسد و دشت خرم سلدوز پر سبزه و علوفه مي بالاخره بھار فرا مي

زماني شود روده و معده ھائي كه  كنند، گرسنگي طولاني موجب پرخوري زياد مي يونجه و شبدر حمله مي... و» اوتي
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مردند، و امروز ھم از پر  شود، ديروز از گرسنگي مي دچار آشفتگي و سستي شده اينك با غذاي بھاري انباشته مي

  .خوري، كه تلفات بھار كمتر از زمستان نبوده است

» قره قشلاق«نزديك عید نوروز بود، از كنار روستاي : گفت ـ پدر خانواده رشیدي آغابگلو ـ مي» حسن رشید«مرحوم 

گذشتیم، من ھفت يا ھشت سال داشتم اما برادرم جواني نیرومند بود، سه چھار قدم از برادرم  ھمراه برادر بزرگم مي

عقب ماندم، ناگھان دو نفر به من حمله كردند، فرياد كشیدم، برادرم با عجله برگشت و ھر دو را به زمین زد، زيرا آنان 

خواستند من را بخورند، برادرم دستم را گرفت و به راھمان ادامه  ميحال بودند و از شدت گرسنگي  خیلي ضعیف و بي

  .كند ديدم كه برادرم به حال آنان گريه مي داديم از پشت مي

اي تبديل شده،  روستاي قره قشلاق در فاصله قريه فرخزاد و محمد يار قرار داشت، در ھمان سال قحطي به ويرانه

ھاي كوچك و بزرگ  ھا به تپه بقیه خانه) اكنون اطلاعي از آن ندارم(باقي بود  ١٣٥٧چھار ديوار مسجد قريه مزبور تا سال 

داد  ھايش نشان مي انگیز بود، ويرانه اي رعب داد و تا اندازه مبدل شده بود كه ھر رھگذري را سخت تحت تاثیر قرار مي

  .خانوار بوده است ٢٥٠كه روستاي بزرگ، دست كم داراي 

كرد، گاھي اشك در  را نقل مي ١٣٣٦نیاي خاندان شريفي ـ با بیان شیوائي اوضاع سال  مرحوم حاج حیدر شريفي ـ

  .زد چشمانش حلقه مي

زني كه رھبري زنان » زينب پاشا«كردند، ماجراي  در آن سال در تبريز فقراء به انبارھاي ثروتمندان حمله مي

برده كه حداقل يكي دو نفر در اين  احتكارگران حمله مي ھاي فقیر نشین را به عھده داشته و ھر روز به انبار يكي از محله

  .شدند درگیريھا كشته و چندين نفر زخمي مي

  »زينب پاشا الده زوپا اوز قويدو بازار اوستونه«: ترجیع بند طولاني

  

  چادرا سیني با غلییب بئله، ھم چیرمايیب قولاريني،

  ياشما غیله توتموش اوزون، ھم ساللانان پوللاريني،

  یم ائديب اؤز نقشه سین، ھم گئتديگي يوللاريني،تنظ

  فرمان وئريب يولداشلارين، اويناتدي اغیار اوستونه

  .زينب پاشا الده زوپا اوز قويدو بازار اوستونه

  

  ين مسجد قاباغیندا دوروب،»عمي زين الدين«گلدي 

  يئدي نفر يولداشلارين جمع ائیله يیب حلقه ووروب،

  باش ائنديريب،» ماه شرف«سلطان بیگم » فاطما نساء«

  گلمك ھمان اگلشدي ديوار اوستونه،» جاني بگیم«

  .زينب پاشا الده زوپا اوز قويدو بازار اوستونه

  

  گل دوش يولا،: يه سؤيله دي زينب پاشا» خیر النسا«
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  ھر كس گله دور قو گلان ساغدان، سولا،» ماه بگیم«اي 

  ك تا آجلیغا چاره اولا، بازاري باغلاتماق گره

  نبار دارين باشین ياريب، ھم ده چكك دار اوستونهآ

  .زينب پاشا الده زوپا اوز قويدو بازار اوستونه

ھائي از اين قبیل كه  اما در سلدوز بدلیل قحطي ھر اتفاقي رخ داده، جز حمله. در اين زمینه سروده شده است

قمري ـ  ١٣٣٧محرم  ١٣شمسي ـ  ١٢٩٨ن آبا ٢٦در . شناختي داشته و قابل توجه است ترديد علل و عوامل جامعه بي

كند كه برنامه جديدي ھمراه  میلادي ـ دكتر پاركارد رئیس مسیونھاي آمريكا از تبريز به ارومیه مراجعت مي ١٩١٨اكتبر  ٢٠

  .آورده بود

بايست  مياينك  ١روز گذشته بود ١٧ماه و  ٤در اين وقت از پاپان غائله جیلوھا در ارومیه و رفتن آنھا به سمت بیجار 

  .مردم ارومیه و سلدوز و سلماس دچار بلاي ديگري شوند چرا كه بازيھاي استعمار ھنوز به پايان نرسیده است

كند كه دولت بھیه آمريكا تصمیم دارد به مردم فلك زده اعانه دھد، براي ھر محله  دكتر پاكارد به محض ورود اعلام مي

اكنین محله را در لیستي منظم و دقیق تنظیم نمايد، انجام اين برنامه كنند تا اسامي س از ارومیه رئیسي انتخاب مي

انجامد، در اين مدت ھمه عشاير كرد بدون لیست برداري و بدون تاخیر و  لیست برداري تا اواسط دي ماه به طول مي

ل توجھي در ته كیسه رسد، ديگر چیز قاب شوند، وقتي نوبت به مردم ارومیه مي درنگ از اعانه جناب كنسول برخوردار مي

  .اعانه دولت بھیه آمريكا نمانده بود

ھاي جديد بر دوش  ترين مردم آذربايجان غربي شدند، لباسھاي نو بر تن با اسلحه در اسفند ھمان سال كردھا مرفه

ھا و  به بھانه ھنوز از اعانه مذكور به افراد كثیري از مردم ارومیه نرسیده بود، ١٢٩٩تا ارديبھشت .كردند ھمه جا آقائي مي

توانست كمكھايش را به طور مخفیانه به اكراد  مسیون آمريكائي مي. شد به مماطله برگزار مي... امروز برو فردا بیا و

انجام دھد و چیزي به ديگران ندھد لیكن ھدف مسیون از چنین رفتاري جري كردن عملي اكراد و پر رو كردن آنان بود و 

از اين اعانه چیزي ھم . ود براي ظھور غائله سیمیتقو كه بعداً به شرح آن خواھیم پرداختاين يكي از زمینه سازيھائي ب

رسد، با اينكه آمريكائیان مردم سلدوز را در برنامه خود جاي  مي) دوست او غلي میرزا علي(به میرزا علي دوستي زاده 

شود در  ل از اھالي ارومیه، موفق مينداده بودند، وي به اصطلاح زرنگي كرده و به كمك دوستي كربلاي آدي گؤز

  :گذرد كه كلیشه قبض آن ذيلاً از نظر خوانندگان مي. پوت جو، از مسیون آمريكائي بگیرد ١٠مقدار  ١٢٩٩ارديبھشت 

اكراد اصل اعانه را نیز خوردند و پرداخت نكردند ولي از مردم ارومیه و سايرين حتي رباي آن را نیز گرفتند، به پشت 

  :وجه فرمائیدھمان قبض ت

                                                
  .، از ارومیه خارج شدند١٢٩٨مرداد سال  ٩یلوھا در ج. ١
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  غائله اسماعیل سیمیتقو

  )قاچاقاچ ـ اسماعیل آغالیخ ـ اسماعیل آغا قاچاقاچي(

در غرب سلماس، » چھريق«ساكن » شكاك«اسماعیل سیمیتقو ـ سیمتكو، سمكو، نیز ضبط شده ـ از سران ايل 

بود، جعفر آغا نیز يك بار ياغي بود، پدرش يكي دو بار ياغي شده » جعفر آغا«و نام برادر بزرگش » محمد آغا«نام پدرش 

در تبريز احضار كردند مامور ابلاغ احضاريه ) محمد علي شاه(شد و سپس تسلیم گرديد، در اين ايام او را به دربار ولیعھد 

آيد، زيرا دربار  پاپاق مي بودند و اين از عجايب حوادث است كه بر سر قره» پاپاق خسرو خان قره«و » قرني آغا مامش«

به جاي اينكه احضاريه را توسط حكومت ارومیه خصوصاً سلماس ارسال نمايد، رئیس قاراپاپاق را به اين ماجرا تبريز 

من به چه دلیل مطمئن شوم كه ولیعھد حكم : گويد خواھد، مي جعفر آغا براي حصول اطمینان، تامین مي. كشاند مي

  دھد؟ اعدام مرا نمي

كه آن روز جوان بوده به عنوان گرو » اجي پاشا خان جان احمدلوي قارپاپاقح«شود  پس از مراسلات با تبريز قرار مي

  .در چھريق و در اختیار خانواده جعفر آغا بماند

بر خلاف اماني كه به او داده بود توسط امیر نظام قره داغي او را با » نظام السلطنه«رود اما  جعفر آغا به تبريز مي

اي از بابت عھد شكني و سرنوشت قرباني كه در  و ھیچ انديشه) مسيش ١٢٨٤(كشد  چند نفر از ھمراھانش مي

  .كند چھريق به عنوان گرو گذاشته شده نمي

: گويد مي» پاشا خان«رسد كسي از مردان سیمیتقو در خانه نبوده است، مادر جعفر آغا به  وقتي خبر به چھريق مي

خانواده . رساند اشا خان فرار كرده خود را به ارومیه ميپ. فرزندم با مرگ تو پسر من زنده نخواھد شد فوراً فرار كن

اسماعیل آغا در آغاز شروع نھضت مشروطه كه اوضاع . از دولت دانستند» خون«سیمیتقو از آن تاريخ خود را طلبكار 

و نیرو و  اي بھمريخته بود قصد خروج كرد لیكن مسیونھاي آمريكائي و انگلیسي او را به اندوختن اسلحه تھران تا اندازه

نتیجه خواھد بود، به دنبال آن  توسعه نفوذ خود در میان عشاير كرد واداشتند كه قبل از موضوعات فوق حركت او بي

ھا و  مسائل مشروطه اوج گرفت و خلع محمد علي شاه و به موازات آن ماجراي جیلوھا و ارامنه پیش آمد كه انگلیسي

  .و از سیمیتقو نیز خواستند تا با مارشیمون رئیس جیلوھا متحد شودھا غائله مسیحیان را خلق كردند  آمريكايي

ھدف نھائي تشكیل دو دولت است، يكي دولت مسیحي در ايروان و ديگري كردستان، : گفتند آنان به سیمیتقو مي

اشد و تواند مقدمه تاسیس دولت مسیحي در ايروان ب اما سیمیتقو فھمیده بود كه اوباشگري مسیحیان در اورمیه نمي

با اين فكر قول ھمكاري با . استعمارگران قصد تاسیس دو دولت مسیحي دارند، يعني ھم در ايروان و ھم در ارومیه

اش را ريخته بود،  ھا مقدمات ملاقات آنھا در كنار سلماس فراھم شد، سیمیتقو برنامه مارشیمون را داد و توسط خارجي

  .جیلوھا به چھريق حمله كردند و آنجا را با خاك يكسان كردندمارشیمون را كشت و خود به چھريق فرار كرد، 

اسماعیل آغا پس از آن در ماجرائي حضور نداشت و به فراھم كردن مقدمات كار خود مشغول بود، پس از خاموش 

دھات اطراف ارومیه و سلماس را به ) ١٣٣٧شمسي، شعبان  ١٢٩٨ارديبھشت (شدن غوغاي مسیحیان، به خیزش آمد 

نايب الاياله تبريز بود و چون نیروئي نداشت كه به دفع اكراد بفرستد » مكرم الملك«لات متوالي گرفت در اين وقت زير حم
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و حكومتھاي سلماس و ارومیه نیز تازه از بلواھاي گذشته فارغ شده بودند براي آنھا نیز مقدور نبود، در اين حال مكرم 

  .الملك دست به يك عمل كودكانه زد

فرستاده » شجاع نظام«ار مشروطه حیدر خان عمو اوغلي و افرادش بمبي ساخته و به عنوان ھديه به در گیر و د

بودند و بدينوسیله او را كشته بودند، مكرم نیز به خیال خود ھمین زيركي را به كار بست و بمبي را به يكي از 

كه او نیز به دامادش بفرستد، برنامه تا فرستد  روستاھاي خوي، خانه مادر زن اسماعیل آغا، بنام جعبه شیريني مي

گیرد كه باز كند،  دھند، پسرش از او مي رود، وقتي جعبه را به سیمیتقو مي چمنزار كنار چھريق به خوبي پیش مي

اند، در اين وقت نخ  را با چنین بمبي كشته» شجاع نظام«دانست كه  رسد، او مي ناگھان چیزي به ذھن سیمیتقو مي

زند، بمب به گودالي  جھد و با نوك پا به جعبه مي خواست درب قوطي را بردارد، سیمیتقو مي ود پسر ميكادو باز شده ب

شوند و بھانه ديگري به دست  و چند نفر كشته مي» علي آغا«شود، برادر او  افتد و منفجر مي در فاصله چند متري مي

  .افتد سیمیتقو مي

شد، لكستان  پذير بود، ھر روز يكي از روستاھايش غارت مي سیباي كرد ولي سلماس آ شھر خوي مقاومت دلیرانه

  .كرد اما امیدي به تداوم مقاومت خود نداشت سلماس مقاومت مي

فرستد، وي به جاي نبرد با سیمیتقو از در دلجوئي او  را به حكومت تبريز مي» سپھدار«، »نخست وزير«وثوق الدوله 

سپھدار از اين شايعه استفاده . ازده جھانگیر میرزا بمب را ساخته استآيد، در اين وقت شايع شده بود كه ش برمي

كند، حكومت خوي به بھانه اينكه شازده را ھمراه  كرده، دستور دستگیري شازده را كه آن روز ساكن خوي بوده صادر مي

. كند انه چھريق ميفرستد، رو جھت بازرسي به تبريز مي) میر ھدايت و محمد قلي خان(دو تن از دوستانش به اسامي 

كند  داغي بودند فرار مي نفر سواره قره ١٣از دست ماموران كه » امامكندي«میر ھدايت قضیه را فھمیده و در روستاي 

ھاي زياد  دھند، پس از شكنجه لكن ماموران شازده و محمد علي خان را به چھريق رسانیده و تحويل سیمیتقو مي

كشند، بقیه را نیز به بھانه اينكه قاتل جعفر آغا، قره داغي بوده، به قتل  ه ميدست و پاي شازده را با تبر قطع كرد

رسانند، اين رفتار رذيلانه سپھدار بر تكبر اكراد افزود و شعار استقلال كردستان و حرص غارت عشاير كرد را به  مي

  .جنبش آورد

يورش برده بخشي از خانه را ) ضیاء الدوله( تفنگدار كرد به خانه حاكم ارومیه ٦٠تنھا  ١٣٣٧شعبان  ٢٥بامداد روز 

انگاشتند اما حاكم با افرادش ايستادگي شاياني  كردان دولت و حكومت را چیزي نمي. پردازند سنگر كرده و به شلیك مي

  .كردان شكست خورده فرار كردند. كردند و مردم ارومیه نیز به كمك آنھا آمدند

حمله بردند كه دكتر  ١»صاحابلار«قصد ضربه زدن به ريشه اصلي، به قلعه مردم ارومیه به  ١٣٣٧شعبان  ٢٧در روز 

كند، تعدادي از  دانستند كه اين مرد سالھاست به آنان خیانت مي آمريكائي و ھمراھانش را بكشند، آنان مي» پاكارد«

وي از معركه بیرون بردند، پاكارد از طريق سلدوز به تبريز افراد او را كشتند ولي ريش سفیدان میانجي، خود دكتر را به نح

  .رفت ولي مجدداً از طريق سلماس به چھريق برگشت و به كار شیطاني خود ادامه داد

                                                
خواندند و مقر  مي» صاحب«قلعه صاحبلار در كنار ارومیه و در جايگاه فعلي دانشگاه بوده، مردم آن روز مسیونھاي خارجي را . ١

  .نام گرفته بود» قلعه صاحبلر«آنان نیز 
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اي را به  سیمیتقو به حمله عزم كرده، ابتدا عده. پردازد كمیته جنگ در ارومیه تشكیل و به ترمیم قلعه شھر مي

كند تا جلو نیروھاي كمكي اعزامي احتمالي از  در گلماتخانه فرستاده آنجا را اشغال ميبه بن» طاھر خان«سركردگي 

  .كند طاھر خان آنجا را اشغال و انبارھاي بندر كه مملو از مال التجاره بود، را غارت مي. تبريز را بگیرند

كرد در ھر گوشه و كنار به دستجات . پردازند ھر چند روستا از دھات ارومیه يك جا جمع شده و به دفاع شخصي مي

  .شوند قتل و غارت مشغول مي

) آبادي ٩متشكل از (شود، باز لكستان  تواند مقاومت كند، لذا سیمیتقو به طرف سلماس متوجه مي ارومیه مي

جنگند اما سیصد تفنگچي در مقابل ھزاران كرد  كند، لكھا در سرماي زمستان ھمراه زن و بچه خود مي سخت مقابله مي

شود، اكراد بر ھمه  غارت و قتل عام مي» قره قشلاق«سپس » سلطان احمد«خورند، قريه  بالاخره شكست مي مسلح

  .نمايند شوند و شھر را مركز ستاد مي جلگه سلماس مسلط مي

خورند از سوي نیروھاي  آيد، اكراد در چندين نبرد پیاپي شكست مي نیروي دولتي از تبريز به جنگ سیمیتقو مي

سیمیتقو از دو جانب تحت فشار قرار . زنند از طريق بندر شرفخانه به حیدر آباد سلدوز رسیده و اردو مي »داغ قره«

كنند كه تا چند روز ديگر  شوند، ھمگان تصور مي نشیند اكثر كردھا از اطراف او پراكنده مي گیرد و به چھريق عقب مي مي

آيد و  ھنجار ديرين و آئین بد سلیقه ايران قاجاري به كار ميچھريق فتح و سیمیتقو دستگیر خواھد شد، كه باز رسم نا

  .يابد سیمیتقو نجات مي

والي جديد آذربايجان كه ھنوز در زنجان سكونت داشت فرستاده و اظھار » عین الدوله«آمیزي به  او تلگراف نیرنگ

  :بخشیدندبیماري قديمي درباريان عودت كرده و او را با شرايط زير . كند ارادت و چاكري مي

  .ـ برادرش احمد آقا را به عنوان گروگان به تبريز بفرستد١

  .ھاي جنگي را به دولت تحويل دھد ـ اسلحه٢

  .ـ در كارھا و امور سلماس و ارومیه دخالت نكند٣

  .اند را از خود براند و به او پیوسته) بازماندگان دولت عثماني سابق(ـ نیروھائي كه از كمال پاشا گريخته ٤

  .والي را كه از لكستان غارت كرده به صاحبانش پس بدھد و خون بھاي كشته شدگان را بدھدـ ام٥

  .ـ ھزينه لشكركشي دولت را بپردازد٦

با گذشت چند ھفته نیروھاي دولتي برگشتند، مورد ششم و پنجم بدين توجیه كه سیمیتقو ثروتي ندارد و اموال 

م شده و چیزي از آن باقي نمانده است، به طور غیر رسمي مورد چشم غارتي نیز به وسیله افراد در میان عشاير تقسی

  .پوشي قرار گرفت

  .اسلحه گذاشت حل گرديد مورد دوم با اين توجیه كه سیمیتقو مرزنشین است و سزا نیست او را بي

  .مورد سوم بنا بادعاي سیمیتقو عملي گشت

  .مورد اول نیز ھمچنان به فراموشي سپرده شد

ديدند كه او  به تجديد قوا پرداخت، عشاير كرد چون مي ١٣٣٩تا اواخر پائیز ] قمري[ ١٣٣٨ستان سال سیمیتقو از زم

  .در مقھورترين ايامش توانست خودش را حفظ كند باز به دور او جمع شدند
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بود به عملاً و آشكارا با اطلاع سردار فاتح، حاكم ارومیه به چھريق رفت و آنچه لازم » كاپیتن كرد«كنسول انگلیس 

از ناحیه دولت به سیمیتقو » سردار نصرت«سیمیتقو ياد داد و با میانجیگري او و توسط سردار فاتح حاكم ارومیه، لقب 

  .داده شد

نفري به فرماندھي امیر ارشد از  ٢٠٠٠گیرند، مخبر السلطنه يك نیروي  به تدريج اكراد اختیارات ارومیه را بدست مي

شود ابتدا اكراد  ـ دره خونین ـ میان خوي و سلماس جنگ برپا مي» قانلي دره«در  ١٣٠٠ذر آ ٢٨در . كند تبريز اعزام مي

شود كه امیر ارشد در بالاي تپه مقر فرماندھي خود، تیر خورده  كنند، لیكن بلافاصله روشن مي شكست خورده فرار مي

  .پذيرد م ميشوند و باز موقعیت سیمیتقو تحكی نیروھاي دولتي متفرق مي. و كشته شده است

به بندر گلمانخانه فرستاده بود، » ملكزاده«ھا را به سركردگي  نفري از ژاندارم ٢٥٠مخبر السلطنه قبلاً يك نیروي 

  .رفته و در آنجا استقرار يافته بود) مھاباد(ملكزاده بندر را در اشغال اكراد ديده از طريق بندر دانالو به ساوجبلاغ 

كند، از طرفي  يك ھفته قبل از عید نوروز قصد تسخیر ساوجبلاغ را مي] قمري[ ١٣٣٩سیمیتقو در زمستان سال 

ـ از كبیريھاي مراغه ـ را با تشويقاتي به جبھه سلدوز براي جلوگیري از پیشروي اكراد » میرزا ربیع كبیري«مخبر السلطنه 

كبیري در قلعه كوچك محمد يار . استفرستد، در اين وقت سلدوز در اشغال اكراد بوده لیكن برخوردي در میان نبوده  مي

دھد كه خسروخان به سمتگو تسلیم شده، در نتیجه  كند به تبريز گزارش مي گیرد و اولین كاري كه مي جاي مي

خوانند در حالي كه مسئله تسلیم در بین نبود و مردم قاراپاپاق در يك بامداد خودشان را  خسروخان را سريعاً به تبريز مي

پس از چند روز . ديدند و اين بلائي بود كه ايالت تبريز بر سر مردم ارومیه و سلماس و سولدوز آورده بود در اشغال اكراد

كنند، ولي كبیري از ترس  شود، اكراد عقب نشیني مي روند، جنگ شروع مي گروھي از اكراد به سراغ كبیري مي

كند، اكراد انتقام  ا جمع كرده و بطرف مراغه فرار ميآمدند، افراد خود ر ترديد مجدداً به سراغش مي نیروھاي كرد كه بي

گیرند، ھنوز نیروھاي اصلي سیمیتقو نرسیده، عشاير متفرقه كردھا، از جمله عشیره مامش  كبیري را از قاراپاپاق مي

شود و مردم آن ديار به  زنند، روستاھاي غربي سلدوز در دست غارتگران به آتش كشیده مي دست به قتل و غارت مي

پاپاق خانه و كاشانه خود را رھا كرده و در سوز سرماي  كنند، در اين وقت ھمه قره سمت روستاھاي شرقي فرار مي

  .شمسي ١٢٩٩روز چھارشنبه سوري ) ١٣٣٩رجب . (كنند زمستان دسته جمعي فرار مي

ود و خیلي از زنان ضعیف با جنازه پیر مردان و زنان سالخورده بر پھنه برف سرد، منظره غم انگیزي را به وجود آورده ب

طفلي شیر خواره در بغل، در آغوش برف جان سپرده بودند كه صحنه درد و رنج را در مقابل ديدگان به نمايش گذاشته و 

  .گذاشتند مي

آسودند زيرا ماژور  پاپاق خروج از سلدوز بود، پس از عبور از كوه بھراملو، از تعقیب اكراد مي در اين ھنگام مشكل قره

  .در مھاباد مستقر بود) دست كم چند صد ژاندارم و تعدادي نیز نیروي مردمي(كزاده با نیروھاي تقويت شده مل

اين است كه » بالاتر از سیاھي رنگي نیست«از شنیدنیھاي اين تراژدي عظیم، مطابق آنچه كه در مثل آمده 

خته و در سوز سرما و زوزه باد زمستان ناله ھنگامي كه ناله و گريه زن و بچه و بزرگ و كوچك در ھم آمی: گويند مي

در ) آخرين حدود سلدوز(حیدر نامي به محض رسیدن به كوه بھراملو . نواخت كودكان و زنان اركستر درد و رنج را مي

خیال و آرام از اينھمه  روي برف نشسته و با حسرت دردناكي به جريان آب كه بي» گادار«پھلوي كوه كنار رودخانه 

سازد، ناگاه دست بر  كند، احساس حزين درونش را مشتعل مي دھد، نگاه مي حركت متداوم خود ادامه مي مصیبت به
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بخشد،  اي آرامش مي اي كه درون پرغمین را لحظه دھد، ترانه اي سر مي گوش انداخته با صداي گیرائي كه داشت، ترانه

البداھه از درون مشوش و زخم ديده به بیرون فوران  با آھنگ خاص قاراپاپاق، في» ترجیع مركب«آواز شیوائي در قالب 

  :كند مي

  گلین تعريف ائدخ اول باشدان بوگاداري سولدوزون... 

  سوسن سنبلدي، باغلاري سولدوزون

  لاري قاشقا طويوق اويناغي ١گوبو

  چمنلري قوطان انگوت ياتاغي

  كھلیك لره جوشغون آخار بولاغي

  لاري سولدوزون ٢نیسكیل گئلیر سونا

  سن سنبلدي باغلاري سولدوزونسو

  سولودوزون ٣ھر اولكده وار شواري

  جنگ لرده قان آخاري سولدوزون

  ايندي گئددي او ايلقاري سولدوزون

  يالقوز قالدي بوگاداري سولدوزون

  سوسن سنبلدي باغلاري سولدوزون

  گئلنده ٤میرزا ربي چوغولّادي

  ٥ايش بلینده احضار اولدي تبريزه

  و شر كمندهگئدسه ايلي د ٦سرتیپ

  تبريزين، تھرانین آدي گئلنده

  ٧ناخوش لويار آغالاري سولدوزون

  .سوسن سنبلدي باغلاري سولدوزون

ھاي سوز  كشد و غرش رعد آسمان با ناله گردد و تا ابرھا سر مي انعكاس ترنم حزين از كوه و رودخانه بلند مي

  .دھند واج به ترانه حیدر گوش ميمصیبت زدگان دور او حلقه زده و ھاج و . آمیزد آوارگان در مي

                                                
  .باشد بركه آب پر از ني و علف مي: »گبي«گوبو . ١

شود، در زبان فارسي مرغابي به اردك  خوانده مي» سونا«و در زبان تركي » اردك«بان فارسي اردك وحشي كوچك در ز. ٢

  .در زبان تركي نام دارد» جوره«شود و  وحشي بزرگ گفته مي

  .آوازه: شھرت: شعار: شواري. ٣

  .اشاره به گزارش میرزا ربیع است. ٤

  .منظور خسرو خان است. ٥

  .استمنظور خسرو خان . ٦

و نیز انتقاد از سران ديگر است كه چرا در . رفت كرد و به آنجا مي انتقاد از خسروخان است كه اساساً نبايد به تبريز اعتنائي مي. ٧

  .غیاب او كاري نكردند
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اي  نغز و شیواي او بجاست و از ابیات ديگر چیزي به جاي نمانده است، ترانه» ماھاني«تنھا اشعار فوق از آن ھمه 

ھا  آن خرمي و نعمت» رب النوع«كه در حقیقت غمنامه از دست دادن سرزمین سبز و خرم و رودخانه گادار كه بمثابه 

 ١٠٢كران آن و با ھمت مردم در طول  ھاي آن مردم بود و ھست كه با كرم بي مبل آسايش و بالیدنگادار س. بوده، است

اي از بھشت تبديل شده بود و اينك پس از يك قرن تمام، فراق میان  سال ملك سلدوز از باتلاقستان و نیزارستان به قطعه

  .كند، ترانة غمنامه لازم است را ساكن نمي گريه، اين غم عظمي. افتد و مردم مي» گادار«دو عامل آباد كننده 

در : نويسد مي» شناسم ايراني كه من مي«ايگیلتن كنسول روس در ھمان سالھا به سلدوز آمده و در كتاب . ب

  .»كند محصول يك ساله سلدوز، درياچه ارومیه را پر مي«آيد كه ضرب المثل شده  سلدوز آن قدر محصول بدست مي

از زنجان تا باكو در زبانھا بود كه ھنوز ھم پیرمردان » گؤيده اولدوز ئیرده سولدوز«مله معروف و درست در ھمان وقت ج

  .شناسند اي اين جمله را مي ھشترودي و مراغه

رسد زن و مرد به  اند، ھر كسي از راه مي دھد، اطرافیان مات و مبھوت به او چشم دوخته اش ادامه مي حیدر به ترانه

: زند اي در بغل دارد نھیب مي رسد و در حالي كه طفل شیرخواره ردي خسته و رنجور از راه ميم. پیوندد جمع او مي

آورم؟ مادرش روي برفھا مرده  دانید اين طفل را از كجا مي اي است، مگر شما انسان نیستید، مي احمقھا اين چه ترانه

ردم را به سرشت ناخود آگاه كشانیده بود، با آواي حزين حیدر م. مكید بود و اين طفل معصوم پستان مادر مرده را مي

ھا شروع گرديد، گريان و نالان راھشان را در  ھا و گريه شنیدن نھیب آن مرد ھمه به ضمیر خود آگاه برگشتند، باز نوحه

  .جلگه میاندوآب ادامه دادند، حیدر نیز برخاست و بدنبال آنان براه افتاد، گادار ماند و سلدوزش

  عدم مقاومت

رديد سئوالھاي متعددي در ذھن ھر خواننده و شنونده راجع به ماجراي سیمیتقو، و شكست نیروھاي دولتي در ت بي

ھاي نیروھاي دولتي پس از حوادثي كه به  موارد متعدد، و عدم مقاومت مردم ارومیه، سلماس و سلدوز و نیز شكست

مسائل را در محدوده اوضاع و شرايط مناطق مذكور  مورخین و يادداشت كنندگان نیز بیشتر. آيد شرح رفت، به وجود مي

دارند، گاھي والي تبريز و گاھي فرماندھان نیروھا و گاھي ھم مردمان سلماس، ارومیه و سلدوز را در اين پیش  بیان مي

  .كنند دانند و يا محكوم مي آمدھا مسئول مي

دھد و  ط سید ضیاء و رضا خان در تھران رخ ميتوس) ١٢٩٩(پاپاق كودتاي سوم اسفند  روز قبل از فرار قره ٢٠درست 

ھا در  شورش. اند تا زمینه را براي به قدرت رسیدن رضا خان آماده نمايند ھمانطور كه ديديم ايادي استكبار نیز در كار بوده

كاملاً اطراف و اكناف كشور براي اين برنامه لازم بود و تھران نیز دچار اضطراب و آشوب شده سرنوشت دولت و مملكت 

  .كاملاً روشن است... ھا و ھا، عدم مقاومت مبھم و آينده تاريك بود، با چنین وضعي علت اصلي ھمه حوادث، شكست

  :گرديم به سراغ يك داستان چون موضوع ما تاريخ قاراپاپاق است، باز مي

يعني دو ماه  ١٢٩٩ـ اھل قريه راھدھنه ـ در دي ماه سال » تھراني«معروف به » مشھدي حسین بارگران«مرحوم 

به » چي درشكه«كند، در تھران به عنوان  مي» قاچاقاچ«رود، او پیش از ھمه  پاپاق، به تھران مي قبل از فرار قره

  :گفت آيد، مي استخدام يكي از پولداران در مي
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ا به محل آمد و محل م ھا مي در كودتاي سوم اسفند من و ارباب در زيرزمین خانه پناه گرفته بوديم، صداي گلوله

گیرد، ھیچ كس جلودارش  آيد و تھران را مي دانستم اين فلان، فلان شده مي مي: درگیري خیلي نزديك بود من گفتم

  .شناسم شود آقا من او را بھتر مي نمي

  .اي، تو كه اھل آذربايجاني تو كي و در كجا او را ديده: ارباب گفت

  .دھات او نزديك دھات ماست خواستید اھل تھران باشم و او را ببینم، مي: گفتم

  !!آمده در آنجاھا ھم املاك خريده! اي نامرد :ارباب گفت

  .نه بابا خودش اھل آنجاھاست: گفتم

  پسر كي؟ منظورت كیست؟: ارباب گفت

  .گويم، خیلي گستاخ است اسماعیل آغا را مي: گفتم

  .ا خان استگوئي، اين رض اين مزخرفات چیست مي! پسر اسماعیل آغا كیست؟: ارباب گفت

  .تازه فھمیدم. »خان«كوبد و شما را ھم  مي» آغا«پس ما را !! ھان: گفتم

  .خواھد تھران را بگیرد كردم سیمیتقو آمده و مي گفت راستي فكر مي آن مرحوم مي

  پاپاق و دربدري  قره

ھشترود پراكنده  ، صائین دژ، بناب، عجب شیر، مراغه، و)ملكان(پاپاق در مناطق میاندوآب، ملك كندي  مردم قره

ھاي در به  خیلي از انسان. »ھا خیل«ملقب كرده بودند، يعني » خیل لار«مردم مناطق مذكور ابتداء آنان را به . شوند مي

  .در

اي، از قبیل نجاري، بنائي، نعل  ھا ھمه پر از مردم آواره شده بود، آنانكه پیشه ھا، ويرانه»خانه باغ«ھا،  كلیه مزرعه

اما مردم . شدند دادند و آنھا نیز ساكن مي اي نیمه خرابه به ايشان مي ھا جاي گرفتند، كومه د در پناه آنداشتن... بندي و

ھاي دشت و باغات  بايست كلبه رسید و مي كم كم موسم محصول فرا مي. اي نداشتند پناه راھي و چاره حرفه و بي بي

  راتخلیه كنند، ولي به كجا بروند؟ چه كنند؟

پاپاق در آن در به دري رضايت  اي داد، اما بیش از ھزينه يك ھفته كفاف نبود، با اينكه مردم قره عانهيك بار دولت ا

اند، عیبي كه مردمان  چنداني از مردم مناطق مذكور ندارند، بايد گفت مردمان بومي نیز كمكھاي فراواني به آنان كرده

اند، رفتارشان تحقیرآمیز  تا ديروز مردمان ثروتمند و آقا بوده» رخیل لا«كردند اين  بومي داشتند اين بود كه ھرگز فكر نمي

  .بوده است

خانوار نوشته است مطابق رسم آن روز كه نبیره با  ٣٠٠٠پاپاق را در آن زمان،  قره» در ايران و قضیه ايران«جرج كرزن 

گردد، اينھمه  نفر بالغ مي ٣٠٠٠٠شد كه جمعاً به  نفر مي ١٠كرد، دست كم ھر خانواده  جد در يك خانواده زندگي مي

نه به صورت فرد و تك، تك، بار سنگیني براي مناطق مذكور بوده است و اين در صورتي » خانواده«مردم آن ھم به صورت 

پاپاق را  دانیم ھمه منابع غربي و استعماري، ھمیشه جمعیت عشاير كرد را افزون و جمعیت قره است كه يقیناً مي

  .اند كمتر نوشته
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بیند در يكي از مناطق مذكور، مركزي  ھاي سلدوز وضع را وخیم و حال بیچارگان ايل خويش را وخیم مي ي از خانيك

گويد ما نبايد از گرسنگي بمیريم و دزدي ھم نخواھیم كرد،  كند، مي تشكیل داده و مصیبت زدگان را به دور خود جمع مي

  .دان اين ناحیه خواھیم خورداما روز روشن بمیزان لازم از مزارع و باغات ثروتمن

جايز . شد داشت مجازات مي كرد، مثلاً چیزي از مزرعه شخصي فقیر بر مي ھر كسي از مقررات فوق تخطي مي

  .ھا كودك را حفظ كند ندانستم نام خان مزبور را ببرم، او توانسته بود از مال ثروتمندان بزرگ آن منطقه جان ده

فرستد و خان را  بوده است، سردار مامور مي» سردار فاتح«ملقب به » خان مقدم ناصر«مقر خان يكي از باغات بزرگ 

بیا تو، تا پدرت را در بیاورم و آن : گويد رود و به مامور مي اي مي خان در وسط راه به درون خرابه. نمايد به مراغه احضار مي

  .تر سخنم را به او برساني نجا با تو آمدم كه جديرا بگو خود بیايد تا با لشگر بیچارگان به حسابش برسم، تا اي... سردار

خواھد خان را نصیحت كند كه اگر باغ چند ھكتاري را تخلیه  مي» حاج شیخ«بالاخره سردار توسط علماي مراغه از 

  .كند لاقل باغبان را اجازه دھد تا به باغ رسیدگي كند تا از بین نرود نمي

آمد حالا كه  گذاشتید خود سردار مي بايد مي: گويد رود، خان مي غ ميحاج شیخ ھمراه يكي از علماي مراغه به با

حرف من اين است تنھا باغبان را اجازه رسیدگي به باغ : گويد كنم، حاج شیخ مي شما آمديد تا چھار روز باغ را تخلیه مي

نیستیم به احترام شما باغ » رخیل لا«گويد نه، براي اينكه اينان بدانند ما  بدھید، موضوع تخلیه در میان نیست، خان مي

  .البته به آن باغ ديگر سردار: دھد كنم و سپس يواشكي ادامه مي را تخلیه مي

  :دانیم محل زندگي بعضي از سران قاراپاپاق را به شرح زير مي

ا در ھ در تبريز، رشید السلطنه و افخم السلطنه نیاي بوزچلوھا و انتصاري) ھا نیاي خسروي(خسرو خان امیر تومان 

حوالي » باري ـ بارو«ھا در  ، ايلخاني خان نیاي امیر فلاح»پییك«و » صريح ـ يا ـ سريك«در روستاھاي » كورانلو«محال 

در زنجان كنار ) جد حسین آغاي كنوني(كرده، حسین آغا چاخرلو ـ پدر تیمور آغا  بناب گوسفند داشته و دامداري مي

حوالي بناب برگردد و در » خانیه«تواند به  س از مدتي به كمك او ميكرده پ جھان شاه خان ذوالفقاري زندگي مي

  .نزديكي ايل و تبار خود زندگي كند

» حاج میرزا آغا«در خانه اھدائي » زواره«حاج شیخ عباسقلي رضوي نیاي خاندان رضوي ـ ابتدا مدتي در : حاج شیخ

سويان در خانه اھدائي حاج میرآغا موسوي، زندگي ماند، سپس در مراغه در محله معروف مو از سادات معروف آنجا مي

  .كند، و امرار معاش وي از تدريس و سند نويسي بوده است مي

شود كه به امور مربوط به  میاندوآب ساكن مي» ورن قره«مرحوم آقا شیخ محمد ولي رضوي ـ برادر حاج شیخ ـ در 

آورد تا  يك مجتھد را ھمراه خود از تھران مي» يمین لشگر«پردازد، ابتدا اوضاع خوبي نداشته تا ھنگامي كه  روحانیت مي

بوده و علماي مراغه و آن حوالي، بعضي بدلیل ترس » چاردولي«يك مسئله بغرنج ارثي را كه مورد اختلاف سران 

  .شدند كردند و بعضي ديگر متھم به طرفداري يكي از طرفین دعوا مي مداخله نمي

دھد، موقع  شود، ھنگام بررسي مسئله مجتھد تھراني فتوايش را مي يشیخ محمد ولي نیز در مجلس حاضر م

كند كه نظر فقیه تھراني نادرست است، ھر  كند و با استدلال ثابت مي نوشتن متن فتوا، شیخ محمد ولي اعتراض مي

چون  كند شود طرفي كه مورد توجه يمین لشكر بوده متضرر شود، يمین لشكر تصريح مي چندي كه نظر او باعث مي
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از آن پس شیخ بعنوان روحاني بزرگ . كنم شما به عنوان يك روحاني محلي، روحاني تھراني را محكوم كردي افتخار مي

  .پردازد به حل مراجعات مردم مي

  از قافله ماندگان

له آنان دانیم از جم پاپاق بطور جسته، گريخته در سلدوز مانده بودند، حال به چه علتي، ما نمي تعدادي از مردان قره

روحاني بزرگواري كه ھمراه . فرزند مرحوم شیخ الاسلام» وھاب آغا«حاج براتعلي ھمراه يك نفر در حسنلو و مرحوم 

البته بیماران و پیران ناتوان (پاپاق از ايروان آمده بود و از نژاد آنان بود ـ و حدود ھفت، ھشت نفري در روستاھاي ديگر  قره

اكراد از ھمه آنھا به عنوان باركش استفاده ) اند د شده بودند، افراد بالا توانائي لازم را داشتهھمه مانده و آماج گلوله اكرا

  .اند كرده كرده بودند و اموال غارتي را بر آنان بار مي

  :ماجرائي شنیدني

د، ھر چه كن اعتنا به ھیاھوي جنگ و غارت و غوغا ھمچنان از رفتن با فراريھا خودداري مي اي بي ساله ٢٤زن جوان 

من از خانه و كاشانه . روم من نمي... آبام قالدي... آبا... آبا: كشد كند و فرياد مي كوشند كه بیا برويم، او امتناع مي مي

گريزد و به روستاي خود  برند، پس از پاسي از راه به نحوي مي خويشان او با تھديد او را مي. كنم خود فرار نمي

كرده، پدرش به زور او را وادار به ازدواج  بوده در آغاز رشد، از ازدواج خودداري مي» رلانط«اين زن كه نامش . گردد برمي

اي داشته و ھرگز در چھار چوبه  خوي و خصلت مردانه. گردد گیرد و به خانه پدر برمي كند، پس از چندي طلاق مي مي

كنند  ملقب مي» دلي طرلان«نگي او، وي را مبالات بدلیل ھمین روحیه مردا مانده است افراد بي رسوم زنان محدود نمي

و » دلي بودن«من كه شخصاً وي را ديده بودم و سالھا به خانه پدربزرگم رفت و آمد داشت اثري از » طرلان ديوانه«يعني 

شد، از خانواده  يا ديوانگي در او نديدم، جز ھمان خوي مردانگي و غیرت، زني كه به اصطلاح چھار مرد حريفش نمي

  .ي ھم بوده استمحترم

اكراد سلدوز را غارت . اش در ماندن، او را در نظر سبك سران مستحق اين لقب كرده بود شايد ھمین سرسختي

ھا را بالكل برده بودند، يك منطقه صد روستائي خالي از سكنه و بدون حضور  ھا و تیركھاي سقف خانه كرده حتي چوب

برد كه مدت ايام غارت را، در تاكستاني  ر يك روستا زني تنھا به سر ميدر وسط اين منطقه بزرگ، د. انسان مانده است

  .درون يك غار دو متر مربعي كه به دست خود در ديواره باغ كنده بود، گذرانده است

ـ مادر بزرگ ـ مادر پدرش از راه برگشته با جنازه آبايش كه با گلوله غارتگران كشته شده بود، » آبا«او كه به خاطر 

  .شود ميروبرو 

بردند،  آمدند و از باقي مانده چوبھا و تیرھا مي ھاي اكراد مي گروه) آخر فروردين(تا مدت يك ماه : كرد خودش نقل مي

توانستم آتش روشن كنم زيرا دود آن جايم را معلوم  ھاي نیمه مخروبه سكونت داشتم، روزھا نمي من در يكي از خانه

كردم، تنھا بودم، كسي در اين اطراف پیدا  م و در صورت لزوم آتش درست ميبست كرد، شبھا منافذ بیغوله را مي مي

كردند، سگھا در اطراف كلبه من پناه  شد جز تعدادي سگ و گربه، بعضي شبھا گرگھا به سگھا حمله مي نمي

بود، پس از شد، مونس من دو تا گربه  كردند، ھر شب زوزه شغالھا از ھر طرف شنیده مي گرفتند و از خود دفاع مي مي
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رفتند، غیر از آن لشكري در اين  كردند و به جنگ ملكزاده به ساوجبلاغ مي چند ماه نیروھاي شكاك از ھمین جا عبور مي

  .حوالي مشاھده نكردم

ساله مشاھده  ٦ساله را ھمراه با يك كودك  ١٠روزي يك پسر . گذارند طرلان يكسال و نیم روزھا را به تنھائي مي

اي ھستند كه سر و وضعشان به  شود كه از اكراد نیستند، دو آواره گیرد، مطمئن مي از دور زير نظر ميكند آنان را  مي

الان : دھد بیند برادر بزرگ، برادر كوچك را دلداري مي شود، مي پاپاقھا نیز شباھت ندارد، مخفیانه به آنان نزديك مي قره

  .نمك شويم، برايت نان پیدا مي رسیم آسوده مي به جائي مي

شوند، وقتي كه  آيد، برادران از ديدن يك زن در آن منطقه سرتاسر خالي میخكوب مي طرلان از مخفیگاه بیرون مي

برد و  كند و به خانه خود مي ترسند، طرلان آنان را با زبان خوشي آرام مي كند ھر دو مي طرلان لب به سخن باز مي

  .خواباند را ميدھد، پس از غذا آنان  شان از آنچه داشته مي براي

  شما كي ھستید؟: پرسد شوند از آنھا مي وقتي كه بیدار مي

ـ شیطان آباد، از روستاھاي محال دول ـ » شیدان آباد«رويم، پدرمان در  ما به سلدوز مي: دھد كودك بزرگ جواب مي

  .از دنیا رفت

  رويد؟ ـ پدرتان كیست و براي چه به سلدوز مي

  .آئیم، پدرم اھل سلدوز است از ميـ اسم پدرم علي است، ما از قفق

  كند؟ ـ اھل سلدوز در قفقاز چه مي

خواھر خودم، يعني دختر پدرم . است و پسران خرده خانم حمزه و مرتضي ھستند» خرده خانم«ـ خواھر پدرم نامش 

  .ھمه اينھا را پدرم بمن ياد داده. كه در سلدوز مانده گلرخ است

  .شناسم شناسم، گلرخ را ھم مي سرانش را ميـ پسر اين حرفھا چیست؟ من خرده و پ

  ـ مگر تو اھل سلدوزي؟

  اما پدرت كي به قفقاز رفته بود؟. ـ بلي اينجا سلدوز است، اينجا يكي از دھات سلدوز است

  ...لابد سلدوز ھم تالان شده... ام كجاست؟ پسرانش ، اينجاھا كه ويرانه است، عمه!ـ سلدوز

  .از پدرت بگو. ام اند بطرف مراغه، فقط من مانده اند، رفته ه، ھمه رفتهـ بلي پسرم سلدوز ھم تالان شد

ـ پدرم سالھا پیش به قفقاز آمده زن گرفته، چون مادرمان مرد پدرم ما را برداشت و به خوي و از آنجا نیز به ارومیه 

  .گفتند، اما ھمه در جاي خود ھستند آورد، مردمان ارومیه از قتل و غارت مي

  .خوب از پدرت بگو. اند جا آن امنیت راندارد، مردم ھنوز نیامدهـ پسرم اين

ام برسانم، در  ـ پدرم در شیدان آباد، مريض شد و مرد، نتوانست بیايد به من وصیت كرد كه خودم و حمید را به عمه

ھا بدھند در ترسم شما را به كرد ھستند مي» ترك سني«اينھا : اي بود، پدرم يواشكي به من گفت آنجا چند خانواده

  .اينجا نمانید و برويد، ما ھم پس از مرگ پدرم آمديم

  !؟...ـ با اين كودك خردسال چگونه اين ھمه راه آمدي؟ از شیطان آباد تا اينجا

  .خوابیديم) شیرين بلاغ(ھاي دھي كنار چشمه  ـ يك شب در كنار دريا توي خرابه
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گوئي شجاعت آن كودك را بیش از خود ) بسیار است آري دست بالاي دست: (طرلان در دل گفت، چه بچه نترسي

  .ديد مي

اش  گردد به عمه  میرد، اما حمید را طرلان نگھداري كرده و روزي كه ايل از قاچاقاچ برمي مجید پس از يك ماه مي

ي از كنند وي در میان فامیل خود بزرگ شده و بالاخره يك ملقب مي» حمید قفقاز«ھا حمید را به  دھد، بچه تحويل مي

شیخ مجید دانشپايه و نیز پدر شھید حسین حجة الاسلام حاج حمید دانشپايه پدر جناب . افراد سرشناس منطقه گرديد

  .دانشپايه، است

رود در آن ايام از شھرھاي ايران افراد زيادي براي كار به  از خانه پدري به شھر خوي مي) ظاھراً به عنوان قھر(علي 

آورد و در آنجا  شود، كار و بار خوبي بدست مي اي بدان سوي رھسپار مي نیز ھمراه عده رفتند، او شھرھاي قفقاز مي

اش در ديار غربت وجود ھمسرش بوده، با مرگ ھمسر عشق دار و ديار به سرش  كند، گويا عامل نگه دارنده ازدواج مي

پاپاق ھم مانند  كرده قره گمان ميكند، علي  از خوي حركت مي) ١٣٠١مرداد (زند او پس از شكست و فرار سیمیتقو  مي

اي  اند و يا دست كم عده اند مانند فراريان ارومیه باز گشته مردم ارومیه بر سر زندگي خود ھستند و اگر تعدادي فرار كرده

  .از مردم سلدوز باقي ھستند

من به خاطر تكريم از سه  .طرلان نیز پس از آمدن ايل با نصیحت فامیل تن به ازدواج داد و اولادي از خود باقي گذاشت

و سوم حفظ جان يك انسان، بر خود لازم دانستم، » آبا«كار بزرگ او، يك روحیه استثنائي مردانگي، دوم فداكاريش براي 

است كه در چاپ اول، از نام » جنّي مارال«و ملقب به » مارال«نام اصلي اين خانم . [نام او را در اين مقوله بیاورم

  .]داستعاري استفاده ش

  جنگ سیمیتقو و ملكزاده

قبلاً گفته شد ملكزاده نتوانست به ارومیه برود زيرا اكراد بندر گلمانخانه را اشغال كرده بودند، بنابراين وي از طريق 

نفر از  ٢٥٠شتابند، ملكزاده بھمراه  ژاندارم ديگر از تبريز به كمك او مي ٢٥٠تعداد . رود دانالو به بناب و ساوجبلاغ مي

آيد به امید اينكه نیروھاي ظفر الدوله از جانب تسوج و نیز نیروھاي سر لشكر  امھايش از ساوجبلاغ به سلدوز ميژاندر

ژاندارم خود را به ارومیه  ٢٥٠تواند با  مقدم، به سیمیتقو حمله كرده و او را حتماً شكست خواھند داد آنگاه او نیز مي

توانست با نیروي كم از منطقه ترك نشین جلگه  پیش رود، زيرا نمي »بھراملو«تواند از حدود  اما وي نمي. برساند

میاندوآب و بناب فاصله بگیرد، يعني در اوضاع جغرافي انساني آن روز اردوي وي كاملاً در خارج از محدوده تاخت و تاز 

امروز مسكن كردھا  اكراد بود، چرا كه روستاھاي واقع در فاصله ساحل درياچه و ساوجبلاغ عموماً ترك نشین بودند،

در شمال درياچه از ) ھر دو(رسد كه نیروھاي سر لشكر مقدم و ظفر الدوله  برخلاف رؤياي ملكزاده، خبر مي. شده است

  .خود ظفر الدوله نیز به وسط درياچه گريخته است. اند سیمیتقو شكست خورده

خواھد كه توسط تلگرافخانه  ـ ھمايونفر ـ مي» میرزا ھمايون خان«ملكزاده ناباورانه از مسئول مخابرات اردوي خود 

آقاي ماژور : سلدوز: آيد در جواب تلگراف مي. بپرسد) مخبر السلطنه(ساوجبلاغ ماجرا را از شخص والي آذربايجان 

  .تجربگي كرده شما بپايید ـ مخبر السلطنه ملكزاده ظفر الدوله بي



 

٨٨  

راف مخبر السلطنه، با يك صد ژاندارم به طرف ارومیه و مثلاً كرده كه پس از دريافت پاسخ تلگ بعدھا ملكزاده ادعا مي

ھاي شیرين بلاغ رفته است، در آنجا با نیروھاي كرد روبرو شده و به حیدر آباد عقب نشسته و در سنگرھاي باقي  تا تپه

اند،  جنگیده يمانده از جنگ بین المللي اول جاي گرفته و اكراد را كه به فرماندھي سید طه، پسر شیخ عبیداالله، م

  .شكست داده و به ساوجبلاغ برگشته است

توانست در فصل بھار توسط پل بھراملو از گادار بگذرد و به  در اينكه ملكزاده مرد شجاعي بود ترديد نیست، او مي

ا آنسوي حیدر آباد بیايد، لیكن سئوال اين است، در اظھارات وي بیان شده كه او از حیدر آباد گذشته و در شیرين بلاغ ي

دانیم بندر حیدر آباد  در حالي كه مي. آن، با نیروھاي سید طه روبرو شده و سپس به حیدر آباد عقب نشسته است

ھا پیش از فرار قراپاپاق و غارت سلدوز در دست افراد سید طه بوده و او به عنوان حاكم سلدوز از جانب سیمیتقو،  ماه

ر گلمانخانه را بگیرند، تصرف كرده بود و پس از غارت سلدوز با اينكه نیروھاي كرد در بندر حیدر آباد را قبل از آنكه اكراد بند

ھاي شمالي، خصوصاً در بندر حیدر آباد پايگاه دائمي داشتند با اين وصف،  حضور نداشتند، اما در كوه» سلدوز«جلگه 

و آنگاه در حین عقب نشیني در حیدر آباد  تواند از حیدر آباد به طرف محال دول بدون درگیري عبور كند ماژور چگونه مي

  .سنگر بگیرد

رسد او با صد نفر ھمراه از بھراملو تا حیدر آباد آمده و پس از  بدون اينكه اظھارات او را به طور كلي رد كنیم به نظر مي

ا حیدر آباد و ـ درياسر ـ را ب» دربسر«ممكن است او روستاي . جنگ با سید طه باز به بھراملو عقب نشیني كرده است

ھاي  حیدر آباد را با محال دول اشتباه كرده است چرا كه او ھیچ گونه آشنائي به منطقه نداشت و تنھا از روي نقشه

ھاي مزبور آن روز چنان دقتي نداشتند و ظاھراً دو منطقه فوق نیر در شباھت قابل اشتباه  كرد و نقشه نظامي كار مي

  .ھستند

سوار در بھراملوي سلدوز ـ انتھاي  ٦٠يا  ٥٠رود و مھدي خان نايب اول را با  جبلاغ ميبه ھر حال ملكزاده به ساو

  .گذارد جنوبي و حد متصل سلدوز با جلگه میاندوآب ـ به عنوان پیش قراول مي

فرستند، ملكزاده از لاي  دو مرد ھندي را گرفته و به ساوجبلاغ مي ١»جبل«روزي افراد مھدي خان در معبر میان 

كند كه طي آن فرماندار نظامي انگلیس در موصل به سید طه ارقام ارسالي  اي كشف مي ه يكي از آنھا نامهجلیزق

سید طه بیشتر در اشنويه و پسوه سكونت داشت و گاھي نیز به بندر حیدر . را نوشته بود... ھاي فرم و مھمات، لباس

سیمیتقو نیروي . اند ادگان فرماندار انگلیسي عازم آنجا بودهزد گويا آن روز در حیدر آباد حضور داشته كه فرست آباد سر مي

در يك يورش غافلگیرانه ملكزاده و ) شمسي ١٣٠٠(كند  عظیمي را به قصد تسخیر ساوجبلاغ به جنگ ملكزاده اعزام مي

  .شوند كنند، بقیه كشته يا فراري مي نفر از ژاندارمھا را اسیر مي ٣٠٠نايب ھاشم خان امین و 

شوند، ھاشم خان با خواھش بعضي از سران كرد  ي اسیر دسته جمعي به رگبار مسلسل بسته ميژاندارمھا

  .شود بشرط پرداخت خون بھاي يكي از اكراد كه در آن جنگ كشته شده بود، آزاد مي

  :گويد كنند، سیمیتقو مي ملكزاده را پیش سیمیتقو حاضر مي

  بودي؟ كردي؟ براي چه به ساوجبلاغ آمده ـ در اينجا چه مي

  .ـ آمده بودم تو را بكشم و ياغیان را سر جاي خود بنشانم

                                                
  .ھر دو در تركي به معناي نیستان و نیزارستان است. يا شام. جبل. ١
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  .بیني كه چنین نشد و عرضه اين كار را نداشتي ـ مي

  .ـ شانس با تو يار گشت، جنگ از اين چیزھا زياد دارد

  .بخشم، از تو خوشم آمد ـ تو را به شجاعتت مي

تواني قانون  شناسي پس نمي ھستي و نه قانون ـ من نیازي به بخشش تو ندارم و چون نه تو يك قدرت قانوني

  .ام، ھمانطور كه ژاندارمھاي اسیر را كشتي جھاني و تاريخي اسیر جنگي را مراعات كني، من به كشته شدن آماده

  .ـ مرد شجاع

  .ـ من نیازي به تشويق تو ندارم

بگو كه خجالت بكشد و در پايان لیاقت و قسي القلب  بي) مخبر السلطنه ھدايت(ـ آقا پاشو برو و به اين والي 

  .عمرش جوانان نورس مردم را به دم توپ نفرستد

خواست قیافه ارامنه و جیلوھا را به خود نگیرد و دست كم يك روحیه  اين سلیقه سیمیتقو بود و با اين سیاست مي

سي او يادش داده بودند شجاعت دوستي از خود تبلیغ كند و فرماندھان اسیر را نكشد اين درسي بود كه معلمان انگلی

رضا (وقتي كه در جبھه سلماس شخص سردار سپه . و ھمین برنامه باعث شد كه او فرصت مناسبي را از دست دھد

ھمراه روحانیي براي مذاكره به اردوي او رفت و شب را در چادري كنار چادر او بسر برد فرداي آن روز صحیح ) خان میر پنج

گويند رضا خان آن شب را اصلاً نخوابید و سخت . لاخره رضا خان به قتل او موفق شدو سالم به تبريز بازگشت و با

  .ھراسید، روحاني ھمراه او براي اينكه سیمیتقو را سرگرم كند، تا صبح با وي قمار بازي كرده است مي

ز ھیچ چیز سر در گويا اين سخن ساخته و پرداخته مركز نشینان است كه سیمیتقو را يك فرد نافھم و كوه نشین كه ا

ترديد سیمیتقو زرنگتر  بي. توان با سرگرم ساختنش از تصمیمات او جلوگیري كرد كردند كه مثلاً مي آورد حساب مي نمي

  .از بعضي افراد مركز نشین بود

  .توانستند امور اطراف كشور را اداره كنند ھا با ھمین توھمات و تصورات خام بود كه نمي مركز نشین

  »يندرقاش«ر خالو قربان د

جنگید با  كرد و با روسھا مي خالو قربان كه قبلاً در نواحي كردستان و كرمانشاھان به نفع عثمانیان و آلمان عمل مي

گشت كه ھمراه افرادش و اسلحه و مھمات و دو  بروز ضعف آلمان در جنگ و تفوق روس و انگلیس، بدنبال پناھگاھي مي

  .ه گیلان رفت و در سايه میرزا كوچك خان قرار گرفتعراده توپ كه از روسھا گرفته بود ب

و خلخال، خالو قربان چند روزي سرگردان ماند تا خبر  ١پس از مرگ كوچك خان در دل برفھاي ارتفاعات میاني گیلان

مرگ میرزا به او رسید، وي فرصت را غنیمت دانسته سر میرزا را از بدنش جدا كرده و پیش رضا خان كه آن روز سردار 

  .سپه بود برد، رضا خان وي را براي جنگ با سیمیتقو به تبريز فرستاد

اي از شاھسونھا را  از طرف سردار سپه فرمانده لشكر شمالغرب بود، شیباني عده» سرتیپ شیباني«در اين زمان 

  .نفر عازم ساوجبلاغ گرديد و در غرب میاندوآب اردو زد ٤٠٠٠نیز با او ھمراه كرد كه خالو با 

                                                
رفت كه در طوفان برف به درود  به خلخال مي» عظمت خانم پولادلو«تمداد از میرزا كوچك خان در خاتمه كار خود به قصد اس. ١

  .حیات گفت



 

٩٠  

نفر از مردان قاراپاپاق نیز به اردوي  ٣٠٠) قمري ١٣٤٠رمضان (گذشت  پاپاق مي دري قره ماه از دربه ١٤ھنگام  در اين

خالو پیوستند، از سوي ديگر پس از ماجراي ملكزاده و تسخیر ساوجبلاغ توسط سیمیتقو حكومت آنجا به سید طه 

» قوزولو«نمايد و در قريه  زم تسخیر صائین دژ را ميرسید، طه عشاير اشنويه، مامش، پیران و منگور را جمع كرده ع

  .زند كیلومتري شمال صائین دژ اردو مي ٢٥حدود 

سید طه با اين تاكتیك ھم تسخیر صائین دژ را در نظر داشت و ھم در صدد بود جبھه جنگ را از اطراف ساوجبلاغ دور 

از ساوجبلاغ كه از نظر اھمیت پس از ارومیه دومین  كند، يعني خالو قربان را مجبور كند كه به طرف صائین دژ رفته و

  .پايگاه اكراد بود، دور شود

لیكن قضیه برعكس شد، دستیاران خالو درست عكس طرح سید طه را در مورد خودش طرح ريزي كردند آنان با 

چه كند ما طبق داند با صائین دژ  صائین دژ در مسئولیت و ماموريت ما نیست سرلشكر شیباني خود مي: خويش گفتند

  .رويم ماموريت ساوجبلاغ را ھدف قرار داده پیش مي

اند اكنون كه  رسند، بعضي معتقد بوده شود لیكن در انتخاب زمان به اختلاف نظر مي شان متحد مي بر اين قرار راي

ديگر نیروي اكراد در ساوجبلاغ كم است و طه به صائین دژ مشغول است بايد به ساوجبلاغ حمله كنیم، بعضي 

يا راه ارومیه را در (گردد  گويند بھتر است ما منتظر شكست طه در صائین دژ باشیم، وقتي كه او به ساوجبلاغ برمي مي

  .كنیم نابود مي» يندرقاش«او را در گذرگاه ) گیرد پیش مي

اي نداشته  لهكند كه با اردوي اصلي چندان فاص شود، بخشي از اردو به يندر قاش حركت مي تاكتیك دوم انتخاب مي

كیلومتري ساوجبلاغ را به اطلاع سید طه  ١٢است، دو نفر سوار كرد به سرعت خبر پیشروي نیروھاي خالو به 

نزديك غروب در جنوب اردوي خالو، اردو . كند به طرف ساوجبلاغ حركت مي» قوزولو«رمضان از  ٢٩رسانند، طه روز  مي

  .زند مي

كیلومتري جنوب شرقي ساوجبلاغ در كنار رودخانه ساوجبلاغ نزديك  ١٢ـ در  تركي است: يندر قاش ـ ابرو ور افتاده

  .سه راه كنوني مھاباد، میاندوآب و بوكان، قرار دارد

اي ايستاده و فرماندھي  شود، خالو قربان ھمراه دو نفر از دستیارانش روي تپه بامداد روز ديگر جنگ شروع مي

كند، نیروي دولتي رو به فرار  بت كرده، خالو را از اسب سرنگون مياش اصا اي به سینه كرده است كه گلوله مي

  .روند ھاي يندر قاش گذاشته و مي كنند كه توپھا را نیز با خود ببرند ولي آنھا را در باتلاق گذارد، ابتدا سعي مي مي

دري متولد شده بودند نام قاراپاپاق امید زيادي به خالو بسته بود، كودكاني كه در زمان آمدن خالو و در زمان در به 

كه اكنون در قريه راھدھنه زندگي » حاج شكر االله«بود از آن جمله خالو قربان شكري، پسر مرحوم » قربان«بیشترشان 

  .كند مي

  شكست سیمیتقو

  )بازگشت امنیت به سلماس و ارومیه(

تعماري نیازي به امثال ، ديگر در محافل اس»سردار سپه«پس از به قدرت رسیدن رضاخان و ملقب شدن او به 

  .سیمیتقو نبود، اينك ھمه جا بايد زير پرچم سردار سپه به امنیت كامل برسد



 

٩١  

اند  اند ھمگي دھان گشوده جريان كمكھاي استعمار بر عكس شده و عشاير كرد كه مدتي به مفتخوري عادت كرده

سیمیتقو نیز وامانده است چرا كه ديگر . اشتندتا سیمیتقو آنان را تغذيه كند زيرا آنان حال و حوصله كار و زحمت را ند

را » لشكر عظیم«آيد، اموال غارتي ھم ته كشیده و توان اداره مالي  دست پر نعمت ارباب استعمار به سراغش نمي

  .ديگر ندارد

ھم  داند كه آنان ھم زير پا و سردار سپه توسط ارباب استعماري خود كاملاً از وضع داخلي سیمیتقو آگاه است و مي

  .اند دل سیمیتقو را خالي كرده

شمسي از بنادر درياچه محور تسوج ـ سلماس، خوي فوجھاي لشكر را با ھدف  ١٣٠١رضا خان در مرداد سال 

ساعت مقاومت شديد، ھمراه عائله و  ٢٤سیمیتقو پس از . فرستد تسخیر قلعه چھريق، اين آشیانه عقاب استعمار مي

شوند، آنھمه  نیروھاي رضا خان تا نزديكیھاي چھريق با ھیچ نیروئي روبرو نمي. كند ياش به سوي تركیه فرار م خانواده

اند، او كه زماني در حوالي تسوج و شمال درياچه اردوھاي بزرگي راه  سیمیتقو، چه شده، كجا رفته» لشكر عظیم«

  .اش نیروي مدافعي ندارد انداخته بود اينك تا لب دروازه قلعه

حقیقت اين است سیمیتقو در آن زمان . اند اند و نه پاسخ آنرا داده كه مورخین نه مطرح كرده اين سئوال بزرگي است

كسي نبود تا براي شكست او آنھمه لشكر از خشكي و دريا، اعزام شود، بدبختي او به حدي رسیده بود كه نیروھاي 

و پسرش بدست » جواھر خانم«و زنش » امحمد آغ«برادرش . دادند نیز راه عبور به او نمي) تركیه كمال پاشا(تركیه 

  !؟!سازد؟ كند و چگونه حقیر مي عسگرھاي ترك كشته شدند ـ استعمار چگونه بزرگ مي

نفر  ٢٠٠باز حدود  ١٣٠٩سال در میان عشاير كرد مخفیانه زيست در سال  ٨به مدت  ١٣٠١مرداد  ٢٦سیمیتقو از 

خواھد،  از دولت امان مي» سرھنگ صادق خان نوروزي«ه و توسط كند، اين بار به اشنويه آمد سوار به دور خود جمع مي

مرداد گروھي از سربازان را با سفارشات لازم  ٤بامداد روز . نمايد صادق خان پذيرائي خوب و محبتھاي زيادي به وي مي

وسط راه  شوند در گذارد، ھنگامي كه صادق خان و سیمیتقو پس از صرف نھار از منزل خارج مي در جاھاي معیني مي

شود،  گیرند ولي او موفق به فرار مي گیرد، سربازان از سه جانب سیمیتقو را ھدف مي صادق خان كمي از او فاصله مي

گردد تا پسرش خسرو را كه كودك بوده نجات دھد، دچار  كند، مجدداً برمي پس از آنكه مسافتي از يك كوچه را طي مي

نجام ببري كه استعمار از پنبه ساخته بود و پايان كار عقاب كاغذي كه استعمار اين بود سرا. شود آماج گلوله سربازان مي

  .با دست ھنرمند خود شكل داده بود

كردند، سرش را به ارومیه آوردند و به خانمي كه  مردم ارومیه آنسان از اين ببر ترسیده بودند كه مرگ او را باور نمي

نشست،  ھاي قايقراني در درياچه در كنار او مي ده بود و در سیاحتروزگار فتح و ظفر سیمیتقو به ھمسري او در آم

مطابق نقل ديگر چھره سیمیتقو قابل . كند كه اين خود اوست نشان دادند، وي سر سیمیتقو را مشاھده و تايید مي

ماري  شناسد زيرا سابقاً برند و خانم مذكور، او را از انگشت مقطوعش مي تشخیص نبوده پیكرش را به ارومیه مي

  .گزد و وي براي جلوگیري از سرايت سم توسط خنجر انگشت خودش را بريده بوده است انگشت سیمیتقو را مي



 

٩٢  

  دري مراجعت قاراپاپاق از دربه

چھريق توسط قواي دولتي  ١٣٠١مرداد  ٢٦شوند در  غارت و متواري مي ١٢٩٩پاپاقھا در چھارشنبه آخر اسفند  قره

لیكن . مردم ارومیه و سلماس در جاي خود ساكن بوده و بر سر زندگي خودشان بودند ١٣٠١در اول پائیز . شود فتح مي

توانسته بودند در زير حكومت ) اي غیر از عده(اھالي ارومیه . رسد تا قاراپاپاق به موطن خود برسد زمستان از راه مي

ه اموالشان را با خود برداشته و در سیمیتقو بمانند، مردم سلماس نیز بدلیل ھمجواري با مناطق ترك نشین بخش عمد

ساكن شده بودند ولي مردم سلدوز دست خالي و بدون مال و منال ) خوي، تسوج، شبستر، مرند(نزديكي موطن خود 

از میاندوآب تا زنجان پراكنده شده بودند، تا اين مردم پراكنده با ھم تماس بگیرند و به وطن خود برگردند، زمستان فرا 

  .رسد مي

ت جغرافي سلدوز كه تقريباً در محاصره عشاير كرد بود حضور امنیت مجدد در آنجا را نیازمند زمان درازي موقعی

  .اند لقب داده» خیرين آخري و شرين اولي«اين است كه قاراپاپاق به سلدوز . كرد مي

. ھم به آخر رسیده بوداي، سقفي بر روي ديواري، در سلدوز باقي نگذاشته بودند و فصل كار  غارتگران خانه: و نیز

  .گردند در حالي كه چیزي ندارند به سلدوز برمي. ولي ھر چه بود بھتر از آوارگي و تحمل خفت و خواري بود

كربلاي «ـ زني كه قبلاً از او سخن گفتیم ـ اولین شخصي كه به قريه راھدھنه برگشته ] مارال[» طرلان«بنا به نقل 

آخر مھر ماه بود، ديدم دودي از روستاي راھدھنه برخاسته است، مخفیانه به آنجا روزھاي : گفت بوده است، او مي» رضا

كند، بدون اينكه وي  اش را ترمیم مي ديوار خانه ١»چم«نزديك شدم ديدم كربلاي رضا دوستللو، ھمراه يك نفر آمده و با 

  .از حضور من مطلع شود برگشتم

رف سلدوز حركت كرديم در دھات شرقي سلدوز كسي را من و عمويم به ط: گويد آقاي حاج تیمور سجودي مي

گذشتیم  ايم، وقتي از روستاي راھدھنه مي كرديم كه ما اولین افرادي ھستیم كه آمده مشاھده نكرديم گمان مي

  .قبل از ما آمده است ٢ديديم كربلاي رضا. سلام خسته نباشید: كسي از پشت بامي ما را صدا كرد

و خسرو خان امیر تومان و ساير رؤساي » ايل قايدير«شود كه  اندوآب تا زنجان پخش ميخبر در نواحي مختلف از می

  .اند كه به موطن خود برگردند ايل از ھمه خواسته

  :شود حكم رياست خسرو خان در اسفند سال مذكور به صورت غیر مستقیم به توسط حكومت ارومیه صادر مي

حوت  ١٥مطابق  ١٣٤١رجب  ١٧ـ بتاريخ  ٨٤٧ت ارومي و مضافات ـ نمره آرم شیر و خورشید ـ ايالت آذربايجان ـ حكوم

  .١٣٠١) اسفند(

جناب آقاي خسرو خان امیر تومان، بملاحظه مراعات حال اھالي سلدوز حضرت اشرف ايالت جلیله آذربايجان دامت 

اينجانب شرف صدور كه در جواب  ١٩١٤٧شوكته تعیین حكومت آنجا را از خارج مقتضي ندانسته و به موجب دستخط 

                                                
ساختند ديوار چم در مقابل  بريدند و با آن ديوار مي چم با كسر ـ چ ـ تكه چمني كه آن را با بیل به شكل مكعب مستطیل مي. ١

گويند  ھا مي قاراپاپاق. كردند گرفتند و مقاومت مي مي ھاي چمن جان سیل و آب سخت مقاوم بود ـ زيرا به محض رسیدن آب ريشه

  .زند اگر ھفت سال ھم در لانه لك لك بماند، به محض رسیدن به خاك جوانه مي) چاير(ريشه چمن 

اولي نیاي خانواده برزگر، . ھستند» دوستللو«كربلاي سلیمان، كربلاي سلمان، كربلاي قربان چھار برادر، نیاكان : كربلاي رضا. ٢

دومي نیاي خانواده يونسي، سومي نیاي خانواده نیكبخت و چھارمي نیاي خانواده دوستي، بزرگترشان قربان و كوچكترشان رضا بوده 

  .است



 

٩٣  

نويسم كه با بصیرت و اطلاعاتي كه از وضعیات و  اند كه امورات آنجا را جنابعالي رسیدگي نمائید لذا مي يافته مقرر فرموده

نموده و وسايل آسايش اھالي را از ھر ... جريان امور آن سامان داريد با كمال جديت و مراقبت به امورات حكومتي سلدوز

و مطالب لازمه را به اينجانب راپورت نمائید كه لازمه مساعدت به عمل خواھد آمد ـ حكومت ارومي و جھت فراھم داريد 

  .سلماس ـ امضاء

روستاھا آباد و باغات سرسبز گرديد و ) ١٣٢٠تا (سال  ١٩با ھمت مردم و طبیعت سخي و حاصلخیز سلدوز در طول 

كاسته شده % ١٧پاپاق  قتل و غارت و در به دري از جمعیت قرهبه يكي از آبادترين مناطق ايران تبديل شد ولي در اين 

  .بود

به گمانم بنام (بنام دبستان شاپور راھدھنه در روستاي راھدھنه و دبستان ديگر  ١٣٠٥اولین دبستان در سال 

در ) ھلال احمر(ھمزمان با ارومیه جمعیت شیر و خورشید  ١٣٠٧در نقده تاسیس گرديد، در سال ) دبستان انوشیروان

نمايد، امدادھاي  اتاقه كه داراي سالن وسیعي بود، شروع به كار مي ٦قريه راھدھنه تشكیل و در ساختمان خشتي 

شود، ساختمان مزبور به  پس از مدتي كه شیر و خورشید به نقده منتقل مي. دھد انجام مي... پزشكي، آبله كوبي و

  .شود دبستان تبديل مي

ھنوز مردم راھدھنه ساختمان مدرسه را شیر و خورشید ) ١٣٣٩ـ  ١٣٣٣(رفتیم  يدر آن ايام كه ما به مدرسه م

 ٥/٣مدرسه حیاطي وسیع با ساختماني در وسط داشت، كنار ديوار حیاط دور تا دور خیاباني بود به عرض . خواندند مي

  .متر كه درختان بید با پیكري قوي در جدول كنار آن رديف شده بود

در مقابل زاويه (رسد و تلگرافخانه در مكاني كه قبلاً منزل اردشیر خان بوده  راھدھنه مي بالاخره سیم تلگراف به

پايگاه نظامي ژاندارمري نیز در مقابل پل و شمال مسجد در حیاط كربلاي . شود مستقر مي) جنوب غربي ديوار مسجد

اند  ھمدان تا نخجوان در رفت و آمد بودهشود، اداره اخذ عوارض و گمرك كاروانھاي تجاري كه از  مصیب زاھدي احداث مي

گمرك خانه كه داراي دو اتاق بدون حیاط بوده ھمچنان پابرجاست، ) چینه ديوار(جالب اين است، ديوار گلي . گردد مي

اي را در خود جاي  چندين بار سقف آن تعويض شده و چون بدون حیاط بود مسكن مساكین گرديده و اكنون نیز خانواده

  .داده است

اند و ديگر از آن  اما اكنون ساختمان مدرسه را برداشته و در دو طرف جايگاه آن دو ساختمان جديد آموزشي ساخته

  .حیاط بزرگ و سرسبز زمان ما خبري نیست

شود در حال حاضر راھدھنه از رونق افتاده و در عین  در سالھاي بعد، مركزيت سلدوز از راھدھنه به نقده منتقل مي

  .روستاھاي بزرگ سلدوز است حالت نیمه مخروبه را دارد اينكه يكي از

  رسد رسد، آدمي به آدمي مي كوه به كوه نمي

  :كند دانشمند محترم جناب آقاي حاج محمد امین رضوي نقل مي



 

٩٤  

نفر حجاج ارومیه و سلماس  ٤٥گشتیم، حدود  شمسي از طريق عراق از زيارت حج برمي ١٣٣٧در تابستان سال 

در . اعلام شد تا گشايش مرز بايد در اينجا بمانید ١»حاج عمران«آن وقت در ارومیه بودند ـ در مرزباني  بوديم ـ ايشان در

تو پسر : اطراف ساختمان مرزباني، روي چمنھا و علفھاي كوھستان جمیعاً نشسته بوديم كه كردي آمد و به من گفت

كند كه به خانه  ما را شناخته و دعوت ميخانم آغاي ما از ايل شماست، ش: گفت! بلي: حاج شیخ ھستي؟ گفتم

او منیژه خانم دختر غلامرضا خان و ھمسر آقاي سید احمد است، دعوت را پذيرفتم و به : توضیح خواستم، گفت. بیائید

شیخ علاء الدين، شیخ «آنگاه خود سید احمد آمد و بخاطر من روحانیھا و شیوخ اطراف، از جمله . شان رفتم خانه

را دعوت كردند، تا باز شدن مرز چھار روز در آنجا مھمان بودم، يك شب نیز مھمان برادر سید احمد بوديم،  ...طريقتي، و

بانوي : گفت! خانم كیست؟: شناسم، گفتم را مي) يعني من(من آقا : گويد خانم مي: سر سفره فردي آمد و گفت

ت است، من و او امتحان ششم ابتدائي را با ھم بله، درس: گفتم. ھمین خانه، صفیه خانم دختر اسماعیل آغا سیمیتقو

  .ايم چون ششمیھاي راھدھنه و ھم نقده را در آن سال به اشنويه برده بودند داده

ھمسر سید احمد، نوه . بیان گرديد» شیخ گلدي«سید احمد، پسر سید طه، پسر شیخ عبیداالله كه در فصل 

  .خسروخان امیر تومان قاراپاپاق است

                                                
به مناسبت قبر دو شخص به نام عمر كه در آنجا ھست بدين نام موسوم شده » دو عمر«عمران لفظ عربي است، به معناي . ١

  .خوانند كه اشتباه است مي» صدراسم م«ھا عمران را  است، بعضي
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  بخش دوم

  فرهنگ و مدنیت
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  فرھنگ و مدنیت

ايل بزچلو مانند ھر ايل ديگر ايران كوچنده . در اين بخش از نگاھي دوباره، به زمانھاي دور دست، تا ايل بزچلو ناچاريم

ھمانطور كه گفته شد، نادر شاه ايل . و غیر ثابت بود معمولاً ايلات ايران ھیچوقت بر ماندن در يك ناحیه اطمینان نداشتند

ار را به چند بخش تقسیم و ھر كدام از آنھا را به سوئي فرستاد تا ھر زمان ممكن بود دستور كوچ ايلي از يك ناحیه افش

  .به ناحیه ديگر صادر شود

قاراپاپاق در ايروان بیشتر دامدار بود تا كشاورز، ھنگام ورود به سلدوز منطقه را مطابق تعداد افراد ھر عشیره از 

، »دشت ماھور«اند به ناحیه  كنند، در اين تقسیم آنانكه بیشتر با كشاورزي آشنائي داشته مي عشاير ھشتگانه تقسیم

  .كنند را انتخاب مي» قاراتورپاخ«اند  پرداخته و آنان كه بیشتر به دامداري مي. روند مي» ھا كوھپايه«و » ساري تورپاخ«

  :بريم مي دھد مسكن آنان را در زير نام تا جائي كه اطلاعات ما اجازه مي

، حاج فیروز، شیخ احمد و سارال، ساكن ٢، گوني١اين طايفه در روستاھاي، قلعه جوق، دلمه، آق قلعه: ـ سارال١

  .شوند مي

و آغابگلو  ٣»ظلم آباد«شده، بخشي در نقده و چیانه و بخش ديگر در  اين طايفه به دو بخش تقسیم مي: ـ تركاون٢

و داش دورگه را نیز تاسیس كرده و در آنجا زندگي ) پاشو بیا: دورگل(گه گزينند، بعدھا دو روستاي دور سكني مي

  .كنند مي

  .لو، قارا قصاب ممه. محمد شاه، گورخانه و چقال مصطفي: در روستاھاي: ـ شمس الدين لو٣

  .خلیفان، شفیع قلعه. در فرخ زاد، توبوز آباد و شريف الدين: ـ چاخرلو٤

حد فاصل تازه كند جبل و (و ورمه زيار ) طالقان امروز(و، امینلو، شیطان آباد در روستاھاي حسنل: ـ جان احمد لو٥

  )حسنلو گلي

  .بھراملو. روستاھاي خلیفه لو و شیخ معروف و آده: ـ قزاق٦

در روستاھاي جرت آباد، كوپكلو، شفیع قلعه، تازه قلعه و ) شكارچیان يا شكارگران: (ـ اولاشلو يا اولاشدي٧

  .اھورروستاھائي در دشت م

  .و ممیند. در روستاھاي، راھدھنه، شونقار، تابیه و روستاھائي در تپه ماھور: ـ عربلو٨

اند، يعني ھر كدام در سه بخش سلدوز مناطقي را  ھر كدام از طوايف ھشتگانه روستاھائي در دشت ماھور داشته

است كه مجموعاً در يك قسمت جمع كنند گويا تنھا شمس الدينلو  تحويل گرفته و طوايف در خلال يكديگر زندگي مي

  .شوند مي

                                                
  .در حد فاصل سه راه جاده حسنلو و روستاي تازه كند ديم. ١

  .در حد فاصل دلمه و آق قلعه، در پھلوي كوه رو به جلگه. ٢

معروف است قرار داشته سپس به كنار گادار در » قويروقلي«شود و به  ظلم آباد ابتدا در قله كوھي كه از دلمه وارد جلگه مي. ٣

ويران گرديده به جانب شرق عجملو، پھلوي كوه رحل اقامت  ١٣٤٨شود و در سیل سال  منتقل مي» عجملو«سیصد متري جنوب 

  .شد» امام كندي«افكنده و نام جديد آن 
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اند و ديگران خواھان نیزارھا و  ھا بوده گان بیشتر مشتري دشت ماھور و كوھپايه ھمانطور كه گفته شد كشاورز پیشه

  .اند چمنھا و باتلاقھاي نزديك بوده

كنیم، ساكنین ساير  بديھي است از میان صد روستاي سلدوز ما توانستیم تنھا ساكنین چند روستا را شناسائي

  .روستاھا از دربند تا ممیند براي ما معلوم نیست

  زبان و لھجه

ھاي  شان نیز يكي از لھجه ھاي تركمن ھستند، بديھي است زبان و لھجه ديديم كه ايل بزچلو و قاراپاپاق از شاخه

  .باشد تركمن مي

شود ھم اكنون تفاوت زيادي  ركمن نامیده ميھاي مختلف تركمن از قبیل لھجه سلجوقي، بزچلو و آنچه امروز ت لھجه

  .اند با ھم دارند و در طول زمان فاصلة بیشتري از ھمديگر پیدا كرده

ھاي بزچلو در ايران و تركیه میان مردمان ديگر مستھلك  باشد، زيرا ساير شاخه قاراپاپاق تنھا باقي مانده بزچلو مي

شناسي در محافل علمي تحقیقاتي جھاني  ن يكي از معیارھاي زباناند، به ھمین دلیل لھجه قاراپاپاقي به عنوا شده

شود، به طوري كه آقاي فرزانه در مقدمه  مطرح است، خصوصاً در عرصه داستانھاي آذربايجاني محور اصلي شناخته مي

ن داستانھا از طرف ديگر تاثیر پذيري اسلوب و مشخصات زبا«: نمايد به اين موضوع تصريح مي ١٦صفحه » ده ده قورقود«

در مقايسه . رسد ھاي رايج در زمان نگارش كتاب، امري معقول و ممكن به نظر مي از زبان گفتاري يكي از لھجه

خصوصیات زبان داستانھا از جھت اسلوب و گرامر و تعبیرات، حال و ھواي لھجه تركمه ـ قاراپاپاق، را دارد و اين موضوعي 

  .»اي انجام گیرد و گسترده است كه بايد روي آن كارھاي تطبیقي جدي

به اين موضوع » ده ده قورقود كتابي«جلد دوم  ٣٥٥نیز در صفحه » محرم ارگین«آيد كه  از عبارت آقاي فرزانه برمي

  .پرداخته است

اند كه ھنوز ھم ھست، مثلاً اولاشلو و  اند، تفاوت لھجه داشته طوايف ھشتگانه مذكور با اينكه ھمه از يك ايل بوده

  .»گؤ رجم ـ گؤ رجن ـ گوره رجیخ: گويند و جان احمدلوھا مي» گؤ رجیم ـ گؤ رجخسن ـ گؤ رجیخ«گويد  يعربلو م

ني  چاتیيِ گتیردانيِ باغلا ـ جاتني گئتیرداناني باغلا ـ ، شمچیيِ گتیر چرييِ ياندير ـ شمچه: گويند چاخرلوھا مي

  .»گئتیر چیراغي ياندر

كشم،  اولدوررم، اولدوررم ـ مي«ھستند، تركاون  ١مردم جان احمدلو آرام مطیع. و نیز تفاوت روحیه زيادي با ھم دارند

است، » ارس خان«اش مردم آغابگلو و ظلم آباد، البته شجاعت مثبت تركاون كه نمونه آن  گويد، نمونه مي» كشم مي

  .دلمه ـ اھل» ملاولي«اش مرحوم  سارال مردم ظريف الطبع بوده و ھست، نمونه. نبايد فراموش شود

و پول دوست، و چون مرحوم شیخ  ٢»محكمه شاگرد«عربلو، روحیه سوداگر و تاجر پیشه و با بینش حقوقمند و نیز 

الاسلام اولین روحاني قاراپاپاق كه به ھمراه اين طايفه به سلدوز آمده از طايفه عربلو است بیشتر افراد باسواد در میان 

  .آنان بوده است

                                                
  .كه قیام او شرح داده شد، ظاھراً از اين طايفه است» باپر آقا میر پنج«با اينھمه . ١

  .مري در دادگاه از آنان بودھاي ژاندار زماني بیشتر پرونده. ٢
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دور افتاده كشور، مردم باھوش و با استعداد خوب، ھستند، گواه اين » دالان و دھلیز«وشه مردم قاراپاپاق در آن گ

  .اند بوده ١ھا مطلب، در دبیرستان قديمي ارومیه است در آن ايام بیشتر شاگرد اولھاي دبیرستان، از قاراپاپاق و قراباغي

ز اين مردم قد علم كرده به طوري كه ا) علاوه بر علماي مھاجر(آنچه كه مشخص است ھمیشه علماي قوي محلي 

ھمچنین در سالھاي اخیر آمار قبولي آنان در كنكور سراسري . اند عده كثیري به دانشگاه راه يافته ١٣٢٥پس از سال 

اين مردم با اينكه رگ سیاسي در نھادشان ھست، بنوعي در سیاست احتیاط . كشور براستي اعجاب آور است

شايد بدلیل حضور در میان عشاير كرد و موضوع اقلیت و (ناخودآگاه سخت سیاسي ھستند،  در: كنند به عبارت ديگر مي

كنند و نسبت به ھر  ولي از جھت سابقه تاريخیشان در خود آگاه از تحركات بزرگ سیاسي خودداري مي) اكثريت باشد

  .كنند حركتي با ديد ترديد نگاه مي

  .اند تفاوتي دولت را، از جان و مالشان پرداخته شتباھات، يا بيمزد مركز بوده و تاوان ا آنان ھمیشه عملة بي

  :كشاورزي

قاراپاپاقھا پس از گذشت چندين سال از آمدن به سلدوز با احیاي اراضي بیشتر، به كشاورزان سخت كوش تبديل 

بلند ني را به اندازه  ھاي كلفت و شان از درخت و تاكستان خبري نبود، بطوري كه در اول ورود ساقه شدند، ابتدا در موطن

ھا و اصطبلھا را كم  آنان ناچار بودند خانه. ساختند نامیدند و با آنھا سقف مي مي» باغ«بستند و  با ھم مي» يك بغل«

بستند آنگاه  مي» جگن«متر بسازند، انتھاي باغھا را بر روي ديوار و سر آنھا را به ھم تكیه داده و با  ٥/٢عرض و در حدود 

  .كردند بدين ترتیب سقفھا در آن زمان شكل شیرواني داشته است كاه و گل مي

شمسي ثروتمندان  ١٣٠١بتدريج به درخت كاري پرداختند، البته به صورت خیلي كم و نادر، به حدي كه تا سال 

زير  ھا به آوردند، مالكین دوست نداشتند كه زمین ھاي بزرگ بنا كنند از ارومیه چوب مي خواستند خانه سلدوز كه مي

ظاھراً رواج . شود» نسق«گشت كه رعیت صاحب  شد موجب مي درخت كاري برود، زيرا علاوه بر اينكه مزاحم زراعت مي

باغ كاري و درخت كاري در زمان حاج نجفقلي خان امیر تومان شروع شده است وي براي اينكه مردم را به آب و خاك 

 ١٣٠٧كرده است در نتیجه در سال  باغ كاري مردم، تشويق مي بیشتر وابسته كند مالكین را به واگذاري زمین براي

  :ھا با حساب تقريبي به شرح زير گرديد شمسي مساحت باغ و بیشه

  ).متر مربع ٤٤٤٤ھر طناب (طناب  ٢٥: ـ علي ملك١

  .طناب بیشه، در آن زمان زمین چیانه براي باغ كاري مساعد نبوده است ١٠: ـ چیانه٢

  .طناب ١٢: ـ آغجه زيوه٣

  .طناب ٨: ـ كوزگران٤

  .طناب ٦: ـ كاروان سرا٥

  .طناب ١٦: ـ تازه قلعه٦

  .طناب ١٠٠: ـ راھدھنه٧

  .طناب ٥٠: ـ حسنلو٨

                                                
  .اي میان ارومیه و سلماس ناحیه. ١
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  .طناب ٢٢: ـ عجملو٩

  .طناب ١٢: ـ قره قشلاق١٠

  .طناب ١٠: ـ آغابگلو١١

  .طناب ١٤: ـ فرخ زاد١٢

  .طناب ٦: ـ حاج فیروز١٣

  .طناب ٧: ـ تابیه١٤

  .طناب ١٨) بیشه(ء االله ـ محمد يار و عطا١٥

بیشتر بوده و زمین از جھت باغ كاري مساعد بوده، باغ و » خرده مالكي«اي كه نسبت  غیر از حسنلو در ھر قريه

ھمانطور كه قبلاً راجع به لھجه . رسد امروزه باغات سلدوز به ھزاران طناب مي. شده است بیشه متعددي ايجاد مي

ناسي قرون معاصر است، سخن رفت، بیجا نیست كه به اصطلاحات خاص آنان در ابزار قاراپاپاقي كه يكي از اصول زبانش

  :و آلات كشاورزي اشاره شود

  .يوغ ـ بويوندوروق

  .چوبك دو طرف گردن حیوان در يوغ ـ سامي

  .جفت: خیش ـ جوت

  .دسته خیش ـ الجك

  .تیر خیش ـ اوخ

  آھن ـ دمر ـ تمر ـ تیمور

  .ز ـ شتهبیلچه دستي براي زدن علفھاي ھر

  .داس شامیله ـ مالاغان

  .است» كارگاه«ظاھراً مخفف . تیم دروگر ـ كرگ

  :يك كرگه عبارت است از

  .درو كننده با شاملیه ـ مالاغانچي

  .جمع كننده با چنگك ـ تاپلچي

  .كند ـ خورومچي پیچد و آن را گلوله مي كارگر دستكش بدست كه تاپل را در ھم مي

  .كند ـ درمخچي سنبلھا را جمع ميكارگري كه با شنكش الباقي 

  .شن كش ـ درمخ

  .شود يك گلوله از يونجه يا بوته گندم ـ خوروم، خوروم مقدار غذائي است كه براي يك روز حیواني در نظر گرفته مي

  .خوروم قبل از گلوله شدن ـ تاپل

  .جار جار ـ جنجر

  .چنگك ـ شانا

  .پارو ـ كورك
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  .بیل ـ بل

  .ـ خره زن) گاومیش نر(سانتي متر براي راندن كل  ١٢٠سانتي متر و به طول  ٢ه قطر شلاق بافته شده از چرم ب

  .گاو میش نر ـ كال

  .گاو آھن گاوكش ـ اوكوزجوتي

  .گاو آھن كل كش ـ كال جوتي

ن بزرگتري. ارابه كل كش ـ كال آراباسي، اين ارابه گويا در ھیچ جاي دنیا، غیر از آذربايجان غربي مرسوم نبوده و نیست

متر و  ٢اند، طول قاعده آن  ارابه حیوان كش است كه نجارھاي ارمني آن را به شكل مثلث متساوي الساقین ايجاد كرده

  .متر بود ٤طول ارتفاع آن 

  .متر ـ سجم ٤٠طناب بلند از موي بز حدود 

  .سانتي متر ـ چاتي ١٣٠طناب كوتاه حدود 

  .نھر دائمي ـ آرخ

  .نھر كش ـ كردي وار

  :شود نھركش در داخل زراعت براي يكسال زراعتي كشیده مي نھري كه با

  .دو طرفه ـ قوشا

  .يك طرفه ـ كردي

  .پشته درو شده در مزرعه ـ يغین

  .پشته جمع شده در روستا براي تغذيه دام ـ تايا

  .دايره خرمن زير جار جار ـ اياق

  .خرمن كوبیده آماده و جمع شده براي باد دادن ـ تغ

  .دن ـ دجگندم پس از باد دا

  .كاه ـ سامان

و غربال گندم، به طرفي » تغ«ھاي ھرز كه در میان گندم بوده و اينك پس از باد دادن  ھاي درشت علف خرده ساقه

  .ريخته شده ـ كوزَر

  .كوز آتش به جاي مانده از سوختن ھیزم

ولي علف ھائي كه . لششوند مانند كو علوفه بر دو نوع است بعضي از آنھا به محض سوختن تبديل به خاكستر مي

» كوزر«ھاي درشت  ھاي ساقه بھمین دلیل به خرده. ماند شان به جاي مي ساقه ضخیم دارند پس از سوختن آتش

  .گويند مي

  .گسترانیدند ـ چمن زمین خرمن، چمنزار بزرگي كه ھمه در كنار ھم بساط خرمن مي

  .جاروي مخصوص خرمن از گیاه خاردار سفت ـ چالي، چالقو، چالقي

  .جاروي بزرگ از شاخكھاي درخت ـ چالي، چالقو، چالقي
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شود، و آنھا بايد آنقدر به  از آنھا استفاده مي... چند حیوان كه به گردن ھم بسته شده و براي كوبیدن نخود، كوزر و

  .چرخش ادامه دھند تا محصول در زير پايشان كوبیده شود ـ ھولا

  .خیار ـ گل به سر

  .خربزه ـ قاوون

  .بزه ـ مصري، سن عیواض، شالاخ، شمامه، تورپاخ قاوونيانواع خر

  .خیار چمبر ـ شم خیار

  .گوجه سبز ـ گوجه درختي ـ آلچا

  .گوجه فرنگي ـ بادمجان

  .خیك خشك براي نگھداري انواع دانه ـ داغارجخ

  :اصطلاحات دامداري

  .بزغاله ـ چپیش

  .گوساله ـ دانا

  .بچه گاومیش ـ بالاخ، بالاغ

  .ووَربز دو ساله ـ كُ

  .بز نر ـ تَكِه

  بز پیشرو رمه ـ نِري

  رمه ـ سُورو

  .دام جوان كه موسم تولید مثل آن نرسیده ـ سوباي

  .دامھاي شیرده ـ ساغن، ساغیلان، دوشیدني

  اَوَره: كالچا، ماده: بچه گاو میش بزرگ ـ نر

  .دويه، دوگه: جونگه، ماده: بچه گاو بزرگ ـ نر

  .گژ، گژيازان، گژيازدي: قیسیر، بدون شیر: د ـ شیردهگوسفند و بزي كه يكسال بچه نزاي

  .مشك چوبي به شكل بشكه براي ماست بھم زني ـ نھره

  .آويزند ـ چاتما سه پايه چوبي بزرگ كه مشك چوبي را به آن مي

  .شور: شود بُرد، حاصل مي موادي كه از جوشاندن دوغ كه باصطلاح مي

  .شیر جوشیده و بريده ـ لور

  .الاسيمايه ماست ـ چ

  .كند ـ دامازلخ شان را تامین مي تنھا گاو يا گوسفند خانواده كه نان خورشت

  .مرغ ماكیان مسن ـ آناج، آناش

  مرغ ماكیان جوان ـ فره

  .خروس جوان ـ بچه، بدون تشديد
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  .لانه مرغ ـ نین

  .لانه طاقچه گونه مرغ در اصطبل يا ھر جاي ديگر ـ تالوار

  .كرده ـ جوك و وروپ اي كه تازه تخم را سوراخ جوجه

  .گذارند تا روي آن بخوابد و تخم بگذارد ـ فالا تخم مرغ كه زير مرغ مي

  :داري) تاكستان(اصطلاحات باغ 

  ).شوند از شرق به غرب كشیده مي(نھر تاكستان ـ آرخ 

  .كناره جنوبي روي ديواره میان دو نھر، كه زير تاك قرار دارد ـ قاش

  .ھا در آنجاست ـ زاراپھلوي جنوبي نھر كه ريشه تاك

  .پھلوي شمالي نھر ـ دوش

  .ـ اورتا) وسط ديواره زير چمبر تاك(» زارا«و » قاش«میانه 

  :ھنگام بیل زدن سالانه باغ حداقل كارگري كه لازم است

  .قاشچي، زاراچي، دوش آپاران

  .ھرس ـ كسمخ

  .ھاي چمن در باغ يا مزرعه كه ھنگام شخم زدن بايد جمع شوند ـ چاير ريشه

  .كارگر مسئول جمع چاير ـ چايرچي

  .شود آنرا بصورت يك تاك مستقل كاشت ـ شیشك شاخه موكه ريشه در زمین زده، و مي

  .شود آنرا كاشت ـ دوغاناق اي از شاخه قديمي وجود دارد و مي ھاي جواني كه در انتھاي آن تكه شاخه

  .آلونك چوبي باغ ـ چارداخ، چار طاق

  .ر باغ ـ كولاآلونك ساختمان يا خانه د

  .و نیز تنه كنده شده تاك ـ كولا

  .انگور دانه درشت سفید با بزرگترين خوشه ـ دسترچین، دستار چین

  .انگور دانه درشت سیاه با بزرگترين خوشه ـ كال اتي

  .انگور دانه درشت قرمز با بزرگترين خوشه ـ صاحابي، صاحبي

گ قرمز كه مقاومترين انگور براي نگھداري تا عید نوروز است ـ ملاخلخ انگور دانه درشت و درازتر از دانه ھر انگور به رن

  .ـ ريش بابا

كنند به طول يك  ھاي انگور رديف شده در نخ كه براي نگھداري آن را در جاي خنكي از سقف آويزان مي خوشه: ملاخ

  .متر

  ختهدرخت بید سر بريده از ارتفاع دو متري كه توده بزرگي از شاخه دارد ـ آخدا، ا

  .پیچانده شده: گوسفند اخته ـ بورماش، بورمانج: البته

  .اوكوز: گاو اخته

  .بوغا: گاو غیر اخته
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  .گاو میش نر اخته ـ خدم

  .گاو میش نازا ـ اَرَمیك

صادراتي كشور از تاكستانھاي سلدوز بدست ) كشمكش تیزابي(حدود يك ھفتم كلّ سبزه  ١٣٣٠ـ  ٣٧در سالھاي 

مساحت باغات تاك و سیب سلدوز جھش سريع داشت كه نتیجه سه عامل بود، برنامه  ١٣٤١پس از سال . آمد مي

بدلیل عقب نشیني درياچه و گود شدن بستر رودخانه گادار كه ) زينه(تقسیم اراضي، فروكش كردن آبھاي زير زمیني 

  .ھا براي باغ كاري مناسب شدند و زمین. ھا شد موجب از بین رفتن زينه

  آداب و رسوم

اي، چاكت بلند قباگونه، شلوار نسبتاً  كلاه نمدين استوانه: پاپاق ھمان لباس عمومي ايران بوده مردان قرهلباس 

چارقد، : لباس زنان درست ھمان چیزي بوده كه امروز در میان عشاير مغان و اردبیل رايج است. گشاد با پاچه تنگ

  .یقه و كلاه يا عرقچین ملیله دوزي شدهرسد، كت، جل پیراھن با دامني پر چین بلند كه تا روي پا مي

 ٥ھاي باريك بطول  با آويزه(سانتیمتر  ٧ھا چیزي مربع شكل به طول و عرض  به عنوان زيور بچه ١٣٣٠تا سال 

آويختند، گاھي يكي دو  كردند و از دوش و سینه كودك مي مي» ناغده دوزي«دوختند و روي آن را  از پارچه مي) سانتیمتر

  .شد ه در لفافه نیز كنار آن ديده ميدعاي نوشته شد

گفته شده نغده ھمان ). واژه تركي است. (ھر نوع زينت آلات آويخته شده بر انسان، غیر از نقره و طلا: ناغدا: نغده

نغده بیشتر از انواع صدف، گوش ماھي ريز، . ھاي روي ملیله نیز نوعي نغده است ملیله دوزي است البته آويزه

و » تیله«ھاي ريز دوخته شده از پارچه شبیه  ه شده از چوب گردو و گلابي و حتي سنجد، دانهشكلكھاي ريز ساخت

  .تواند بدون اينھا دوخته شود شدند، ملیله نیز مي كه روي ملیله دوخته مي... ھاي كوچك و»قوتاز«

قوتاز مصنوعي را . ستدر اصل دو غده بیضوي شكل كه بطور طبیعي در زير چانه بعضي از گوسفندھا آويزان ا: قوتاز

درست مانند (شد،  ساختند كه ريشه ھائي از آن آويزان مي اند مي از پارچه و گاھي از چوبي كه روي آن پارچه دوخته

آويختند و  از گردن شتر و گاو و گوسفند مي) بینیم ھا مي ھا و كاخ ھاي بزرگ خانه آنچه كه امروز در انتھاي بند طناب پرده

  .گفتند ھم مي» پونچاق«به اين قوتازھاي ريشه دار . آويزند ھنوز ھم مي

  .در میان عشاير مغان ھنوز ھم اسامي بعضي از افراد قوتاز است

پوشانید و بندي ھم در زير كف پا داشت، معمولاً از روي  لوله بافته شده از پشم كه از مچ پا تا زانو را مي: بادِش

  .شد و مخصوص مردان بود شلوار پوشیده مي

  .پیچند مي) میان مچ و زانو(ھا به پا  چیزي كه امروز ھم در سربازخانه: مادولا

  .گذارنیدند عباي مالیده شده از نمد، مخصوص چوپانھائي كه شب را در صحرا مي: عبا

  .جلیقه نمدي: پستك

اده بود، اي در جشنھا مورد استف پارچه مشكي به طول سه متر و عرض نیم متر بطور حلقه: مخصوص خانمھا: چَرَكه

ترين لبه آن تا  گرفت كه پائین يك طرف حلقه روي شانه چپ و طرف ديگر آن به صورت آويزان در زير دست راست قرار مي

  .رسیده است زانوي پاي راست مي
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ھاي توپر و تو خالي از نقره و احیاناً طلا، با تعداد  ھاي درشت منجوق، ياقوت، فیروزه، گلوله مھره: آشیرمه: آشیرما

شد و  سانتیمتر كه بر عكس چركه از شانه راست آويخته مي ٧٥معیني چیده شده بر نخ كه بصورت حلقه به طول  غیر

  .گرديد گرفت كه نقاط پائیني آن با لبه كت مساوي مي در زير دست چپ قرار مي

  .ستندب به سر مي» شمله«مانند ) لچك(پارچه ارغواني يا مشكي كه خانمھا از روي چارقد و نچك : شَدّه

ھا تا روي ابروھا آويزان  پچیدند بطوري كه ريشه ـ بیا بیا ـ بافته ريشه داري است كه بر روي شدّه مي: گل، گل

  .رسید سانتیمتر مي ٨ھا نیز به  شد، بلندي ريشه متر مي ٢سانتیمتر و طول آن  ٦٠شدند، عرض اين بافته  مي

سانتي متر كه گاھي از روي گل گل و گاھي  ٣٠ده به طول ي رديف ش)پولكھا(ھا  زنجیر طلا ھمراه با سكه: سلسله

  .ساختند آويختند، اين زنجیر سلسله وار را كلاً از نقره ھم مي نیز از روي شده و در مواقعي از بالاي چارقد مي

  .بردند كردند و از خانه پدر تا خانه بخت مي ھاي عروس به سر او مي پارچه سرخ رنگي كه از بالاي لباس: شال

ھاي قطر  اراپاپاق نوعي چارقد داشته كه به تقلید از ارامنه بوده است، پارچه لوزي شكل بزرگ، كه يكي از زاويهق

  .گرفت كوچك آن در بالاي پیشاني و سر قرار مي

از ) دو زاويه(خورد، سپس ھر كدام از آنھا  زاويه مقابل آن در پشت و دو زاويه ديگر جمع شده بر روي سینه گره مي

شدند به ھمان شكلي كه امروزه خانمھاي ارمني و  انه سمت مخالف عبور كرده و در پشت باز به ھم گره ميروي ش

  .كنند آشوري در مراسم كلیسائي از آن استفاده مي

اي در میان آ  گويا ھر دوي اينھا ھنوز ھم تا اندازه. ھاي زياد، را از كردھا گرفته بودند اي با پولك و نیز عرقچین استوانه

  .شود نان ديده مي

گیرد ھمانطور كه قبلاً گفته شد،  ـ نه تومبان ـ مي» تومان«افتد، جاي آن را  پس از آنكه دامن پرچین بلند از رسم مي

  .رياضي، است» دھگان«و گاھي » ھا ده«تومان واژه تركي به معناي ده و 

رسیده  شده كه از كمر تا زانو مي ه ميمتر پارچه دوخت ١٠تومان، دامن پرچین و مطابق معناي خودش، دست كم از 

  .است

كه از » قباي چاكتي معروف ايراني«چاكت بلند شبیه : باشد» كركچه«و » كرك«شايد از ريشه : ـ كورجه: جه كوله

  .كمر به پائین چینھاي كم داشته است، اين لباس ھم مردانه و ھم زنانه بوده است

  :مراسم ازدواج

فراري » قاچیتما«ھمه مردم جھان بدون استثناء مرسوم بوده، در میان قاراپاپاق نیز  ھمانطور كه در میان: قاچیتما

دادن دختر رسم بوده است، مثلاً در اروپاي شرقي تا پیش از آمدن كمونیسم كاملاً رايج بوده و ھمچنین تا آغاز جنگ 

  .شود یدا ميجھاني اول در بین ھمه عشاير ايراني حضور داشته و اكنون نیز جسته و گريخته پ

كردم  من از اين رسم مردم سخت در ناراحتي بودم، ھنگامي كه در نجف تحصیل مي: گفت مرحوم حاج شیخ مي

وقتي كه اولین بار به زيارت كربلا رفتم، در نجف ] پس از مراجعت از تحصیل[مسئله را در جائي مطرح نكردم، لیكن 

پسر و دختر به توسط فرد يا افراد ديگر با ھم : وقت شرح دادم كهمسئله را به مرحوم آيت االله اصفھاني، مرجع تقلید 
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كنند، معناي اين فرار اين  گذارند و بدون اطلاع خانواده دختر و گاھي بدون اطلاع ھر دو خانواده، با ھم فرار مي قرار مي

  .كنند ، آنگاه عروسي ميگذارند تا مراسم میان دو خانواده انجام يابد برند و در خانه شخصي مي است كه دختر را مي

شد تا به ثوابي نايل  اي كاش صیغه عقد يكي از اين جوانھا نصیب من مي :گويد مرحوم اصفھاني در جواب مي

  .شدم مي

شود  افتد و يا بدون رضايت دختر انجام مي گاھي اين فرار دادنھا بدون قرار قبلي اتفاق مي: كند حاج شیخ اضافه مي

آقا جلوش را ...!! نعوذ باالله، استغفر االله: گويد مرحوم اصفھاني دست بھم سايیده، مي. كند دا ميحالت ربودن به زور را پی

  .بگیريد

  .انجامد گاھي ھم به زد و خورد مي. ما كه قدرت اجرائي نداريم: گويد حاج شیخ مي

ھمین برنامه را آقا ھمین عشاير اطراف نجف ھم : گويد شود، يكي از اطرافیانش مي اصفھاني خیلي ناراحت مي

  .پس خود حضرتعالي جلوش را بگیريد. دارند

  .من كه شاه نیستم: گويد اصفھاني مي

  .كنم من ھم كه امیر تومان نیستم، اما سعي مي: گويد حاج شیخ در جواب مرحوم اصفھاني مي

  .ودش اكنون اين رسم بد از بین رفته ولي صورت صحیح آن كه در بالا آمد ھنوز كم و بیش مشاھده مي

شود، يك چیز ديگر است كه زن در آن صرفاً به عنوان  خوانده مي» ازدواج ربايشي«شناسي  آنچه در اصطلاح جامعه

رسماً به معناي تشكیل » ازدواج فراري«گردد، در عشاير ايران از جمله قاراپاپاق  كالاي اقتصادي، قابل ربايش تلقي مي

  .اقتصاديزندگي مشترك بوده و ھست، نه يك اقدام صرفاً 

گیري محروم بودند، ازدواج  توان گفت در زماني كه دختران و حتي در مواردي پسران از حق انتخاب و تصمیم مي

ترين رفتار بوده، مشروط بر اينكه با فريب ھمراه نبوده  فراري بشكل صحیح آن كه در بالا اشاره شد، بھترين و انساني

  .باشد

گرفتند كه اولیاي پسر براي  كردند، اجازه مي و با خانواده دختر ديدار مي پس از فرار، ريش سفیدان قوم جمع شده

انجامید، گاھي نیز اولیاي  گفتگو در حول قضیه، به حضور آنان برسند، گاھي قھر و ناسازگاري يكي دو ماه به طول مي

  .دادند دادند و موضوع قھر و كینه را سالھا ادامه مي دختر تنھا اجازه عقد را مي

دختر تا برسد به خانه موعود سه بار پشیمان «رايج بوده كه به تجربه ثابت شده بود ) قاچیتما(دي مسئله به ح

  .»اي ھمراھش باشد شود، پس بايد حتماً زن پخته مي

  :يافت ازدواج معمولي با مراحل و مراسم زير انجام مي

برد، گاھي  ده پسر را به خانواده دختر ميكه اولین پیام خانوا) معمولاً مرد پخته(ايلچي شخصي است : ـ ايلچي١

  .گشت بدلیل سرسختي اولیاي دختر اين برنامه چندين بار با رفت و آمد يك فرد يا افراد مختلف تكرار مي

اي كه پس از دريافت پاسخ مثبت از خانواده دختر، در خانه پدر دختر يا بزرگ خاندان دختر، تشكیل  جلسه: دانیشیق

  ...ن مقدار مھريه، باشلوق، ويافت، براي تعیی مي

  .ـ آشتي كنان ـ بود» بارشیق«در ازدواج فراري به جاي دانیشق 
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ي كه قبل از )و احیاناً ملك(ـ آغازانه ـ اولین ھزينه درخواستي خانواده دختر ـ مقداري پول يا جنس : باشلیق: باشلوق

شد، گاھي باشلوق  واده دختر، پرداخت ميگشت كه در حقیقت براي ھزينه عروسي خان تعیین مھريه بايد مشخص مي

  .مقداري آرد، روغن، برنج، قند، يك يا دو راس گوسفند و مقداري نقد: عبارت بود از

  .شد و در مواقعي كلاً به صورت نقد پرداخت مي

ا با باز ھم تذكر اين نكته لازم است كه بعضي از مردم شناسان و جامعه شناسان و حتي فولكولور نگاران اين رسم ر

كه » سرانه«كنند باشلوق يعني  گیرند و گمان مي رسوم قبايل آسیاي شرقي و جنوب شرقي و ساير مناطق اشتباه مي

قیمت دختر باشد، البته از نظر ريشه يابي جاي بحث است، ولي آنچه كه در عشاير ايران بوده باشلوق به معناي 

  .بايد تكلیفش روشن شودو چیزي كه قبل از ھر چیز ديگر » آغازانه«و » آغازين«

شود زيرا در آن جلسه بايد قندي  اين اصطلاح گاھي به ھمان مراسم دانیشق و باريشق، گفته مي: قند سیندرماق

كنند، چرا كه در مراسم  را بشكنند، البته در حال حاضر نیز مرسوم است كه جوانان در ربودن تكه اول قند رقابت مي

دھند، اولیاي پسر و دختر سخت به تكه قند مزبور نیازمندند،  د و تكه قند را پس ميگیرن اي را تحويل مي عروسي ھديه

شود، بايد داماد به پشت بام رفته و در كنار دوستانش تكه قند را از بالاي سر  وقتي كه عروس به خانه بخت نزديك مي

  .آورد لاً رسوائیت به بار ميكند و مث عروس به میان تماشاچیان بیندازد و بدون آن، كار نقص اساسي پیدا مي

...) عمو، دائي و(بايست يكي از محترمترين فرد اولیاي او  شد مي وقتي كه عروس آماده حركت از خانه پدر مي

  .بستم، مباركباد) مثلاً(دختر  ٢پسر و  ٨كمرت را به : گفت بست و مي شالي را به كمر عروس مي

مثلاً . اي را به او بدھد ايستاد تا بزرگ خاندان داماد، ھديه مي عروس به ھنگام رسیدن به خانه بخت در جاي خود

نشست البته نوع ھديه بسته به  به تو دادم، آنوقت عروس مي... اسب كورن يا گاومیش پیشاني سفید و يا: گفت مي

  .ثروت شخص اھداء كننده بود

كنند، زنان  ه ھزينه عروسي كمك ميدر شب حنا، جوانان، مطابق رسم پول جمع كرده و ب: تعاون در ھزينه عروسي

  .برند و اين برنامه ھمچنان ادامه دارد اي نقدي و جنسي به خانواده مي ـ ديدار ـ ھر كدام ھديه» گؤروش«در روز 

  :به يك فولكولور توجه فرمائید

د ـ ـ نامز» آداخلي«) و احیاناً رسمي(در زمانھاي گذشته بعضي از دختران به محض تولد بصورت غیر رسمي 

  :گفت شدند و مادر ھنگام نوازش دختر مي مي

  ماماني،ھاي ماماني

  ھاني بالامین توماني

  توماني آغاج باشیندا

  فلان لارين تورشوندا

  آت گئتیرين مینديرين

  .كرسي گئتیرين يئنديرين

  .غیر از تومبان است» تومان«ھمانطور كه گفته شد : توجه

  ھاي ماماني ماماني
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  ام كو تومان اين بچه

  ).كنند اي است فلزي كه با آن پارچه را متر مي چوبه متراژ ـ امروزه وسیله(ومانش روي چوبه ت

  ).كنند يعني دارند مترش مي(

  .در محاذي خانه فلانھاست ـ منظور از فلان، كسي است كه قرار است اين دختر در آينده ھمسر او باشد

گذاشت تا بتواند براحتي پیاده  ب قدم بر روي كرسي مياسب بیاوريد سوارش كنید ـ عروس ھنگام پیاده شدن از اس

  .شود

گو اينكه در موارد بالا نیز چندان تفاوتي (در اين مورد تفاوتي با ساير مردم و اقوام ايران ندارند : مراسم سوگواري

  :معروف است» اوخشاما«سرودند كه به  مگر در شعرھاي سوگواري كه خانمھا في البداھه مي) نداشتند

  تین قالاسینداھرا

  لشكرين آراسیندا

  م جنگ ايلر سلطان ده ده

  .قان آخاريارا سیندا

  الینده قمچي گئزن

  ديزينه جك چكمه چئكن

  استر آباد حربینده

  ايگیتلر يئره توكن

  :ـ و نیز اين ترجیع بند

  ديزينه جك چكمه لي

  ديرسه گه جك دوگمه لي

  اَيني ماھوت گئیمه لي

  م خان ده دھم آغام ده ده

  .اندا سلطان ده دھممید

  يئتیملرين اؤرتوسي

  ئوزو قنداق اوپوسي

  درين سولار كورپوسي

  م م خان ده ده آغام ده ده

  .م میداندا سلطان ده ده

  ائوده محبت لي آتام

  دروازه كوركلي آتام

  قورقوشوم بیلك لي آتام

  م م خان ده ده آغام ده ده
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  .م میداندا سلطان ده ده

  .امساخلار) ماھوتويون(ماھوتین 

  .بَئسله رَم ساغ ساخلارام

  .اوغلون جنگه گئدنده

  بوي چینینه سالاّرام

  م م خان ده ده آغام ده ده

  .م میداندا سلطان ده ده

. اشعار بالا را دختر علي اكبر سلطان، بنام تئللي خانم در مرگ پدرش در مجلس سوگواري بالبداھه سروده است

و ھمچنین در جنگ . ا در جنگ استر آباد ھمراه جلال خان بوده استالبته حضور وي در جنگ ھرات معلوم نیست، ام

  .تركمنستان

» كول«. شنل نظامي از جنس ماھوت است» ماھوت«قبلاً معناي سلطان در اصطلاح آن روز گفته شد و مراد از 

تشبیه و كنايه در شعر از . به مفھوم انبوه محبت، منشاء محبت وافر» محبت كولو«يعني بوته بزرگ و انبوه گیاه و 

گري و شجاعت دوستي در اين ابیات بطور ملموسي به نمايش گذاشته شده است و  روح عشیره. استفاده شده است

ھا سال ھمچنان در میان آن مردم، موضوع شناخته شده و  دھد كه جنگ ھرات پس از گذشت ده نیز نشان مي

  .مشھوري بوده است

آمیز راه انداخته بوده، بعضي از زنھا او را به خودستائي و گزافه  مبالغه »اوخشاماي«خانم مزبور در مورد پدرش يك 

شان را  خانواده) پاپاق و درجه داران و افسران آنھاست سوار قره ٤٠٠منظور (كنند، در واقع زنان نظامیان  گوئي متھم مي

  .هآمد دانستند و چنین بگو مگوھائي میان آنان و ديگران پیش مي از ديگران ممتاز مي

كردند از  شده و مانند شعراي عرب بوسیله آن ھمديگر را ھجو مي به ابزار كینه و انتقام تبديل مي» اوخشاما«گاھي 

  :آن جمله است نمونه زير

  اياقي باتمان چارخلي

  بئلي اوركن سارخلي

  داباني، چات، چات ياريخلي

  ايشدن يورقون ائولن واي

  ايشدن آج قین ائولن واي

  .رفته ھاي ديگر يعني غیر از اوخشاما نیز در ھجو به كار مي البالبته اشعار در ق

يافت وي را  شد، اگر مراسم كسي بدون اوخشاما پايان مي اوخشاما از ضروريات مجلس سوگواري حساب مي

  .آمد و رسوائیت بزرگي پیش مي. كردند تلقي مي» اند اش از او بیزار بوده كسي كه خانواده«ارزش و يا  كس، بي بي
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  وله اطاقيط

  )اطاقي در طويله(

در زبان قاراپاپاق به . به كار رفته است» اصطبل«كه يك واژه عربي است، بعدھا به معناي » دراز«طويله يعني 

شود اما لفظ طويله رواج ھمه  شد كه در حال حاضر نیز گفته مي گفته مي» ي«ـ و » پ«با فتحه » يه ـ پیه په«اصطبل 

  .جائي دارد

  !سخن از طويله براي چه است؟! اين ديگر چیست؟: ن اين نوشته با تعجب بگويندشايد خوانندگا

  .گويم چیز جالبي در اين مورد دارم، ولي از نظر فولكولوريك اھمیت دارد من ھرگز نمي

  :طوله اطاقي يا طويله اطاقي يعني چه؟

صمیمیت استواري با دامھا داشتند، در  ايرانیان قديم نظر بر اينكه ھمیشه با دام و اسب سر و كار داشتند يك انس و

  .كردند درست مي» سكوي طويله«ھمه جاي ايران دامداران بزرگ در وسط طويله سكوئي بنام 

  :خوانیم در ماجراي آقا محمد خان قاجار و لطفعلي خان زند مي

و به سرعت به طرف يارانش را دستگیر نمودند، خودش را تنھا ديد . را احساس كرد» بم«لطفعلي خان خیانت امیر 

اسب محبوب و پر ارزش خودش را سوار شود و به نبرد بپردازد، افراد امیر او را در طويله محاصره » غران«طويله رفت تا 

  .كوبد آورد و با شمشیر بر سرشان مي پرد و از بالاي آن روي افراد امیر ھجوم مي مي» سكو طويله«كنند، او به روي  مي

سخن آمده كه ما خلاصه آن را » سكوي طويله«در شرح ھمین موضوع بطور مفصل راجع به » خواجه تاجدار«در كتاب 

  :آوريم در اينجا مي

كردند، بطوري كه سر اسبھا به طرف آخور و پشت آنھا به طرف  ھاي بزرگ سكوئي درست مي در وسط طويله

پرداختند، قورتاقورت  كشیدن قلیان ميشدند و آقايان به  گرفت، اسبھا مشغول علف خوردن مي گرداگرد سكو قرار مي

  .كرد قلیان با خرتاخرت علف در دھان اسبھا، آھنگ مطلوبي را براي مردان اسب دوست و سواركار، ايجاد مي

خورد و ھمچنان از  به چشم مي... در روستاھاي اطراف ارومیه و اردبیل و ١٣٤٤سكو طويله، تا حوالي سال 

  .برچیده شد ١٣٣٢پاپاق پس از سال  ند، حذف نشده بود، اما در میان قرهساخت اصطبلھائي كه ثروتمندان مي

توانست سكو طوله يا طوله اطاقي، داشته باشد، زيرا داشتن چنین سكو يا اطاقي  بديھي است ھر كسي نمي

گوشه آن  در وسط يا در ٤×  ٤لازمه آن بود كه دامھاي زيادي داشته باشد تا طويله بزرگي بسازد، كه اقلاً يك سكوي 

  .مھیا كند

آري، در زندگي قاراپاپاق نیز مانند ھر ايل و عشیره ايران طوله اطاقي، نقشي داشت كه البته عدم آن حتماً براي 

  .بزرگان عیب بود

روزي شخصیتي از تبريز ھمراه چند نفر : شود طوله اطاقي شرح و بیان زيادي دارد كه تنھا به مطالب زير بسنده مي

اند، آنان نیز به آن  جمع شده» دلمه«گويند رؤساي ايل در روستاي  آيد، به او مي ازرسي به سلدوز ميبراي سركشي و ب

خواھر مجمع آقايان : پرسد زني كنار در خانه خود ايستاده بوده و يا مشغول كاري بوده، سربازرس از او مي. روند جا مي

  در كجاست؟
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سربازرس وارد . فلان كس ھستند» طوله اطاقي«در . وميھمین خانه س: گويد زن با دستش اشاره كرده و مي

  .دھند كه ھمراه آواي خرتاخرت قورتاقورت كند شود و قلیان چاقي نیز به او مي مي

  باغ حیدر خان

  )و بويوك باغ(

 ٨٨٨٨٠(طناب  ٢٠است كه در قريه راھدھنه بوده و ھست، به مساحت » حیدر خان باغي«از باغات معروف سلدوز 

يك خیابان نیز از شرق به غرب در . بشكل دقیقاً مربع كه اطراف آن ديوار و كنار ديوارھا ھمه جا خیابان بود )متر مربع

بخش تقسیم شده  ٦كردند كه به اين ترتیب به  وسط قرار داشته كه دو خیابان موازي از شمال به جنوب آن را قطع مي

و » گل محمدي«ا، يعني كنار خیابانھا انواع درختان میوه و متن اصلي بخشھاي ششگانه تاكستان و اطراف ھمه آنھ. بود

  .رزھاي گوناگون خصوصاً از نوع زرد كاشته شده بود كه در وقت خود اين باغ، از باغھاي معروف ايران بود

  .اينك به چندين قسمت تقسیم شده و ھر قسمت آن ملك كسي شده است و از زيبائي و عظمت آن خبري نیست

در قريه تازه قلعه و با تقلید از باغ مذكور درست شده بود، تقريباً به ھمان مساحت، آن نیز ھم : غ بزرگبويوك باغ ـ با

  .اكنون به سرنوشت باغ مذكور دچار شده است

  علما و روحانیون قاراپاپاق

  .دھیم پاپاق و سلدوز را بترتیب سن و تاريخ حضورشان به عنوان روحاني، شرح مي تاريخ علماي قره

» مرحوم شیخ الاسلام«صول گذشته به طور مكرر اشاره شد، روحانیي كه ھمراه ايل از ايروان به سلدوز آمده، در ف

  .بوده است

  مرحوم شیخ الاسلام: ١

عالمي وزين و موقر بوده، خصوصاً بردباري او در حل مسائل طوايف ھشتگانه قاراپاپاق كه يك » مرحوم شیخ الاسلام«

. ابل تمجید است، عالمي در میان چنین ايلي در آن اوايل، براستي نعمت بزرگي بوده استايل كوچنده بودند، سخت ق

اند و بعداً از ايشان سخن خواھیم گفت، وھاب  دو فرزند ذكور وي به نامھاي احد آقا و عبداالله، عالم و روحاني بزرگي بوده

  .باشد مي» اسلامي«اي خانواده آقا فرزند ديگر او كه از شخصیتھاي معروف و مردي قرآن خوان بود، نی

در . بود» امین الاسلام«شناسیم كه ھمسر  از تعداد دختران او اطلاعي در دست نیست، تنھا دختري از وي را مي

  ١.مورد او نیز بحث خواھد شد

او تحصیل كرده نجف اشرف بوده و از آنجا كه ) آيد مطابق آنچه از قراين و شواھد به دست مي(مرحوم شیخ الاسلام 

رؤساي ايل احترامش را دقیقاً . شود، مقام علمي بالائي داشته است مورد احترام علماي ارومیه بوده، مشخص مي

قبلاً گفته شد وي ساكن قريه راھدھنه بوده، حدود يك ھكتار . اند، ھر نوع قضاوت به عھده او بوده است كرده مراعات مي

  .اشته استتاكستان و دو خانه اندروني و بیروني در آنجا د

  .از جزئیات زندگي او اطلاع بیشتري در دست نیست

                                                
  .خواھیم ديد كه دختر ديگر وي ھمسر آقا میر صالح بوده است. ١
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  :ـ شیخ رضا قلي ارومي٢

نیاي خاندان رضوي ـ او فرزند شیخ محمد علي كاظمیني خوئي و او نیز فرزند شیخ محمد ولي كاظمیني است و او 

شود شیخ محمد  فته ميگ. باشد نیز فرزند شیخ محمد رفیع كاظمیني، و او نیز فرزند شیخ محمد شفیع كاظمیني مي

آل «نسل او در كاظمین به . فارس، به كاظمین رفته است» جھرم«ي »گلدامچه«شفیع ھمراه پسر خردسال خود، از 

  .اند موسوم بوده» شفیع

در آن ايام میان محمد . به عنوان عضو ھیئت سیاسي به ايران آمد ١٢٣٧ـ  ٣٦شیخ محمد علي در يكي از سالھاي 

مد علي میرزا حاكم كرمانشاھان و داود پاشا حاكم بغداد جنگھائي رخ داد، داود پاشا ضمن ارسال حسین میرزا پسر مح

ھیئتي به سرپرستي شیخ موسي نجفي به دربار فتحعلي شاه در تھران، ھیئتي نیز به شھر خوي نزد عباس میرزا 

تحقیقات بعدي معلوم شد كه  در. [فرستد كه شیخ محمد علي عرب كاظمیني عضو ھمان ھیئت اعزامي بوده است مي

  .]شوند اند كه دو نفر از آن از تھران به حضور عباس میرزا اعزام مي ھر دو گروه، يك ھیئت بوده

در اين ھنگام عباس میرزا در حوالي بايزيد، و دياربكر، و محمد حسین میرزا در نواحي سلیمانیه با عثمانیان 

  .جنگیدند مي

ي اعزامي از تھران و خوي باز گردند و پاسخ دولتیان ايران را به او برسانند، دست به ھا داود پاشا قبل از آنكه ھیئت

  .ماند شود و ھیئت اعزامي به خوي نیز در آنجا مي زند، ھیئت شیخ موسي نجفي موقتاً در ايران ماندگار مي حمله مي

مردي ستاره شناس و تقويم  شیخ محمد علي عرب نیز كه روحاني جواني بوده در خوي رحل اقامت افكنده و چون

  .شود اي بوده براي تنظیم امور تقويمي حكومت خوي، انتخاب مي خبره» زيج شناس«نويس و نیز 

عازم ارومیه ) معروف به شازده و امیر تومان(قمري، ھنگامي كه ملك قاسم میرزا  ١٢٤٤ـ  ٤٣در حدود سالھاي 

كند، محصول اين  ازدواج مي» فاطمه«آنجا با دختري بنام شیخ در . برد شود، شیخ را ھمراه خود بدان شھر مي مي

است، و ھنگام وفات پدر، يكي از افراد شخیص ارومیه سرپرستي او را به ) قمري ١٢٤٥متولد (ازدواج، شیخ رضا قلي، 

اي بوده است،  گیرد، مطابق نقلي كه از خود شیخ رضا قلي رسیده، شخص مزبور قیم سختگیر و وصي جدي عھده مي

ديدم قیم محترم سواره بالاي  رفتم، ناگاه مي براي بازي يا گردش با ھم سن و سالھايم ھر كجا مي: شیخ نقل شده از

كردم، آمد از آب بیرونم كشید و به خانه برد و سرزنش  با دوستانم شنا مي» شھر چائي«سرم حاضر است، روزي در 

  .تو دنبال بازيگوشي ھستيپدرت وصیت كرده تو عالم بزرگي بشوي، آنوقت : زيادي كرد

  .جالب اين كه آقاي قیم خود تحت قیمومیت شیخ محمد علي عرب بزرگ شده بود

، مدت اقامت وي براي تحصیل در ١فرستد مي» تبريز«قیم مذكور، رضا قلي را پس از تحصیلات مقدماتي در ارومیه، به 

حاج میرزا «ر، شاگرد دانشمند نامي، آن شھر مشخص نیست، آنچه كه مسلم است، شیخ در فقه و اصول و تفسی

كتاب معروف از او به جاي مانده،  ٢٢اند كه  ايشان مرجع تقلید و ساكن تبريز بوده. بوده است» محمد علي قرجه داغي

ـ ھر دو در حاشیه كتب مذكور چاپ شده كه يكي از كوچكترين اثرھاي » قوانین الاصول«حاشیه بر شرح لمعه و نیز بر 

اش در  اند، زندگي نامه اي از حوزه او برخاسته كند كه علماي برجسته وي حوزه بزرگي در تبريز داير مي ايشان ھستند،

                                                
شیخ رضاقلي «: مرحوم آيت االله حاج شیخ محمد امین رضوي، پس از چاپ اين كتاب به اين نكته به شدت اعتراض كرد و گفت.  ١

  ».سال ھمراه استادش قرچه داغي به تبريز آمده است ٥ابتدا به نجف رفته و پس از 
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پدرم قبل از رفتن ما به نجف چندين بار از ما : گفت حاج شیخ مي. آمده است» اعیان الشیعه«تراجم بزرگ از جمله در 

» شناسي زيج«ري داشته باشیم و درس ديگري در خواست كه به رياضیات توجه بیشت) شیخ محمد ولي و حاج شیخ(

  .شناسي ابراز نكرديم اي به زيج براي ما تدريس كند، ولي ما علاقه

  .رود اش باقي مانده و در آن غائله از بین مي در خانواده» قاچاقاچ«شناسي شیخ رضا قلي تا  ابزار زيج

ه بود، لیكن عامل اصلي پرداختن شیخ به درست است كه مرحوم قرجه داغي حوزه بزرگي در تبريز تاسیس كرد

شناسي و رياضي بیشتر بدلیل سفارشات شازده ملك قاسم میرزا به قیم او و متعاقباً اصرار و فشار  علوم ھیئت و زيج

  .خواسته پسر شیخ محمد علي چون خودش داراي اين علوم باشد قیم بوده است، شازده مي

پردازد،  در ارومیه به تدريس و امورات روحاني مي) ريخ آن معلوم نیستتا(شیخ رضا قلي پس از مراجعت از تبريز 

اين مدرسه در مكان مسجد فعلي كه به مسجد میرزا حسین آغا معروف است، (ھاي مدرسه  روزي در يكي از حجره

: پرسد مي از آنان. شان صیغه عقد جاري كند آيند تا شیخ براي نشسته بوده كه پسر و دختري پیش او مي) قرار داشته

دختر . من كسي در اين شھر ندارم، پدرم فوت كرده است: گويد ايد، اولیاي شما كجا ھستند؟ پسر مي چرا تنھا آمده

كرده، ھیكل  روند، شیخ از دنبالشان نگاه مي خواھد، آنان برخاسته و مي شیخ عذرشان را مي. دھد پاسخ روشن نمي

اينكه نیاز به ! ؟!شان نخواندم است، چرا من صیغه براي» رشیده«دختر اين : گويد بیند، در دل مي بزرگ دختر را مي

  .برگرديد، بیايید ببینم: زند شان مي صداي. كند شود كه دختر گريه مي در آن حین متوجه مي. ندارد» ولي«

ه را شیخ صیغ. گردند آنان كه در اين وقت به آخر حیاط مدرسه و نزديك درب خروجي رسیده بودند، به سرعت برمي

  .دھد نیز مي» سند كتبي: حجت«خواند و  مي

با نوكرش ازدواج كرده است او ) يكي از بزرگان طراز اول ارومیه(افتد كه دختر فلاني  فرداي آن روز ولوله در شھر مي

  .ھم ھر دوي آنھا را گرفته و در اصطبل به زنجیر كشیده

شیخ به عنوان . خواھد كه جريان صیغه را انكار كند و ميطلبد و از ا شیخ را به حضور مي.... روحاني بزرگ شھر حاج

ايستد،  باز روي حرف خود مي. شوي گويند خود نیز ھمراه آن دو كشته مي مي. كند وظیفه شرعي لجوجانه مقاومت مي

ه روستاي بیند، ب شیخ نیز امكان ماندن در ارومیه را نمي. كنند دختر و پسر به نحوي رھائي يافته و به شھر خوي فرار مي

رود، يكي دو سال در آن روستا مكتب راه انداخته و به فرزندان مردم دھات آن حدود درس  مي» دول«محال » كرگان«

  .پردازد گويد و به امورات روحاني ھم مي مي

علت آمدن ايشان به سلدوز احساس عدم . آيد كند و به سلدوز مي در ھمان زمان با دختري از ارومیه ازدواج مي

ي سلدوز از آن پدر زنش بوده كه در مراسم »آلاگؤز علیا«از يك سو و از سوي ديگر يك دانگ و نیم از روستاي  امنیت

آيد، اما نه به روستاي آلاگؤز  به سلدوز مي» سلطنت خانم«شیخ ھمراه ھمسرش  ١.بخشند ازدواج به ھمسر وي مي

اين مرد روحیه عجیبي داشته . گزيند ود ـ سكونت ميش ـ كه امروز باراني عجم نامیده مي» باراني«بلكه در روستاي 

ھاي آلاگؤز در امور محصولات و عوايد ملك از نزديك روبرو نگردد، در باراني ساكن  تنھا به خاطر اينكه باصطلاح با رعیت

  .شود مي

  :شود آيد كه موجب كوچ شیخ از باراني مي باز ماجرائي پیش مي

                                                
  .اند سلدوز صاحب املاك بوده» ساري توپراق«قبلاً گفته شد كه افشارھا در منطقه . ١
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و قبرستان سه چھار روستا (بود » شیخ احمد«قبرستاني كه در كنار روستاي  او براي فاتحه، ھر عصر پنج شنبه به

شود، يكي از ثروتمندان شیخ احمد جلو ايشان را  رفت، در يكي از اين رفت و آمدھا، ھوا خیلي سرد مي مي) ھست

ادرش و پسر خود به كند، ضمن پذيرائي سخن از برادر متوفي و دختر بر گرفته و به اصرار او را به منزل خود دعوت مي

كند  شوند، مرد مذكور ادعا مي پس از گذشت چند ماھي، خانواده متوفي در صدد شوھر دادن دختر مي. آورد میان مي

مسئله مال و (شان را نیز شیخ رضا قلي خوانده است  كه دختر برادر من، نامزد شرعي و قانوني پسرم است و صیغه

اين . ام اي را نخوانده گويد من چنین صیغه پرسند، مي كشد، از شیخ مي ايت ميموضوع به شك) ارثیه در میان بوده است

  .آقا فقط صحبتھائي از برادر متوفي خود و دختر او به میان آورده

  .كند كوچ مي» علي مَلك«تواند در باراني بماند به قريه  بالاخره شیخ نمي

محمد علي و شیخ محمد شفیع پسرانش ، شیخ )حاج شیخ(شیخ محمد ولي، شیخ عباسقلي : فرزندان شیخ

آيند، تنھا دو نفر اول از سلطنت خانم  دختري نیز به نام سارا خانم داشته كه جمیعاً در علي ملك به دنیا مي ١بودند،

  .اند ھستند و بقیه از مادر ديگر متولد شده

  :از خصوصیات روحیه شیخ رضا قلي داستان زير را نیز بشنويم

قلي خان امیر تومان دو نفر را به عنوان شاكي و متشاكي به قريه علي ملك، حضور شیخ روزي پیشكار حاج نجف

ـ يكي از طرفین ! دھد كه امیر تومان اين دو را جھت قضاوت فرستاده و فرمود، اين آقا فلانكس است آورد و گزارش مي مي

  .كند ـ را از زبان امیر تومان به نام مشخص مي

در وسط جريان پیشكار پي مبرد، كسي كه مورد توجه امیر تومان است . شود ميشیخ به استماع دعوي مشغول 

. زند شیخ خودش را به نشنیدن مي! امیر تومان فرمودند اين آقا فلانكس است: كند مجدداً تكرار مي. شود محكوم مي

سر خود برداشته و مقابل  اش را از شیخ عمامه. كند اش را تكرار مي شود باز جمله بیند كار دارد خراب مي پیشكار مي

  :گذارد پیشكار مي

بگو حكومت مال او، قدرت مال او، تنھا آخوندي مانده آنرا ھم خودش . بده به امیر تومان بگذارد به سرش. بردار و برو

  .متصدي شود

امیر تومان . دھد پیشكار جزئیات را به امیر تومان شرح مي. نمايد قضاوت را تمام كرده و فرد مورد نظر را محكوم مي

اي و ناراحتش  برو گم شو، معلوم نیست چه چیزي از خودت بافته و به شیخ گفته: گويد تبسمي كرده به پیشكار مي

  .كشد بدين ترتیب خودش را از جريان كنار مي. اي  كرده

به  توانست ھر تصمیمي در مورد شیخ بگیرد اما آنچه بطور مستند از خصوصیات وي مسلم است او امیر تومان مي

فرستد و چھار سال ھزينه آنان را به  شیخ سخت احترام قائل بوده، وي پسران شیخ را براي تحصیل به نجف اشرف مي

  .كنند گیرد و سالھاي باقي را خودشان تامین مي عھده مي

سلدوز دانستند كه شیخ الاسلام به ھر جا برود احترام و عزت خواھد ديد و ماندن او را در  ھمانطور كه سلف او مي

  .دانست دانستند، او نیز شیخ را در سلدوز عامل فرھنگ و عزت مردم مي نعمت عظیمي مي

                                                
  .شیخ نام پدر و اجداد خود را بر پسرانش گذاشته بود و نیز دختر ديگري به نام زھرا خانم داشته. ١



 

١١٤  

و بخش » قلعه جوق«آثار معماري و ھنري وي ھنوز در بخشي از مسجد : از معماري شیخ سخني به میان آمد

  .اقي استو نیز حوض مسجد مذكور و حوض خانه خودش در قريه فوق الذكر ب» مسجد علي ملك«كوچكي از 

وي طبق محاسبات، سھمیه آب بخش بالا و پائین روستا را طوري تقسیم كرد كه ھم عادلانه باشد و ھم قسمت آب 

متري به حوض خانه خود او برسد و از آنجا نیز  ٢٠٠بخش پائین بصورت مداوم از حوض مسجد بگذرد و سپس در فاصله 

  .گذشته به آبیاري باغات و اراضي سرازير شود

، كاظم خان، »میر مرتضي«ي مسجدھاي مذكور الگوي ھر ساختمان مھمي گرديد، ساختمان دو طبقه مرحوم معمار

حسین خان، اردشیر خان در راھدھنه و ساختمانھائي در مكانھاي ديگر مطابق آن احداث شدند كه امروز كمتر اثري از 

  .آنھا مانده است

  :را طرح ريزي كرده بود كه خصوصیات زير را داشت »چوخور باغي«شیخ در قريه علي ملك باغي معروف به 

متر  ٤نظر به اينكه زمین باغ در جوار باغات مرتفع قرار داشت و سطح آن از باغات جنوبي و تپه غربي حدود ) ١

كه نھرھاي تاكستان را از غرب به شرق (تر بود، جريان ھوا و بادھا را در نظر گرفته و بر خلاف رسم مرسوم  عمیق

  .نھرھا را از جنوب شرقي به جنوب غربي كشیده بود) دندكشی مي

  .ھر كدام از انواع تاك را در بخشي متناسب با ماھیت و مقاومت آنھا با سرما و گرما بطور مجزا كاشته بود) ٢

ند و او توانسته بود با انواع پیو. آيد در حد خیلي نامطلوب و كم محصول، به بار مي» به«در آذربايجان غربي میوه ) ٣

ذي قعده سال  ٧شیخ رضا قلي در روز پنج شنبه . گرم برساند ٧٠٠را به » به«وزن ھر عدد ... توجه دقیق به جريان ھوا و

روستاي مذكور، كنار ديوار شرقي خانه خودش » تپه«و در قبرستان . قمري در قريه علي ملك سلدوز وفات كرد ١٣٢٠

  .گردد خ محمد شفیع به مشھد مقدس منتقل ميپس از چندي توسط پسرش شی. شود موقتاً دفن مي

  ):آقا میر جلیل(ـ سید جلیل ارومي سلدوزي ٣

الاسلام  حجةو جد » آقا میر ھاشم«و جد آقا میر قاسم مدني و نیز والد مرحوم » آقا میر صالح«وي والد مرحوم 

» شیخ گلدي«س از ماجراي تاريخ تولد او مشخص نیست، اما معلوم است كه او سه سال پ. بود» سید جلیل قدسي«

در كتاب . قمري جھت تحصیل به عراق رفته و در شھر سامرا به كسب علم مشغول شده است ١٣٠٠و بعد از سال 

  :در مورد او چنین آمده است» حاج آقا بزرگ تھراني«تالیف » میرزاي شیرازي«

ه سامراء مشرف شد، عمده قمري ب ١٣٠٠بعد از سال ) سلدوز از نواحي ارومیه(سید جلیل ارومي سلدوزي 

تحصیلاتش در درس رسائل و ديگر دروس نزد ملا محمد ابراھیم نوري و حاج شیخ حسنعلي تھراني بود و از مباحث میرزا 

ھم به اندازه قلیلي استفاده برد، میرزا به او اعتماد داشت و قرآني را كه بعضي خطوط خودش ھم در آن بود به او 

چند ماھي بیش نگذشت كه فاضل شربیاني برايش نامه نوشت و او را به نجف خواند مدت پس از وفات میرزا . بخشید

قمري  ١٣٢٠كوتاھي ھم در نجف بود تا به وطن خويش بازگشت و در آنجا مرجع صاحب عنوان شد وفاتش در حدود 

  .مرجعیتش ھم از بركت ھمان قرآن بود. اتفاق افتاد

  :توضیحات

ترديد از حضور شیخ  در سلدوز خوانده است و بي» شرايع و شرح لمعه«ا آخر آيد، وي ت از متن فوق برمي) ١

  .الاسلام و شیخ رضا قلي استفاده كرده است



 

١١٥  

او و . دانیم كه پس از مراجعت به سلدوز عمر زيادي نكرده است مدت اقامتش در عراق روشن نیست، اما مي) ٢

  .اند شیخ رضا قلي در يك سال وفات كرده

نیست و ھر كس » تعريض«خالي از » مرجعیتش ھم به بركت ھمان قرآن بود«گويد  تن فوق كه ميجمله اخیر م) ٣

گويا مرحوم سید جلیل با استفاده از قرآن مذكور : داند كه منظور اين است كه با عرف و فرھنگ روحانیت آشنا باشد مي

  .كرده است» مرجعیت«كه خط مرحوم میرزاي شیرازي در حواشي آن بوده ادعاي 

اساساً وي ادعاي مرجعیت نكرده و چون اختلافي میان مسئولین دفتر مرحوم : در دفاع از مرحوم میر جلیل بايد گفت

رخ داده بود و منجر به مكاتباتي شده بود شايد بعضي از اطرافیان دفتر ) پس از اقامت در سلدوز(فاضل شربیاني و او 

آقا میر صالح نیاي خانواده : گفته شد آقا میر جلیل دو پسر داشتھمانطور كه . اند اي را ساخته مذكور چنین شايعه

اند، اما نظر به اينكه آقا میر صالح داماد مرحوم شیخ  ھر دو محترم بوده. مدني و آقا میر ھاشم نیاي خانواده قدسي

برخوردار بود، كه در  الاسلام بوده و كوچكترين دختر او را به ھمسري داشت، در میان مردم قاراپاپاق از احترام بیشتري

  .خواھد آمد» سادات قاراپاپاق«بخش 

  :ـ احد آقا ـ عبدالاحد٤

لكن مردي . رسید فرزند مرحوم شیخ الاسلام كه در حضور پدر تحصیل كرده بود از نظر علمي به سطح پدر نمي

  .بزرگوار و عفیف و سخت با حیاء بوده است

خان كه مقرش قريه راھدھنه بود به ناگاه آن قريه متین و مؤدب به قبلاً نیز اشاره رفت پس از دوران حاكمیت حیدر 

اي از اوباش صرفاً به قصد اذيت و اھانت به ايشان با سرنا و دھل در  روزي عده. فاسدترين روستاي سلدوز تبديل شد

رود و  ن منطقه مياحد آقا از در ديگر خارج شده، سوار بر اسب از آ. پردازند كشي مي اش به ھیاھو و عربده جلو خانه

  .گردد و ديگر بر نمي. ماند اش مي خانواده

بديھي است جريان مذكور تنھا عامل اين اقدام وي نبوده، بل يكي از عوامل و علت متمم و آخرين چاشني، بوده 

  .است

 ١٣٥٤تا سال  ماند، يكي از آنھا كه گويا كوچكترين است تنھا دو دختر مي) دانم تا جائي كه من مي(از مرحوم احد آقا 

  .باشد» پري دخت«امید است ھنوز ھم باشد، نام محترمه مذكور به نظرم . در قید حیات بود

  :ـ امین الاسلام٥

الاسلام آقاي سید جواد موسوي است، بدين  حجةپاپاق و داماد مرحوم شیخ الاسلام بوده و جد بزرگ  از سادات قره

میر «البته نام آقاي سید جواد در شناسنامه . تضي فرزند امین الاسلامسید جواد فرزند سید يوسف فرزند میر مر: ترتیب

  .است» مرتضي

مرحوم امین الاسلام در حوزه علمیه نجف تحصیل كرده و گويا مانند مرحوم سید جلیل سابق الذكر بدلیل اقامت زياد 

پس از مرحوم . ز كم بوده استدر نجف يا بدلیل اينكه در سنین بالا به ھمان شھر رفته، مدت روحانیت وي در سلدو

كند، جز اينكه مقام علمي خوبي داشته  و قبل از قاچاقاچ وفات مي. روحاني قريه راھدھنه او بوده است» احد آقا«

غیر از آقا میر مرتضي تنھا فرزندي كه از ) يا به دست من نرسیده(اطلاعات زيادي از چگونگي زندگي او در دست نیست 

  .راجع به او سخن خواھیم گفت» پاپاق نامي چند از زنان قره«ست كه در فصل شناسیم دخترش ا او مي



 

١١٦  

او پس از . مرحوم امین الاسلام در میان ايل قاراپاپاق اعم از رؤسا و بدنه ايل از احترام فراواني برخوردار بوده است

كند اقامتش پس از مراجعت  ميوفات شیخ رضا قلي و مرحوم سید جلیل به سلدوز مراجعت كرده و قبل از قاچاقاچ وفات 

  .سال بوده است ١٩از نجف كمتر از 

  :ـ معین الاسلام٦

و چون از نظر سني . باشد سلدوز مي» معیني«او نیاي خاندان . ما از تاريخ و سرگذشت وي چندان اطلاعي نداريم

  :پردازيم دانیم مي از وي مي بزرگتر از علمائي است كه در صفحات بعدي از آنان سخن خواھیم گفت در اينجا به آنچه كه

سپس براي تكمیل مدارج تحصیلي به مراغه و تبريز عزيمت . وي شاگرد شیخ الاسلام و شیخ رضا قلي بوده است

  .كند مي

موضوع اين سند . كند دستخطي از اين عالم به جاي مانده كه از معلومات وافر و پختگي و زيبائي خط او حكايت مي

جالب و متن آن داراي مطالبي ) اي مانده از مرحوم میرزا علي دوستي زاده به دست ما رسیدهكه در میان اسناد به ج(

لذا صورت آن در زير از نظر . دارد است كه كیفیت معاملات، مالكیت، تیول و اوضاع اراضي داخل جلگه سلدوز را ابراز مي

  :گذرد خوانندگان مي

ئیل سعادت تحويل مطابق يكھزار و سیصد و سي و  ل توشقانبتاريخ شھر جمادي الاول و ابتداي سال فرخنده مآ

  ).قمري(سه ھجري 

و غفران پناه جلال خان سرتیپ طاب ثراه بالطلوع و الرغبه لا بالاكراه  مرحمةسركار معتمد السلطان يحیي خان خلف 

عیه و ملحقات عرفیه آن، ، مختص خود را از توابع شر١و الاجبار تمامي ھمگي منافع و مداخل تیولي سه دانگ قريه كھل

و خراج رعیتي و جوخه و ... از آبي و ديمي و تلال و جبال و عیون و انھار و مزارع و مراتع و اشجار مثمره و غیر مثمره و

... كار و كلیه منافع و عايدات و حقوق آقائي كه به ھر اسم و رسمي بوده باشد به مصالحه صحیحیه شرعیه فعله و بي

سلدوز مد ظله العالي لغايت مدت شش ... ل اكرم امجد اعظم آقاي رشید السلطنه امیر تومانگماشتگان حضرت اج

سال كامل الشھور كه عبارت از برداشتن شش حاصل بوده باشد در عوض و مقابل مبلغ چھارصد و پنجاه تومان و ھفتصد 

شرط : مشروط به شرايط چند. ق باشدو پنجاه بار غله كه عبارت از دو حصه گندم و يك حصه جو در كل مدت مسطوره فو

گماشتگان جناب مستاجر وجه اجاره معینه نقدي و جنسي را در ضمن شش سال با شش قسط يعني در ھر : اول

سال يك قسط و ھر قسط عبارت از ھفتاد و پنج تومان نقد و يكصد و بیست و پنج بار غله سال به سال در اواخر پائیز بعد 

گماشتگان جناب مستاجر اگر در قريه : شرط ثاني. حاصلات به موجر داده و قبض رسید بگیرد از برداشته شدن خرامین و

چوب آن را بدھد ھر گاه ندھد و گماشتگان جناب مستاجر از خود چوب گذاشته باشند در آخر سال با تصديق اھل بصاير 

ھر گاه تا آخر مدت اجاره از طرف : ثالثشرط . ھا را به گماشتگان جناب مستاجر بايد بپردازد و خبره، موجر قیمت چوب

شرط . به اين ده وارد شود به عھده موجر است ربطي به جناب مستاجر نخواھد بود ٢ديوانیان عوارض و تكلیف و تعارفي

ھر گاه خدا نكرده در ظرف مدت اجاره از جانب دولت قاھره، تیولات قطع شود آنوقت اين اجاره فسخ و باطل : رابع

: شرط خامس. ر ھر چه از اقساط خود اضافه داشته باشد بايد به جناب مستاجر اعاده و تسلیم نمايدشود و موج مي

                                                
  .اين روستا امروز بخشیاز شھرنقده شده است. شود د به دشواري خوانده ميدر اثر ديرين بودن سن» كھل«نام قريه . ١

  .شود به سختي خوانده مي» تفاوتي«و شايد . ٢



 

١١٧  

گماشتگان جناب مستاجر تا آخر مدت اجاره ھر سال مقدار شش يغین گیاه به موجر بدون قیمت بدھند و موجر كه يك 

ان جناب مستاجر در آخر سال، بعد از گماشتگ: شرط سادس. زار شخصي دارد مطالبه حقوق از او نكنند چارك يونجه

اين چند كلمه بر سبیل . برداشتن خرامین و اخذ خرج و عايدات معموله، ده را به خود موجر سپرده و قطع علاقه فرمايند

بتاريخ پنجم جمادي الاول مطابق يكھزار و سیصد و سي و سه . اجاره نامچه قلمي و تحرير شد لدي الحاجه به كار آيد

قد جرت صیغة المصالحة الصحیحة اللازمه، الجازمه با اسقاط كافة الخیارات الفاسدة و الطارية . ان ئیلھجري توشق

  .مشتملة علي مضمون المتن، عندي و انا الاحقر الجاني معین الاسلام

امضائي كه گويا از يحیي خان است، حسین خان میر پنجه صارم السلطنه، حسین خان میر پنجه : امضاھاي ديگر

  .و چند مھر و امضاي ناخوانا) ضیائي(يفه چاخرلو، ايل خاني خان، میرزا علي اصغر، عباسعلي طا

بار غله بوده است، آنھم در آمد  ٢٥٠تومان نقد و  ٢٥٠بر اين اساس در آمد شش دانگ قريه مزبور سالانه : توضیحات

از كل محصول ) يك دھم(چاقاچ، سھم مالكانه قبل از قا) باصطلاح(دانیم كه در آن زمان  به طور مستند مي. اش مالكانه

با توجه به . شده است بالغ مي) حداقل(تومان نقد  ٢٥٠٠بار غله و  ٢٥٠٠بوده است بنابراين سالانه مجموع در آمد، به 

در آن زمان جاي بسي شگفتي است اگر نوشته به قلم معین الاسلام و ممھور به مھر افراد » تومان«ارزش و كاربرد 

نبود باور كردنش مشكل بود در اينجا ضرب المثلي كه آن محقق روسي در مورد سلدوز نوشته و قبلاً نقل كرديم مذكور 

  .»كند محصول يك ساله سلدوز، درياچه ارومیه را پر مي«كند  مصداق پیدا مي

طرھاي پايیني در س» آخر سال«شده، مراد از  ، شنیده مي١٣٣٣آيد كه زمزمه قطع تیول در سال  از متن سند بر مي

  .است كه باصطلاح محلي ـ آخر سال، آخر ئیل ـ نوشته شده و نبايد در نظر خواننده غلط انشائي تصور شود» سال آخر«

گفتند  مي) اوننان ايكي(سھم مالكانه از يك دھم ارتقاء يافته كه اصطلاحاً دو دھم » قاچاقاچ«در سالھاي پس از 

  .كیلو است ١٦٠توضیح اينكه ھر بار غله . فظ آن براي رعیت قابل تحمل باشدتا لااقل ل) بئشدن بیر(بجاي يك پنجم 

سال قبل از قاچاقاچ در قید حیات  ٧قمري يعني  ١٣٣٣مرحوم معین الاسلام مطابق اين سند در سال : به ھر صورت

  .حضور نداشته است ١٣٣٩دانیم كه او در ماجراي قاچاقاچ يعني در سال  بوده و نیز مي

  :مد ولي رضوي سلدوزيـ شیخ مح٧

در فصول گذشته نوع : كند كه ماجراي شنیدني دارد سالگي ازدواج مي ١٨او پسر بزرگ شیخ رضا قلي بود، در 

پاپاق نیز  در میان قره) و نیز روزگاري در تمام دنیا رسم بود(كه مانند ھر ايل و عشیره ديگر ايران » قاچیتماق«ازدواج 

  .مرسوم بود، شرح داده شد

كه در (ھمسرش خواھر لطیف آغا سلطان . كند ساله بوده بدينگونه ازدواج مي ١٨محمد ولي با اينكه يك طلبه شیخ 

ايستد كه نه تنھا  وي با آن روح نظامي گريش لجوجانه مي. بوده) موضوع جنگ مازندران، در مورد او سخن گفتیم

. ي را كنند شیخ رضا قلي و پسرانش را خواھم كشتگذارم برادران بزرگترم نیز چنین كار كنم حتي نمي نمي» بارشیق«

. گیرند كند، با ھزار مصیبت اجازه اجراي عقد را از برادر بزرگتر كه ولي شرعي دختر بوده مي مسئله كش پیدا مي

دھد و چون براستي مرد خطرناكي بوده شیخ از  پذيرد ولي لطیف آغا به نقھا و تھديدھايش ادامه مي عروسي پايان مي

. خواھد امیر تومان كسي فرستاده و لطیف آغا را مي. خواھد كه زمینه آشتي را فراھم نمايد لي خان امیر تومان مينجفق

بودند، » يارما«رسد كه او به كار بیش از دويست كارگر كه در حال كندن نھر  لطیف آغا وقتي به حضور امیر تومان مي
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كند، لطیف آغا  كند، امیر اصرار مي شنود ولي باز ايستادگي مي ا ميلطیف آغا سخنان امیر تومان ر. كرده است نظاره مي

  .اين گستاخ را بگیريد: شود كند، صداي امیر تومان بلند مي توھین آبداري ھم نثار امیر تومان مي

شود كه ھیچ، بدتر ھم  خورد، موضوع به نفع شیخ تمام نمي بالاخره لطیف آغا قھرمان نبرد مازندران كتك مي

  .گذرد ھمچنان يكسال ديگر مي. شود مي

كند اثاث البیت را به  را آماده مي» كال ارابه«خیزد  رسد، برمي روزي نقھا و تھديدھاي لطیف آغا به گوش شیخ مي

تازد تا مبادا كسي بیايد  چینند، خود شیخ با دو پسر بزرگش زودتر و قبل از آنكه ارابه حركت كند به طرف نقده مي آن مي

  .صمیمي كه گرفته باز دارد و نتواند از سلدوز خارج شده و به ارومیه برودو او را از ت

اصرار از دو . گیرد رسد، سوار اسب شده در نزديكي پل نقده جلو شیخ را مي مي» افخم السلطنه«خبر به مرحوم 

  .كند كه ھر دو پیاده شده و كنار رودخانه چپقي بكشند رسد، افخم خواھش مي طرف به نتیجه نمي

دانید كه من آدمي نیستم پاي بند يك محل و محال باشم و از ھجرت عاجز باشم، دنیاي به  مي: آغازد خ گله ميشی

... اگر در خوي بودم... ام، اگر در تبريز بودم اين بزرگي را رھا كرده و در اين گوشه دور افتاده مملكت در میان شما مانده

  ...با من بكنید؟ در میان شما قاراپاپاق ماندم كه چنین رفتاري

  .خواھم معذرت مي: گويد كند و مي افخم گوش مي

زند، عروسم در خانه ناراحت است، شماھا اقدامي  ـ يكسال است لطیف آغا ھمه جا پشت سر من حرف مي

  .كنید نمي

  .كنم كه مسئله را حل كنم ـ از امروز من تعھد مي

آورند و  روز پس از آن لطیف آغا را به خانه شیخ مي گردند، چند رسد با ھم به علي ملك برمي كالسكه افخم مي

  ١.شود مي» بارشیق«باصطلاح 

اش شیخ عباسقلي جھت تحصیل به  ساله ١٨سالگي ھمراه مادر و ھمسر و نیز برادر  ٢٠شیخ محمد ولي در سن 

ه تا پايان شرايع و و فق) مطول(تا آن روز ادبیات فارسي، ادبیات عربي، منطق، معاني و بیان و عروض . روند نجف مي

پردازند، شیخ محمد ولي پس از ھفت سال  شرح لمعه را در حضور پدر گذرانده بودند، در حوزه نجف به درس مكاسب مي

شیخ محمد علي، برادر سوم نیز كه تنھا ادبیات عرب را تمام . گردد به سلدوز برمي) بدون ھیچ گونه تعطیلي(متوالي 

كند و دو  در پايان دوره شرح لمعه به سلدوز مراجعت مي. خوانده است ه در نجف لمعه ميكرده بود با آنان ھمراه بوده ك

  .دھند برادر بزگتر به تحصیل ادامه مي

مرجع تقلید وقت، بودند قبلاً » فاضل شربیاني«از شاگردان مرحوم ) حاج شیخ(شیخ محمد ولي و شیخ عباسقلي 

و سپس در » زواره«كیلومتري میاندوآب و ديگري ابتدا در  ٤» ورن قره«ريه برادر بزرگتر در ق» قاچاقاچ«اشاره رفت كه در 

محل . ماند سال ديگر در میاندوآب مي ٤پس از مراجعت ايل به سلدوز شیخ محمد ولي . شوند ساكن مي» مراغه«

  .سكونت او قبل از قاچاقاچ قريه چیانه و پس از آن نقده بود

                                                
اي كه با خاندان شیخ آشنا باشد، با خواندن اين عبارت سريعاً متوجه خواھد شد كه ھمه خصوصیات شیخ، از قبیل  خواننده. ١

  .گیري و عدم سازشكاري در وارثانش نیز بوده كه اينك ھر كدام در شھري و دياري ھستند كوچھا، و ھجرتھاي متعدد و سرعت تصمیم
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ھاي سینه  دسته. كند در بیمارستان شیر و خورشید راھدھنه وفات ميسالگي  ٥٢قمري در سن  ١٣٤٦وي در سال 

  .شود قم منتقل مي» در بھشت«برند و سپس به قبرستان  زني عزادار جنازه او را تا نقده مي

  :ـ حاج شیخ ـ شیخ عباسقلي رضوي٨

ماند و  ادرش در نجف ميراجع به دوران تحصیل ولي در بالا سخن گفته شد با اين تفاوت كه او دو سال بیشتر از بر

سعي كنید در : گفته ھنگام نصیحت و تذكر به شاگردانش مي» عرب باغي«مرحوم . شود سال مي ٩مدت اقامتش 

شھرھا و اجتماعھاي بزرگ زندگي كنید من و حاج شیخ عباسقلي در نجف ھمدرس بوديم، من آمدم به ارومیه و او رفت 

و او در دھات سلدوز به گندم كاري و خريد و فروش ملك و آب و آسیاب  به سلدوز، اينك من يك مجتھد و مرجع ھستم

  .مشغول است

حافظ اگر قدم نھي در ره خاندان بصدق ـ بدرقه «اما حاج شیخ با اينكه ابتدا چند سال در فراق نجف اشرف شعر 

ه و روحاني عالم موفق لكن بعدھا كه به تربیت چندين طلب. گريسته خوانده و مي را مي» رھت بود ھمت شحنه النجف

اش را به )روحاني(سال قبل از وفاتش ھمیشه فرزندان  ١٠حاج شیخ حدود . اي از سلدوز نداشت شده بود، چندان گلايه

وي پس از مراجعت از . اي از مردم سلدوز داشته باشد بدون اينكه گله. كرد ھجرت از سلدوز تشويق و حتي وصیت مي

اش در آن سوي كوچه در كنار  در روبروي خانه. شود قاچاقاچ ساكن قريه راھدھنه ميو پس از » دلمه«نجف ساكن قريه 

رو به باغات و مناظر جالب » باغ اطاقي«اي از آن ساختماني به نام  باغ مرحوم شیخ الاسلام باغي داشت كه در گوشه

روحانیاني . بود» تربیت طلبه«مدرسه  و دلكش بنا كرده بود، بالكن طبقه دوم آن میعادگاه روحانیون و سادات سلدوز و نیز

  .اند نامشان خواھد آمد كه از آن باغ برخاسته

كه » قره داغ«ماجراي قضاوت در مورد روستاي . ترين و مشھورترين روحاني سلدوز و قاراپاپاق است حاج شیخ نامي

اطر ھمین موضوع برپا شده بود بخ» دربه سر«طرفین، علمائي را از مراغه و ارومیه به چادرھائي كه در كنار روستاي 

او فقیھي بود كه ھمگان به مقام فقھي وي . دعوت كرده بودند، موجب شھرت علمي بیش از پیش حاج شیخ گرديد

  .احترام قائل بودند

منشاء ثروت او ھمانطور كه قبلاً آمد ارث . آمد وي ھمیشه ثروتمند و در رديف مالكین درجه دوم سلدوز به حساب مي

پاپاق متعلق به  در فصول آغازين اين نوشته گفته شد كه املاك قابل استفاده سلدوز در ھنگام آمدن قره. مادري بود

از خانواده » سلطنت خانم«افشارھاي ارومیه بود و نیز در صفحات پیش بیان گرديد كه ھمسر شیخ رضا قلي موسوم به 

حاج شیخ ارثیه مذكور را . را پدرش به او بخشیده بود» آلاگؤز علیاي سلدوز«افشاري بود كه يك دانگ و نیم از روستاي 

» كاروان سرا«خرد سپس آنجا را نیز فروخته آسیاب بزرگ روستاي  را مي» گورخانه«فروخته و يك دانگ و نیم از روستاي 

  .كند اري مياز قريه آغابگلو را خريد) كمتر از نیم دانگ(فروشد و يك چھاردھم  خرد پس از چند سال آن را نیز مي را مي

  .نیز درآمد داشته است» حجت«حاج شیخ از تنظیم سند و تحرير 

شمسي كه از مكه بازگشت ھرگز صیغه طلاق نخواند و عھد كرده بود صیغه نكاح بخواند و از اجراي  ١٣٤٩او از سال 

  .كرد صیغه طلاق خودداري مي

وصیت كرده بود جنازه او . راھدھنه استمدفنش در قبرستان قريه . شمسي بدرود حیات گفت ١٣٥٤وي در اسفند 

حاج : را دوست ندارند، پسران حاج شیخ عبارتند از» انتقال«را به مكان ديگري انتقال ندھند، البته فرزندانش نیز موضوع 
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شیخ حسن رضوي، شیخ حسین رضوي، حاج شیخ محمد امین رضوي، حاج شیخ محمد رضوي، شیخ فضل االله رضوي، 

  .جواد آغا رضوي

پرداخت و ھر شب قبل از اذان صبح  ھر صبح بعد از نماز بدان مي. شیخ سخت به زيارت عاشورا اھتمام میورزيد حاج

آخرين شاگرد او در اين برنامه مرحوم حاج حمید . يك جزء قرآن برنامه مقرري او بود، افرادي را نیز بدينگونه تربیت كرده بود

  .ھا افتاد و وفات كرد ه كه براي وضوي سحري برخاسته بود از پلهدانشپايه بود كه بالاخره در راه ھمین برنام

  :ـ شیخ محمد علي رضوي٩

وي پس از برگشت از نجف اشرف با اينكه تحصیلاتش در . درباره تحصیلات او نیز ھنگام سخن از برادرش، بحث شد

  .و كشاورزي پرداخت بود لباس روحاني نپوشید و به كار باغ داري) غیر از دو برادر بزرگتر(حد سايرين 

حیدر و اسد : او مادر آقايان. كنیم صدايش مي» قدم عمو قیزي«كه ما » قدم خیر«تنھا يك دختر از وي مانده بنام 

  .حسني است

شیخ محمد علي ساكن قريه علي ملك بود و ھمانجا نیز دفن شده است، او مردي باتقوا و مردي رك و صريح بوده و 

  .برخورد تندي داشته است

  .ست احسانش مجال آسودگي برايش نگذاشت، در سال قحطي ملجاء يتیمان بوده استد

  :ـ شیخ محمد شفیع رضوي١٠

  .بود) باشد كه پس از دوره ادبیات فارسي و عربي، منطق و مطول مي(تحصیلات وي تا آخر شرايع و شرح لمعه 

باغ «یخ شفیع نیز مانند برادرش ش. كوچكترين پسر شیخ رضا قلي ارموي، ساكن قريه علي ملك ايشان بودند

  .داشت میھمان نوازيش زبان زد و سخاوتش معروف است» اطاقي

. خوانديم مي» ابراھیم عمو اوغلي«كه ما » ابراھیم«باشد تنھا پسري داشت بنام  مي» رضوي آذر«وي نیاي خانواده 

  .وفات كردند ١٣٦٢شمسي و پسرش در سال  ١٣٤١خودش در سال 

  :رـ آقا محمد جعف١١

حاج : آقايان(كرده او نیاي خانواده جعفري  امضاء مي» تبريزي الاصل«وي از تبريز به سلدوز آمده بود و ھیمشه 

  .اخیراً به شھادت رسید» مجید«بود كه يكي از نبیره ھايش بنام ) محمود، حمید و ابراھیم جعفري

گیرد و در اثر آن  مورد ضرب شديد آنان قرار مي) قبلاً شرح داده شد(از سلدوز » جیلوھا«آقا محمد جعفر ھنگام عبور 

  .كند وفات مي

دوست اوغلي «از جزئیات زندگي او اطلاع زيادي در دست نیست، سندي در میان اسناد به جاي مانده از مرحوم 

  :ھست به شرح زير» میرزا علي

ر خان خلف مرحمت و غفران وكالتنامه ـ وكیل مطلق و نايب مناسب شرعي خود گردانید آقاي مقرب الخاقان اردشی

پناه حیدر خان حكمران سلدوز طاب ثراه جناب آقا میرزا علي دوستي زاده را در خصوص عموم امورات مشروعه خود اعم 

از غله و نقد و جنس و مخلفات و آلات و اثاث البیت و مال و مواشي و املاك و غیره كه با اكثر مردم دارد به ھر نحو صلاح 

وكیل بلاعزل مطلق و . ايصال داشتن و مصالحه نمودن و بذل كردن و حلف و احلاف باي طريق فعل او يفعلبداند از اخذ و 
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جرت صیغة ـ ) قمري( ١٣٣٠كان ذلك في غره شھر شعبان المعظم ھزار و سیصد و سي ھجري . مجاز و مختار است

  .مھر انا الاحقر تبريزي الاصل ـ. الوكالة الصحیحیة الشرعیه المسطور في المتن

اردشیر بن حیدر خان ـ اقل الحاج علیقلي ارومیه ـ نجفقلي ـ كربلائي ھمت ـ كربلائي محمد علي ـ : امضاھاي ديگر

  .غلام آقا افشار ـ بنده درگاه بخشعلي بن حیدر خان حاكم ـ

اً بما رقم قد اقرّ الموكل حضور: رسانند سپس مكتوب فوق را به امضاء و تايید مرحوم شیخ محمد ولي رضوي نیز مي

  .انا الاحقر الراجي باالله محمد ولي. في المتن

حاج (و عبدالحاج ) مناف آقا(عبد المناف : وي خط زيبائي داشته و قبل از قاچاقاچ وفات كرده است، دو پسر داشت

امور مربوط نوشته و به  اولي در حدي بوده كه سند مي. ، ھر دو در زي روحانیت بوده در حضور پدر درس خوانده بودند)آقا

دومي مرثیه خوان مشھوري بود كه خط زيبائي ھم داشت حاضر جواب ولي انزوا طلب . پرداخته است به روحاني مي

بود، من مرحوم میرزا حاج آقا را ديدم و سالھا ھمسايه بوديم، در روضه خواني ابتدا صداي خوبي داشته، بعدھا از حسن 

) ع(من ھم از نوكران حسین : گفت توانمند بود و مي» اشك گرفتن«صوتش كاسته شده بود ولي باز در باصطلاح 

سندي به قلم مرحوم مناف آقا در دست است كه معامله دو چمشه دكان میان مرحوم آقا میر مرتضي ـ نیاي . ھستم

 به تاريخ شھر صیام. ، تنظیم كرده است)دوست اوغلي(الاسلام آقاي سید جواد موسوي ـ و میرزا علي دوستي  حجة

  .رسد خطش در زيبائي به خط آقا محمد جعفر مي ١٣٣٨

  :ـ ملا حیدر اديب١٢

باغ «باشد، براستي مردي اديب بوده و در محافل  محمد يار مي» اديبي«وي تحصیل كرده تبريز و برادر نیاي خانواده 

  .كه در بالا به شرح رفت، مجلس آراي روحانیان بوده است» اطاقي

به عنوان ھیئت » میرزا حسن«و » بابا بیگ«و مسافرت او ھمراه » انجمن«موضوع » هپاپاق و مشروط قره«در فصل 

» عضو انجمن«اي بود كه در اين امر تند سیاسي رسماً به عنوان  او تنھا روحاني. اعزامي انجمن به تبريز بیان گرديد

  .شركت كرده بود

كونتش در قريه محمد يار كه اكنون به شھر محمد مرحوم ملا حیدر اولادي نداشته و يا اولادي از او نمانده است، س

  .يار تبديل شده، بود

  :علماي مھاجر

اي از متدينین نواحي  شمسي كه جريان تند كمونیسم در آن سوي ارس بر شدت خود افزود، عده ١»١٣١٠«در سال 

شوند، ھمراه روحانیھاي  يبخشي از اين مردم كه مھاجر خوانده م. به ايران پناھنده شدند... و» نخجوان«، »اردوباد«

  :خودشان توسط دولت به سلدوز آورده شدند، روحانیان آنان عبارتند از

  :ـ سید محمد قاضي١٣

رود، لذا بیش از  مردي فقیه، كم حرف و بزرگ منش كه بزرگ روحانیان مھاجر بوده و پس از مدت كمي از سلدوز مي

  .اين در مورد اين مرد بزرگ سخني نداريم

                                                
  .اند به سلدوز آمده ١٣١٠شروع شده ولي آقاياني كه نامشان را خواھیم ديد در  ١٣٠٧البته اين حركت از . ١
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  :ض االله جوھريـ ملا فی١٤

  .الاسلام میرزا يحیي جوھري كه ھم اكنون يكي از روحانیون نقده است حجةپدر بزرگوار جناب 

من ھمیشه علاقه : گفت معروف بود، حاج شیخ مي» تقوا«اين مرد متدين در میان ھمه علماي بومي و مھاجر به 

افتاد كه در محافل و مجالسمان او  ب بیشتر اتفاق ميداشتم پشت سر ملا فیض االله اقتدا كرده و نماز بخوانم، بدين ترتی

  .پیشنماز باشد

سلیمان، محرم، يحیي داشته كه : وي در روستاھاي مھماندار و عطاء االله سكونت داشته است، سه پسر به نامھاي

  .دھند كند، دو فرزند ديگرش نسل او را ادامه مي اولي در جواني وفات مي

  :ـ ملا كاظم حقي١٥

و سپس در قريه عطا االله بود و » قلعه جوق«ه مشھد مقدس و عالمي متقي بوده، ابتدا ساكن روستاي تحصیل كرد

گیرد و  پس از وفات وي سرپرستي اولاد او را به عھده مي. نسبتي ھم با مرحوم ملا فیض االله فوق الذكر داشته است

چیز خود صرف نظر كرده، تنھا دين و  اينان از ھمه. الاسلام جوھري تحت تربیت آن مرحوم بزرگ شده است حجة

  .ايمانشان را برداشته و آورده بودند، متاسفانه من كمتر اطلاعي از زندگیشان دارم

  :ـ شیخ عبدالحمید١٦

شد من شخصاً حضور او را درك كرده و  عالمي خوش ذوق و باتقوا بود، ھمیشه لبھايش در حركت دعا و ذكر ديده مي

در آن زمان كه من او را ديدم دچار لكنت زبان و ترديد در . نماز شب اھتمام زيادي داشتبه . جلساتي در خدمتش بودم

اي موجب ترس و شوك وي گشته دچار آن شده بود، با اين ھمه  گشت، گويند حادثه آغاز كلام خصوصاً در دعا و ذكر مي

قلعه «فاقد اولاد و مسكنش قريه  وي. پرداخت، نفسش تاثیر خوبي در مردم داشت تا آخر عمر به موعظه و تبلیغ مي

روزي يك صفحه از شرح لمعه خواند و توضیح داد، فھمیدم كه لكنت لسانش ھنگام خواندن كمتر محسوس  ١.بود» جوق

  .شود چیزي از مال دنیا، جز يك خانه نداشت، سخي و میھمان نواز بود مي

  :ـ حاج میرزا يوسف سعیدي١٧

د به فلسفه و تحصیل كرده مشھد مقدس بود، رباعیات خیام را نه براي گوي، شاعر مسلك و علاقمن مردي بذله

ھنگام فرار از دژخیمان كمونیسم ھمسر و دو دخترش در آن سوي ارس . دوست داشت» شناخت«زيستن بلكه براي 

به  تعارفي داشت لھجه صريح و بي. گشت اش مشھود مي كرد شدت حزن در قیافه مانده بودند ھر وقت از آنان ياد مي

گرفت  قیافه خاص آخوندي به خود نمي. و يدك كردن عناوين در پس و پیش نام افراد بیزار بود» القاب بازي«قول خودش از 

  .اي داشت از اين جھت روحیه آزاده

رفت و آمد داشتند و كار ) پدر بزرگم(دانم چرا و به چه علت از آن ھمه روحانیان زيادي كه به خانه حاج شیخ  نمي

ام، ھنوز ھم آھنگ كلماتش در گوشم  يرائي از آقايان بود، بیش از ھمه تحت تاثیر روحیه اين مرد قرار گرفتهماھا پذ

                                                
وسیله از اين خانم معذرت  بدين. است» تابیه«پس از چاپ كتاب، معلوم شد كه آن مرحوم دختري داشته كه ساكن .  ١

  .رضوي. خواھیم مي
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حرفھاي حاج شیخ را دقیقاً گوش دار اما از من ھم سخني بشنو و به فلسفه : گفت جوان كه بودم به من مي. ھست

  .خورد اھمیت بده به دردت مي

از كلمات . كند نكه مخالفتي با فلسفه ندارد، اما ما را چندان تشويقي به آن نمياو دريافته بود كه حاج شیخ با اي

  .خواھد اي از قلندري را مي زندگي آمیزه: آمیز مرحوم سعیدي قصار شوخي

حاج شیخ ھم به . شان زلف علي است ھاي از رسم و آئین اين قاراپاپاق درشگفتم، نام ھمه كچل: گفت و مكرر مي

  .درست مثل تو كه، يوسفي: كرد اشاره مي شوخي به سیماي وي

  .حاج سعیدي سیاه چرده ولي نمكین بود و اشاره صمیمانه حاج شیخ ھم به اين نكته بود

  .وي حافظه قوي و در مباحثات علمي بیان رسائي داشت، بنظرم در اين خصوصیت برتري شخصي داشت

براي حاج شیخ ارزش ديگري دارد زيرا حاج شیخ عمر  ديدم كه وجود وي من كه سالھاي آخر عمر او را درك كردم، مي

و سخت ھمديگر را . »گئدنلرين يادگاري«: گفت زيادي كرده بود و ھمه دوستانش وفات كرده بودند به مرحوم سعیدي مي

  .ديدم من حاج شیخ را در كنار حاجي سعیدي در شادترين حال مي. داشتند دوست مي

طبق . تواند و حال ندارد، حتماً يكي از فرزندان او نماز من را بخواند شیخ كه نميحاج : در وقت وفاتش وصیت كرده بود

  .وصیت ايشان آقاي میرزا محمد رضوي برايش نماز خواند

فرزندش جناب آقاي محمد امین سعیدي از فرھنگیان نقده . حاج سعیدي پس از آمدن به سلدوز ازدواج كرده بود

  .باشد مي

اند را نیز حساب كنیم، روحانیان مھاجر در سلدوز  اند و بعداً به میان آنان آمده قاراپاپاق نبودهاگر مھاجرين قبلي را كه 

  :گرديم به روحانیون بومي باز برمي.اند بیش از روحانیان بومي بوده

  :ـ آقا شیخ مھدي رضوي سلدوزي١٨

سال  ٢٠» قاچاقاچ«ر ماجراي متولد نجف اشرف بود، د. تر در شرح زندگي والدش ذكري از او به میان آمد پیش

در مراغه به تكمیل سطح . در پیش والدش و نیز عمويش حاج شیخ تحصیل كرده بود) معاني بیان(داشته كه تا مطول 

مامورين رضاخان حاج شیخ حسن آقا را از تبريز بدلیل . روند پردازد، آنگاه ھمراه حاج شیخ حسن آقا به قم مي مي

آيت االله نجفي «شود اواخر سطح را در حوزه درس مرحوم  ولي او موفق مي ١دمشمولیت سربازي برمي گردانن

  .تحصیل كند» مرعشي

تقاضا كرديم كه درس ) قدس سره(اي جمع شديم و از حاج آقا روح االله يعني امام خمیني  كرد كه روزي عده نقل مي

رئیس دفتر مرحوم آيت االله حائري ( فلسفه براي ما تدريس فرمايند، سه چھار جلسه خوانديم، روزي حاج آقا مھدي

آمد و يك دستش را به يك طرف در و دست ديگرش را به طرف ديگر در، گذاشت و به سوي داخل ) رئیس حوزه علمیه قم

گويد  مي) مرحوم حائري(حاج آقا روح االله، حاج شیخ : ديديم گفت مدرس خم شد كه ما سینه و سرش را مي

ما با تعجب به يكديگر نگاه كرديم، . اند نبايد در درس فلسفه شركت كنند نخواندهھائي كه سه سال درس خارج  طلبه

                                                
گیري نكرد تا اينكه در سال   وي پس از دوره سربازي به اداره امور كشاورزي و باغھاي پدر پرداخت ولي از مطالعه و بحث كناره. ١

  .سال دارد ٨٥به قم رفت و سطح را به پايان رسانید اكنون  ١٣٤١
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زيرا ما تازه . مثل اينكه ھمه شما فاقد اين شرط ھستید برويد و درس تعطیل شد: استاد ھم نگاھي به ما كرد و فرمود

  .درس خارج شروع كرده بوديم

گفت من نیازي به  مي. اي و ثروتي نداشت لذا اندوخته مرحوم آقا شیخ مھدي در سخاوت دست ھمه را بسته بود و

ام كه تا مرگم ھرگز مريض  ام و با خدا قرار گذاشته ام، اكبر را ھم به خدا سپرده ثروت ندارم، دخترھا را شوھر داده

  ).پس از پیروزي انقلاب اسلامي. شمسي ١٣٥٧(نشوم و ھمینطور ھم شد، روزي بیمار شد و ديگر برنخاست 

در مسجد او برپا نموديم و در محاصره پلیس و  ١٣٥٦را در سال ) دي ١٩شھداي (روز چھلم شھداي قم مراسم 

  .ژاندارم آن برنامه مھم را در حضور ايشان كه كمك زيادي براي ما بود انجام داديم

ه روسھا در پس از اشغال سلدوز بوسیل. پس از تحصیل به نقده مراجعت كرد و بعد از وفات پدرش جانشین وي گرديد

شود، چون  كنند، با نظامي روس درگیر مي اش وارد مي جنگ جھاني دوم، سالداتي را تحريك كرده و شبانه به خانه

  .گردد رود، پس از چند سال دوباره به وطن باز مي تحريك كنندگان افراد بومي بودند از سلدوز قھر كرده و به صائین دژ مي

نه دارم يكي خانه شیخ مھدي كه ھمیشه درش باز است اما مقررات داخلش من در نقده دو خا: گفت حاج شیخ مي

كه درش ) جوانمرد(ديگري خانه حاج كاظم آقا ... خیلي سخت است آنھم به من كه عمويش ھستم چه رسد به ديگران

  .شود شود اما میھمان پس از ورود سلطان منزل مي كمتر باز مي

كه امروز يكي از سرمايه داران است، به كار خود مشغول است، » برعلي اك«از وي تنھا يك پسر مانده بنام 

  .خواھد بساط را به خارج بكشاند مي

  :ـ حاج میرزا حبیب مقدسي١٩

فرزند بزرگ مرحوم ملا حسینعلي، دوره علوم ادبي و منطق را ھمراه حاج محمد امین رضوي در محضر حاج شیخ به 

مرحوم مقدس از شاگردان . شوند ر دو به حوزه مقدس قم مشرف ميشمسي ھ ١٣٢٠پايان رسانیده سپس در خرداد 

اشتغال به امور روحاني . در فقه و اصول از علماي طراز اول ارومیه بود. حجت كوه كمري بود) سید محمد(مرحوم آية االله 

نتقل شد داشت پس از مراجعت از قم چند سال در موطن خويش زيست سپس به ارومیه م وي را از مطالعه باز نمي

پرداخت پس از عمري خدمت  ارومیه نیز به تربیت علمي جوانان مي» دبیرستان اسلامي«مدتي در كنار امور روحاني، در 

  .وفات كرد ١٣٦٨در سال 

  :ـ سید جلیل قدسي٢٠

تحصیلاتش را در ارومیه و حوزه مقدسه قم انجام داده و . مرحوم قدسي ـ نواده سید جلیل بزرگ سابق الذكر است

فرزند بزرگ مرحوم آقا میر ھاشم و از نظر زماني پس از آقاي مقدسي مذكور در بالا، تحصیل را شروع . كن ارومیه بودسا

  .كرده بود

حادثه مرگ دو برادرش در آبھاي خلال . مرحوم قدسي در زندگي با برنامه بود و در سخن گفتن آدم كم حرفي بود

 ١٣٦٩مرحوم قدسي در سال . ي او را به دو فصل مشخصي تقسیم نموداش ضربه زد و زندگ نیزارھاي سلدوز به روحیه

  .وفات كرد
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  :ـ مرحوم حاج میرزا جعفر محرر٢١

پس از مراجعت از قم چند سال . تا آخر سطح بطور كامل در حوزه علمیه قم تحصیل كرد. جواني محجوب و متدين بود

وي . ني از او مانده است، خدايش بیامرزد و رحمت وافر كندفرزندا. سپس به نقده منتقل گرديد. ساكن قريه عطا االله بود

  .سومین پسر مرحوم ملا حسین محرر بود

  يادي از آخوند ملا علي ھمداني

مرحوم آخوند ملا علي ھمداني فقیه و مجتھد معروف و از مشاھیر روحانیت شیعه در عصر خود، رئیس روحانیت 

  .گفت ھاي اخیر به درود حیات وي در سال. ھمدان بود

  .موجب تعجب خواننده شود» روحانیون قراپاپاق«شايد مشاھده نام ايشان در فصل 

دانشمند محترم آقاي حاج . آري آخوند نیز تبار از قراپاپاق دارد كه خود آن مرحوم بارھا اين موضوع را شرح داده است

  :كند محمد امین رضوي نقل مي

  :پس از آنكه خودم را معرفي كردم گفت. علي ھمداني آشنا شدمبا آيت االله ملا » مدرسه آخوند«اولین بار در 

  .دانم كه سلدوز نام يك شھر يا آبادي نیست، نام بلوك است من ھم قراپاپاق ھستم، بابابزرگم از سلدوز آمده، مي

به حضور آخوند رسیدم تعدادي طلبه و روحاني نیز حضور داشتند، وقتي كه : گفت مرحوم شھید علي علمي مي

  .بابابزرگ من نیز از مردم قراپاپاق بوده و از سلدوز به اينجا آمده است: ست من از قراپاپاق ھستم گفتدان

ام آيا ابتدا در كدام يك از آنھا ساكن  من فراموش كرده» شونقار«و » آغابگلو«وي در دو قريه سلدوز سكونت داشته 

  .ن كوچ كرده استدانم كه از يكي از دو روستاي فوق به ھمدا بوده، اينقدر مي

. قبلاً گفته شد كه قريه راھدھنه در زمان حیدر خان گذرگاه كاروانھاي تجاري از ھمدان تا نخجوان بوده است: توضیح

 ١٣١٨تا سال  ١٣٠١و نیز از سال . زيرا تنھا گذرگاه در جنوب درياچه، سلدوز و تنھا پل روي رودخانه گادار در راھدھنه بود

و . شدند نشاه، ھمدان، تبريز، دھخوارگان، مراغه، ارومیه، سلماس و خوي در راھدھنه ديده ميھمیشه تاجراني از كرما

للجین «يا » ھمدان چاناقي«آوردند كه به  را به سلدوز مي» لاله جین«كاروانھاي ھمداني ظروف سفالین  ١٣٣٩تا سال 

خودشان ساكن ھمدان بودند كه براي تجارت به از اھالي اردھال بود ولي » اردھالي«نیاي برادران . معروف بود» چاناقي

پدر بزرگ آخوند نیز از سلدوز . آمدند و بعدھا در میان قراپاپاق ماندگار شده و در زمره مالكین قرار گرفتند سلدوز مي

  .عزيمت كرده و در ھمدان ماندگار شده است

  مرحوم شیخ محمد ركعّي

پس . ھاي چندين ساله تنظیم شده و بدين صورت درآمده است در مقدمه اين كتاب گفته شد كه يادداشت: استدراك

از چاپ كتاب، معلوم شد كه يادداشت مربوط به مرحوم آيت االله شیخ محمد ركّعي در كتاب نیامده است كه باعث 

  .شرمندگي شد

. پردازد قمري، به عشق تحصیل علوم با پاي پیاده از سلدوز به قم آمده و به تحصیل مي ١٣٣٩ايشان پیش از سال 

. يك بار نیز پیاده از قم تا مشھد جھت زيارت رفته بود. دار، سمبل تقوي و عالم عامل به معني تام بود مردي شب زنده

  .چھار پسر دارد، يكي بازاري و سه ديگر از علماي روشن ضمیر ھستند و خاندان علم و فضیلت



 

١٢٦  

  .انساري بوداي و خو كمره وي از شاگردان آيات عظام حائري يزدي، حجت كوه

  .مرحوم ركّعي در قبرستان شیخان قم مدفون است

دو دانشمند بزرگ؛ آيت االله حاج : گويد آقاي سید محمد خاتمي رئیس جمھور وقت، در سفري كه به نقده داشت، مي

  .اند شیخ عباسقلي رضوي و آيت االله شیخ محمد ركّعي از اين خطّه برخاسته

  سادات قاراپاپاق و سلدوز

  :جلیلیهـ سادات ١

  .در ايروان آقا میر جلیل بوده است) مطابق قراين و شواھد(شان  نام نیاي اصلي

  .ھاي خاندان سادات جلیلیه ھستند عموماً شاخه) رادپور(، موسوي )نقده(ھاي مدني، قدسي، علوي  امروز خانواده

. باشند عرفي گرديد مياولاد عموي مرحوم سید جلیل بزرگ كه قبلاً م» نغدي سید لري«ھاي معروف به  علوي

سادات نقده خانوادھاي . از اين خانواده ھستند... مرحوم آقا میر عباس و مرحوم آقا میر جواد، و میر حسن و میر حبیب و

كه ھر دو » آقا میر ھاشم«ھا اولاد مرحوم  و قدسي» آقا میر صالح«ھا اولاد مرحوم  و مدني. شوند متعددي را شامل مي

  .مشھورند» قالاجیق سید لري«اند، اين دو خانواده به  هپسران سید جلیل بود

اينان . اولاد مرحوم امین الاسلام كه او نیز پسر عموي ديگر سید جلیل بزرگ بوده است) رادپور(خانواده موسوي 

  .شوند نامیده مي» راھدھنه سید لري«

عضي ديگر به موسوي، ملقب ھستند كه بعضي به مدني و علوي و ب» موسوي«طبق تحقیقات من سادات جلیلیه 

منظور مشھور بودن به عنوان يك (افراد معروف . ندارد» موسوي بودن«اند كه البته تناقض و يا تعارضي با اصل  شده

  :اين خاندان به شرح زير است) شخصیت ساداتي و مورد توجه احساسات مذھبي مردم قرار گرفتن آنان است

  .كه در موردشان سخن گفتیم. مسید جلیل بزرگ و امین الاسلا: الف و ب

او از طرف مادر نوه شیخ الاسلام بود و چون از دو جانب نسبت به دو خانواده بزرگ مذھبي : آقا میر صالح: ج

شد، البته خود نیز خصوصیات شخصیتي اين موقعیت را داشته است،  رسانید در رديف بزرگان قراپاپاق شمرده مي مي

قیدي داشته است،  فل و مجالس آنان جايگاه خاصي داشته، زبان آزاد و نسبتاً بيھمیشه در رديف علماء و در محا

  .از طرف مادر با وي نسبت دارند» جھانديده«خانواده . مردي با فرھنگ و فھمیده بود

  .برادر كوچك آقا میر صالح و والد مرحوم سید جلیل قدسي: آقا میر ھاشم: د

  .موسوي، نیاي رادپورھا پدر بزرگ آقا سید جواد: آقا میر مرتضي:

متاسفانه چون . آقا شیخ مھدي راجع به وي مطالب زيادي بیان كرده بود. بزرگ سادات نقده: آقا میر عباس علوي:

  .يادداشت نكرده بودم اكنون چیزي در خاطر ندارم، از نظر كلیات مرد محترم و با نفوذي بوده است

پدر آقا سید جواد، وي سخت مورد اعتقاد مردم راھدھنه بود و . »وممظل«سیدي آرام و به قول مردم : آقا میر يوسف:

  .شود قبرش در قريه مذكور زيارت مي



 

١٢٧  

  :ـ سادات علويه٢

سادات مذكور وقتي از . ھستند كه در بالا آمد» راھدھنه سید لري«اينان غیر از » راھدھنه سید لري«معروف به 

كه كسي از سادات راھدھنه در آنجا نبوده، زيرا از اين خاندان آقا اند  به راھدھنه عزيمت كرده» شريف الدين«روستاي 

بدين ترتیب سادات علوي . زيسته میر يوسف مانده بود كه در نقده در خانه آقا شیخ مھدي رضوي و تحت قیمومیت او مي

  .نامیده شدند» راھدھنه سید لري جديد«جاي خالي سادات راھدھنه را گرفته و به 

  :ين خانداناز افراد معروف ا

  .پدر آقاي میر جعفر علوي كه اكنون ساكن نقده است: مرحوم حاج میر غفار: الف

  .پدر مرحوم حاج میر يعقوب علوي ـ نیاي آقا مجتبي علوي از فرھنگیان نقده): حاج سید علي(سید آقا كیشي : ب

راز و نیاز ـ نذر «بودند لذا در محور ) یناز دانه درشتھاي خرده مالك(سادات علوي نظر به اينكه از قديم در زمره مالكین 

  .چربید اند و به اصطلاح رنگ مذھبي و موقعیت مذھبي دو خاندان بالا بر اين خاندان مي قرار نداشته» و نیاز مردم

  :ـ سادات احمديه٣

احمد موسوم نیز به نام » آقا میر بابا«بوده چون مرحوم » احمد«نام نیاي بزرگشان » نظام آباد سید لري«معروف به 

  .كنند كه پدر آقاي سید عباس علوي است خطاب مي» آقا بابا«شود احتراماً وي را  مي

  :ـ سادات عزيزيه٤

فرزندان آقا . بوده» آقا میر اسماعیل«و نیاي آنان » حاج میر عزيز«بزرگشان مرحوم  ١»دورگه سید لري«مشھور به 

  .میر محمد، میر اسماعیل و میر يحیي میر محبوب، مرحوم میر محمود،: میر عزيز عبارتند از

  :ـ سادات موسويه قائمیه٥

بوده و ھست راجع به ارتباط نسلي میان اينان و » میر آباد«پاپاق ھستند، مركزشان قريه  از خاندانھاي بزرگ قره

از آمدن از  خاندان جلیلیه بررسیھا و تحقیقات مفصلي به عمل آمد اما نتیجه قاطعي حاصل نگرديد به احتمال قوي قبل

ھستند از نظر ادله و شواھد، تفاوتي با خاندان جلیلیه » موسوي«اند در اينكه نیز  شده ايروان يك خانواده محسوب مي

  .ندارند

  .شوند كه مركز موسويھا قريه چیانه بود ھا تقسیم مي ھا و موسوي اين خاندان به قائمي

  :اشخاص نامي اين خاندان

  ).مدفنش در بالاي تپه میر آباد قرار دارد: (قائمي سید محمد نیاي خانواده: الف

  .فرزند سید محمد فوق الذكر» آقا میري«سید جعفر معروف به : ب

  .»آقا بالا«سید محمد نوه سید محمد فوق معروف به : ج

قائمي ) میر بابا(و آقا سید فتاح كه والد حجت الاسلام سید عباس . نیاي خانواده موسوي: آقا میر حسن: د

  .باشد مي

                                                
  .م سه روستا در سلدوز استنا» پاشو بیا: دورگل«دورگه به معني . ١



 

١٢٨  

  :سادات قرشیه

آقا سید جعفر، (فرزندانش . خاندان مرحوم آقا میرقاسم قرشي، وي داماد مرحوم آيت االله شیخ محمد ولي رضوي بود

خاندان . شان است ھاي مرحوم رضوي ھستندو مرحوم آقا شیخ مھدي رضوي دائي نوه) آقا سید احمد و آقا سید محمود

  .ھاي سلدوز، ساكن ارومیه ھستند رشياكنون ق. باشند فرھنگمند و شريف مي

  :ـ سادات طاھريه٦

پاپاق نیستند و از نظر زماني بعداً به سلدوز  نظر به اينكه اين خاندان و نیز خاندانھائي كه در ذيل خواھند آمد از قره

باشند والد آن مرحوم  يم» آقا میر آقا«طاھريه عموماً از اولاد مرحوم . ھاي آخر بیان گرديد اند، شرح حالشان در رديف آمده

  .ي سلدوز آمده است»يادگارلو«به روستاي » گرگان«از استر آباد 

سلسله طاھريه از جھت خدمت به تشكیلات حضرت ابا عبداالله الحسین علیه السلام موقعیت بالاتري را به خود 

ش باعث تشكیل دسته سینه رفت، وجود زماني اگر دختري از آنان به عنوان عروس به آبادي ديگر مي. اختصاص دادند

  .گشت از اين نظر خانواده بابركتي بودند زني در آنجا مي

  :افراد نامي سادات طاھريه

اش مدام باز  كوشید در خانه كه ياد شد، ھمیشه در كنار روحانیون بود و در امور مذھبي سخت مي: آقا میر آقا: الف

  .نیز كارگشا و ساكن قريه راھدھنه بود بود و علاوه بر موقعیت ساداتي در حل و فصل امور مردم

اي از طاھريان بود، در فصل آخر كه مجدداً از تاريخ  و پدر شاخه» كھريزك«ساكن قريه : حاج میر حسین طاھري: ب

  .سیاسي، اجتماعي قراپاپاق بحث خواھد شد از اقدامات وي سخن خواھد رفت

  .خواھد آمدباز شرح شھادت وي در فصل مذكور : شھید میر عبداالله: ج

  .پدر بزرگ آقاي سید احمد طاھري: آقا میر طاھر طاھري: د

وي در خدمت به تشكیلات امام حسین علیه السلام از جان و دل : طاھري) آقا میر طالب آقا(حاج میر طالب : ھـ

ھنگ و بلند كوشید، مقداري از ادبیات عرب را نیز خوانده بود و نسبت به ساير سادات اھل مطالعه و مردي با فر مي

  .ترين سید سلدوز بود منش و در عصر خود نامي

  :ـ سادات غفاري٧

  .اند خانواده حاج سید مرتضي غفاري از مردم افشار ارومیه بوده كه بعدھا به سلدوز و میان قراپاپاق آمده

  :ـ سادات صالحیه٨

نامیده » ركان السادات«ومیه است كه ركان از آباديھاي اطراف امامزاده ار. »سید مھدي ركان الساداتي«اولاد مرحوم 

و پسر او نیز مرحوم » میر صالح«آيد و پسر او  شود مرحوم میر مھدي از قريه مذكور به روستاي عطا االله سلدوز مي مي

مرحوم آقا سید رضا از محترمین سادات . باشد آقا سید رضا صالحي والد حجة الاسلام آقاي سید جعفر صالحي مي

  .قبلاً نیز در فصل روحانیت نامي از ايشان برده شد. شخصیت و بزرگوار بودسلدوز و فردي با 

  .اند ھاي ديگري از سادات ھستند كه آنان نیز پس از سال مذكور به آنجا آمده ھم اكنون در سلدوز خانواده: توضیح



 

١٢٩  

  :ـ سادات حسینیه٩

یر دار ـ ھمراه با پدرش از ـ سید شمش» قلجلي سید«شان از ھمدان است مرحوم سید محمد معروف به  اصل

  .كند با خانمي از سادات يادگارلو ازدواج مي. آيد ھمدان به سلدوز مي

پدر حجه الاسلام (اش مرحوم سید عبداالله  قبر قلجلي سید ھمراه پسرش سید رضا و دخترش سكینه خانم و نوه

  .در قبرستان حاج فیروز بالاي تپه حاج فیروز، است) سید محمد حسني

ھستند لیكن در شناسنامه آقاي سید محمد » حسیني«واده از نظر نسب ساداتي و شجره انتسابي اين خان

  .ثبت شده است» حسني«حسني اشتباھي رخ داده و 

قلجلي سید با اتكا به شجره مستند و حجت ارزشمندي كه داشت فردي آزاده و پر دافعه بوده است و بھمین دلیل 

  .عباسي حاج فیروز از طرف مادر به وي منتسب ھستندخاندان . شود ملقب مي» قلجلي«به 

  :ـ سادات گوزيرن١٠

ھاي متعددي از آنان در نقده و سلدوز ھستند از مردان  و امروز خانواده» گوزه گران«شان قريه  محل سكونت اصلي

  .است» حاج میر آغا«متشخص اين خاندان 

  :ـ سادات يادگارلو١١

ترين  رلو بوده و ھستند كه من اطلاعات زيادي در مورد آنھا ندارم نامياي از سادات در قريه يادگا خانواده

است كه به كرامت معروف بوده است رؤساي ايل از اينكه مبادا آقا میر حیدر از آنھا » آقا میر حیدر«شان مرحوم  شخصیت

  .اند كرده برنجد سخت پرھیز مي

  نامي چند از زنان قراپاپاق

  :ـ پري خانم١

را براي ھزينه دائمي آن مسجد وقف كرده است و » ديزج«راھدھنه كه يك دانگ و نیم از روستاي  باني مسجد بزرگ

  .متاسفانه نسب وي براي ما معلوم نیست. شود ھنوز از آن وقف استفاده مي

  :خانم) ام البنین يا ام كلثوم(ـ امي ٢

ر آقا میر صالح، از زنان محترمي است دختر مرحوم امین الاسلام، ھمسر سید جلیل بزرگ، نوه شیخ الاسلام و ماد

  .سخنش در میان رؤساي ايل جايگاھي داشته است. كرده است كه گاھي در مسائل مربوط به ايل نیز مداخله مي

  :ـ صنم خانم٣

اي در حد فاصل نقده، چیانه و پلي ديگر در  پل يك چشمه. سیاستمداري وي در فصل نجفقلي خان دوم به شرح رفت

اروانسرا، از كارھاي عمراني وي بود كه جايگاه پل دوم امروز نقطه اتصال خیابان ساحلي به بلوار است كه میان نقده و ك

اش و  كارھاي عمراني اين زن در مقايسه با كارھاي سیاسي. امروز به جاي آب، از زير آن فاضلاب شھر در جريان است

  .نیز در مقايسه با كار بزرگ پري خانم، ناچیز است



 

١٣٠  

  :ـ خانم٤

در میان رؤساي ايل و . نامش زھرا سلطان دختر امیر تومان و مادر رشید خان آغا خاني كه خصلت آقايان را داشت

گیري شركت  در مذاكرات مھم و جلسات بزرگ تصمیم. شد علماي بزرگ قراپاپاق به عنوان يك شخصیت شناخته مي

داده  برادر گستاخانه سرود مشروطه را سر ميوي از طرفداران سر سخت مشروطه بوده و در حضور پدر و . كرد مي

  .است

  :ـ تللي خانم٥

ھاي او بیان شد، زن شجاع و بديھه گوي بوده  اشعاري از سروده» فولكولور«دختر علي اكبر سلطان كه در بخش 

  .است

  :ـ گوھر تاج٦

شجاع و در  زني ھمیشه مسلح و. دختر ارس خان ـ قبلاً شرح داده شد ـ ھمسر مرحوم سید حسین اردھالي

  .حیطة نفوذ خود يك حكمران بود

  ):خاله(ـ قیمت خالا ٧

از زنان محترم كه خوي و خصلت مردانه داشت ھرگز چادر زنانه به سر نكرد، زني با غیرت و باھمت بود امور زندگي 

اي  ول ھیچ مداخلهطبق رسم قراپاپاق زنھا در خريد و فروش منقول و غیر منق. كرد اش را شخصاً اداره مي خود و خانواده

شدند ولي قیمت خاله در ھمه  ھا زنان ديده نمي»ھفته بازار«در آن ايام در دو بازار نقده و راھدھنه و نیز در . كردند نمي

  .گشت و يك روحیه مثبت بود اين روحیه او بنحوي بود كه موجب تحسین مردم مي. كرد آنھا شخصاً حضور پیدا مي

  ـ ٨

شايد راضي به ذكر نامش نباشد از تصريح به نام وي . كند خارج از سلدوز زندگي ميخانم ديگري كه اكنون در 

  .شود، خانمي سواركار و تیر انداز و در جاي خود بس محترم خودداري مي

  :ـ لیلان خانم يادگارلو٩

امعه ھاي ج وي از احترام اجتماعي برخوردار بوده و در رديف شخصیت. از سادات يادگارلو و ھمسر قلجلي سید

  .شد سلدوز شمرده مي

  حقوق دانان قراپاپاق

شان  ھمانطور كه مشاھده كرديم ايل قاراپاپاق از روزي كه بدين نام موسوم شده است شخصیتھاي فقھي در میان

: پاپاق باشد و فقیھاني چون شود كه در شرايط اجتماعي و جغرافي قره در بین عشاير ايران كمتر ايلي پیدا مي. بوده

تاريخ در پیش . لام، شیخ رضا قلي، سید جلیل، امین الاسلام، شیخ محمد ولي و حاج شیخ داشته باشدشیخ الاس

  .نمايد مان باز است و اين حقیقت را بازگو مي روي



 

١٣١  

اند اينان در حضور  وارد و متخصص بوده» علم حقوق«اند كه در  علاوه بر فقھاي فوق مرداني در میان اين ايل بوده

اند دو  اي ھم داشته سر آمد آنان كه نام پر آوازه. آموختند احثات دائمي و يادگیريھاي مداوم، حقوق را ميھمین فقھا با مب

  .نفر ھستند

و ساكن محمد يار بوده ظاھراً بزرگترين فرزندش حاج محمد رضا يار » سارال«در اصل از طايفه : ـ كربلاي باقر رضايار١

تر  البته احتمال اول قوي(اند و يا وي ديرتر ازدواج كرده  ش، به درود حیات گفتها باشد، در اين صورت يا فرزندان قبلي مي

  .بود اش در سن كوچكترين پسرش كه ھم اكنون ھست، مي زيرا او از نظر سني در حدي بوده كه بايد نوه) است

ن و در سخن گفتن فردي وزي. اي قوي و با استعداد استنباطي حقوقي بالا كربلاي باقر مردي تیز ھوش، با حافظه

ھا به عنوان وكیل در مقام دفاع از حقوق موكل خود به  از محاكم معمولي تا بزرگترين محكمه. لحن آرامي داشته است

ترين دوره وكالت او دوران معین الاسلام و شیخ محمد ولي و حاج شیخ بوده است كه  پرداخته است، رايج استدلال مي

  .اند كرده اع دعوي اظھارات اين وكیل چیره دست را شنیده و قضاوت ميآنان به عنوان قاضي در مقام استم

بزرگ خاندان » عربلو«فرزند كربلاي قربان از طايفه : »دوست اوغلي«ـ میرزا علي دوستي زاده معروف به ٢

یدر خان اي كه موكلش اردشیر خان پسر ح در فصل روحانیت متن وكالتنامه» آقا محمد جعفر«ھنگام بحث از . »دوستللو«

مرحوم . آموزد او به ترتیب در حضور احد آقا، امین الاسلام و حاج شیخ علم حقوق را مي. بود از نظر خوانندگان گذشت

ھرگز نشد كه دوست اوغلي در قبال كربلاي باقر شكست : گفت بالید و مي والد مادر من، بنام او مي» مھدي بیگ«

  .يا پیروزي با او بود گرديد و بخورد، يا موضوع به مصاحله منجر مي

تر از  اين موضوع مسلم است كه وي در امور جنائي خبره. اگر اين ادعاي او را نپذيريم و حمل بر افراط گرايي كنیم

  .دانند كربلاي باقر بوده لیكن ديگران نیز رقیب قدرتمند او را در امور حقوقي كار آمدتر از او مي

بوده است و به ھمین دلیل اسناد و مدارك زيادي از او بجاي مانده كه  كار دوست اوغلي مردي دقیق و سخت احتیاط

شود كه مرحوم كربلائي باقر  البته اين دلیل نمي. ما در طول اين نوشته بطور مكرر از اسناد و گزارشات او استفاده كرديم

و نسبتي است كه میان من از جھت دقت و احتیاط از او كمتر باشد علت اصلي دسترسي من به اسناد باقي مانده از ا

  .و او ھست

امیر ماشاء االله بوزچلو فرزند نقي خان بزچلو، فرزند رشید : در نظام جديد دادگستري اولین وكیل دادگستري آقايان

  .السلطنه، و علي اكبر جان احمدلو فرزند محمد تقي خان، فرزند حاج پاشا خان بوده و ھستند

  :نمايندگان مجلس از قارپاپاق

  .ي حاج حسنعلي زرگرزادهـ آقا١

  .ـ آقاي حاج يحیي فتوحي٢

  .ـ آقاي حاج علي پريزاد٣



 

١٣٢  

  فروش املاك

  كندلر ساتیلماسي

البته سال قحطي نیز كه قبلاً شرح . به شدت دچار كمبود جمعیت شده بود» قاچاقاچ«قاراپاپاق پس از مراجعت از 

  .داده شد در اين امر مؤثر بود

نیز ابزار كافي براي اداره املاك در روستاھا براي مردم باقي نمانده بود، قتل و غارت و عامل ديگر عدم امكانات بود و 

تفاوتي و روحیه غیر مسئول بعضي از  حدود دو سال در به دري آنان را با وضع دشواري روبرو ساخته بود در اين میان بي

  .دمالكین عاملي شد تا روستاھائي از قاراپاپاق به عشاير ديگر فروخته شو

بود كه حاكمش امیر تومان نامیده  ١»تومان«تاكنون مكرر گفته شده كه سلدوز داراي صد آبادي و به عنوان يك 

  :آيد شد، اسامي روستاھا در زير مي مي

  :ھاي سلدوز در جانب جنوبي رودخانه گادار از شرق به غرب آبادي

  

                                                
  .شرح داده شد» تومان«قبلاً معناي . ١



 

١٣٣  

  ـ آده١

  ـ گل داراخ٢

  ـ شیخ معروف٣

  ـ خلیفه لو٤

  ـ محمد شاه٥

  ـ گور خانه٦

  ـ مه مه لو٧

  ـ چقال مصطفي٨

  ـ تازه كند جبل٩

  ـ قراقصاب١٠

  ـ نظام آباد١١

  ـ ساخسي تپه١٢

  ـ كوپك لو١٣

  ـ جرت آباد١٤

  ـ بیگم قلعه١٥

  ـ دمیرچي١٦

  ـ شريف الدين١٧

  ـ راھدھنه١٨

  ـ قره قشلاق١٩

  ـ دولت آباد٢٠

  ـ فرح زاد٢١

  ـ تازه قلعه٢٢

  ـ اوخسار٢٣

  ـ توبوز آباد٢٤

  ماندارـ مھ٢٥

  ـ ديزج٢٦

  ـ خلیفان٢٧

  )كوزه گران(ـ گؤزگران ٢٨

  )نقه داي(ـ نقده ٢٩

  ـ كاروان سرا٣٠

  ـ علي مَلك٣١

  ـ چیانه٣٢

  ـ بالیخچي٣٣

  ـ گلوان٣٤

  ـ قارنه٣٥

  ـ گوران آباد ديب٣٦

  ـ گوران آباد تپه٣٧

  ـ گوران آباد٣٨

  ـ میر آباد٣٩

  ـ قلعه جوق٤٠

  ـ آلاگؤ زسفلي٤١

  ـ آلاگؤز علیا٤٢

  اموسـ ك٤٣

  ـ پیه جیك٤٤

  ـ نرزه مرز٤٥

  ـ ذلیلان٤٦

  ـ علي آباد٤٧

  ـ دربند٤٨

میان نقده و (ـ مزرعه جھان ٤٩

  )چیانه

  )بخلاوا(ـ بخل آباد ٥٠

  :روستاھاي جانب شمال رودخانه گادار، از شرق به غرب

  ـ ممیند١

  ـ گرده گرد٢

  ـ دورگه ديب٣

  ـ دورگه وسط٤

  ـ داش دورگه٥

  ـ سارال٦

  ـ گول٧

  ور ـ زينه٨

  )درياسر(ـ دربه سر ٩

  ـ تلخ آب١٠

  ـ يادگارلو١١

  ـ عطاء االله١٢

  ـ دوشط١٣

  ـ محمد يار١٤

  ـ جلال خان كندي١٥

  ـ باراني كوچك١٦

  ـ باراني بزرگ١٧

  ـ شیخ احمد١٨

  ـ قره داغ١٩

  ـ حیدر آباد٢٠

  ـ شیرين بلاغ٢١

  ـ شیروان شاھلو٢٢

  ـ حسنلو٢٣

  ـ حاج فیروز٢٤

  ـ شونقار٢٥

  ـ آغابگلو٢٦

  ابیهـ ت٢٧

  ـ ظلم آباد٢٨

  ـ عجملو٢٩

  ـ دلمه٣٠

  )شیطان آباد(ـ شیدان ٣١

  ـ ورمه زيار٣٢

  ـ آق قلعه٣٣

  ـ تازه كند ديم٣٤

  ـ كھريزه٣٥

  ـ قارابولاغ٣٦

  ـ وزنه٣٧

  ـ اسماعیل آباد٣٨

  ـ خندق٣٩



 

١٣٤  

  ـ داش كئسن٤٠

  )حنا حنا(ـ خنا خنا ٤١

  ـ لواشلو٤٢

  ـ آغجه زيوه٤٣

  )دورگر(ـ بچنلو ٤٤

  )ھا عهقل(ـ قالالار ٤٥

  ـ حسن نوران٤٦

  ـ يونس لو٤٧

  ـ حلبي٤٨

  ـ كويك٤٩

  .ـ ديلنچي آرخي٥٠

  :اند روستاھائي كه به طور ششك دانگ فروخته شده

  ـ آده١

  ـ گل داراخ٢

  ـ شیخ معروف٣

  ـ خلیفه لو٤

  ـ مه مه لو٥

  ـ چقال مصطفي٦

  ـ قراقصاب٧

  ـ كوپك لو٨

  ـ قارنه٩

  ـ كاموس١٠

  ـ پیجیك١١

  ـ نرزه مرز١٢

  لانـ ذلی١٣

  ـ علي آباد١٤

  ـ دربند١٥

  ـ گرده گرد١٦

  ـ وزنه١٧

  ـ اسماعیل آباد١٨

  ـ خنا خنا١٩

  ـ قالالار٢٠

  ـ يونس لو٢١

  ـ حلبي٢٢

  ـ ديلنچي آرخي٢٣

  ـ كويك٢٤

. از انحصار قاراپاپاق خارج گرديد» دھلیز سلدوز«روستاھائي كه سھامي از آنھا فروخته شده نیز ھستند، بدين ترتیب 

پاپاق به سوي مركز كشور ھمچون  نیز باعث گرديد جريان مھاجرت قره» پول«به » ملك«حور اقتصاد جھان از البته تغییر م

  .ساير بلاد، پديد آيد و البته بدلیل حاصلخیزي سلدوز موج اين مھاجرت در مقايسه با ساير مناطق خیلي ضعیف است

  »نقداي«

  )نوجه دھه ـ نقده(

ھا معتقدند كه  اخیر میان افراد تحصیل كرده سلدوز مورد بحث است، بعضي ھاي در دھه» نقده«ريشه اصلي كلمه 

از بعضي ديگر فرھنگمندان . باشد پاپاق به ھنگام ورود به سلدوز، مي بنام نقي خان بزچلو رئیس قره» نقي ده«اصل آن 

زرينه رود و سیمینه رود  ھاي است كه در عصر مغول اسامي رودخانه» نقاتاي، نغاتاي«نقده نقل شده كه اصل اين كلمه 

و سپس از رودخانه به . نامیدند» نقاتا، يا نغاتاي«تبديل شد و رودخانه گادار را نیز  ٢»طوغاتاي«و  ١»جغاتاي«به ترتیب به 

  .عنوان نام روستاي مخصوص نقل شده است

  .ھمان معناي زرينه فارسي است. كه جغجغه ھم از آن است به معناي درخشنده، طلائي: جغا

گرفتند،  زدند و مجدداً به كار مي كه ظروف شكسته چیني مانند قوري را بند مي» چیني بند«مثلا : بند محكم: وغط

  .زدند وصله مي) مخلوط(ھمین طور ظروف سفالین ترك خورده را با پشم و آھك و سرشم 

  محكم، سفت، سفت شده: طوغا ـ طغا

  .كناره: ساحل: تاي

                                                
  .شوند در اصطلاح جغاتي و طتووي نامیده مي. ١

  .ھمان. ٢



 

١٣٥  

  .ساحلش نسبتاً شن زار است. ـ زرينه رود در میاندوآب چنین خاصیتي را دارد. ه زرينجغاتاي ساحل زرين ـ داراي كنار

  .ھائي سفت و از خاك رس است ساحل محكم ـ داراي ساحل محكم و سفت ـ سیمینه رود با كناره: طغاتاي

یله دوزي بمعناي چیزھاي زينتي است، اشیاء زينتي كه روي مل» نغدَه«در ھمین فصل فرھنگ گفته شد كه : نغا

  .بوده» نغده تاي«ـ اما بايد توجه داشت كه نغده با نغا تفاوت دارد، مگر اينكه ادعا شود در اصل . شود دوخته مي

و از طرفي مشكل است كه كلمه مذكور ابتدا نام رودخانه گادار باشد و سپس عنوان نام روستاي نقده را به خود 

  .ل استبگیرد، اينگونه انتقال نام از نظر اثبات مشك

پاپاق به منطقه سلدوز تقريباً حالت رودخانه را نداشت و  و نیز ھمانطور كه گفته شد رودخانه گادار در زمان آمدن قره

  .توانست نامي در رديف زرينه رود و سیمینه رود داشته باشد نمي

بزچلو آمده است و قبلاً ھمانطور كه در دومین حكم صادره از عباس میرزا خطاب به نقي خان » نقده«به نظر من اصل 

  .با فتح نون و قاف بوده است» نقداي«شرح داده شد، 

  .نامي است براي نوعي رنگ اسب: حنائي كم رنگ آمیخته به حالت خاكستري: نقه

  :رنگھاي مختلف اسب

  .قرمزي كه به سیاھي گرايش دارد و معمولاً بیشتر اسبھا ھمین رنگ را دارند: اسب قرمز رنگ: ـ كھر١

  .شود شان تقريباً ھمرنگ مي يال و دم اين اسبھا با بدن. طلائي با گرايشي به قرمز و طلائي زرد: رنـ كو٢

  ).بر خلاف رنگ قیر در فارسي(سفید خالص و ناب : اسب سفید رنگ: ـ قیر٣

  .اسب سیاه: ـ قامار ـ يا ـ قمر٤

  .ھمان ابلق: ـ ابلق٥

  .در بالا بیان گرديد: ـ نقه٦

  .اسب ماده جوان است» قولان«ر جوان ھمانطور كه يعني اسب ن» داي«و 

  .اسب نر و جوان برنگ نقه: نقه داي

اين لفظ با ھمین تركیب در خراسان نیز نام جائي است كه با گذشت زمان فتحه نون آن به ضمه تغییر شكل داده 

  .است و نیز در حد فاصل اردبیل و مشكین آبادئي به اين نام ھست

  .و در مدارك ثبتي نوجه ده است» نغداي«م روستاي بزرگي در زبان مردم در حوالي ھريس نیز نا

تغییر داده است، ھمانطور كه در سند مذكور » نوجه ده«گويا دربار عباس میرزا نام اين دو روستا را در آذربايجان به 

  .»نوجه ده مشھور به نقداي«آمده 

پیام رسانان خانقاه مزبور بودند، به میان آمد ـ كه  كه» عاشقھاي ساز به دست خانقاه اردبیل«پیشترھا سخن از 

البته بايد آنھا را با ساير ساز بدستان اشتباه نكرد ـ در اشعار باقي مانده از آنان از زبان شاه اسماعیل در میدان نبرد 

  :آمده

  نقه دايم بوردا ياتدي

  ديزجك تورپا قاباتدي

  دشمن بودور گلدي چاتدي



 

١٣٦  

  .نقه دوريئر، دوريئري

  :بته شعر مذكور بصورتال

  ...قمر دايم بوردا ياتدي

و فراموش شده است، اما مردان سالمند  ١تقريباً از بین رفته» نقه«نیز آمده است و بايد دانست كه امروز واژه 

  .آوردند و ھنوز ھم كساني ھستند كه معناي آن را بدانند شمسي آن را به زبان مي ١٣٤٠قاراپاپاق در حوالي سال 

  »گادار« رودخانه

اين رودخانه از . علاوه بر موقعیت جغرافي خاص، عامل اصلي حیات كشاورزي پر در آمد سلدوز رودخانه گادار است

ھائي كه زاگرس را به آرارات  يعني از كوه) تر از مرز تركیه و عراق حدود پنج كیلومتر پائین(ارتفاعات مرزي ايران و عراق 

كه در داخل خاك ايران است سرازير » قادر«متري  ٣٤٨٠ك شاخه فرعي نیز از قله ي. گیرد دھند سر چشمه مي پیوند مي

پیوندد كه از جنوب غربي اشنويه و نیز از جنوب غربي قله قادر با  شده و پس از عبور از داخل اشنويه به شاخه اصلي مي

  .گذرد فاصله نسبتاً زيادي مي

به گادار » علي آواچائي«شنويه شاخه فرعي ديگري بنام كیلومتري جنوب ا ١٢در ابتداي خاك سلدوز، در حدود 

ھاي رودخانه  گیرد كه محاذي آن در خاك عراق، سر چشمه متري سیاه كوه سرچشمه مي ٣٥٧٨پیوندد كه از قله  مي

مابین مھاباد و پیرانشھر سر چشمه » لگبین«نیز از كوه » بالخچي چائي«شاخه فرعي ديگري بنام . است» زاب كبیر«

ريزد، اين شاخه اخیراً در جنوب نقده كنترل شده و به روستاھاي مجاور  رد و در داخل شھر نقده به گادار ميگی مي

گذرد و در  گادار تقريباً از وسط جلگه سلدوز مي. تواند به گادار بپیوندد شود، كمتر سالي بدلیل زيادي آب مي ھدايت مي

ريزد، مسیر آن از غرب به شرق است، اين رود با اينكه از  ه ميبه درياچ) انتھاي محدوده سلدوز(نیزارستان ممیند 

باشد چرا كه آب خیزي آن به  ترين و مفیدترين رودھاي كشور مي ھاي كم طول و كوتاه ايران است اما از پر بركت رودخانه

  .شود، رودخانه گادار از سر چشمه تا درياچه ھمه جاي بسترش آب خیز است اش محدود نمي سر چشمه

  :شود بند كشاورزي بر آن بسته مي ١٠جلگه سلدوز حدود  در

ـ ٩ـ بند محمد يار ٨ـ بند فرخ زاد ٧ـ بند آغابگلو ٦ـ بند حسنلو ٥ـ بند راھدھنه ٤ـ بند عجملو ٣ـ بند دلمه ٢ـ بند چیانه ١

  .ـ بند قره قصاب١٠بند عطا االله 

قبل از ازدياد و . اند در مواردي دو بند را يكي كرده كنند، اخیراً البته اين بندھا تمامي زمینھاي جلگه را آبیاري مي

اي از سبكترين و گواراترين آبھائي بود  آب گادار بدون ھیچ مبالغه) ١٣٤٠تا سال (انباشتگي جمعیت و نیز توسعه صنعت 

دند، لیكن خور كه در ايران جريان دارند، بدين جھت اھالي آباديھاي دور از گادار به حال ساحل نشینان آن، غبطه مي

امروزه ديگر قابل شرب نیست زيرا انواع مواد شیمیائي، نفت، نفت گاز، روغن و در اوقاتي از سال فاضلاب ھائي نیز بدان 

  .ريزد مي

  .، باغات است)نه دھم(تقريباً به نسبت ) از دربند تا ممیند(ھر دو ساحل گادار در جلگه سلدوز 

                                                
  .شود نیز كمتر ديده مي» اسب نقه«ھمانطور كه امروزه . ١



 

١٣٧  

  ھاي گادار پل

از ثروت شخصي وي در روستاي راھدھنه ساخته » كاظم بیگ«شمسي توسط  ١٢٨٤اولین پل كه در حدود سال 

تا نخجوان بوده است، اين پل داراي پنج دھانه و چھار برج مناره گونه  ١شده كه روزگاري معبر كاروانھاي تجاري از ھمدان

  .طي از ساروج بنا شده استھاي ساختمان آن از سنگھاي آھكي مقاوم با ملا متر بود و پايه ٤در دو طرف آن به ارتفاع 

طاق دھانه وسط فرو  ١٣٣٢ظاھراً بخش آجري نسبت به بخش سنگي از استحكام كمتري برخوردار بوده كه در سال 

مقداري كج ) ترين دھانه غربي(بخش آجري پل كلاً برداشته شد و چون پايه شرقي آخرين دھانه  ١٣٣٨ريخت، در سال 

. ي بردارند ولي دينامیتھاي آن روزي نشان دادند كه پايه از صخرة سنگي محكمتر استشده بود خواستند آن پايه را از پ

خود من تصمیم به نوسازي پل  ١٣٤٩ھا را با شاه تیرھاي چوبي ساختند، در سال  ھمچنان رھايش كردند و روي پايه

دولتي كه مرحوم میرزا حبیب  گرفتم، به كمك مردم به جاي تیرھاي چوبي، تیر آھن آماده كرديم و با استفاده از كمك

مقدسي فراھم كرده بود، روي پل به طرز آبرومندي نوسازي شد، پس از انقلاب اسلامي توسط جھاد سازندگي به يك 

  .بنا كرده بود] قمري[ ١٢٨٤ھاي سابقي كه كاظم بیك در سال  پل خوبي تبديل شده كه البته روي ھمان پايه

متر ساخته شده  ٥/٢لید از پل راھدھنه، با سه دھانه و چھار مناره به ارتفاع دومین پل، پل بھراملو است كه با تق

  .است

شود كه از استحكام چنداني برخوردار  تقريباً مشابه پلھاي موقت ساخته مي» كاروان سرا«سومین پل در روستاي 

  .نبوده لیكن آثار آن تا اين اواخر مانده بود

از بین رفت و مجدداً در كنار آن به سبك امروزي ساخته  ٤٠ھاي قبل از  سالشود كه در  چھارمین پل در نقده بنا مي

  .شد

  .پنجمین پل در محمد يار، ساخته شد

  .براي جاده ترانزيتي ساخته شد) محور ارومیه، مھاباد(ششمین پل، پل جاده محمد يار به مھاباد 

  :بستر طبیعي و بستر مصنوعي

بیان گرديد گادار از اشنويه تا نزديكي عجملو بستر مشخصي » پاپاق قرهسلدوز ھنگام ورود «ھمانطور كه در فصل 

شده اما در خلال نیزارھا دو مسیر در حال جريان  داشته و در انتھاي كوه عجملو در میان نیزارھا و باتلاقھا پخش مي

زده  وه عجملو را دور ميمسیر اول ك. گفتند در حال جريان، مي: ـ جاري» گدر«شده كه به ھر كدام از آنھا  مشاھده مي

به شیدان آباد و عظیم خانلوي فعلي و از آنجا به حسنلو گلي و سھران گلي و سپس در كنار داش دورگه به شاخه ديگر 

شده كه  گذشته و در حوالي محمد يار پخش مي شاخه ديگر در ھمان مسیر فعلي راھدھنه مي. شده است وصل مي

رؤساي ايل با پیشنھاد . گشته است ته و در حوالي دورگه با شاخه ديگر ادغام ميگذش بیشتر آن از جنوب دولت آباد مي

مردم را براي حفر مسیر مشخص بستر » ايلجاري«ـ مساحي كه قبلاً از او سخن گفتیم ـ بصورت » میرزا ابراھیم عرب«

ند، ابتداء حد فاصل قره كن شد، با بیل مي نمايند و جاھاي مرتفعي را كه موجب پخش شدن آب مي رودخانه، بسیج مي

                                                
یايشان نیز از اردھال كاشان به گردند، ن اند كه بالاخره در سلدوز ساكن شده و ملاّك مي خانواده اردھالي از تجار ھمدان بوده. ١

  .ھمدان آمده است، گويا امروز كسي از خانواده مذكور در سلدوز نمانده است



 

١٣٨  

كنند آنگاه مسیر آغابگلو و راھدھنه و در آخر مسیر مابین  قصاب و عطا االله، سپس میان دولت آباد و محمد يار را حفر مي

  .گیرند را در پیش مي ١»ظلم آباد دوم«تازه قلعه و 

بسیج » يارما، يارماخ«پائیز براي گذاشته بودند، چند سال مداوم در فصل » يارما«نام اين كار بزرگ و ھمت عظیم را 

  .اند كه البته بیشتر اراضي جلگه را ھمین عمل، قابل كشت كرده است شده مي

قادر و از » گادار«كنند اصل كلمه  شود و آنانكه گمان مي بوده نیز روشن مي» گدر«كه در اصل » گادار«از اينجا معناي 

كنند و نیز بايد متذكر شد كه تنھا يك شاخه ضعیف و  ه مينام دشت قادر در شمال اشنويه اخذ شده است، اشتبا

  .آيد ھمانطور كه در بالا اشاره شد فرعي سر چشمه گادار از دشت قادر مي

                                                
  .ھر سه ظلم آباد شرح داده شد. ١



 

١٣٩  

  

  

  

  

  

  بخش سوم

  شمسی 1320پس از سال 
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  »و پس از آن ١٣٢٠در سالھاي «قاراپاپاق 

، نوزده سال به آباداني ١٣٢٠ـ تا شھريور  ١٣٠١ـ اول زمستان » قاچاقاچ«پاپاق پس از مراجعت از در به دري  ايل قره

سلدوز پرداخت، در اثر سعي مردم، و وفور آب و ھواي مناسب و سخاوت زمین، ديگر بار سلدوز اين قطعه آسماني آباد 

كردند كه نیروھاي روس منطقه سلدوز را مانند مناطق شمال ايران اشغال كردند  مردم تازه احساس راحتي مي. گرديد

  .زيستند كرد، آنان نیز تحت سازمان جديد مي ار سازمان و نظام ايلي بر قاراپاپاق حكومت نمياين ب

  .ارومیه و مركز آن نقده بود» ٢بخش «سلدوز به عنوان 

روسھا در آخر جنگ بخشھاي ديگر ايران را تخلیه كردند ولي در آذربايجان به اشغال خود ادامه دادند، شاخه 

كه ساخته و پرداخته دولت شوروي بود با تكیه بر قواي روس به » فرقه دمكرات«ت عنوان آذربايجاني حزب توده تح

ھا عملاً خودشان را به زور تفنگ روس بر مردم مسلمان آذربايجان  اي توده. تاسیس دولت محلي آذربايجان پرداخت

  .تحمیل كردند

كوشیدند  درست كردند و به شدت مي» ستانجمھوري كرد«روسھا بر اين قانع نشده، دولتك ديگري در مھاباد بنام 

شان اجازه  ھاي جا بزنند كه موفق نشدند، زيرا ايستادگي مردم و مقاومت» انقلاب«اين دولتھاي دست ساز را مولود 

  .ھاي زائیده شده از اجنبي، بزنند داد كه چنین رنگ و روغني به اين پديده نمي

فرقه «اي از حزب توده بود، ثانیاً لفظ  لاً اين حزب شاخه و فرقهاو: دو ھدف داشت» فرقه«فرقه دمكرات از واژه 

اي بود كه در قیام شیخ خیاباني و قبل از آن در پیروزي مشروطیت  يك نام و عنوان قديمي و شناخته شده» دمكرات

فقط در  كه تنھا اشتراك آنھا. درخشندگیھائي داشت و چنین عنواني براي دست نشاندگان روسھا جنبه تبلیغي داشت

  .لفظ بود

تشكیل دولت آذربايجان را اعلام كرد و به  ٢١/٩/١٣٢٤صادر كرد و در  ٣/٦/١٣٢٤اش را در  فرقه دمكرات اولین اعلامیه

  .جمھوري كردستان اعلام موجوديت كرد ١١/١٠/١٣٢٤دنبال آن در 

ور اخراج و به منطقه اشنويه وارد بر دولت عراق شوريده بودند، از آن كش ١٣٢١در اين میان ايل بارزاني عراق كه از 

  .شیخ احمد رئیس ايل بارزاني و برادرش ملا مصطفي رئیس اجرائي آنان بود. شده بودند

اي كه اعضاي دولت تعیین  كند تا در جلسه شبانه قاضي محمد رئیس دولت كردستان از ملا مصطفي دعوت مي

ھا در  گذارند كه بارزاني ، نظرھائي داده بود، قرار ميشودند شركت كند، وي نیز به عنوان يكي از اطراف مشورت مي

  .ايران ماندگار و بازوي مسلح دولت جديد باشند

كند ھنگام بازگشت متینگي در نقده  براي زيارت شیخ احمد سفري به اشنويه مي ٢٤قاضي محمد در بھمن سال 

سخنانش جملاتي تھديدآمیز نسبت به  كند، در ضمن دھند، سید جلال نامي از پیشكاران قاضي صحبت مي تشكیل مي

دلیل اين سخن او . يعني قاراپاپاق چشم من است» قاراپاپاق چاو امنه«گويد  قاضي اعتراض كرده و مي. زند قاراپاپاق مي

  .شود در سطرھاي آينده توضیح داده مي

به عنوان فرمانده كل قوا تعیین كنند و او را رسماً  بارزاني را مجدداً از اشنويه به مھاباد دعوت مي ١٣٢٥در نوروز 

ـ كه  ٢ج » البارزاني«مسعود بارزاني در كتاب . گذارند اي دولت روس را در اختیار او مي نمايند، سلاح و مھمات ھديه مي



 

١٤١  

كردند و از ياري او دريغ  نمايد كه روسھا پدرش را ھدايت و راھنمائي مي به عربي نوشته شده ـ رسماً اعتراف مي

  .كند نیز دوران تعلیمات و كار آموزي پدرش را در شوروي به تفصیل بیان مي ١در ج . داشتند نمي

روند لازم است من نیز در اينجا به اين حقیقت اعتراف كنم كه  ھا سلدوز را در نورديده و به مھاباد مي بارزاني

شیخ احمد . اند ن رفتار را با مردم داشتهھا از ھمه اشغالگران كه در تاريخ قاراپاپاق و سلدوز نامشان رفت، نیكوتري بارزاني

ھا در رفتارشان میان عشاير كرد و قاراپاپاق تفاوت نگذارند ھر چه خود مردم دادند بگیرند و  دستور داده بود كه بارزاني

  .ھرگز متوسل به زور نگردند

و ) تبريز(ھوري آذربايجان دلیل سخن فوق قاضي و ھم دلیل اين برنامه شیخ احمد عبارت بود از اختلافي كه میان جم

  .جمھوري كردستان در مورد تقسیم آذربايجان، بود

. خواستند با اين برخوردھا قاراپاپاق را خشنود كنند تا راضي شوند كه به عنوان بخشي از كردستان باشند آنان مي

اب بود كه پس از مباحثات البته اين اختلاف بر سر مناطق متعددي چون، سلماس، ارومیه، سلدوز، حوالي صائین دژ و تك

اي  اي كه اكثر ساكنین آن ترك باشد، بخشي از دولت تبريز و ھر منطقه شود ھر منطقه زيادي بین دو جمھوري مقرر مي

  .كه اكثر ساكنین آن كرد باشد از دولت كردستان باشد

ب غرب و جنوب مناطق كردنشین بدين ترتیب سلدوز را كه ساكنین آن ترك بودند، تنھا به دلیل اينكه اطراف آن از جان

  .جزو جمھوري كردستان كردند و سید جلال از جانب قاضي حاكم سلدوز گرديد. است

  :رياست داخلي قراپاپاق

سازمان اداري سنتي برچیده شده و سازمان نوين اداري جايگزين آن شده  ٢٠ھمانطور كه اشاره شد قبل از سال 

شد اما در حقیقت شخص بخشدار ابتدا توسط رئیس  تعیین و اعزام مي بخشدار سلدوز از فرمانداري ارومیه. بود

  .گرديد قاراپاپاق، حسین پاشا خان امیر فلاّح تعیین و سپس توسط فرماندار ارومیه، حكم صادر شده و اعزام مي

نین رياستي شد عملاً رئیس ايل بود با اينكه از نظر قانوني چ حسین پاشا خان كه بطور اختصار پاشا خان نامیده مي

پاپاق كه قبلاً نیز به دردشان خورده بود  با اعلام موجوديت فرقه دمكرات باز برنامه قديمي سران قره. ديگر معني نداشت

تكرار گرديد، نقي خان بزچلو پسر رضا خان رشید السلطنه ھمراه شوھر خواھر خود، محمد تقي خان جان احمدلو 

نقي خان در كاخ حكومت جاي . گیرند ر سلدوز اداره امور ارومیه را نیز بعھده ميعلاوه ب. آيند بصورت اعضاي فرقه در مي

اي شده و  نامي را كه وارد خانه» قنبر«پردازند و  گیرد و مردان مسلح قاراپاپاق زير فرمان آنان به اجراي امورات مي مي

پاپاقھا گرفتار  ضمیمه شدن سلدوز به آن، قرهلیكن پس از اعلام دولت مھاباد و . كنند پستان زني را بريده بود، اعدام مي

در حالي  ١دھد اما نقي خان به برنامه خود، يعني طرفداري ظاھري از فرقه دمكرات را ادامه مي. شوند مسائل خود مي

ل كرد و بالاخره بھمین دلی محمد تقي خان بطور محرمانه در تبريز بر علیه فرقه دمكرات كار مي ٢كه پدر معاونش يعني پدر

  .به دست آنان كشته شد

                                                
  .شود وزير دولت آذربايجان مي» ريا بي«شود و معاون  و از ارومیه به تبريز منتقل مي. ١

  .ر آغاز ماجراي سیمیتقو شرح داديمبود كه نقش او را د» حاجي پاشا خان«پدر وي . ٢
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سر و صدائي  در اين زمان حسین پاشا خان ھمراه شوھر خواھرش غلامرضا خان خسروي در جانب ديگر موضع بي

پاشا خان امیر فلاح به عنوان رئیس ايل با قاضي . كوشیدند را داشتند و در عین حال براي حفظ سر و سامان ايل مي

سید جلال درست مانند حكام . ن ايلي جاي گزين سازمان اداري جديد گرديدمحمد سازگاري نشان داد، مجدداً سازما

ھمه امور توسط امیر فلاح حل و فصل . كه در گذشته بودند سمت اسمي حكومت سلدوز را داشت... عثماني و

  .گرديد مي

ا االله در منزل در قريه عط) پس از شكست جمھوري مھاباد(ملا مصطفي ھنگام عبور از سلدوز و نیز به وقت برگشتن 

  .پاشا خان میھمان بود

  .پدرم در خانه پاشا خان قاراپاپاق، سقوط جمھوري مھاباد را از راديو شنید: نويسد مسعود بارزاني در كتاب مذكور مي

گذشت، مردم ايل بدست نقي خان از اذيت و آزار دمكراتھا در امان ماندند و توسط امیر فلاح از  روزھا بدينمنوال مي

. نیروي دولتي از مركز حركت كرد. بالاخره روسھا از آذربايجان رفتند. ات و درگیري با عشاير كرد، آسوده گشتنداصطكاك

سید جلال به دستور . فرقه دمكرات در حوالي میانه و حكومت دمكرات كردستان در اطراف بوكان صف آرائي نظامي كردند

درست شبیه ماجراي . (فت كه به جبھه و مقابل نیروي مركزي بفرستداي از مردان قاراپاپاق را از پاشا خان گر قاضي عده

رسد كه تبريز  آذر به ستاد مركزي ملا مصطفي خبر مي ٢١در غروب ) بیوك خان كه در غائله شیخ عبید بیان گرديد

ي بود سرھنگ فراري از آرتش عراق بنام عزت رئیس ستاد ملا مصطف. تسلیم شد و پیشه وري و ھمكارانش فرار كردند

سرھنگ عزت . كردند در جبھه بوكان براي حكومت مھاباد كار مي» تفريشیان«و چند افسر فراري از آرتش ايران از جمله 

و » سرا«عشاير كرد پراكنده و نیروي بارزاني از حوالي روستاھاي . دھد خبر سقوط تبريز را به افسران جبھه بوكان مي

داند ـ با اينكه به  تفريشیان كه خودش را قھرمان و ملت پرست مي. یني كردندبوكان، به مھاباد عقب نش» آلتوني خورو«

اعتراف كتبي خودش چندين نفر از ژاندرامھا و افراد اين كشور را كشته است و ابزار دست جاسوسان و اشغالگران روس 

  :نويسد بوده است ـ مي

له به قصد ديدار قاضي محمد در مھاباد رفتیم ولي به مھاباد رسیديم بلا فاص) از بوكان( ١٣٢٥آذر  ٢٥يا  ٢٤تاريخ 

) قاضي(امیر حسین خان وزير جنگ او . گفتند به میاندوآب و به پیشواز ارتش رفته است. قاضي محمد در مھاباد نبود

شبي كه ما  ١.در مھاباد صلاح نیست) افسران فراري(ايم ولي به عقیده من ماندن شما  دانیم چه كاره گفت ما خود نمي

او به ما پیشنھاد كرد كه به آنھا ملحق شويم بھمراه آنھا به سمت نقده ... را ديديم) مصطفي(به مھاباد رسیديم ملا 

ھا  بارگیري و حمل توپ ٢ھا مامور اي از سربازان را بھمراه چند نفري از بارزاني حركت كرديم ولي قبل از حركت، عده

  .ستندكرديم كه فرداي آن روز در بین راه به ما پیو

  ...ھا ھم تصمیم داشتند به آنجا بروند اشنويه ھنوز جاي امني بود بارزاني

ھا در  حضور بارزاني. كند قريه عطا االله سلدوز است تعبیر مي» بین راه«دانیم جائي كه تفريشیان از آن به  ما مي

نظامي نیز شیخ صديق  كنند و حاكم كشد به محض ورود در نقده حكومت نظامي اعلام مي سلدوز سه ماه طول مي

                                                
  .١١٧و  ١٠٩قیام افسران خراسان ص . ١

  .ھمان. ٢
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كند كه در حوالي ھمدان با مردم خود اسكان  خواند و به او پیشنھاد مي شاه ملا را به تھران مي. برادر ملا مصطفي بود

  .گردد اي نیستم بايد شیخ احمد تصمیم بگیرد از تھران برمي يابد و تبعیت ايران را بپذيرد ملا به بھانه اينكه من كاره

. خارج شده بودند ١»قاراتورپاخ و ساري تورپاخ«مراحعت ملا از تھران بتدريج از جلگه سولدوز، اعم از  ھا پس از بارزاني

در حاشیه شمال غربي سلدوز سنگر گرفته » اسماعیل آباد«و » وزنه«سلدوز در ارتفاعات  ٢»دشت ماھور«اما در بخش 

  .سلدوز و منطقه اشنويه سنگرگیري كرده بودندآنان در دو ساحل رودخانه گادار نیز تقريباً در ما بین . بودند

» كیش كردن«ھا سیاست  شود سیاست دولت در بیرون راندن بارزاني آرتش نیز بدنبال آنان وارد سلدوز و نقده مي

شروع به پرتاب  ٢٥اسفند سال  ٢٤شود و از روز  توپخانه آرتش در بالاي تپه نقده مستقر مي. بود نه حمله نظامي

  .كند به طرف ناحیه اشنويه مي متناوب گلوله

نیز لوله توپ را كه از بیت المال اين مردم دزديده و با خود به اشنويه برده بود، به طرف نقده (!) تفريشیان قھرمان 

او در كتابش سخن از اين . ھاي توپ تفريشیان به وسط مردم افتد ولي گلوله گلوله توپخانه دولت به دشتھا مي. گیرد مي

افتاد سكوت  ھاي توپ خودش كه بر خانه و كاشانه مردم مي گويد، نمك خورده روسھا از زوزه و انفجار گلوله موضوع نمي

البته خودش اعتراف كرده است كه نیروھاي دولتي . ھا دارد كند اما از مھارت خود در امور توپ و تیر اندازي قصه اختیار مي

ول توپخانه دولتي در بالاي تپه نقده مھارت تفريشیان را تايید كرده و و نیز افسر مسئ. ھا را نداشتند قصد كشتن بارزاني

ھا و ھم تمام اين  ھا را عوض كرده و ھمه مردم اطراف را نیز تخلیه كنید، تفريشیان ھم توپ فوراً جاي توپ: گفته بود

  .ه او نخواھد داداي را ب كنیم اما قساوت او چنین اجازه ھا را ملاحظه مي زند، ما بارزاني ھا را مي خانه

اش را  كرده، چرا از اول توپخانه اي را پیش بیني مي ھنوز معلوم نیست كه اين آقاي مسئول توپخانه كه چنین برنامه

داد كه براي تفريشیان ھر دو صورت  شايد اگر او امروز حاضر بود، به اين سئوال پاسخ مي! در خارج از نقده مستقر نكرده؟

داند كه  كرد خدا مي ود ـ اگر ترس از نیروي دولتي سران بارزاني را به كنترل تفريشیان وادار نميـ كه ب. قضیه مساوي بود

و قتل برايش . شد اي كه جز خشونت چیزي فھمش نمي تحريك شده. آورد وي چه بلائي بر سر مردم نقده و سلدوز مي

» دشمن اشغالگر«ھمگي ابزار دست روس وي قھرماني است كه براي كشته شدگان فرقه در تبريز كه . آب خوردن بود

گذارد لیكن آنھمه قتل و غارت و تجاوز را كه توسط فرقه در آذربايجان رخ داد،  كند و نام آنان را شھید مي بودند، گريه مي

  .كند گیرد و به قتل ھائي كه خود مركتب شده افتخار مي ناديده مي

  :دگوي وي در مورد كوبیدن نقده تنھا عبارت زير را مي

ـ روستائي در سه كیلومتري اشنیوه در كنار رودخانه گادار ـ بردم و آماده تیر اندازي شدم » سنگان«من توپ را به 

اند  اولین چیزي كه به فكرم رسید اين بود كه توپ طرف را خاموش كنم زيرا تیر اندازي توپ براي كساني كه آن را نديده

  ...چیز وحشتناكي است

آيا كساني كه تیر اندازي توپ را نديده بودند آرتشیان : ق محتواي ضمیرش را آشكار كرده استتفريشیان در جمله فو

  .ھا بودند يا مردم نقده و يا بارزاني

                                                
  .قبلاً بطور مشروح و مكرر راجع به اين اصطلاح بحث شده است. ١

  .ھمان. ٢
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گويد من  او به دروغ مي: گوئیم به ھر حال ما ديگر از اين قھرمان سخن نخواھیم گفت، فقط اين جمله را مي

  .ھاي توپم آدم بكشد خواستم گلوله نمي

كه روزھاي پیش نیروھاي (سواران عشاير منگور و مامش را » كیش كردن«ان آرتش بر اساس ھمان تاكتیك سر

پاپاق را نیز در داخل سلدوز و بخش دشت  ھاي جنوب سلدوز و سواران قره از طرف كوه) ھمرزم ملا مصطفي بودند

ھا در مقابل توپخانه  گورھا و مامشمن. دھد به سوي سنگرھاي بارزانیان حركت مي) حد شمال غرب سلدوز(ماھور 

  .توانند پیشروي كنند ھا نمي بارزاني

بار سوگند خورده  ٩يعني آنان . گرفته بود» قسمنامه«پیران، مامش و منگور : قبلاً ملا مصطفي از ھمه سران عشاير

  .بودند كه ھرگز بر علیه او وارد جنگ نشوند، اينك سوگندشان را شكسته بودند

  »سیلوه«ماجراي 

دانیم ولي بھتر است شرح  ما جزئیات اين ماجرا را مي. گیرد ملا مصطفي بر گوشمالي سوگند شكنان تصمیم مي

  :نويسد جريان را از زبان خود مسعود بارزاني بشنويم، او مي

رايط آنان ش) سران(پیران و منگور را انجام داد و به آقاھاي ) سريع در میان عشاير مامش(يك گردش ) پدرش(بارزاني 

اند تا بھار در اراضي ايران بمانند و از آنان خواست كه به آرتش ايران براي  ھا قرار گذاشته را توضیح داد كه بارزاني

آقايان ھمه به بارزاني . راه را بر آنان نبندند) بارزانیان ـ به ھر طرف(سركوبي او كمك نكنند و در مواقع عقب نشیني آنھا 

و بعد از اين پیمان، اسلحه از دولت ) شان مگر تعداد كم(ھاي خود وفا نكردند  آنان به وعدهھاي مساعد دادند ولي  وعده

  .گرفتند و مانند مزدوران غیر نظامي لشكر كشي كردند و تبعه آرتش ايران شدند

  :نويسد سپس مي

ايفه قرني آقا در آنجا به قريه سیلوه رفتند زيرا رؤساي مامش از ط) از اشنويه( ٣/١١/١٣٢٥نیروئي از بارزانیان در 

تیراندازي از ھر سو ... جلسه داشتند به اين نیروھا فقط دستور داده شده بود كه آنان را دستگیر كرده و به اشنويه ببرند

و نیز حالي كه لوكي و درويش ... نفر از آقايان از پاي در آمدند و از بارزانیان نیز محمد میرزا ككشارو ١٢آغاز شد و تعداد 

و » شاوله«ھاي  زنده مانده بودند دستگیر شدند و نیز چند نفر ديگر از قريه) از آقايان(آنانكه . دودي زخمي شدندخانوبی

اثر اين اقدام گسترده بود و ھمه آقايان ديگر را مرعوب ... دستگیر شده و به اشنويه جلب شدند» پسوه«و » نالوس«

  .كرده بود

  :جنگ اسماعیل آباد

در حوالي روستاھاي وزنه و . انداخت س تاكتیك معین خود، نیروھاي محلي را جلو ميگفته شد آرتش بر اسا

دولت ھمه رؤساي ايل را مجبور كرده بود كه در . شوند ھا درگیر مي اسماعیل آباد پنج بار نیروھاي قراپاپاق با بارزاني

  .حضور آرتش، آنان پیشمرگ اين جنگھا باشند

  :گفت مي) ونقار و متوفي نقدهمتولد ش(مرحوم مشھدي موسي مرشدي 

شبي به فرماندھي مرحوم حاج میر حسین طاھري ماموريت داشتیم كه به سنگرھاي بارزانیان شبیخون بزنیم در 

خورد و  رفتیم يك كتري داشتم كه گاھي به سر گیاھان مي صف منظمي كه يك گروھبان آرتش تنظیم كرده بود پیش مي
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توانستم از كتري دل  شود ديگر تكرار نكند، ولي من نمي ھر كس باعث سر و صدا مي داد چند بار اخطار كردند، صدا مي

اي از دشت انداختند نزديكیھاي صبح درگیر  ببرم زيرا چائي را بیشتر دوست داشتم بالاخره كتري را گرفته و به گوشه

  .شديم كه مرحوم میر عبداالله طاھري و چند نفر ديگر شھید شدند

  .غلام حسین و میرزا: فر اھل راھدھنه بودند به اسامياز شھداي فوق دو ن

 ٢٠شوند و در روز  ھا در عید نوروز از دشت ماھور نیز كه تنھا جائي بود كه تحت اشغال مانده بود، خارج مي بارزاني

لت عراق حركت كرده و در پاسگاه مرزي قادر، شیخ احمد ھمراه ايلش به دو» قادر«فروردين از اشنويه به طرف ارتفاعات 

اي از تفنگداران خود ابتداء مدتي در حوالي نقطه مرزي ايران، تركیه، عراق، بطور  شود و ملا مصطفي با عده تسلیم مي

متحرك گاھي در سمت عراق و گاھي در سمت تركیه بوده و بالاخره از خاك ايران، پھلوي ارتفاعات مرزي را در غرب 

عبور كرده كنار شھر نخجوان از رود ارس گذشته و » شوط«و » ه ضیاء الدينقر«نوردد و از فاصله  سلماس و خوي در مي

  .شود به روسیه پناھنده مي

  :ھا به اين شرح است تعدادي از اسامي شھداي قاراپاپاق در غائله بارزاني

  )در روستاي فرزه(ـ شھید میر عبداالله طاھري ١

  )فرزه در روستاي(ـ شھید میرزا بابائي برادر حاج اكبر بابائي ٢

  ).در روستاي فرزه(ـ اسد االله خان جھانگیري ٣

  ).در روستاي صوفیان(ـ حمید فتوحي ٤

  ).در نقده(ـ موسي قلي زاده ٥

  ).كھريزه(ـ محرم امامعلي ٦

  ).نقده(ـ علي قاسمي ٧

  رسد رسد آدمي به آدمي مي كوه به كوه نمي: باز ھم

ان و استقرار حاكمیت دولت مركزي يك سري اختلافات پس از شكست فرقه دمكرات و جمھوري كردستان در آذربايج

محلي میان مردم مراغه، ھشترود، دھخوارگان، عجب شیر، بناب و میاندوآب بروز گرديد و باصطلاح تسويه و تصفیه 

از دوران حكومت حاج صمد خان شجاع (مسائل و حتي انتقامھاي باز مانده . ھاي گذشته آغاز گرديد حسابھاي سال

كه مردم مناطق مذكور از ھمه اين جريانات با » انجمنھا«و خصوصاً مسئله » كبیريھا«و » مقدمھا«زمان اقتدار  الدوله تا

ھر كس موقعیت خود . ھاي پراكنده علني و غیر علني میان مردم گشت موضوع درگیري) كردند تعبیر مي» حزبلیخ«لفظ 

عامل ديگري نیز به اين كوچھا و ھجرتھا . از جمله سلدوزكرد، ھجرت به ھر دياري  ديد عزم مھاجرت مي را در خطر مي

داد و آن گراني مايحتاج عمومي خصوصاً مواد غذائي بود كه سیل مھاجران را از مناطق مذكور به سوي  شتاب مي

  .سلدوز روان كرد

  :سلدوز نیز از دو جھت براي اين مھاجرتھا جاذبه داشت

و نیز در اثر غائله سیمیتقو و ماجراي در به دري قاچاقاچ، از  ١٢٩٧طي سال ـ ھمانطور كه قبلاً اشاره رفت در اثر قح١

  .جمعیت قراپاپاق كاسته شده بود و سلدوز بشدت به نیروي انساني نیازمند بود
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  .ـ حاصلخیزي سرزمین سلدوز كه بطور مكرر از آن سخن گفته شد٢

تقريباً پايان يافت اما  ١٣٣٢سید و در آخر سال به اوج خود ر ١٣٣٠آغاز شده و در سال  ١٣٢٧اين مھاجرت از سال 

چیز بودند تقريباً شبیه وضعیت  اكثر اين مھاجران مردم فقیر و بي. ، ادامه داشت١٣٣٨بطور جسته و گريخته تا سال 

  .قراپاپاق به ھنگام قاچاقاچ در مناطق مذكور، را داشتند

با آنان به خوبي رفتار كردند اما اين روحیه سالمندان بود،  سال پیش را فراموش نكرده بودند و ٢٧ھا خاطرات  قراپاپاق

ھاي مختلف به سلدوز آمده  كردند و ھمه آنان را كه از منطقه جوانان با ديد تقريباً تحقیرآمیز به اين مردم مھاجر نگاه مي

. نوع تحقیر آمیخته بود در نظر آنان ھمیشه با يك» مراغه لي«كردند و لفظ  ـ اھل مراغه ـ خطاب مي» مراغه لي«بودند 

. ھا ـ كه مردم مناطق مذكور در ايام در به دري به مردم قراپاپاق داده بودند ـ خیل» خیل لار«تقريباً نزديك به معناي لقب 

شدند بر خلاف قراپاپاق كه در مناطق ياد شده  با اين تفاوت كه اين مھاجرين به محض رسیدن به سلدوز مشغول كار مي

  .مانده بودند كار اكثراً بي

تعدادي از آنان در رديف سرمايه داران و  ١٣٤٠مھاجرين در سلدوز به سرعت ثروتمند شدند به حدي كه در سال 

به كلي از بین رفت و در  ١٣٤٧مالكین سلدوز قرار گرفتند و در اثر ازدواجھا و وصلتھا تفاوت میان مھاجر و بومي در سال 

حضور آنان در كنار قراپاپاق، مردم سلدوز را ) ١٣٥٨آخر فروردين (راه انداخته بودند جنگ نقده كه كمونیستھاي كرد و ترك 

  .از يك قاچاقاچ ديگر نجات داد

دچار  ١٣٠١در حقیقت، اين سیل مھاجران از نظر امور اجتماعي، قراپاپاق را از يك افول حتمي كه در سالھاي پس از 

  .آن شده بودند رھانید و به آنان حیات بخشید

  ح ھلال آمريكاطر

ھا شد كه كه اين موقعیت و شرايط خاص  در فصل گذشته در موارد زياد از موقعیت خاص جغرافي منطقه سلدوز بحث

  .ھمیشه در امور بین المللي مسئله ساز بوده است

 شرايط بین المللي در مورد منطقه نفت خیز خلیج فارس به ضرر) ١٣٣٧(پس از كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق 

سلطه آنان در منطقه مذكور سخت متزلزل شده بود چرا كه حضور رقیب قدرتمندي بنام شوروي . آمريكا و غرب تمام شد

  .نامیده شد» طرح ھلال«را در خلیج مشاھده كردند تنھا راھي كه به نظر كارشناسان كاخ سفید رسید 

  :شد بدين شرح بود كلیات طرح ھلال كه گاھي ھلال سبز نامیده مي

  .ترانه ـ لبنان آزاد ـ كردستان آزاد ـ خلیج فارسمدي

ھاي تزار انديش، براي عملي  شد تا كمونیست اين حصاري بود كه اولاً مانند سدي در پیش روي شوروي كشیده مي

ثانیاً در فاصله عراق و شوروي . نتوانند در زمین و خشكي به طرف آبھاي گرم پیشروي كنند» وصیت پطر كبیر«كردن 

ـ تا » دو قدم«به اصطلاح » يك قدم«ر ايران و تركیه كشور سومي بنام كردستان حضور داشته باشد كه اصطلاح علاوه ب

را تكرار » ما تا آبھاي گرم فقط يك قدم فاصله داريم«آبھاي گرم ـ تبديل شود و شورويھا نتوانند سخن ھمیشگي خود 

  .بل كنترل كندتوانست سوريه را بیش از پیش قا ثالثاً اين طرح مي. كنند
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مرزھاي دولت كردستان روي میزھاي كاخ سفید با قلم نظامیان مشخص گرديد، كشوري به شكل دو سوم يك ھلال 

، نوبت به مرحله عملي »نظر«پس از مرحله طرح و بررسي و . كه بخش سوم ھلال كشور لبنان بود. شب نھم ماه

شد تا بتواند  نظام اجتماعي و سیاسي لبنان تضعیف مي بايست مقدمات آشفتگي لبنان آماده گرديد زيرا مي. رسید

  .ھماھنگي لازم را با دولتي كه آمريكا براي زايمان آن آبستن است، داشته باشد

مرحله عملي در مورد كشور باصطلاح كردستان از ايران آغاز گرديد زيرا بزرگترين مشكلي كه در اولويت ھمه مراحل 

دار عبارت بود از تعیین مرز ايران و كشور باصطلاح كردستان در  اين موضوع اولويت. عملي قرار داشت، در ايران بود

ماند و اگر بخواھند مردم ارومیه و سلدوز  آذربايجان غربي براي اينكه ارومیه و سلدوز در داخل مرز تصوري كردستان، مي

آمد كه مشكلي بزرگ، شده و  مي اي شبیه مسئله آوارگان فلسطین پیش ترديد مسئله را از آنجان بیرون كنند بي

كند و اگر آنان را ھمچنان در درون مرز خیالي خود نگاه دارند معناي دولت كردستان چیز  دردسر زيادي ايجاد مي

شود، ارومیه و اطراف آن با يك میلیون جمعیت و سلدوز با قراپاپاق و ساير ترك زبانھايش بالغ بر يكصد  محتوائي مي بي

  .ماند ترين بخش كشور فرضي كردستان مي ين و حاصلخیزترين و استراتژيكھزار نفر در بھتر

ارومیه را بوسیله يك جاده و پل از وسط درياچه به آذربايجان شرقي وصل كنند و : مشكل بالا را بدين شرح حل كردند

يك اقلیت چیز قابل قبول مرز تصوري را به ارتفاعات غربي ارومیه منتقل نمايند در اين صورت پذيرش قراپاپاق به عنوان 

  .گرديد ھا كاملاً حل مي شان بود كه آنھم بتدريج بوسیله مھاجرت براي

ھويدا نخست وزير وقت موظف . بر اساس انديشه بالا خطوط مرزي روي میز كاخ سفید مطابق فرض بالا اصلاح گرديد

  .ي انجام يافتگرديد جاده و پل مورد نظر را از وسط درياچه ايجاد كند و مطالعات مقدمات

البته ظاھراً دولت ايران از ريشه ماجرا اطلاعي نداشت و مسئله جاده را تنھا به عنوان يكي از ھمكاريھاي عمراني 

  .كرد ايران و آمريكا حساب مي

ھا در يمن به قدرت رسیدند و با تحريك شورويھا عمان  تا اينكه اوضاع يمن نیز به نفع شوروي چرخید و سوسیالیست

  .و لشكر كشي شاه به آن جا پیش آمد» ظفار«ار آشوب گرديد و ماجراي نیز دچ

اين بار آمريكائیھا با مسئله بزرگتر از مسئله عراق روبرو شدند اينك نفوذ شوروي در گلوگاه ھرمز و در ساحل حساس 

  .درياي عمان است كه حضور شورويھا را در خلیج به يك واقعیت ترديدناپذير تبديل كرده بود

شاه . شد زيرا رقیب در داخل و مركز ھلال حاضر شده بود مقداري كاسته مي» طرح ھلال«از ارزش و كاربرد  ديگر

زدند ولي امكان  دانست كه طرح مذكور آن اھمیت قبلي را براي آمريكا ندارد با اينكه آمريكائیھا ھنوز دم از اجراي آن مي

كردند پس از ماجراي يمن و ظفار نتايج  سفید كه فكر مي مخالفت با آن حاصل شده بود چون كساني بودند در كاخ

ارزد و از طرفي شاه با پیاده كردن نیرو در ظفار كه خدمت بزرگي براي  حاصله از عملي شدن طرح به دردسرھاي آن نمي

اين خدمت  پس با) كرد زيرا اوضاع سیاسي بین المللي دخالت مستقیم آمريكا يا غرب را در عمان ايجاب نمي(آمريكا بود 

  .دستور بايگاني شدن پرونده جاده و پل درياچه ارومیه را صادر كرد. شود، چیزي را توقع داشت مي

ـ كه كمونیستھاي تحريك شده باعث آن بودند تا برادران  ١٣٥٨فروردين (در درگیري میان كرد و ترك در سلدوز و نقده 

ارومیه و سلدوز مزاحم «: شد، چنین بود ي بي سي شنیده ميتحلیلي كه از راديو ب) مسلمان را به جان ھم بیاندازند

  .و به راستي بي بي سي كشته شدن برادران مسلمان به دست يكديگر را جشن گرفته بود. »آرمان كردستان ھستند
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  بخش چهارم

  مونوگرافی
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  مونوگرافي

كرد، استوار است و روشن است  مي سبك نگارش اين كتاب بر اساس آنچه ياد داشت و تنظیم اسناد و مدارك ايجاب

اي كه  و از جانب ديگر در چنین نوشته. كرد كه ھر گونه تغییر در اين سبك بر جريان سخن و روح كتاب لطمه وارد مي

سرگذشت و روال زيستي يك ايل آمده است، ضرورت پرداختن به آداب و سنن و حتي جزئیات زندگي ايل مورد بحث، 

  .شود احساس مي

تواند  كه شرح و گزارش اين مسائل در دنیاي كنوني از ارزش زيادي برخوردار است به حدي كه خلاء آن ميھمانطور 

  .نقصي براي كتاب محسوب شود

شناسي  تواند خیلي دقیق و با روند مرسوم نويسندگان علوم مردم نمي) در اينجا(اما پرداختن به اين قبیل موضوعات 

كتاب آمده كه از طرفي تكرار آنھا نابجا و از » بخش فرھنگ«ي از كلیات اين موضوع در زيرا بخشھائ. و مردم نگاري، باشد

  .زند سوئي ھمانطور كه گفته شد انتقال آنھا از جاي خود به بخش مونوگرافي بر روح كتاب لطمه مي

بخش را حتي شود كه جاي خالي در آن  بنابراين، در اين قسمت، تنھا بخشھائي از موضوعات مونوگرافي آورده مي

  .الامكان پر نمايد

شود آداب و رسوم  پیش از ھر چیزي و ھر مطلبي توضیح اين نكته لازم است كه ھر چه در اين بخش شرح داده مي

كاملاً جريان داشته و در خلال زندگي روزمره اين قوم حضور ] شمسي[ ١٣٣٦و سنن جاري قاراپاپاق است كه در سال 

  .تمستمر، بل اصول مسلم بوده اس

  ھا و روزھاي مشخص سال موسم

اند كه بايد جدا از ھمديگر بررسي  ھا، فصلھا با معیارھاي متفاوت، تقسیم بندي و نامگذاري شده روزھا، موسم

  :شوند

  :ھا بر اساس طبیعت فصلھا و معیار كشاورزي ھا و نامگذاري ـ موسم١

  .افتد شود و سیلابھا راه مي اه كه برفھا آب ميآخر فروردين م. شوند ھا گل آلود مي موسمي كه آب: سوبولانان) ١

  .جوشند ھا از زمین مي ارديبھشت كه علف): اوت قايناغي(اوت قاينیان ) ٢

آيد يا سوبولاناندا يا اوت قايناغیندا ـ فلاني ديگر پیر و مريض شده و خواھد مرد، يا سوبولا  فلاني از سفر مي: مثلاً

  .ناندا يا اوت قايناغیندا

  .خرداد. ماه گلھا: گل آئي)٣

ارديبھشت كه آسمان براي كشاورزان ـ مخصوصاً صیفي كاران ـ  ١٥از پانزده فروردين تا : ماه مھلت: مھلت آيي) ٤

يعني نه خشك » كش«و زمینھا حالت . بارد نه زياد يعني باران در حد مناسب مي. دھد كه به كاشتن بپردازند مھلت مي

  .و نه گل ھستند

  .از دھم خرداد تا بیستم. موسم درو علوفه و چمن: اوت پیچیني) ٥

شود و مزارع سخت  روزي است كه باران آن حیاتي است كه ماه مھلت تمام مي. روز پانزده ارديبھشت: قرخ بئش) ٦

  .شوند نیازمند باران مي
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  .شود از روز دھم تیر شروع مي: آرپاپیچیني) ٧

  .كند يعني به انگور تبديل مي. پزد گرماي آن غوره را مي ماھي كه: مرداد ماه: غوره پزان: قورا پیشیرن) ٩

  .مرداد يعني وسط تابستان ١٥روز : موسم زايش قويروق: قويروق دوغان) ١٠

  .دم: قويروق

قويروق تحقق » قويروق دوغوب«رود  به كار رفته و مي» تحقق يافتن«لیكن در موارد زيادي به معناي . زائیدن: دوغماق

  .يافته است

  .ز اين اصطلاح اين است كه دم و پايان زايندگي طبیعت و تولید كشاورزي فرا رسیده استمراد ا

مراد آذر ماه است كه ديگر چیزي از صحرا به خانه و انبار : ماه درب بندان پائیز: پايیزين قاپسئي آيي: قاپسئي) ١١

  .شود ل ميموسمي كه سرما میان مردم و صحرا حائ: و نیز. شود آيد و درھا بسته مي نمي

  .از اول دي ماه تا دھم بھمن: چله بزرگ: بويوك چیله) ١٢

  .از دھم بھمن تا دھم اسفند: كیچیك چیله) ١٣

ھا از قبیل، كنار فلان  بیشتر وقتشان را در میعادگاه. شدند كار مي مردم كشاورز از آغاز آذر كاملاً بي: چله گرداني

دور ھم جمع ... ھاي بزرگ و لان محله يا تك دكان روستا و يا بازار قريهف) بلندي كوچك(ديوار، میدان وسط آبادي، تپه 

  .زدند شده و گپ مي

با . شدند افتاد، نعمت بزرگي براي آنان بود كه در مساجد جمع مي كاري مي ھر گاه ماه محرم يا رمضان به فصل بي

كودكان از بازي گوشي . دسته جمعي نبودديگر جائي براي وقت گذراني ) اگر محرم يا رمضان نبود(فرا رسیدن زمستان 

گذشت، پس چه  روزھاي كوتاه زمستان به كندي مي. ماندند و جوانان از انواع بازي و مردان از مجمعھاي گپي باز مي

. فردا ھم در خانه ديگري. امروز چله در خانه فلاني است: كردند از يك گوشه شروع مي. »چله گرداني«اي بھتر از  بھانه

واي به . رسید روز بود مجدداً چله به خانه اول مي ٦٠گرداندند اگر تعداد خانوار روستا كمتر از  خانه به خانه ميچله را 

كاران  اي بدست بي حال كسي كه در نوبت او اوضاع ھوا درھم و برھم، كولاك و سرماي شديد باشد چرا كه بھانه

  !اھه چه بدعنق است: افتاد مي

روز از چله كوچك گذشته است اما نويدي از پايان  ٥كه تنھا . باز ھمان، روز وسط زمستان :چھل و پنج: قرخ بئش) ١٤

  .سرماي سوزان است

  »اورتاتك ـ آخرتك«. اسفند ماه: بايرام آيي) ١٥

گان  سه، سه شنبه آخر اسفند است كه در تك سوم يادي از گذشته. تك يعني فرد: اول تك، اورتاتك، آخر تك) ١٦

ولي تك آخر مخصوص جشن چھارشنبه . كنند سر مزارھا آمده خرما، حلوا و اخیراً شیريني احسان ميكنند و بر  مي

  ١.شود عصر ما قبل چھارشنبه، نامیده مي» چرشنبه آخشامي«كه . سوري است

ا در البته در جاھاي ديگر آذربايجان مراسم باجا باجا ر. شبي كه فردايش عید نوروز است: روزن، روزن: باجا باجا) ١٧

  .كنند شب چھارشنبه سوري برگزار مي

  .نوروز بايرامي) ١٨

                                                
  .ندنام مي» آخر چرشنبه«و چھارم را » قارا چرشنبه«و سوم را » دوغور چرشنبه«و دوم را » يالان چرشنبه«چھارشنبه اول را . ١
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شود و به  كه سر و كله مرغان مھاجر كه سمبلشان لك لك است پیدا مي. روز نھم فروردين: حاجي لیلك گئلن) ١٩

  :كنند ھا با ديدن اولین لك لك به سرود خواني شروع مي معناي اطمینان كامل از فرا رسیدن بھار است و بچه

  جي لیلك دام عشقینهحا

  دامدا يووام عشقینه

  بیرداماغین شاقیللات

  اون ايكي ايمام عشقینه

  حاجي لیلك حاج عشقینه

  اوين آغاج عشقینه

  بیر داماغین شاقیللات

  ١اون ايكي حجاج عشقینه

به عشق  سازي منقارت را به صدا در آور حاج لك لك به عشق بام بلندي كه در آن لانه مي: گويد در دو بیت اول مي

  .دوازده امام

سازي و به عشق حجج دوازده گانه منقارت را به صدا در  به عشق بلند درختي كه در آن خانه مي: در دو بیت ديگر

  .آور

  .پزند مي» حاجي لیلك آشي«و ھمچنین در اين روز دختران آش مشترك و مخصوص 

  .روز سیزده فروردين: سھران گوني) ٢٠

  ارھاي مذھبيھا و روزھا با معی ـ موسم٢

كه فقیر و غني در آن با جان و دل و با صرف اموال . ايام عزاداري امام ابا عبداالله الحسین علیه السلام: محرم) ١

از بیشتر مناطق ديگر ايران برترند و ادله زيستي ) ع(ھا در عشق ورزيدن به اھل بیت  قاراپاپاق. كنند شركت كرده و مي

  .پس از آمدن به سلدوز روشن است ھاي آن خصوصاً اجتماعي و انگیزه

  .است» ماه منحوس«مانند ھمه مردم ايران براي آنان نیز ماه غم و احیاناً در نظرشان : ماه صفر) ٢

  ).ص(روز میلاد پیامبر اكرم : مولود بايرامي) ٣

  .روند ميبرند و بر سر مزارھا  به كار مي» نمازلیق«كه معمولاً اصطلاح » لیله الرغائب«ھمان : رغايب) ٤

  .شود كه مانند ساير مناطق ايران برگزار مي: نیمه شعبان) ٥

  .توان با روزه گرفتن به استقبال رمضان رفت روزي كه مي: روز استقبال: قاباخلاما) ٦

  .روز اول رمضان: نیت گوني) ٧

  .چون ساير مناطق ايران است): ھاي احیا شب(ايام احیا : احیا گونلري) ٨

  .فطر بايرامي) ٩

  .عید قربان: اسماعیل بايرامي) ١٠

                                                
آمیخته است اما با اين حال در ھمه منابع آنان ) ع(عجیب است كه اينگونه سرودھاي كودكان قاراپاپاق نیز با محبت اھل بیت . ١

  .اند سني مذھب معرفي كرده
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  .عید غدير) ١١

  روزھاي ھفته

  .شنبه: شنبه

  .يكشنبه: شنبه ايتاسي

  .دوشنبه: تك آخشامي

  .سه شنبه: تك گوني

  .چھارشنبه: تك ايتاسي

  .پنجشنبه: جمعه آخشامي

  .جمعه: جمعه

  :شرح مراسم

يابد كه  وع آفتاب روز چھارشنبه ادامه ميو تا طل. شود ھا از عصر سه شنبه شروع مي برنامه: چھارشنبه سوري: ١

  .»شار بازي«ھاي آتش و پريدن از روي آن و  توده: الف: عبارت است از

ھاي كروي، بولبرينگ ساچمه ـ البته خود  مثل تیله، گلوله. گويند مي» شار«پاپاقھا به بعضي از چیزھاي گرد  قره: شار

  .كنند پنبه كه براي چھارشنبه سوري درست مياي سفت و محكم از  ساچمه ھم رايج است ـ و گلوله

اي نیز به طول يك متر مانند  رشته. پیچاندند سانت كه اطراف آن را با نخي از چرم محكم مي ١٢اي به قطر  گلوله پنبه

كردند آن را آتش  بستند آنگاه در روغن كرچك يا بزرك ـ و در چھل سال اخیر، نفت ـ خیس مي بند آتش گردان به آن مي

  .كردند ده و پس از چرخانیدن به دور سر به آسمان رھايش ميز

اند به دقت  به مصرف رسیده» شبچره«پوسته گردو را كه در شبھاي پیش در ضمن : گردو براي آب: سوجوزي: ب

و  درون آنھا را پر از روغن كرچك ـ بزرگ. كردند جمع نموده و بطور سالم ـ به صورت كاسه سالم ـ براي آن شب آماده مي

يك يك آتش زده و به روي آب رودخانه گدار رھا . گذاشتند اي ھم در داخل آنھا مي گاھي فتیله. كردند اخیراً نفت ـ مي

گاھي بین طرفین . آورد ھاي كوچك بر روي آب منظره زيبائي را به وجود مي ھاي متعدد و طولاني از شعله صف. كردند مي

  .گرفت بقت گرفتن گردوھا در ميگادار رقابت و شور و ھیجان شديدي براي س

مردمان روستاھاي ديگر نیز از آب . البته اين رسم در روستاھائي كه در كنار گدار قرار داشتند رواج بیشتري داشت

اكنون اين رسم نیز به سستي گرائیده است و عامل آن تغییر اوضاع اجتماعي و اقتصادي . كردند نھرھا استفاده مي

  .زندگي است

. ردن تخم مرغ بوسیله جوشانیدن در درون انبوھي از پوسته پیاز ھمانطور كه در ساير جاھا مرسوم استرنگین ك: ج

  .شود و تا چند روز بعد از عید ادامه دارد كه چندين روز قبل از چھارشنبه شروع مي

كادو و چشم «ي اما در اين اصطلاح به معنا» سھم ـ سھمیه«يعني » پاي«اصل معناي كلمه ): بايرام پائي(پاي : د

چه تشكرھا و چه گله . شود كه از خانواده پدر و مادر عروس و ساير فامیلھا به خانه عروس فرستاده مي» روشني

  .پاي علاوه بر جنبه مادي و اخلاقي يك جنبه تقدسي نیز دارد. شود نمي» پاي«گذاريھا كه بر سر 
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اي بود و معلوم بود كه در میانش سیني  كسي بقچه گرديد، در دست ھر  از آغاز آخرين ھفته اسفند ماه شروع مي

  .رود اي يا سكه طلائي قرار دارد، به سوئي مي كوچك پر از شیريني، كشمش، مغز گردو و بادام، انار و پارچه

كردند كه محتواي بقچة  كردند و دعا مي ثانیه شماري مي» ھا پاي«عروسھائي كه عید اولشان بود چشم به راه 

  .باشد كه در خانواده شوھر سر افكنده نشوندپاي، ارزشمند 

  .دارد دريافت مي) برادرھا(البته يك خانم تا زمان پیري پاي را از خانواده پدري 

و ديگر آن صورت . اي شیريني اي است ھمراه جعبه پاي امروز ھم به استحكام خود باقي است اما تنھا پارچه يا سكه

  .مخصوص بقچه، حضوري در انظار را ندارد

دارد و از روزنه پشت  ھر كس شالي بر مي). آخرين شب اسفند(اي است در شب اول فروردين  برنامه: باجا باجا: ٢

بندد از قبیل انار، تخم مرغ  اي مناسب بر آن مي صاحب خانه ھديه. كند بام دوستان و آشنايان به داخل خانه آويزان مي

  ...رنگ شده، گردو و پول و

برنامه ). رجوع كنید به بخش خانه سازي(ھا ديگر روزنه ندارند  ز رواج افتاده است زيرا پشت باماين مراسم به تدريج ا

و بايد چیز ارزشمندي براي بستن به شال . باجا باجا، اگر براي ھمه يك سنت معمولي بود، براي نامزدھا ضرورت داشت

بستگي به میزان دوستي و فامیلي و اھمیت شد  در ساير موارد چیزي كه به شال بسته مي. كردند داماد آماده مي

  .شخصیت صاحب شال داشت

  :علاوه بر سنت عمومي جشن و شادي، دو رسم از قاراپاپاق در مورد عید نوروز قابل ذكر است: عید نوروز

اين  و. از خانواده ھائي كه در آن سال شخصي از آنھا فوت كرده ضرورت دارد» قارابايرام«در روز عید نوروز ديدار : ١

كه با فاتحه، و پذيرائي با خرما و شیريني سفید، . تنھا وظیفه دوست و فامیل نیست بلكه يك وظیف عمومي است

  .شود برگزار مي

اي  اولاً آن روز برنامه نھار صورت فوق العاده. كند درو يك مزرعه راتمام مي ١»كرگه«وقتي كه يك : بوغدا پیچیني: ٢

االله، : گويد ـ درياز، داس شامیله ـ يكي با فرياد كش دار و بلند مي» مالاغان«ھاي  ضربهثانیاً در آخرين . كند پیدا مي

  .محمد، يا علي

فريادي كه طنینش از روستائي به . كنند را ھمه اعضاي كرگه و ساير افراد حاضر ھمراه او تكرار مي» يا علي«كلمه 

  .رسد روستاي ديگر مي

در شھريور ماه كه مابقي محصول جالیز را . گويد ر، خربزه، ھندوانه بستان ميقاراپاپاق به جالیز خیا: بستان پوزان

بستان سھمي و مقرري از آن داشتند و صاحب بستان الباقي آن را در  ھاي بي آوردند، ھمسايه جمع كرده و به خانه مي

سم اكنون ھم كاملاً از بین اين ر. رسید زد و بتدريج در عرض دو ماه يا بیشتر به مصرف مي مي» تالوار«پشت بام به 

  .نرفته است

دوستان . خانواده ھائي كه تاكستان دارند موظفند به خانه فامیلھاي نزديك سبدي از انگور را بفرستند: باغ پايي

  .ور شده است ھاي عصر صنعت به اين سنت نیز حمله گويا پرروئي. شوند صمیمي نیز فراموش نمي

                                                
  .رجوع شود به بخش فرھنگ. ١
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الین «برسد ـ يا ) ص(ـ دستت به زيارت مقبره رسول » الین پیغمبر قبرينه«يند گو به ھنگام مصافحه مي: عید مولود

  .برسد) ص(دستت به دامن شفاعت رسول : »پیغمبر اتینه

  .ھا نصیبت شود ثواب حاجي: »حاجي لار ثوابندا اولاسان«: عید قربان

ني كه فردي از آنھا فوت كرده است كه و نیز رفتن به منزل كسا» عبادتین ـ يا ـ اورج نمازين قبول اولسون«: عید فطر

  .باشد يك رسم خیلي جدي مي

  .تبريك گوئي به تعبیرات مختلف: عید نیمه شعبان

  واحدھاي وزني

  .كمي بیشتر از سه كیلو: من تبريز: ـ باتمان١

  .كیلو ١٦: ـ باتمان٢

  .شانزده كیلو: ـ پوط٣

  .يك ھشتم پوط يك سوم باتمان اول، و يك ھشتم باتمان دوم و نیز: ـ ھفته٤

  .تر از كیلو چند مثقال سنگین: نصف ھفته: نیم ھفته: ـ ياريم ھفته٥

  .نصف ياريم ھفته: يك چھارم ھفته: ـ درم٦

  .يك ھشتم ھفته: يك چھارم درم: چارك: ـ چرك٧

  غذاھا و خوردنیھاي مقدس

  .كه در ساير جاھا نیز رايج است) ع(ـ سفره به نام معصومین ١

  .در میان آنان رسم شده است ـ شله زرد ـ اخیرا٢ً

  ).ع(ھا و مھمانیھا به نام امام  احسان: ـ امام چوركي٣

  .ـ پخش حلواي نذري٤

  ).شود ـ جھت استشفاء ھا نگه داري مي در خانه حاجي(ـ آب زمزم ٥

  .ـ تربت كربلا جھت استشفاء٦

  ھاي موسمي غذاھا و خوراكي

  .ـ سمنوپزان١

  .ل متروك شدن استـ بوراني زمستاني ـ اخیراً در حا٢

  .ـ حاجي لیلك آشي كه قبلاً ذكر شد ـ در زمره بازيھاي كودكانه است كه اين ھم در شرف فراموشي است٣

  .ـ چیله قارپزي٤

  ...ـ شبچره زمستاني براي شب نشینیھا ـ مركب از مغز گردو، بادام و كشمش و٥

  اسامي ساير خوراكیھاي بومي

خمیز كم آبي كه در آرد ورمالیده : سبزي، پیاز به قدر زياد و اوماج ـ اوماجآشي از عدس، لوبیا، . ـ اوماج آشي١

  .ريزند آيد كه به درون آش مي ھائي به بزرگي نخود و عدس در مي شود و بصورت خرده مي
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ھمان اوماج آشي است، منھاي پیاز، و به جاي آن عدس و نخود دارد و ترشي زيادي كه به آن افزوده : ـ تروشلو آش٢

  .شود مي

  .ھاي كدو پخته در دوشاب تكه: ـ كدو دوشاب٣

  .حريره: ـ قويماق٤

  ...ـ چغندر٥

در مورد غذاھاي مرسوم و ھمه جائي براستي آشپزي قاراپاپاق با آشپزي تبريزي كه شھرت جھاني دارد رقابت 

  .نمايد مي

  ھا زيارتگاه

سال  ١٨٠تاريخ مسكون شدن اين سرزمین بیش از  سولدوز زيارتگاه ندارد زيرا ھمانطور كه قبلاً شرح داده شد اصولاً

باشد كه از زير درياچه  ھا كسي يا مردمي در آن سكونت نداشته و يك منطقه جديد مي نیست و قبل از آمدن قاراپاپاق

  .بیرون آمده است

میرآوا : ندمان. باشد دارند كه قبور سادات خودشان مي» اجاق«چندين . ھا در آنجا خبري نیست از قبور امام زاده

  .اجاقي، نظام آباد اجاقي و لواشلي اجاقي

  ھا تفريح گاه

  .ـ كوه و چشمه سار سلطان يعقوب در جنوب نقده١

  .ھفت چشمه در روستاي كوزه گران: ـ يئدي گؤز٢

  .باشد چندين چشمه كوچك كه آبھايشان شور و آلوده به گوگرد و آھك مي: بركه شور: ـ شور بلاغ٣

  .زار سرتاسر رودخانه گادارـ ساحل سرسبز و چمن٤

  .ـ شیخ معروف بلاغي ـ امروز بي اھمیت شده است٥

  ھا شكارگاه

ـ سرتاسر ساحل ٤نیزارستان وسیع جنوب غربي درياچه ارومیه : ـ شام ـ يا ـ جبل٣ـ سھران گولي ٢ـ حسنلو گولي ١

  .گادار در زمستان

  طبابت سنتي

. داشته باشیم تا مطالب اين بخش به طور منظمتر شود» اخاجپ«و » مرھم«ابتدا بھتر است بحثي در مورد انواع 

  :شود پاخاج ھمان مرھم است يعني مرھم به دو نوع تقسیم مي

  .ـ آنچه مواد تشكیل دھنده آن از مايعات و آردھا و گردھا ھستند١

  .گويند مي» پاخاج«ا اين قسم ر. باشد ھا مي ھا يا خرده سبزي ـ آنچه كل يا بعضي از مواد تشكیل دھنده آن از دانه٢

  :انواع مرھم

  .آرد گندم با قند به میزان تقريباً مساوي): خمیر قند(ـ قند خمیري ١

  .شود خمیري كه از آرد و خامه درست مي: ـ قاتق قويماغي٢
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  .از آرد و دوشاب: ـ دوشاب خمیري٣

  .بھتر استموم مذاب، روغن گاو، زرد چوبه، آرد و اگر عسل به آن افزوده شود : ـ مرھمي از٤

  .ـ از آرد، تخم مرغ، زرد چوبه٥

  .ـ از كافور و ترياك٦

  سريشم و زرده تخم مرغ: ـ از٧

آورند و با مقداري مساوي آن از خمیر كھنه كه  مقداري كرم خاكي را خشكانیده و كوبیده به صورت گرد در مي: ـ از٨

  .ساختند مي خشكد به ھم آمیخته و خمیر ماند و مي در اطراف سفره مخصوص خمیر مي

  ).افزايند در فصل سرما قدري نفت سیاه نیز به آن مي(سقز و شیر : ـ از٩

  .، سقز و سروش)افزايند ـ حريره آرد سرخ كرده در روغن حیواني داغ كه بعداً آب به آن مي(قويماق : ـ از١٠

  .آرد لپه، گوگرد پاس، خمیر مايه طبیعي: ـ از١١

، )شود چسبد، قوروم نامیده مي ھاي برخاسته از تنور به سقف مي دوده(وم ، قور)سنگ كبود(ـ كوبیده گي داش ١٢

  .توان از سیاھه ديگ استفاده كرد و به جاي قوروم مي) كشك(قورود 

  .ـ از فضله سگ و فضله كبوتر١٣

  :ھا پاخاج

  .ـ خرماي سیاه و كوبیده سیر١

  .ـ از صابون و پیاز پخته٢

  .دانند را بھتر مي سقز و خرده صابون ـ صابون معطر: ـ از٣

  .ـ بذرك زرد جوشیده در شیر گاو٤

ھمه را كوبیده به ھم ) نوعي گیاه: شاه مرھمي(ـ پوسته درخت نارون و پوست درخت بید و شاه ملحمي ٥

  .گیرد آمیزند و به صورت خام مورد استفاده قرار مي مي

  .زرده تخم مرغ، خرده توتون و نمك: ـ از٦

  .پر مرغ خانگيخمیر مايه طبیعي و : ـ از٧

شود يعني  نوعي درخت شبیه تبريزي ولي معمولاً مستقیم و راست نمي(برگ بید و برگ درخت كلمبور : ـ از٨

  .شوند به صورت خام و تر كوبیده و به ھم مخلوط مي) ھا و كجي ھائي درشت دارد خمیدگي

  .شود نامیده مي» لخش«آرد، روغن، ـ اين مرھم . اند در آن جوشانیده» كاكوتي«آبي كه : ـ از٩

  .خرده يونجه تر، برگ بید، روغن بزرك: ـ از١٠

ھاي زياد  چھل بند ـ گیاھي خزنده باريك كه بندھا و مفصل(، قرخ بوغوم )گیاھي است(تخم مرغ، گل ببنك : ـ از١١

  .و حنا) دارد

  .پیاز داغ و كوبیده میخك: ـ از١٢

  .، بدست آمده باشدكوبیده گندم و آبي كه از جوشانیدن تكه نمد: ـ از١٣

  .كنند ـ پر مرغ خانگي، برگ كلم و فضله كبوتر را با ھم مخلوط مي١٤
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  :موارد مصرف

  .٢مرھم شماره سه و پاخاج شماره : شود كه در بدن ظاھر مي) زخم شیرين(ـ شیرين يارا ١

درنگ به زخم  كرده بيتوله سك كوچك را سر بريده و شكم آن را باز : باشد ھمرنگ بدن مي) زخم بد(ـ يامان يارا ٢

  .شود ھا استفاده مي سپس از بیشتر پاخاج. بندند مي

كند و جا عوض  قھر مي(شود  گويند اگر اين زخم به فوريت معالجه نشود از جاي خود به جاي ديگر بدن منتقل مي

ا يكي از پس استفاده شود تا به جاي اصلي برگردد سپس جگر سفید و كافور ر ٦كه بايد از مرھم شماره ) كند مي

  .دانستند را نیز مفید مي) گوسفند(بندند و پوست و چرم تازه  ديگري بر آن مي

ابتدا داغ ): شود زخم يا عفونتي كه در سر انگشتان و زير پوست و گوشت نزديك به استخوان پديد مي(ـ قلباش ٣

را بطور  ٥و  ٤اه رگ پخته كلم و پاخاج شماره برند تا زخم آن به طرف بیرون درز كند، آنگ كنند و يا در روغن داغ فرو مي مي

  .كردند متناوب استفاده مي

و در فصل زمستان كه دسترسي به (خیار سبز ): آيد زخمي در سمت داخلي ران نزديك به شكم در مي(ـ خیارك ٤

و نیز پاخاج  ٣و  ٢و  ١و شماره  ١٣و نیز از مرھم شماره ) شد خیار سبز نیست از خیار شور و خیار ترشي استفاده مي

  .٨و  ٥شماره 

  :آيد از فرو رفتن خار يا ھر چیز ديگر در انگشت كه در اثر ارتباط با آب پديد مي: ـ دولاما٥

  .كردند استفاده مي ٣و  ٢، ١ھاي شماره  كردند سپس از مرھم ابتدا سر زخم را با سنجاق و امثال آن كمي باز مي

چكیده آب چت چت و شیر زني ) شايد نوعي تراخم باشد(ھاي چشم  پلك انواع زخمھاي ريز در اطراف و زير: ـ چرتغ٦

  .چكانند اش دختر است، بر آن مي كه بچه

  .١٠پاخاج شماره : ـ زخمھاي حوادث٧

ھائي شبیه غوزه لوبیا ولي  ـ نوعي گیاه ساقه دار بدبو كه داراي غوزه» ايت اوزرگي«كوبیده گیاه : ـ درد مفاصل٨

  .و نیز خوردن عرق كاكوتي. بیه دو بیضي بھم چسبیده است ـ يا شیره ريشه آنكوچكتر، است برگھايش ش

  .عرق كاكوتي، عرق نعناع: ـ درد شكم٩

  .ريزند كوبیده تره يا آب تره و نیز خاكستر موي بز را به داخل بیني مي: ـ خون دماغ١٠

ھم استفاده  ٢از مرھم شماره  در صورت درد شديد. چكانند روغن حیواني يا چكیده پیاز داغ مي: ـ درد گوش١١

  .شده مي

  .گذارند را به زير چانه و گلو مي ٧پاخاج شماره : ـ تھییج گلو١٢

  .دانستند مالیدن ھر نوع روغني را كافي مي): سابیدگي بدن سواركار در اثر زين اسب(ـ ياغر ١٣

  .بندند شاني و جلو سر او ميرا به پی ٨مرھم شماره ): گويد اي كه ھذيان مي ديوانه حصبه(ـ حصبه دووانه ١٤

  ).بندند و پخته گل ختمي را بر روي سینه او گسترده مي(به دانه، چھار تخمه و عرق پونه، : ـ سرفه و سینه تنگي١٥

  .ترسانیدند كردند يعني دوباره او را مي ـ كسي را كه ترسیده و بیمار شده، داغ مي١٦

با .) شود يا زلخ گندمي كه در بھار كاشته مي(زلخ بو داده  و گندم يا ١٠و شماره  ٤مرھم شماره : ـ سوختگي١٧

  .بندند قدري جو بود داده و با سرشیر روي آن مي
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ھا  آنگاه ھمسايه. كرد با دھان بسته كه نبايد چیزي بگويد ھا مراجعه مي مادر طفل به ھمسايه: ـ زخم دھان كودك١٨

كرد و آنھا را در  تكه ھائي از خمیر مايه طبیعي را جمع ميفھمیدند كه مرادش چیست بدين ترتیب از ھفت ھمسايه  مي

  .شد خوب مي) مثلاً(ھا  چسبانید با خشك شدن خمیرھا زخم دھان بچه بغل ھم بر روي ستون خانه مي

البته اگر خمیر مايه از ). ٨پاخاج شماره (خمیر مايه مخلوط با پر مرغ خانگي ) سگ گزيدگي(ـ جاي دندان سگ ١٩

  .گذارد آورده شود زودتر تاثیر مي خانه صاحب سگ

  .١١و نیز پاخاج شماره . مالیدند پر مرغ خانگي را كوبیده و به صورت خمیر در آورده و بر سرش مي: ـ سر درد ممتد٢٠

مخلوطي از كوبیده دارچین، قولنجان، ھلیله زرد، ھلیله سیاه، كازراخ، قرص كمر و ھل را كفلمه : ـ درد معده٢١

گاھي شیره مذكور را آمیخته با عسل به صورت قرص در آورده و در ھر وعده غذا . ه ريشه شیرين بیانو شیر. كردند مي

  .كنند كردند و مي يك قرص میل مي

. »بزوشه«ھاي گیاه  چكیده آب گیاه چت چت و دانه) ساختند داروئي قرمز كه جھودھا مي(حاضربزك : ـ درد چشم٢٢

  .چكاندند شود، از تنظیف عبور داده و به چشم مي ھم نامیده مي» باغايار پاغي«كه گیاه 

ـ گیاھي است ـ را بر » چله داغي«و نیز ريشه  ٩مرھم شماره : ھا ـ لطمه خوردگي استخوان، شكستگي دنده٢٣

  .مالند روي پوست محل شكستگي مي

گرم كرده و كودك را با  ماست گاومیش، تخم مرغ پخته، كته ـ و نیز آجر را به صورت خاك در آورده و: ـ اسھال كودك٢٤

  .و عرق بو مادران. كردند آن قنداق مي

گرفتند و فاصله دو ابروي او را  ، بوي كاه گل، جلو دماغ او مي)خصوصاً دود پارچه(دود : ـ به ھوش آوردن بیھوش٢٥

  .دادند ماساژ مي

  .شده ميگاھي براي زگیل انسان ھم از آن استفاده . ١٢مرھم شماره : ـ زگیل گاو و گوساله٢٦

بندند و نیز دُم گیلاس را دم  را بر او مي) ١٤پاخاج شماره (پر مرغ خانگي، برگ كلم و فضله كبوتر : ـ شاش بند٢٧

  ).تاج خروس(» خانم سالاندي«ھاي گیاه  خورند و ھمچنین دانه كرده و مي

  خانه سازي و باجه دفاعي

ھا و اصطبلھا را خیلي كم عرض و در عین حال  سلدوز خانهھا در ابتداي ورود به  پاپاق پیشتر توضیح داده شد كه قره

  .شان فاقد درخت و چوب بود ساختند زيرا منطقه طولاني و دراز مي

چمن را بصورت بلوكھاي مكعب . چم، گل رس و ني: رفت عبارت بود از سه چیز موادي كه در خانه سازي به كار مي

چیدند و سر آنھا را  ھاي بلند ني را روي ديوار مي بسته. كردند ه ميبريدند و از گل رس براي ملاط استفاد مستطیلي مي

بدين ترتیب يك سقف شیرواني شكل به وجود . بستند دادند و با طناب ھائي از گیاه جگن محكم مي به يكديگر تكیه مي

  .كردند آمد كه پشت آن را كاه گل مي مي

  .شده اده ميھا به جاي چم از سنگ استف در بخش دشت ماھور و كوھپايه

كردند كه به تدريج به پیدايش  اي از حیاط درست مي ھر كدام از بزرگان ايل يك اطاقي از خشت نیز در گوشه

  .پس از كاشت و تولید درخت و چوب وضعیت ديگري پیش آمد. ھاي بزرگ نیز انجامید قلعه
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  .گييك واحد مربع شكل با چھار ستون در وسط، محل اصلي زند: »ائو دامي«ائو يا 

  .شد محل پذيرائي از میمھانھا كه معمولاً از خشت و احیاناً از آجر ساخته مي: اطاق

  .به منزله ھال يا كفش كن، يا كريدورھاي امروزي: قھوه خانه

  .يا صندوقخانه كه نقش آن از اسمش پیداست: ال دامي

  .گشت ف طول سال در آن انبار ميكه براي مصر... محلي براي نگھداري گندم، آرد، حبوبات و: انبار مواد غذائي

  .طوله اطاقي قبلاً به شرح رفت

  .كوم يعني اصطبل گوسفندان

گرفت و در فصل  مورد استفاده قرار مي) آذر ١٥فروردين تا  ١٠از (ماه از سال  ٨سكوي مخصوص نان پزي كه : ايوان

  .شد سرما برنامه نان پزي در ھمان ائو دامي انجام مي

  .ختي بیشتر از تپاله دامھا بودمواد سو: انبار ھیزم

اي مانند راھدھنه كه از قديم داراي حمام بزرگ و مجھز  حتي در قريه. اي براي تن شوئي و استحمام چاله: چاله سر

  .عمومي بود، باز چاله سرھا در اصطبلھا حضور داشتند

  .خورد اي به چشم مي چاله سر بدون استثناء در خانه ھر خانواده

  .ھاي مختلف ترسیم شده ھا در زمان شه خانهدر صفحه بعد نق

  .كردند در كاھدان رو باز پس از انبار كردن كاه و علف روي آن را كاه گل مي: توضیح

  .بعدھا كه صاحب چوب فراوان شدند كاھدان را نیز مسقف كردند

  .است» يوك آلتي«و » يوك«جاي : محل نقطه چین در ائو دامي

  .ار آن صندوق بزرگ ـ يا ـ يخدانھا و در كن رختخواب: بار: يوك

سانتي متر  ٧٥اين وسیله به شكل يك نردبان افقي به عرض . چیدند وسیله چوبي كه يوك را روي آن مي: يوك آلتي

طول آن بستگي به امكانات و ثروت خانواده داشت گاھي به دلیل طول زياد آن تعداد . شد پايه موازي ساخته مي ٦و با 

  .آمد ھاي آن به عمل نمي چه نقش و نگارھائي كه روي پايه. رسید یز مين ١٠و  ٨ھا به  پايه

  .زيبائي و حجم يوك نشانگر جاه و جلال صاحب خانه بود

ھا يا اطاقھا و يا اطاق  شد كه يا ائو دامي ھاي يك آبادي طوري ساخته مي خانه: باجه دفاعي و باصطلاح استراتژيكي

از آن عبور كند، ) با زحمت(اي كه يك فرد بتواند در صورت ناچاري  را وجود يك باجهزي. يكي با ائو دامي ديگري متصل باشد

  .ھا، ضرورت داشت به عنوان راه ارتباط و تماس خانه

در . كرد دوام فضاي طرفین را قطع مي اي بودند كه ديوار كم عرض و بي ھا باز نبوده و به صورت طاقچه اين باجه

گذاشتند و در مواقع ضروري مشتھاي محكمي به  چكي چسبیده به سقف آن مياي از اين طاقچه سوراخ كو گوشه

توانستند پیامشان را به  شد و با صدائي شبیه فرياد مي كوبیدند طرف مقابل در جلو طاقچه حاضر مي ديوارك طاقچه مي

  .يكديگر برسانند
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اين وسیله ارتباط، . شد كم بسته مياي از ھر دو طرف مح در موارد عادي ھمان سوراخ كوچك با نمد يا كھنه پارچه

شد و  ھا با ضربه ھائي كل باجه باز مي در جنگھا و محاصره. تنھا براي مواقع خطر و حمله دشمن تعبیه شده بود

  .توانستند خانه به خانه ارتباط يابند و به دفاع بپردازند مدافعین مي

  ھنرھاي دستي

قالي بافي، جاجیم، جوراب، باشلق، بادش بافي و : ھنرھائي از قبیل قاراپاپاقھا مانند ساير عشاير ايران در فنون و

  .اند مھارت داشته... نمد سازي ـ عباي نمدين چوپاني و جلیقه و بادش نمدين و

شان، به تدريج از اھمیت كارھاي فوق كاسته شد تا اينكه پس از  به دلیل حاصلخیزي بیش از حد منطقه زيستي

  .شلق و بادش بافي بقیه به فراموشي سپرده شدغیر از جوراب، با ١٣٠٠سال 

را » ھانا«بودند كه تا اين اواخر دستگاه » جان احمدلوھا«ترين طايفه از ھشت طايفه قاراپاپاق در امور مذكور  جدي

دستگاه قالي بافي حضور داشت و كناره  ١٣٤٥ھم تا سال » قازاق«ھاي طايفه  كردند و نیز در بعضي از خانه رھا نمي

  .شد بافته مي ھائي

اند  ھاي متعدد قالي بافي در سلدوز ھست كه بیشتر به غیر بومیاني كه از مناطق بناب و مراغه آمده امروز دستگاه

  .تعلق دارد

گري بدون چرخ و صرفاً به وسیله دست كاري بود كه افراد زيادي از ايل با آن آشنا بودند و در مواقع ضروري فوراً  كوزه

  .گري با چرخ در قريه فرخزاد به عنوان مركز صدور انواع كوزه رواج داشت لیكن كوزه. ساختند ميدست به كار شده و 

  :ھا بازي

ـ چاله كوچك يا علامت كوچكي » ھوه«شدند، گروھي در كنار  بازي كنان دو گروه مي): پله دسته: (ـ چیلیك آغاج١

زد يا با پرتاب  گروه دوم بايد پله را در ھوا مي. زدند ته ميشد ـ به نوبت با تمام قدرت پله را با دس كه در زمین تعیین مي

گذاشتند كه گرفتن پله در ھوا موجب  گاھي قرار مي. سوزانیدند رسانیدند و آنھا را يكي پس از ديگري مي به لب ھوه مي

  .سوختن ھمه گروه شود

  .شدند اين میدان ميھاي مختلف وارد  گاھي مردان مسن در دسته. اين بازي در اختصاص كودكان نبود

  .باشد بازي كودكانه كه شكل ديگري از ھمان پله دسته مي: ـ ھچ پوچ٢

سانت در دو رديف درست  ٧نشستند و شش چاله كوچك به قطر  يك بازي دو نفري كه رو به روي ھم مي: ـ خاص٣

پس از چرخش . كردند انتخاب مي با تعداد معیني براي ھر يك از بازي كنان... ھاي لوبیا، سنگ ريزه و كردند و دانه مي

  .شد برد، برنده مي ھاي طرف ديگر را مي ھا ھر كدام دانه دانه

  .يك بازي توام با فكر بود و رابطه زيادي با تفكر داشت

  .ـ آغاج آغاج٤

  .ـ آرادان خر٥

  .و كوفتنچرخاندن : تولا دؤيدي. كوفتن: كوبیدن: دؤيدي. بچرخان: چرخان: تولا: ـ تولاد دؤيدي ـ دوگدي ـ٦
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گروه اول در داخل يك دايره بزرگ كه در زمین . شدند ترين بازي آمده مي شدند و براي خشن بازي كنان دو گروه مي

گروه . گرديد متر تعیین مي ٥وسعت دايره، بسته به تعداد گروه بود و دست كم به قطر . گرفتند شد قرار مي رسم مي

  !!كوبیدند، و چه كوبیدني سانتي گروه اول را مي ١٥٠دوم با طنابھاي 

كاري و  شد و چون اين بازيھا در فصل بي معروف است، بافته مي» چاتي«ھاي موي بز كه به  طنابھا از رشته

) ھاي امروزي مانند فوتبالیست(شدند و فشار ضربات علاوه بر بازوي  ياف معمولاً طنابھا خیس مي بارندگي انجام مي

  !!حالا نكوب كي بكوب. شد نیز بر آن افزوده مي قوي جوان كشاورز، وزن سنگین طناب

حتي دستھايشان نیز حق فعالیت نداشت . گروه داخل دايره حق استفاده از ھیچ ابزار دفاعي يا تھاجمي را نداشتند

شد به شرطي كه  رسید وي سوخته مي توانستند با پاھايشان طرف مھاجم را بزنند اگر پايشان به مھاجم مي و تنھا مي

  .يگرِ مدافع از دايره خارج نشودپاي د

  .پرداختند داد كه آيا پاي ديگرِ مدافع از خط خارج بوده يا نه و داورھا به داوري مي گاھي جر و بحثھاي زيادي رخ مي

داد، فرياد  رخ مي» تولا بیرشاپ«امروزي بود وقتي بود كه صورت بیر » گل«پر سر و صداترين حالت اين بازي كه شبیه 

  .شد و تماشاچیان ـ معمولاً پیرمردھا در زمره تماشاچیان بودند ـ بلند ميبازي كنان 

گفتند اگر صداي طناب مھاجم بر پیكر مدافع و صداي ضربه پاي مدافع بر  ضربه پاي مدافع بر بدن مھاجم، را مي: شاپ

  .يافت داد اين حادثه تحقق مي بدن مھاجم در يك زمان رخ مي

بیرتولا «ھا مسئله را  گفتند فلاني يافت مي اي يا ازدواجي به آساني انجام مي معامله اين موضوع مَثل شده بود، اگر

  .كردند» بیر شاپ

  .ھاي ظلم آباد، آغابگلو و دورگه در قريه. بود» تركاون«اين بازي خشن بیش از ھمه مورد علاقه جوانان 

  نام سبزي ھا

اين گیاه در آغاز رويش كه ترد است قابل استفاده . اي زردگیاھي است با بوته و برگھاي ريز و گلھ: ـ اوغلان اوتو١

  .دھد است سپس دانه ھائي به بزرگي نخود شبیه غوزه پنبه مي

تنھا سه، چھار برگ دارد كه ھر كدام از آن به جاي پاي غاز . شود پاغازي، گیاھي كه بر زمین پھن مي: ـ قازاياقي٢

  .مانند است

. داراي برگھائي شبیه برگ چغندر ولي كوچكتر از آن: اَوه لیك: ٧ـ كنگر ٦ـ گل آغا ٥كلمه كشیك : ٤ـ گئلین بارماغي ٣

  ...سالمانجاو: ١٠تره : كوار: ٩پونه، : ـ يارپیز٨

  نام مرغان وحشي

اين عقاب . شود در منطقه زيست قاراپاپاق سه نوع قرقي و تنھا يك نوع عقاب ديده مي. عقاب: »لئي«ـ لي ١

نامیده » شونقار ـ سونقار ـ سنقر«باشد كه  آسیاست به رنگ سفید متمايل به حنائي ميبزرگترين نوع عقاب در 

  .شود و گويا اخیراً رو به انقراض است مي
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اين مرغ را به دلیل جثه . اي كه يك سالش تمام شده باشد و توخلو به معني بره. تاي يعني ھمسان: ـ تاي توخلو٢

اين نیز . باشد تر از دورنا مي صل بوقلمون نر و دورنا است ولي وزنش سنگینقدش حد فا. نامند مي» تاي توخلو«بزرگش 

  .اخیراً خیلي كمیاب شده است

  شان نیست اند زيرا در منطقه ھا ھرگز آنرا نديده پاپاق عقابي كه قره: ـ ترلان٣

  .دكن ھاي ريز تغذيه مي ھیكل كوچك و پاھائي نسبتاً بلند دارد و از كرمھا و ماھي: ـ جوللوت٧

  .بزرگتر از قمري و سیاھرنگ: ـ قاراناز٨

  .معروف است: سینه سیاه: ـ باغري قره٩

ھاي بزرگ پرواز دسته جمعي  معمولاً عصرھا در جلو ساختمان. نوعي پرستوي سینه سیاه: ـ ارمني قرن قوشي١٠

  .پیكرشان بزرگتر از پرستوي سینه سفید است. تكراري دارند

  .وع كوچك به رنگ سبز و قرمزن. مرغ ماھیخوار: ـ قور قور١١

  .زاغ: ـ قجله١٢

  .كلاغ: ـ قارقا١٣

  .مرغي كوچكتر از بلدرچین با كاكلي كوچك بر سر: ـ چوبان آللادان١٤

  كبك: ـ كھلیك١٥

  اصطلاحات در نزولات آسماني

  .اولین برف: سر زمستانه: ـ قیش باشي١

  .ھاي درشت بارش برف با دانه: ـ قوش باشي٢

  .ھاي درشت ن با دانهبارا: ـ آغ ياغیش٣

  .ھاي معمولي باران نسبتاً مداوم با دانه: ـ قارا ياغیش٤

  .ھاي درشت باران شديد با دانه: ـ شدرقي٥

معادل . شود به ھر چیزي كه بصورت مداوم و با تعداد زياد بر جائي يا چیزي كوبیده شود، گفته مي» شدرقي«لفظ 

  .گويند ه به طور چھار نعل است را نیز شدرقي ميحركت پاي اسبھاي چندي ك. است» صباب«عربي آن 

  .دان يعني سحر و شه به مفھوم رطوبت. شبنم: ـ شِه ـ دان شھي٦

  .نشیند، ژاله شبنم زمستاني كه به صورت برفگونه در شاخ و برگھا و ديوارھا مي: ـ قیروو٧

  .بارش باران و يا برف به صورت پراكنده: ـ آلاچرپو٨

  .مه: ـ دومان٩

  .مه غلیظ :ـ چم١٠

  .كولاك: ـ كولك١١

اصطلاح كشاورزي حاكي از اينكه میزان باران به قدري بوده كه رطوبت آن به رطوبت طبیعي زير شخم : ـ ھشه نم١٢

  .كه میزان مطلوب باران است. شده» ھشه نم«گويند  مي) تلاقي دو رطوبت زيرين و زبرين(زمین رسیده 
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  .رعد و برق: ـ ايلدرم١٣

گويند  مي. كوبد و مطلوب نیست بارش بیش از حد پائیزي كه زمینھا را سفت و سخت مي: وبندگيك: نك ـ دويه١٤

  .كوبندگي كرد» دويه نك ايله دي«

  .نسیم: ـ سازاخ١٥

  .سرماي سوزان ـ سوز سرما: ـ اياز١٦

  .آيد از جنوب غربي مي: باد سفید: ـ آغ يئل١٧

  .گويند ھم مي» مه يئل«اد به اين ب. آيد از شمال مي: باد سیاه: ـ قارايئل١٨

كنند زيرا  كه اگر آن افق پر از ابر و گرفتگي باشد بارندگي را پیش بیني مي. افق در جنوب شرقي: سي ـ عمر دره١٩

سي باز شود و ابرھاي آن  وقتي كه در حین بارندگي افق عمر دره. آيد اكثر ابرھاي باراني سولدوز از طرف مديترانه مي

  .شود پايان بارندگي پیش بیني ميقسمت پراكنده شوند 

  .اند را از كردھا گرفته) دره عمر(سي  گويا اصطلاح عمر دره

ترسند و روزانه چندين بار به افق  و خشك كردن انگورھا است ھمیشه از بارش مي» ورزن«در اول مھر ماه كه ھنگام 

  .كنند تا پیش گیريھاي لازم را كرده باشند مذكور نگاه مي

شاخدا تقريباً از اواخر . میراند نشیند و برگھا را مي ھا مي طوبت زياد ھوا كه در سرماي شب بر بوتهر: ـ شاخدا٢٠

ھاي تاك و  خشكاند و به ندرت در اواخر فروردين آمده و به جوانه و در مرحله اول برگ تاكھا را مي. شود مھرماه پديدار مي

  .آورد كه گاھي خسارت بار مي. زند جالیز لطمه مي

زند و ھر وقت به  صصین باغداري معتقدند ھر وقت به ارتفاعات اشنويه برف ببارد منطقه مراغه را شاخدا ميمتخ

  .زند ارتفاعات سھند برف ببارد منطقه سولدوز را شاخدا مي

بلند  ھاي براي آبیاري زمین. تلنبار شدن آب در نھر به دلیل مانعي كه در مسیر آن ايجاد شود: ـ پندام ـ يا ـ پندامه٢١

  .نیاز به ايجاد پندام است

و گاھي . شود كه از تبخیرات درياچه ارومیه ناشي مي) بدون باد(ھواي گرم و مرطوب راكد : ـ خفه ـ يا خفه لیق٢٢

شوند كه  البته تنھا مزارعي دچار آفت مي. آورد شود و خسارت به بار مي ھا مي تداوم آن موجب پوكي سنبل

  .از رشد باشدھايشان در شرايط خاصي  سنبل

  


